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ا ۳ ۵ 
رتبه اول سودآوری دربین بانک ها بانك صلت 


bank mellat" 


تا الت فرا رسیدن ایام برب ر کت وپرجشن و سرور شعبان المعظم میلادبابر کت امام سین | 9 
وا عافد حضر ت ابو الفضل الصاس و امام‌سحاد و روز باسدار و روز حانباز» همچنین میلادامید جر 


در این شماره‌می خوانید: 


3 نوروز به طور خلاصه خوب اسث. اول سال هجری 3 ۲ 
2 شمسی است. روز نوءاول بهار اول رویش سنه ۸ 

ی طبیعت و اول شروع زیبایبها در عالم طبیعت است. | 1 
...این رابرای خودتان هم اول بالندگی وجوشش‌واول 1 9 

۱۲ بروز زیباییها قرار دهید وبرای خودتان روز نو کنید. 


ازهردری سخنی . 
گزارش خارجی 
گزارش گرمخانه زنان 


شاد کا یج پر 


گفتگوی ویده .... 


خواستگاری و پیج 
گزارش سفر 0۸ لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ هجر ی شمسی 
ساعت ۷و ۱۹ دقیقه و ۳۷ ثانیه صبح روز جمعه اول 
فروردین ۱۳۹۹هجری شمسی, مطایق ۲۵ رجب ۱۴۴۱ 
هجری قمری و بیستم مارس ۲۰۲۰میلادی 


اقب الوب سار 
یامد ُدبرالیل و انار 
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مستضعفان جهان حضر ت ولی عصر ار اپیشاپیش تبر یک و تهنیت می‌گوییم. #مم م r‏ 


یا پادداشت‌هفته 


جشن عاطفههادربهار کرو گنه 


امسال شاید اولین عیدی باشد که اکثر ماد ر خانه نشسته‌ايم.اولین سالی که خیابانها 
در آستانه عید از موج مردمی که در حال چانه زدن وسر زدن به‌اين کوچه و آن کوچه: 


E 


این پاساژ و آن پاساژ هستند و در پیاده‌روها هم نمی‌توان به راحتی رفت و آمد کرد در 
نوعی شرب وسکوث به سرفیبرند.امسال احتمالً در ظول تا یچ این مملکت پاستلنی 
که همواره‌نوروز پرسروری داشته شاید تنها سالی است که از دست و بوسه و آغوش در 
دید وبازدیدها خبری‌نیست.امسال همچنین تنهاسالی که خیابانها وجاده‌هایش از انبوه 
اتومبیلهای در راه‌ماند هواز ترافیک فلج کنند ه خجالت نمی کشند وامسال و نوروز امسال 
تنها نوروزی که اکثر این مردم مجبورند در خانه بمانند و در جمع کوچک خانوادگی‌شان 
پای سفره هفت‌سین بنشینند و دعای تحویل سال بخوانند بی آنکه دست در دست هم 
بگذارند وسر در آغوش یکد گر بنهند.اماملالی‌نیست. گر دست در دست‌هم نمی‌دهیم 
دل که به هم دادهایم؛ نه؟ دلهایمان بای هم می تید و باید بتید. بهتر و بیشتر از همیشه. 
دشمنی قصد جانمان کرده برای شکست این دشمن همه با هم هم قسم شد دایم و این 
نوروز را برای این دشمن جهنم می کنیم و برای خود. بهشت همدلی و مدارا. 

ام این روزها کرونا تنها به جان شهر وندانمان هجوم نیاورده بلکه به سفر ه‌های ماهم 
چنگ زده.بسیاری از کسب و کارها را کد شدهاند. آ نها که ماههامنتظر اسفند و روزهای 
آخر سال بودند تا کاسبی پررونقی داشته و روزی بیشتری به خانه‌هایشان ببرند. این 
روزها گر فتار تعطیلی و کسادی‌شدهاند.بسیاری از آ نهاحتی‌قاد رنیستند اجارهمغازه‌شان 
را بپردازند. عده‌ای هم بدهکارند و چک نزد این و آن دارند که باید مبلغ آن راتأمین 
گنت وخال فاند :اند که چ کنند؟حال و زوز صاحبان مجاس عروسی, سینمادارها. 
مراکز تفریحی صاحبان مراکز گردشگری: هتلداران, مراکز اقامتی و... چندان خوش 
نیست.تقریبا می توان گفت جدای کارمندان و کار گران‌رسمی که‌به آب‌باریکه‌ای وصل 
هستند. تمامی مشاغل دیگر در وضعیت سختی به سر می‌برند که باید به فکر آنهابود و 
به دادشان رسید.برای آنکه در عید آنها هم لبی خندان بر لب بیاورند نیازمند محبت و 
گذشت و مهربانی و همدردی همه ما هستند. هم دولت باید فکری به حال آنان بکند و 
هم مالکان واحدهای تجاری که بر مستاجرانشان سخت نگیرند وهم صاحبان مکنت و 
ثروتی که می‌توانند به دیگر هموطنان گرفتارشان در این روزهای سخت یاری رسانند. 
همه ما این چند بیت سعدی را بارها و بارها شنید مایم و خوانده‌ايم اما یک بار دیگر این 
سخن بز ر گمرد حکمت و اخلاق و معرفت ادب ایران را با هم مرور کنیم. 


بنی آدم اعضای یک پیکرند کهد رآفرینش‌زیک گوهرند 
چوعضوی به درد آورد روز گار دگر عضوها را نماند قرار 
تو کز محنت دیگران بی‌غمی تشاید که نامت نهند آدمی 


ومی‌دانم و می‌دانیم که ما ایر انیان هنوز: به درد بی‌دردی دچار نشده‌ايم.هنوز بهار 
و قشنگی‌هایش و نوروز و زیبایی‌هايش را تنها برای خودمان نمی‌خواهیم و می‌دانم و 
می‌دانیم که دیگران را در این بحران سخت تنهانمی گذاریم. 

بیاییم نوروز وبهار امسال رابه طلیعه‌ای ماند گار در تاریخ این سرزمین خدایی بدل 
کنیم.نوروزی که در آن همه ایرانیان بی آنکه دست در دست هم بگذارند چنان دل در 
گرو یکدیگر گذارده‌اند که هر خانواده‌ای توانست بابهار بخند د و با سال‌نو زند گی دوباره 
راتجربه کند.ازاين تهدید فر صتی بسازیم برای یکدل شدن.مهربان شدن وزیباتر شدن 
روحیه‌هایمان اخلاقمان و شکوفا کنیم روح انسانی‌مان را 

و جشن بهار رابه جشن عاطفه‌ها بدل سازیم. هر روز تان نوروز. نوروزتان پیروز 


۴ کلب ۱ اسفن ٩۸‏ اما کی 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شما خوانند گان صمیمی 
وارجمند مجله هفتگی وبا تبریک پیشاییش فر ارسیدن سال 
تووبااین آرزو که سالی سرشا از خبرهای خوب و اتفاقات 
مثبت در اتتظار شماو مردم عزیز کشورمان باشد وتیز با این 
درخواست همیشگی از شما گر امیان که در مکاتبات و ارتباطات 
کتبی, تمابری؛تلگر امی و قضای مجازی از ذ کر تام ومشخصات 
کامل و نیز شهر و دیار خویش دریغ تفرمایید 

و 
8 دکتر عبدالحمید حسین نیا 
از مطالب خویی که برای مجلهمی‌فرستید ممونم. تابه حال از اکثر 
این مطالب استفاده گرد مایم مطلب عبرت شما راد ر همین شماره 
کار کرده‌ایم. به هر حال امیدوارم واقعاً همه ماعبرت بگیریم. 
8 نر گس رستمی 
پیشنهاد داد داید که از صفحات ورزشی مجله کم کنیم. همانطور 
که‌ شما هم می‌دانید. صفحات ورزشی خوانند گان خاص خود 
رادارن د.بااین همه سعی می کنیم از مطالب بهتر وجذاب‌تر و 
تازه‌تری در این صفحات استفاده کنیم.از لطفی هم که نسبت به 
مجله خودتان ابراز داشته‌اید ممنونم. سلامت باشید. 
@ تجف امیرعضدی-کازرون 
ضب یش گرا زهکاربهای حوب ی که با ما ه خودتان دارید 
همانطور که می‌بینید یکی از مطالب شمارا در صفحه «نامه‌های 
بیواسطه»‌چاب کرده‌ايم. موفق باشید. 
® غلامرضانجار بهبهانی 
نامه شما با نشسته محترم فرهنگی به دستم رسید. بسیار ممنونم 
از بابت اظهار لطف صمیمانه‌ای که نسبت به نشریه خودتان 
صورت داد هاید. پیشنهادهایی در نامه شمابود که آن رادر 
جلسات تحریریه در میان خواهم گذاشت تا در حد امکان مورد 
عمل قرار گیرد.مطالبی هم برای صفحه خواندنی‌های تاریخی 
تهیه کرده‌بودید که آن را به آقای حسن بیگی تحویل می‌دهم تا 
مورد استفاده قرار گیرد. برای شما توفیق آرزو دارم. 
8 سیدجمال اعتصامی - اصفیان 
باشماموافقم که برخی برخوردهای تند و بی‌حساب و کتاب باعت 
دلگیری و قهر سرمایه‌های خدومی از کشور و نظام شده است و 
نیز اینکه برخی مسئولان رسالت خود را در برابر ملت فراموش 
کردهاند.اماهمانطور که خود تان هم اشارهد اشته‌اید فقط ايراد 
گرفتن و انتقاد کردن‌هم مشکل راحل نمی کند ومهم این است که 
همه ما برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات به سهم خود گامی 
برداریم. پیشنهادهای خوبی مطرح کرده‌اید که مورد بررسی قرار 
می گیرند. از لطف شما ممنون و برایتان سرفرازی آر زو می کنم. 
® تاهید دالابی-تهران 
باز که خود رادختر تنهای غروب‌نامیذید؟ برای چه‌دختر سرزنده 
وپرنشاط نباشید؟ از اینکه بنده و همکاران را مورد لطف قرار 
دادید سیاسسگزارم و امیدوارم بتوانیم هر هفته بهتر از هفته قبل 
رضایت شما خوانند گان گرامی را فراهم بياوريم. مطلب بهاری 
شما در شماره همین هفته چاپ ده است.بانشاط و سر زند هو 
سلامت باشید. 


سمبه داوودییگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


مادر دختری» چویان بود. روزها 
دختر کوچولویش را به پشتش 
می‌بست و به دنبال گوسفندها به 


هنر تو انی 


دشت و کوه می‌رفت. یک روز 

گرگ به گوسفندان حمله می کند و 
: یکی از بره‌ها را با خود می‌بر دا 
جویان. دختر کوچکش راازیشتش | 
باز می کند وروی سنگی می گذارد 


دسته دلکه 


شانس همان کار مثبتی هست. که تو درطبیعت انجام دادی و 


ت به تو یک کار خوب یا یک انر ژی متبت بد أشي 
و باچوبدستی دنبال گرگ می‌دود. از کوه‌بالا می رود تا در کوه گم می‌شود. دیگر مادر TG HT‏ وی روت است و 1 
چوپان را کنسی نمی‌بیند. دختر گوچک راچوبانهای دیگ ری پیدا می کنند د نزک 6 جرد زا راز گهت انرژی: ۸ 
بز رگ می‌شود. در کوه و دشت به دنبال مادر می گردد. تا اثری از او پیدا کند. گلهای از نظر سنتی:تو نیکی میکن و در دجله انداز, که ایزد در بیابانت با 
ریز و زردی رامی‌بیند که از جای پاهای مادر روییده آنها را می‌چیند و بو می کند. گلها دار ك 
۱ پوی قادرش رامی ده دلش زا به بوی مادر خوش می کند.آنها رامی‌چیند وخشک اتراق هر کعی درا دی یی دوا ا 
می کند و به بازار می‌برد و به عطارها می‌فروشد. عطارها آنها را به بیماران می‌دهند ا 
ET‏ از نظر پودا ان ون کارمایعنی هر چیزی کار ماست وبه‌ما 
روزی عطاری از او می‌پرسد: "دختر جان اسم این گل‌ها چیست؟ رمت رد 


| دختر بدون اینکه فکر کند می گوید: 
"گل پو مادران" 


تج و ر 
روزی کسی به خیام خردمند. که دوران کهنسالی راپشت سر 
می گذاشت گفت:شما به یاد دارید دقیقاً پدر بز رگ من» چه زمانی 
درطلشت 6 
خیام پرسید: این پرسش برای چیست ؟ 
آن جوان گفت: من شاید خیری برای اقوام و دوستان خودم نداشته 
باشم اما تاریخ در گذشت همه خویشانم رابدست آورده‌ام و می‌خواهم 
روز وفات آنها بروم گورستان و برایشان دعا کنم و خیرات دهم و... 
خیام خندید و گفت: آدم بدبختی هستی! خداوند تو رافرستاده تا 
شادی بیافرینی و دست زند گان و مستمندان رابگیری تادر سختی و 
مشقت نمیرند حال تو فقط به دنبال مرد گانت هستی؟! 
بعد پشتش رابه او کرد و گگت مرابا 
مرده‌پرستان کاری نیست و از او دور 
شد .اندیشمند کشورمان ارد بزرگ 
می‌گوید: کاوی دن در غمه ام ارابه 
خوشبختی نمی رساند "و هم او در جایی 
دیگر می‌گوید: " آنکه ترانه زاری کشت 
می‌کند. تباهیدن زندگی‌اش را برداشت 
می‌کند ۳ 
امیدوارم همه ما ارزش زند گی را بدانیم و 
برای شادی هم بکوشیم. تا فرصت 
2 وجود دارد به همدیگر عشق 
بورزیم- 


ا ۰ 
معصومه تجار 


ِ لحظات کوتاه شادی را ارج بگذار و خودت را کامل در آنها غرقه کن. اینگونه 


از نظر متافیزیسک :انرژی در طبیعت از بین نمی رود. وقتی 
انرژی‌ای رها می کنی حالتش عوض می‌شود و بر می گردد... 


جح کی و ویب 


اسک مس 

هر گز درباره بدبختی‌هایت صحبت نکن و به آنها توجه نکن. اگر توجه کنی به 
آنها خوراک داده‌ای.توجه خوراک ذهن است.به هرچه که توجه کنی قوی‌تر 
می گر دد هر گز با توجه کردن به بدبختی‌ها به آنها خوارک نرسان.به یاد بسیار, 
توجه واقعا خوراک و تغذیه است. ۱ 
به چیزهای منفی توجه نکن. به رنجهایت توجه نکن و دربارهاش سخن نگو. آنها 
رابزرگ نکن.این کار بسیار مخرّب و نابود کننده است. به رنجهایت بی‌توجه 
باش وبا این کار آنها خواهند مرد. بیشتر به شادی متمایل شوتمام توجه‌ات 
رابه شادی‌های کوچک معطوف کن. 


8 توماس مان 


آن لحظات کوتاه رشد خواهند کرد و در تمام زند گی‌ات منتشر خواهند شد. 
بدانید بهشت مکانی جغرافیایی نیست‌جایی قرار ندارد. 
بهشت شیوه‌ای از زند گی است.همانگونه که جهنم 
نیز راهی برای زند گی است. جهنم و بهشت 
همیتجا هستند. درست در وسط زندگی‌ات. 
گاهی اتفاق می‌افتد که تو در جهنم قرار 
داری و شخصی که کتارت نشسته است 
در وسط بهشت است. پس بهشت و 
جهنم از یکدیگر دور نیستند,حالات 
روانی هستند راه‌های زندگی هستند. ۶ 5 
همه‌اش به خودت بستگی دارد... NK eR‏ 
امید رو شنشکر و 14 ۳ 
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کل نامه‌های بیواسطه 


انسان» نباز مند ر اهنما 

آدمی برای تشخیص حق و باطل: نیازمتد بینش و 
شناخت است.ممکن است یک موضوع به ظاهر 
حق برس د اما در اصل باطل باش د و آدمی بویژه 
جوان کم تجربه اگر شاخص نداشته باشد به اشتباه 
افتد. حتی گاه بین دو اندیشمند و تلخ و شیرین 
رو زگار چشیده‌هم ممکن است در تشخیص حق 
وباطل اختلاف افتد. به همین خاطر برای داشتن 
جامعه‌ای سالم وجود افراد آسیب‌شناس و حکیم 
لازم و ضروری است و در این میان بیش از همه 
خودشناسی مطابق اصول تربیتی بزر گان بویژهانبیا 
و اولبا بسیار کمک کننده است تا ظهورات ناآرام 
حبات فردی و اجتماعی مورد بررسی و تجزیه و 
تحلیل قرار گیرد ونکات قوت و ضعف آن به دقت 
واکاوی شود و کار کر دهای مفید از غیرمفید تمیز 
داده شود که در این صورت دسترسی به مقدمات 
پوپایی و فلاح و رستگاری انسان میسر می‌شود و 
از این مسیر است که ضمناً می‌توان به رموز تعالیم 
الهمی قر آن کریم پی برد وهم خود و هم جامعه را 
به سمت سلامت و نورانیت رهنمون شد. 

دکتر اسماعیل واعظ جوادی 

۰ 4 ۰ 

یار فرهیخته دیرینه و همیشه‌ام. 
درود مرا پذیرا باش.در چند قدمی نوروز: من به تو 
نامه می‌نوبسم.امید از خدا دارم باتو چشم در چشم 


U ی‎ 


صلو اتک علیه و علی آبائه 
فی هذه الساعه و فی کل 
ساعه... ولیا و حافظاً i‏ 
وقانداو تاصراو دلیلا 4 
و عیتا حتی تسکنه ارضک 


۱ ی طوعاو تعتعه فیهاطو یلا 


بهاری پر طراوت دیگر با همت و تلاش, زند گی تازه 
وبهتری بسازم و تأثیر گذار و مفید باشم.برای هر 
یک هم میهنان و مردم دنیا آرزوی قشنگی در دلم 
دارم! امیدوارم اگر هموطن یا همنوعی در ایران و یا 
هر نقطه‌ای از جهان. گرفتار مشکلات اقتصادی و 
یا درگیر ویروس ویابیماری و غیره و ذالک هست: 
خیلی زود به بهبودی و سلامتی و بهروزی نائل‌اید 
و زندگانی شاد و خوبی داشته باشد... امابه عرض 
برسانم.سالی که‌بود: باخواندن هر داستان وحکایت 
ونثر و شعر ومتن و خبر... از نوشته‌های نویسندگان 
خوب و آزاد اندیش تو تجربه ارزشمندی برای 
من(مطمتناً برای خوانتدگان دیگرت) رقم خورد. 
باور دارم: هر یک نویسنده‌تو, روح و ذهن خلاق و 
قلم جادویی دارد. قلم زدنشان.برای ما بی‌شباهت 
به قدم زدن توی دنیای شادی و زیباییها نیست! 
اکنون توی انتهای سال: وظیفه دانستم بدین وسیله 
به عنوان دوست قدر دانی کنم از زحمات همه 
دست‌اند ر کاران این مجله 
سبد مهر ارزانی هر یک و حال و فالی نیکو سهم هر 
روزشان. از خدامی‌خواهم تو ای مجله پر سابقه و 
پربار همیشه سبز و پایدار و سرفراز بمانی. 

دوست تو صفر مدانلو کردی -بابلسر 


مادا دیر شود 
کسانی هستند که از خودمان می‌رنجانیمشان؛ 
وزانه زنگ 
می‌زنن د؛و در میان خواب و بیداری, بر سرشان 
می کوبیم:بعد می‌فهمیم که خیلی دير شد ه.! 


عبدالامیر اسدالله زاده 


طنز عیدانه گر انی 
شب عید و کروناو گرانی /نشد از بهر ما این 
زندگانی/ گرانی جان مابر لب رسانده/د گر تابی 
به‌جان مانمانده/ گران گردیده‌سیب و موز و 
پسته/همه جااز گرانی گشته خسته/نمانده‌طاقت 
وتاب و توانی /ز دلها رفته دیگر مهربانی/ کسی 
فکر کسی دیگر چرانیست /چرادر قلبها مهر ووفا 
نیست /چه شد آن مهربانی‌های مردم / کجا پنهان 
شده عشق و ترحم / چرا از مهربانی غافل هستیم / 
زحق دور و به فکر باطل هستیم /غنی دنبال پول 
وروت خود/به فکر جمع قال و مکنت خود / 
کسی دیگر به فکر سائلان نیست/غنی یاری ده 
درماند گان نیست /ز قلب مرد و زن رفته مروت / 
صفاو مهرورزی و عطوفت /صفا دیگر خریداری 
ندارد / کسی بذری به باغ دل نکارد /شده‌مردن 
زیاد و زایمان کم /فراوان غصه و شادیمان کم / 
درون خانه‌ها فر زند کم شد /عطوفت گم شد و 
لبخند کم شد / گرانی قامت ما خم نمودی /مقام 
عشق از دلها ربوده/ گرانی باغ گل راخار کرده/ 
گروهی را ز غم بیمار کرده/ گرانی از کرونا غم 
فزات ر /ز طاعون و وبا دردش فراتر / کرونا بهتر از 


مثل ساعت‌هایی که صبح دا 


سخنی با خوانندگان ارحمند 

همه ما روزهای سختی را می‌گذرانیم. سال دشواری را نیز پشت سر 
گذاردیم سرشار از اخبار نه چندان خوش و نه چندان امیدبخش. از نظر 
اقتصادی نیز اوضاع جامعه چندان خوب نبود. برای رسانه‌های مکتوب نیز 
اوضاع چندان روبراه پیش نرفت و تقریباً تمامی ما مطبوعاتی‌ها نیز سال 
سختی داشتیم و گرانی همه چیز به شدت بر ما نیز تنگ گرفت. با هر سختی 
سر کردیم و جای شکر دارد که قدیمی‌ترین مجله هفتگی کشور در موسسه 
بزرگ اطلاعات همچنان هر هفته منتشر می‌شود و یکی از علتهای آن جدای 
حمایت سرپرستی و مدیریت موسسه. همراهی و انس و الفت خوانندگان 
ارجمندی چون شما بوده که بسباری از شما دهه‌هاست با اطلاعات هفتگی 
همراهید و ما به این همراهی افتخار می کنیم. امید است این نشریه بتواند 
هر سال بهتر از قبل در خدمت جامعه فرهنگی و مطبوعاتی و مخاطبان 
ارجمندش باشد.امیدوارم سالی که در پیش رو داریم بسی بهتر از امسال 
باشد. برای همه شما سالی خوب و خوش و پربر کت آرزو می کنم و تقاضا دارم 
فرم نظرستجی مجله را تکمیل کنید و برایمان بفرستید تا بدانیم چه تغییراتی 
مدنظر شماست. :و اما درباره این شماره: 

این شماره آخرین شماره سال است. برای تدا زک آن بر و بجه‌های مجله 
انصافاً شبهایی را تا نیمه شب سر کار بوده‌اند. امیدواریم آنچه تدا رک دیده‌ایم 


۶ کل ۱ اسنند ٩۸‏ مات یل 


مورد قبول طبعتان قرار گیرد.جا دارد از تمامی همکاران که زحمات بسیاری 
در روزها و شبهای اخیر کشیده‌اند صمیمانه تشکر کنم و همین طور از تمامی 
عزیران در موسسه بزرگ اطلاعات. سرپرستی ارجمند. مدیریت محترم و 
فیران کرای وای فخف از جل بک فی بش ارجا جاب 
صحافی» واحد توزیع و فروش... همچنین از نمایندگی‌های محترم موسسه 
در سراسر کشور و د که داران عزیز سپاسگزاريم. همین جا از خبرنگاران 
افتخاری و خوانندگان فعال مجله که بیشترین همگاری را با ما داشته‌اند 
یاد می‌کنيم. از جمله: عباس عابد. غلامعلی چریکی, اسفر شاهنظری, قنبر یوسفی. 
علی اکبر فرقانی, طالب گلپایگانی, محمود جعنری, ناصر پوریوسف, غلامرضا نجار: صفر 
مدانلو کر دی, حسین مستعلی زاده. امید روشنفکر, عبدالامیر اسدالّه زاده, معصومه نجار 
بهروز مباشر بهروز, حسین مهدوی آسیابر عباس شهمیرزادی, سوالی بزرار. زهرا پاشاز اده. 
آرمین سفیدیان, محسن ذوالفقاری, عبد الحسین بایگان, علی حضوری, حسین عیوض زاده. 
غلامرضا نیرودل, محمد احمدوند. مصطفی بیان رقیه شریف خو عبدالناصر بلوچ زهی, 
ولی‌لّه رضی: سید کمال سیدمحمود. آرمان عابد. منیژه ابراهیمی؛ واریان جهرمی: داود 
خامنه, مجید کاظمی, نادر حیدری و... و البته | گر عزیزان دیگری که از قلم افتاده‌اند 
مرا می‌بخشند. امیدوارم که این عزیزان و نیز سایر خوانند گان در سال جدید 
نیز در غتاق بیشتر مجله نقش آفرینی بیشتری داشته باشند که با مشار کت 
نقدها و پيشنهادها ونیز هطالب شماست که این مهم محقق می شود سای پر 


از بر کت برایتان آرزو دارم. نوروزتان بیروز هر روزتان نوروز سردییر 


هر احتکار است/ که روی دوش این مردم سواز 
السنت [گرونامی‌زودافا گرانی نگنر دخان مارا 
ناگهانی/ بگفتا طالب گلپایگانی / امان از ناتوانی و 


گرانی طالب گلپایگانی 
راستی اگر ویروس فهم داشت 


سلام. می گویند سلام از سلامتی می آید. سلامتی 
کالایی که این روزها عجیب عزیز و کمیاب شده 
است. این روزها هر کسی رامی‌بیتی یا دستکتر 
دارد یا ماسک یا هر دو. وعده‌ای از فرصت تعطیلی 
استفاده کر ده و به مسافرت می روند گوبی چون 
پول و ویلا دارن د ویروس کرونا می‌فهمد و کاری 
به کارشان ندارد! راستی اگر ویروس فهم داشت 
تج اتی زا اسد. ای می کردا پول عاو افر 
باسواد یا بی‌سواد. لاغر یا چاق. کوتاه یا بلند. زن یا 
مرد؟خلاصه اگر فهم داشت چه می کرد؟ تاحالا 
دقت کرده‌اید قاتلان زنجیر ای عشق کشتن 
زنها را دارن د حتی تنها قاتل زنجیره‌ای زن ایرانی 
هم زنها رامی کشت.به نظر من کرونا هم اگر 
می‌خواهد از قافله زنجیر ‌ای‌ها عقب نماند راغ 
زنها برود! عجب دنیای بی‌رحمی.کرونای نفهم تو 
این بار دست از به قول بعضی‌ها ضعیفه‌ها بردار و 
مثل یک آقا سراغ آقایان و سروران برو. 

آمنه نقی لو 


دکتر و ویروس 


ران فکز بودم که گر در یک خانه چند تا کثر 
وجود داشته باشد. آیا آدم کرونا می گیرد بانه؟ 

یعنی تصور کنید وقتی یک "د کتر ۰ ۴ساله " بیاید 
وبافتخار ادعا کند که" آخ‌جان!من کرونایی 
شدم‌با این که درمان ندارد الان دارم دست در 
دست بیماران, دوران گذر از بیماری راسیری و 
تجربه می کنم.عجب لذتی دارد!" واقعا چه حالی 
به شمای شنوندهیا بیماران مراجعه کننده‌دست 
می‌دهد؟ یعنی این ویروس این قدر قلچماق است 
که سه چهارتاد کتر از عهده آن برنمی آیند.یا 
این همه مهربان است که فقط می آید ونوازشی 
می کند و بعد خداحافظ, راهش را می کشد ومی 
رود؟ بعد هم این پزشک باافتخار در نضای 
مجازی مانور می‌دهد و به دوستان وفالوورهای 
عزی زش می‌گوید:"منتظر باشید تا خاطرات 
خوشم بااین ویروس گوگولی مگولی را به زودی 
پاشما به اشتراک بگذارم. از این طرف همه ما در 
تلویزی ون دیدیم که یک د کتر حاذق ومعاونش 
هم مریض بود اما خودش نمی‌دانست که مرض 
دارد.اصولاً گویا خاصیت این ویروس این است که 
حالت سرخوشی و بعد چیزی شبیه آلزایمر به آدم 
می‌دهد .باز هم آفرین به ننه جون هشتادوهشت 
ساله خودم که وقتی در میان فامیل ما شایعة شده 


وت هتورو ]۳۲| 


بود که من کرونایی شدهام و او داشت از شدت 
نگرانی و علاقه به من خودش رامی کشت و کلی 
جوشوند هو علفیات دارویی که از قبل داشت را 
پیش از گرانی سیر و لیموشیرین و زنجبیل برایم 
فرستاد که استفاده کنم. 
بازهم صدرحمت به قذیمی‌ها. 
اصغر ندبری 
به نام خدای بهار 

عيذ آمد و عید آمد این فصل سعید آمد 
بهار کة میرد 1 خیلی افقاو أمی لفق طعت 
ضرب آهنگ دیگری می گیرد. با جوان شدن 
طبیعت همه چیز جوان می‌شود و چق در زیبا و 
دیدنی است. طبیعت بهار. چشم سرشار می‌شود 
از نظاره رقص بر گ در نسیم. باز شدن گل و جوانه 
زدن درخت وسربر آوردن گیاه از خاک عطر 
خوش نسیم فروردین صدای دل انگیز رود بوی 
بر گهای خیس جنگل و ریزش نم نم باران و سبزی 
وسبزینگی و تولد و جوانی. با بهار جان می گیریم» 
جوان می‌شسویم؛ شور عشق در ما زندهمی‌شود و 
در یک کلمه به خدا نزديکتريم. بهار مجالی برای 
کینه. چهر ه‌های عبوس» ابروهای پرچین و غم دل 
نمی گذارد.هنگام: هنگام شور است و نشاط, رقص 
است و پایکوبی و چه خوش است که مابابهار جوان 
می‌شویم و جان می گیریم. بيايیم دل خدایی کنیم. 
این آیینه رااز غبار دشمنی‌ها بزداييم. چهر هامان 
رابا گل لبخند بياراييم. بگذارید صدای خنده‌هاتان 
تمام فضای کوچه را پر کند. بگذارید همه فضای 
اتاق صدای خنده شمارا بشنود بگذارید هوابا 
بوی دوستی وعشق و محبت عطر آگین شود. همه 
پنجره‌ها را بگشایید: بگذارید نسیم راهی به درون 
خانه مان جبایذه سد امال پزستو می آیتهزارا 
گنجشک بر شاخه‌سار درخت آنسوی خیابان نقمة 
سرمی‌دهند. آواز چلچله‌هاشنیدنی است. همه 
پنجره‌ه ارا باز کنید. بگذارید هوای خانه عوض 
شود و هوای دلتان چهره‌هاتان پر لبخند. دلتان شاد 
و باورتان سبر سبز باد درست مثل بهار. 

ناهد دالابی -تهران 


بهاریه 


ماه‌فروردین و هنگام بهاران آمده/ گاه زردی رفت 
و اینک سبزه‌زاران آمده/چهره زرد زمین گردیده 
اینک سب زگون/ فاتح و مسرور از جنگ زمستان 
آمده/دشت و کوه‌مرغزاران رخت نو پوشیده‌اند / 
برتن بستان ز گل تن‌پوش الوان آمده/غنچه 
از لطف هوابر تن دریده پیرهن /بلبل از شوق 
روی گل غزلخوان آمده/ آن پرستو کز نهیب 
سوز سرما جسته بود /باز باعطر شقایق سوی 
ایوان آمده/بلبلان را مجلس بزمی است گویی در 


چمن /در بساط یاس وسوسن سهره‌مهمان آمده/ 
بوی گل پیچیده در اوراق گیتی ب رگ برگ/ مست 
و مدهوش از شراب شوق دستان آمده/چشم 
ن ر گس رانگر کز دیدن باغ و چمن /مات و مبهوت 
است وبر هر گوشه حیران آمده/سار و قمری در 
نشاط از رقص سرو سربلند / آب چشمه پای بوس 
بید لرزان آمده/خالق این شور و شیدایی به ما 
فرموده است /جمع این شور و شعف از بهر انسان 
آمده/ بارالها لطف کن بر حال مسکین و غنی/ تا 
یقین دانند اینک عید آنان آمده 


تجف امپرعضدی- کازرون 


a gE RAÊ 
فرم نطرسنجی محله اطلاعات هفتکی‎ 
ابنکه شما خوانندگان گرامی چسه نوع مطالب‎ 
و صفحه‌هایی را می‌بسندید و چه نوع‎ 
گرایش‌هابی رضابت شما را به همراه ندارد.‎ 
موضوعی است بسار ارزشمند که دانستن‎ 
آن همکاران ما را در نحوه ارائه مطالب بهتر‎ 
باری می‌کند. پس با دقست و توجه فرم زیر‎ 
را تکمیسل و تصوبر آن را از طربق تلگسوام؛‎ 
ابمیل: فکس و با نامه برای ما ارسال کنید.‎ 
برای شما خوانندگان خوب مجله اطلاعات‎ 
هفتگی سالی خوب. همراه با سلامتی و‎ 
شادمانی آ‎ 


صفحه‌هابی که بیش ازدبگر صفحه‌ها توجه 
شما را جلب می کند و آن را می پسندید: 
ق 
کک 
و 
E‏ 


ضفحه‌هابی که ترجیح می‌دهید در مجله 
نباشد با آنها را خیلی مناسب نمی‌دانید 


مطالب و صفحه‌هابی که دوست داربد در 
مجله باشد و در حال حاضر نمست 


پبشتهاد شکل و عکس روی جلد: 


> 
اطاعات :کل ارو ۳۸۷۸ لح ۷ 


هیچ کس در امان 


ذست 


آن که خدانر سس 


داشد 


ê‏ لام حین(ع۱ 


سه‌گانه 
kif ۵۱۵۵۵‏ دکتر كبا ن قولادی 
جنگ در جنگ 

سال ۱۳۹۹.هیچ‌بعیدنیست که‌سخت ترین‌سال 
اداره کشور پس از پیروزی انقلاب باشد.چهارمین 
سال‌شروع تحریمهای‌سخت آمریکاعلیه ایران 
که کت ور رابه شرایط جنگ کامل اقتصادی بر دهو 
هرسال که می گذ رد.تلاش وانرژی‌بیشتری‌برای 
پیروزی دراین نېر د اقتصادی صرف می‌ش ود واین 
اولین بار است که ایران در دو جبهه باید باتمام توان 
بجنگد اول نبرد اقتصادی‌با تحریم ودوم‌نبردی که 
ازچندهفته‌قبل آغازشده کار زار کرونا ؛متأسفانه 
هر دونبردهم از نوع جنگهایی است که هم نیاز به 
تمر کز.هزینه مالی فر اوان و مدیریت مقتدر دارد. 
در جنگ اقتصادی با تحریم» بز رگترین مشکل: 
کاهش شدید در آمدهای کشور بود. د ر آمدهایی 
که براساس قانون بود جه سال ٩‏ ٩.فر‏ وش نفت در 
آن به حدود ۰۰ ۲هزار بشکه در روز رسیده‌درحالی 
که تاقبل از تحریم» فروش نفت ایران به ساد گی از 
مرز ۲ میلیون بش که در روز می گذشت.پس بیش 
ازنیمی از در آمد کشور که از طریق فروش نفت 
تأمین می‌شد به کمتر ازیک دهم کاهش‌پیدا کرده 
واین ضربه سخت با انواع صر فه‌جویی‌هاو استفاده 
از برخی در آمدهای جایگزین و کمک گرفتن از 
پس انداز کشور. در حال جبران شدن از سوی 
دولت بود البتهایی صبر فهجویی‌هانارضایتی‌هایی 
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روزهای میانی آبان ٩٩‏ 


سال ٩٩‏ آبستن نبردهای سیاسی هم می‌تواند 
بات ارات س هت ۸ نش ان داد مجلسی 
در خانه ملت تشکیل خواهد شد که اکثریت 
نمایند گان آن با سلیقه و رفتار دولت. موافق 
نیستند وحتی کسانی در مجلس آینده‌در سال 
٩‏ روی صندلی‌های سبر خانه ملت خواهند 
نشست که هدف اول سیاسی ایشان. بر کناری 
دولت خواهد بود. اند کی آینده‌نگری و صبوری 


جکمه‌های مهربان 


نبرد با کرون اهر چند صحنه‌هایی از ایثار و 
فداکاری و کمک و دستگیری می ان ایرانیان را 
به وجود آورد ولی در فضای مجازی, تصاویری 
هم پخش شد از درگیری‌ها و رفتار خشونت آمیز 
برخی برای رقابت در به دست آوردن امکانات و 


۸ کل ۱ اسفند ٩۸‏ لمات بل 


هم‌میان مردم ایجاد کرد.مانند آنچه‌در 
موردبنزین اتفاقافتادودولت‌با کم کردن 
سهم خود درپرداخت یارانه بنزین؛ آن را 
گرانتربه‌مردم فروخت تادر اداره کشور 
صرفه‌جویی‌بزرگی کرده‌باشد.تقریباً 
بودجه‌ه ای عمرانی‌هم به صفرنزد یک 
شدهویروژه وطرح بزرگی در کشور آغاز 
نشد تا زاین طریق هم صرفه‌جویی بز رگ دیگری 
انجام شده‌باشد. حقوق کارمندان و کار گران هم 
درسال گذشته بااینکه تورم به بالای ۴۰درصد 
رسیده‌بود:بیش از ۲۰ در صد افزوده‌نشد تااینجا 
هم صرفه‌جویی بعدی, قط ار صرفه‌جویی‌های 
کاک را کال کردا 
٩‏ در شرایطی آغاز می‌شود که توان اقتصادی 
دولت.به شکل غیرقابل انکاری کاهش يافته ونبرد 
دوم هم آغازش ده نبردبا کرونا که خوب‌پیداست 
مثل هر جنگ دیگری به پول فراوان احتیاج داردو 
همین نبودن پول کافی در اختیار دولت است که به 
صورت کمبود ماسک والکل ولوازم بهد اشتی‌در 
کف خیابانهای شهر هاءظاهر می‌شود.بدون پنهان 
کاری بای د پذیرفت که‌اگر خزانه‌دولت. پول کافی 
داشت ب سرت چنین ملزوماتی تأمین‌می‌شد 
تاهر چه‌سریعتر جلوی‌شیوع کرونا گرفته شودو 
همین جاست که کار سخت اداره کشور در سال ٩٩‏ 
برای مدیران ارشد ایران آغاز خواهد شد. در حالی 
که برای نبرد در جبهه سلامت:دولت به پول فر اوان 
احتیاج دارد.در جبهه تحریم: بسیاری از منابع؛ 
در آمد خود را از دست داده‌است. سخت‌تر اینکه 


د.به‌این ترتیب‌سال 


سیاسی البته اگر در این اکثریت باشد. 
خواهند دید که نزدیک به یک سال در 
عسل, از عیر دوات کی پاقیمانده 
وشرایط ویه کشور؛ تاب التهابات سا 


مجلس و دولت راندارد. ضمن اینکه 
در آپان ماه‌سال آینده انتخابات مهمی 
در آمریکا بر گزار خواهد شد انتخاباتی 
که هر چند هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای 
ایران اتفاق می‌افتد ولی اثر انکارناشدنی در شرابط 
ماس ی اران واه داشت اکر باامالانی که 


رم هاش بای ماه نا این ویرومن با یناد 
محیطی آمن‌تر در شهر خود با بستن راه‌یرای ورود 


کا 


E8‏ ر رازھ ای اعا 13ا 
سوی عدهای دیده شود ولی مهمترین 
تصمیم مدیران ارشد کشور در این 
شرایط. باید استفاده از امکانات و توانایی 


درسال ٩‏ که قرار بود. گر فتن مالبات از بنگاهها 


وفعالان اقتصادی, کمبود در آمد دولت راجبران 
کند.وپروس کرونا؛بسیاری کسب و کارهارابه 
مرز تعطیلی کشاندهو تنهاچند روز پس از شیوع 
این وبروس نحس» دولت اعلام کرد مقدار مالیات 
اصناف را کاهش داده‌ی اپر داخت آن رابه تعویق 
انداخته است. به این تر تیب یکی از بازوهای جبرانی 
کاهش درآمد دولت درسال ٩‏ هم به دلیل کرونا 
کاملاً ضعیف تر خواهد شد.در اتر همین فشارهای 
ین دوجنگ هم زمان و البته نیازهای روزانه مردم 
که باید به هرشکل تأمین شود وبرای تأمین بخشی 
از آنهانیز به واردات‌وارزهای خارجی نیاز هست: 
بهای دلار در بازار آزاد.طی چند هفته آخر سال ۹۸ 
افزایش آزاردهنده‌ای داشت که‌هیج بعیذ نیست 


این افزایش در هفته‌های ابتدای سال هم ادامه 
یابد وهنوزسال ٩٩‏ آغازنشده تورم‌ناشی از افزایش 
بهای دلارء آغاز شود. 

اشکال‌بز رگ‌دیگری که‌درسال ٩٩دراداره‏ 
کشور, خود را کاملاً نشان خواهد داد مطالبه ایست 
که در اثر فشارهای اقتصادی در میان قشر بزر گ 
حقوق‌بگیران‌ایجادشد و آنهارا کاملمنتظرافزایش 


امروز در عالم سیاست وجود دارد "دونالد ترامپ" 
از سکوی قدرت در آمریکا به بیرون پر تاب شود 


ورقیب او بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا 
س س س س س ا س ا ا ا ا ا د e e e e e‏ 


نیروهای انتظامی و نظامی باش د برای حفظ نظم 
و پیشگیری از مقابله مردمی که نگرانند! عده‌ای 


عفوقهای بو رگ کرده تا بختی زاین فتازهاجیرا 


ن 


شود اولین گام هم در آموزش وپرورش برداشته 
شدوطبق گفته‌معاون‌وزیر آموزش‌وپرورش»به 
طور میانگین»حدود ۱/۵ تا ۲ میلیون تومان به حقوق 
کارمندان آموزش وپرورش که تعدادش ان ‌هم هیچ 
کم نیست. افزوده‌شد. همین مطالبه باعث شد هتا 
دولت هم به ناچار تلاشهایی رابرای‌بالابردن حقوق 
کارمندان در بخ های‌مختلف آغاز کند.تلاشی که 


اگر درسال ٩‏ به سرانجام برسد. بسیاری کارمند 


راخش نود خواهد کر دولی چنان‌بارمالی بردوش 
دولت خواهد گذاشت که یا ناتوان از پر داخت خواهد 
شدواین افز ايش حقوقها تنهاروی‌فیش های‌حقوقی 


بای خواهدهاند بااگر|خراشود کس دولك زا 


آنچه‌هست هم خالی‌تر خواهد کرد یاتورم افسار 
گت پشتهای برای ا راتان بة ارمف ان خواهد آوزد. 
بهای‌نفت هم در کمال‌تاسف.این روزهادرماههای 
ابتدای سال ٩ ٩‏ به کمترین اندازه‌درسالهای اخیر 
رسیده‌وحوالی ۴۵دلارمی‌چر خد وبه این ترتیب 
همان چند ده‌هزار بشکه نفتی که ایران به طور روزانه 


می‌فروشد بابهایی‌بسیارنازل, تبدیل به دلارو ریا 
می شود. همین واقعیتهای تلخ است که‌سال ٩‏ 


ان 


از 


ل 
4 


به‌احتمال فراوان‌مدیران کشورراناچار به اتخاذ 


تصمیمه اورفتن به راههایی خواهد کرد که‌تا کنو 


ن 


تجربه نکر ده‌اند وبه مردم هم اعلام خواهد شد این 
تصمیمات» برای اداره کشوری گرفته‌شده که برای 
نخس تین بار در گیرجنگیدن در د وجبهه نبرد است» 
نبردهایی که هر کدامش به تنهایی برای شکستن 


مقاومت یک دولت. کافیست. 


تا ىا .تا E‏ 


بنشیند. احتمال لغو تحریمهای شدید اقتصادی که 
او علیه ایران ایجاد کرده بسیار بالا خواهد بود و این 
در عمل, به معنای بایان تد ربجی جنگ اقتصادی 
این روزها در ایران است. هرچند برخی کارشناسان 


به این می‌اندیش ند که رفتن ترامپ از کاخ سفید, 


به سرعت بر مراودات اقتصادی ایران اثر نخواهد 
داشت ولی تردیدی نیست که فضای روانی وجو 


مثبتی که از انتشار خبر این اتفاق در ایران ایجاد 


می‌شود. بسیاری از معادلات اقتصادی ايران را به 
نفع مردم. تغییر خواهد داد و البته در نقطه مقابل 
پیروزی او به معنای استمرار این جنگ خواهد بود. 
.تا تا E‏ .تا e E‏ 


دیگر از مردم که آنها هم حق دارند نگرانی‌های 
خود را داشته باشند. در سال ۹٩‏ دیدن تعداد 


بیشتری از نیروهای انتظامی در خیابانها نباید 
عابران را آزار دهد چرا که به اختمال فراوان. 
حضور ایشان می‌تواند آرامش را در شرایطی که 
برخی فشارهاء صبر برخی شهروندان را به پایان 
می‌رساند, حفظ کند تا با صبوری و همیاری مردم 


ایران این سال سخت به سالی ساده تبدیل شود. 


وتو رو ۳۲| 


ای باد شرطه بر خیز؟ 


پی‌نوشت‌مکتوب‌پیشین - که‌موضوعش ازاساس 
بامشکل اصلی این روزهابیگانه یود -یاد آورشدم. 
که قصد ورودبه کروناراندارم:زیرادانشی دراین 
باب ندارم و نیز نمی خواهم عرصه رابر کاردانان 
تنگ کنم.همچن ان بر آن عه دم.لیک برخی 
دوستان قدیم ویاران ندیم. که به بلندنظری. مرا 
درقامت کوتاه یک معلم روان‌شناس می‌بینند. 
خواستند تابه یرخی جوانب وتبعات روان‌شناختی 
موضوع نظر کنم واظهاری آورم. 

۱ -این میهمان‌ناخوانده امد هوفعلاخوش‌نشسته 
وناخوشی آورده آیاپیک توطقه‌است؟ آیازاد‌ی 
دست‌ساز آدمیان‌پاشتی‌سگال‌است؟آ یاازدندان 
ماربر آمده‌یا از معده‌ی خفاش برون شده؟...و 
آیاه ای دیگر امروز روز ما رابه چه کارمی آید؟ 
کنکاش در مصادر تاریخی و منابع صدور اولیه را 
به زمانی دیگر واگذاریم و عجالتا ظهورنامیمون 
اوراچاره‌ای کنیم.چاره‌ها ام ادر بمباران اخبار 
بهداشتی بازاری و تجویزات عطاری زیر گذری و 
اظهارات توبیتری میسر نخواهد شد. کاوش‌های 
تاریخی -اقتصادی -سیاسی در بروز وظهوراین 


میهمان‌ناخواندهرابگذاریم برای‌زمانی که از خانه 
برونش فکندیم ونیز تجویزات عطاری‌موروتی 
از مرحوم آقابز رگ و فقیده,سعیده‌بی‌بی‌جان را 
درسرماخورد گی‌های‌ساده‌تر به کار گیریم وفعلاً 
گوش به توصیه‌ی سر رشته‌داران بسیاریم. 

۲ -باور کنیم که‌علاوهبر ما شماری از کشورها -از 
قضااین‌باربه‌جای‌قار‌ی‌سیاه‌قاره«ی‌سبز -میزیان 


ناخواسته‌ی کروناشده‌اند و آرام آرام وناباورانه‌به 
مرز بحران نزدیک می‌شوند. این کشورها تا کنون 
در قرنطینه‌سازی وپیشگیری وحتی آماد گی 
مواجهه وتامین‌ماسک و کیت تشخیص, چندان 
جلوتر از کشورمانبودهاند.نیزچون‌دراین کشورها, 
اصولابحران‌ها-لااقل در نیم قرن اخیر -مزمن‌و 
پی‌دریی نبوده‌است. آماد گی‌شان‌چندان‌به روزتر 
و کارسازتر از کشور مانیست.از دورنظر کردن 
وبرای خود فر ضيه بافتن در کرامات کشورهای 
اروپایی در برخورد معجزه آ ساشان(!) بابحران‌ها: 
خوش‌خبالی و تخلیه‌ی دق‌دلی داخلی است. 

۳-چهبدغنیمتی شمردهاند بعضی کسان دراین 
انا که رطل متازعاب ومادلات ای 
ا قراردادن کروت ام کوت واز نما 
نامیمون این ویر وس,همچنان در بی بافتن کلاهی 
از بداخلاقی‌هاوتنازع آفرینی‌ها هستند؛چه آن‌ها 
که سوزه‌های بی‌مزه‌ی توئیت‌هاشان رااز این 


آبشخور فراهم می کنند و در کوران حادثه نیزاز 
ناخن کشیدن برجهره‌ی رقیب فرونمی گذارند؛ 
چه آن کسان که این‌مخمصه راوقت ناشناسانه: 
مرحله‌ای بافته‌اند برای تحکیم اعتقادات مردم از 
طریق مقاومت در برابر دستورهای قرنطینه‌سازی 
و محدویت اماکن مذهبی: - کاری که در این چهار 
دهه‌باید بر آن توفیق می‌یافتند -:نیز چه آنهایی که 
بی‌محابا باعقاید وعواطف شخصی و دینی وچه بسا 
تجربه‌شده‌ی مردمان درمی‌افتند ونشخوار گری 
می‌کنند از دستاوردهای ضد دینی بعد از رنسانس 
وعصرروشنگری!همگی جشمانی کم سو بلکه نابینا 
دارند. 
۴-هیج کس جز کاد رپزشکی وپیراپزشکی 
صلاحیت اظهارنظر درمورد کرون اراندارد. 
نشانه‌هاءطول درمان. صعود ونز ول سیر بیماری و 
حتی اظهار نظر درمورد وسایل وامکانات و کیفیت 
رسید گی در صلاحیت جز این گروه‌نیست.بیایید 
از حرف‌های‌بی‌ربط وبی‌اثر در کاراین گروه 
بکاهیم ودرعوض این جان‌بر کف گرفتگان در 
خط مقدم مبارز رای اعصاب نکنيم. پر ستاری که 
فر زندش رابه‌مادر ویاشوهرش سیر د وف رشته‌ی 
نجات بیماران شد ه.بهتر از من وشمای خانه‌نشین 
می‌داند که.مخفی کاری‌بوده‌پانه؛ امکانات هست 
یانیست: آمار واقعی چیست: و خلاصه کاردرمان 
کدام است.حوصله‌مان | گر سررفت ویاخیلی 
نسبت به مدیریت‌هار وانمان مخد وش شد یک 
خبر از بی‌بی‌سی حالمان راخوب می کند! بگذاریم 
کادر پزشکی کارشان رابکنند. 
۵-در کن اربرخی پلشتی‌هاهمچون احتکار و 
گران‌فر وشی‌ها نیز ببينيم رفتارهای انسانی 
شهر وندان رانسبت به یکدیگر.صاحب ملک و 
یاطلبکاری که‌به مستأجر وبدهکارش رخصت 
زمان‌می‌دهد ومیوفروشی که‌به سود عادلانه 
اکتفامی کند وشهروندی که تکریم‌بهداشتی 
مناسب رانسبت به رفتگر محله اش روامی‌دارد. 
سزاوارنشرویرجسته‌سازی‌اند.منتظرنباشیم 
که در بحران‌ه ا.اخبار تأیید شده‌ونشده از 
همکاری‌ملی رااز زاین و الاسکاومادا کاس کار 
تش تهیه‌ی دست‌افشانی ویایکویی در فضاهای 
مجازیم ان کنیم.فضاه ای واقعی خودمانیزیر 
است از انسانیت؛این‌ها راهم ببينيم واین‌قدر آه 
سرد نکشیم. 
۶ کشتی‌نشسه انيم.دست‌به دعابر داریم که: 
ای باد شرطه بر خیزا 


۳ 
الاعات کل ارو ۳۸۷۸ AR‏ ۹ 


۵ حطر ت‌علی(ع۱ 


روستای خوید ک از جمله روستاهای تاریخی استان یزد است که همانند 
تمام مناطق بیابانی دارای آب و هوای گرم می‌باشد بطوری که تابستان‌هایی 
سوزان و زمستان‌هایی سرد و خشک دارد. قدمتی تاریخی این روستابه 
فا ی کت 
اصالت آن از بناها و آتار باستانی تاریخی که در آن وجود دارد هویدا است. 
آسیاب آبی و آب انبار حاج سید حسین. اما شاید بتوان برجسته‌ترین این 
مجموعه آثار دیدنی را قلعه خویدک " دانست.قلعه خوید ک در داخل 


همین روستای باستانی. در فاصله ۱۷ کیلومتری از جنوب شهر یزد و در 
مسیر جاده یزد -بافق قرار دارد.در ساخت این قلعه همچون ارگ بم. از 
مصالح بومی ام فاد هش د هو روش‌های بکار رفته در ساخت آنه این قله را 
در گروه بناهای معماری سنتی کویر جای می‌دهد. قدمت قلعه خوید ک به 
دوره ساس انیان برمی گر دد. این قلعه بز رگ ۲۲۵۲ متر مربع مساحت دارد 
و در سالیان دور محلی برای سکونت و پناهگاه‌بوده است.در آن دوران: 
زمانی که روستاها مورد حمله قرار می گرفتند مردم به داخل قلعه خویزای 
یناه می آوردند. جنبه حفاظتی و پناهگاهی قلعه از ساختار آن مشهود است. 
دیوارهای اطراف قلعه از خشت و چینه ساخته شدهاند و حدود ۸متر ارتناع 
دارند. چهار برج در چهار طرف قلعه قرار دارد که سوراخ‌هایی در دیواره‌های 
آنها تعبیه شده است و در زمان حمله شدن به روستاء نگهبانان از داخل آنها 
مهاجمین را هدف تیر و کمان خود قرار می‌دادند. همچنین در اطراف قلعه, 
خندق‌هایی به عرض ۱۰ متر وجود داشته است. معماری داخل قلعه نیز 
بسیار چشمگیر می‌باشد. ورودی قلعه طاق هلالی بلندی است که در ضلع 


ردن وپلمزرویلبی 


روستای داریان از روستاهای توابع بخش مر کزی شهرستان یاوه‌در 
استان کرمانشاه‌می‌باشد. این روستا از جمله روستاهای یرجمعیت قدیمی 
وبسیار زیبایی است که در منطقه کوهستانی هورامان قرار دارد.فاصله آن 
از پاوه‌حدود ۸۲ کیلومتر و دلیل عمده‌ای که نام آن را برای همه دوستداران 
طبیعت آشنا کرده است. طبیعت بکر و زیبایش و همچنین باغهای انار 
بی‌نظیرش می‌باشد. این روستا در دامنه کوه‌شاهو و در کنار رودخانه پر 
آب سیروان قرار گرفته و به خاطر همین دو وی ژگی از طبیعتی بسیار زیبا و 
جنگل‌های انبوه برخوردار است. کوه نور در منتهی اليه شاهو که بلندترین 
قله هورامان و شاهو می‌باشد در راس این روستا قرار گرفته است. اما اینها 
تنها جاذبه‌های طبیعی این روستا نیستند. چشمه‌ای بسیار زیبا و پر آب در 
یابین دست روستاجریان دارد که محلی‌ها به آن "درو داریانی " می‌گویند. 


۰ کلب ۱ سفن ٩۸‏ لمات یکی 


این چشمه از آبهای کوه شاهو سرچشمه می‌گیرد و در محلی به نام سرچشمه 
از دل زمین بیرون آمده‌و به رودخانه سیروان می ریز د. از دیگر چشمه‌های پر 
آب این روستامی‌توان به چشمه مارو. سرچشمه چشمه هانه چرمه چشمه 
سییا و چشمه هانه وز اشاره کرد. پر آب بودن این منطقه و کوهستان‌هایش 
موجب پیدایش این همه چشمه‌های دیدنی شده است که منظره و طبیعت 
آن را جان بخشیده‌اند. 

مردم خونگرم و مهربان روستای داریان به زبان هورامی صحبت می کنند 
و مانند همه روستاهای هورامان لهجه خاص خود را دارند. اینطور که آخرین 
آمار نشان می‌دهد جمعیت روستای داریان کمی بیش از ۰ ففر است. 
شغل اکتر مردم این روستا: باغداری و دامپروری است و در کنار آن صنایع 
دستی از جمله سبد بافی و همچنین پرورش ماهی و زنبور داری نیز رایچ 
است. همچنین در سالهای اخیر: تر ویج پرورش ماهیهای سردابی توسط 
شاه اسان کرمتس ام موجت آبساه تمه نسح پروزش ماهی در کار 
رودخانه و اشتعال بیشتر افرآد منطقه شد و است. 


ي 


جنوبی آن واقع شده‌است. در داخل قلع ه. اتاقک‌هایی در چهار 
ردیف ساخته شده‌اند که سقف آنها به شکل آهنگ و قوس هلالی 
است. بقایای بنای آسیاب آبی نیز در کتار قلعه خوید ک قرار دارد. 
اینطور که باستان‌شناسان بیان می‌کنند. این آسیاپ در مسیر قنات 
قرار داشته و نشان می‌دهد که از همان زمان سیستم توزیع آب در 
داخل قلعه ایجاد و تعبیه شده‌بوده است و نگهبانان نیز مجبور بودند 
از آسیاب نیز حفاظت کنند و اجازه ندهند که مهاجمین, راه آب را 
بیندند. البته به مرور زمان و با توجه به اینکه تعمیراتی برای حفظ 
بنای قلعه نیاز بوده ظاهر آن دچار تغییراتی شده است. از جمله 
اینکه خندق‌های اطراف قلعه دیگر وجود ندارند و بدلیل پروژه‌های 
راه‌سازی پر شده اند و يا اینکه لوله آب شهری تاورودی قلعه 
کشیده شد ه است. این قلعه تاریخی و ارزشمند در تاریخ ۲ مرداد 
۴ در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت. در سفر به یزد حتما 
ز این اثر پاستانی دیدن کنید. 


از آنجا که روستای داریان در منطقه‌ای کوهستانی و در میان 
کوه‌های شاهو قرار گرفته است. آب و هوای آن در زمستان‌ها 
بسیار سرد است اما در تابستان بسیار مطبوع و خوشایند بود هھ 
و دربهار و پاییز نیز معتدل است اما بهتر است برای این فصول 
لباس گرم هم همراه داشته باشید. 

قرار گرفتن روستا در دامنه کوه باعث شده است که مردم 
خانه‌های خود را روی کوه و در دامنه‌ها بسازند که در منطته 
هورامان این گونه خانه‌سازی را یلکانی می گویند. در مورد اینکه 
چرااسم این زوستا را دازیان نامیدهاند در میان مردم زوستا 
چند بحث وجود دارد اما درست‌ترین آنها با توجه به اینکه زبان 
روستاییان هورامی است این است که داریان به‌معنی سیر شده 
از آب "می‌باشد و چون این روستا دارای چشمه‌های زیبا و پر آبی 
می‌باشد و از نظر منابع آبی کاملاً سیراب است به همین دلیل بود 
لین روستا را داریان نمی دماین 


1 


گزارش از سحر شر بعتمداری 


یش ارهی رانا آیف_ازتریجاب بای ار پلندعرین آ پاراق اراق آست هدر 
استان کرمانشاه‌قرار دارد.ارتفاع این آبشار در حدود ۱۸۰ متر است.ریجاب 
تغییریافته کلمه "ریز آوو به زبان کردی کرمانشاهی می‌باشد که "آوو" به معنی 
آب و ریز به معنی ربختن است. این آیشار سه قسمت متوالی دارد که دو قسمت 
بالایی بلندتر و قسمت پایینی کوتاه‌تر بوده و قسمت بالایی آبشار به گونه‌ای است 
که زیر درختان قرار گرفته و نمایی بسیار زیبا را از منظر کسانی که در پایین آبشار 
ایستاده‌اند ایجاد کرده است. آپشار پیران در نزدیکی روستای شالان و در فاصله 
٩‏ کیلومتری از سر پل ذهاب واقع شده است. در نزدیکی آن, ویرانه‌هایی از قصر 
یزد گرد هم قرار دارد که متعلق به دوران ساس‌انیان است. کوهنوردان بسیاری 
هر ساله از بالای صخره‌های اطراف آن به پایین می آیند. این آبشار نام خود را 
از روستای پیران گرفته است.اما نام دیگر آن یعنی ریجاب رابه این دلیل بر آن 
گذاشته‌اند که آب این آبشار از منطقه ریجاب سرچشمه می گیرد. اگر قصد رفتن 
به ریجاب را داشته باشید. باید از کرمانشاه‌به سمت اسلام آباد غرب و کرند 
حر کت کنید.سیس بعد از عبور از سرخه دیزه در ۱۸ کیلومتری سریل ذهاب. په 
سه راهی ریجاب خواهید رسید که به خوبی دیده می‌شود. از آنجا حدود ۷ کیلومتر 
تا ریجاب فاصله است. این آبشار از جاذبه‌های طبیعی مورد علاقه کوهنوردان نیز 
بوده و در تمامی فصول. کوهنوردان بسیاری برای فرود از بالای صخره‌های آن به 
پایین به این آبشار سر می‌زنند. برای رفتن به آبشار می توانید از شمال شهر سر 
پل ذهاب به سمت روستای پیران بروید ویس از دور زدن روستا به پارکینگی 
۰ سمتر راه را باید پیاده‌طی 
کنید که بیش از نیمی از آن به خوبی سنگفرش شده است. این مسیر به پایین 
آبشار می‌رسد. مسیر دیگری که به بالای آبشار می رسد از ریجاب می گذرد و در 
کنار روستای زالگه به بالای صخر ههای مشرف بر آبشار ختم می‌شود که مناظری 
بسیار زیبا از آبشار رامی‌توانید در آنجا تماشا کنید. 


درشرق آن می‌رسید.از اینجا تا پای آبشار حدود ۰ 


اک ده 


حقیقت 


حال و دوز کسی بر سیم خطاهای له ر اخه اد 
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کم داستان زندگی 


دیباچه نوروزی 

دوباره وبژه نامه نوروزی اطلاعات هفتگی جاپ شد, تا ابن عبارت 
تکسراری مرا هم بخوانید؛ این هم ازسال ۱۳۹۸!حکایت این مقدمه‌های 
نوروزی "حقیر هم باری خودش حکایتی اسست؛ شسابد اگر کسی مجموعه 
مقدمه‌های ویژه نامه‌های نوروزی داستان زندگی همین چندسال گذشته 
را جمع آوری کند و کنار هم بگذارد یک تقویم شود از آنچه که در طول همه 
ابن یک دهه پر ما و سرزمینمان گذشته است. یک سال از سیل آنوشتیم 
و سال قبلش ازآزلزله" یک بار از "آربزگردهای نفسگیر" در خوزستان 
عزبز گفتم و سال بعدش از "خاک بی مروت "بلوچستان دوستداشتنی.از 
مظلومان آنشنشانی در پلاسکو و از غرق شدگان معصوم سانچی و...و... هم 
نوشتم. نه اصلا اینطوری نیست که خودم بخواهم هر بار و "دم عید" از تلخی 
و ناروابی‌های روزگار بنو بسم؟ دیوانه که پبستمامن هم آرزو دارم هر بارو 
در آخربن شماره مجله اطلاعات هفتگی از گل و بابل بنو یسم و صدایم را 
بیندازم توی سرم وبا شوق و ذوق این ترانه را بخوانم که؛ "همه چیز آرومه. 
ما چقدر خوشبختیم!! 

اما نمی‌شود. تقصیر کسی هم نیسست. فعلاً طبیعت بدجو ری دارد به‌ما 
"بفرما "می‌زندامثلا همین سال ۱۳۹۸ که دارد روزهای آخر رامی‌گذراند. 
مگرمی‌شود از گل وبلبل نوشت؟ وقتی به آن همه داغ سنگین و جگرسوز 
فکر می‌کنسم و به نا جوانمردی‌هسای ناجوانمردتربسن رئیس جمهور آمریکا 
می‌اند بشم و باد قربانیان بی گناه‌هواپیمای او کراین می‌افتم؛بفضی سنگین 
گلوگیرم می‌شود و چشمانم را بارانی می‌کند. حالا دیگر از گرانی‌های افسار 
گسبخته و بی توجهی حیرت آور مسئولان که بهتر است اصلاً خودم را 
سبک نکنم و چیزی ننویسسم اما...امسا از این کوفت آخسری" نمی‌توان 
ننوشست! منظورم همین ویروس بدذات کرونا است. که درست گذاشت و 
دم عید. تبدیل شد به سوغاتی ناخو استه جشم بادامی‌ها بی که خودشان 
بزرگترین قربانی آن خفاشهای بی ربختشان هستند!! راستش رابخواهید 
مسن حتی از خواندن و شنبدن خبرهای این کرونای زهرماری " گریزانم, 
پس حالاچه می خواهم بنوبسم؟ اجازه بدهید دیالو گی "را که چند روز قبل 
با عزیزی"داشتم,برای شما بازنوبسی کنم. 

به نظر من وبروس کرونا شبیه‌به"بازی رولت است والبته که‌بازی "رولت" 
همان قماری است که در کاز بنوها ی جهان انجام می‌شود؛ حالافر دا ننو بسید 
که این طبب قمارباز اسست وبه کاز بنو رقته؟ نسه والله.بنده ققط بازی رولت 
رادر قیلمهای شسبکه‌های ماهواره‌ای می‌بينم -خودم هم ماهواره ندارم و در 
خانه همسابه می‌بینم!!-اما ب رگرد بم به کروناو به رولت؛ بازی رولت اینگونه 
است که شخص بازیکن "یعنی همان قمارباز "تاس خود را بر روی یک صفحه 
مدور که در حال چرخیدن اسست. پر تاب می کند و هیچ اختیاری برای برنده 
شسدن با بازنده شسدن ندارد. بعنی اگر خوش شانس باشسد می‌برد و اگر نه 
بازنده می‌شودا حالاحکاست کرونا هم همین قرصول را دارد.بعنی معلوم 
نبسست که میراث آن خفاشها ی مورچه خوارهای بدت ر کیب نصیب چه کسی 
شسود؟ البته که منظورم ابن نیسست که "بی خیال پیشگیری شویم ۴ چرا که 
احتیاط شرط عقل است و رعابت اصول بهداشتی, قطعا و حتما مانع از مبتلا 
شسدن ما خواهد شد اما.... اما بک تفاوت بزرگ مان این کرونا و آن رولت 
وجود دارد که چیزی نیست جز باو رما بعنی هر قدر بیشتر به خودت تلقین 
کنی که: "من به ابن و بروس مبتلا نمی‌شسوم "مطمئن باش که از گزند آن در 
امان خواهی بود وسال آینده باز هم خواهی خواند "این هم از سال ۴۱۳۹۸ 
اصلا گور پدر کرونا و گرانی و سختی‌های رو زگاراما یک عمر است که به امید 
زنده‌ایم. پس بقین داشته باشید که این بار نیز از پس ابن و یروس زشت و 
نالوطی برمی آبیم و بقیناً نوروز ۱۳۹۹ را -حتی اگر از خانه‌مان خارج نشسویم 
و به عید د بدنی هم نرو بم -با خوشی و شادی پشت سر خواهیم گذاشت. قبل 
از خواندن داستان زندگی این شمارهبگویم که. بادمان نرود در لحظه تحویل 
سال که مشغول آزمزمه "با مقلب القلوب" هستیم با همه قلبمان از پروردگار 
بخواهیم که سال ۱۳۹۹بهتر ین سال زندگی ابرانبان باشد" و بقین داشته 
باشید "خداوند مهربان است* 

نوروزتانمبارک بین امید که ۹۹ بهترین سال زندگیتان باشد. 


۲ کل ۱ اسفند ٩۸‏ الاعات بل 


۷۵ ۳ 
@gmail.com 


هر سال و در روز چهاردهم شهریور, اگر "کن فیکون" هم می‌شد یا از آسمان 
سنگ هم می‌بارید تمام فامیل ما - که خیلی هم پر تعداد هستند -در خانه باغ" 
عمه ملیحه دور هم جمع می‌شدیم تا تولد عمه ملیحه را جشن بگیریم. نه از 
این تولدهای معمولی: که به معنی واقعی یک جشن لا کچری! از بس که عمه 
ملیحه برای همه فامیل عزیز است و همه دوستش دارند؛ اصل و اساس دوست 
داشتن "عمه ملیحه "جدای تروتش مهربانی اوبود که شامل همه می‌شد. ولی 
وای به روزی که یک نفر مرتکب یکی از "خطاهای سه گانه غیر قابل بخشش .از 
نظر عمه ملیحه "می‌شد! که عبارت بود از "نزول و اعتیاد و خیانت "!به زبان 
ساده؛اگر کسی معتاد می‌شد. یا یول نز ول می کرد و یا نز ول می‌داد یابه همسرش 
خیانت می گرد آن خص کاملاً از چشم "عمه ملیحه" می‌افتاد .درست شبیه 


همان اتفاقی که میان يدر من و خواه رش:یعنی عمه ملیحه رخ داد: پدر که به 
خاکستر اعتیاد نشست, عمه خانم چند مرتبه‌ای به پدر من که برادر بز رگش 
بود -فرصت داد تات رک کند؛ امایذر که اعتیاد رات رک نکرد عمه ملیحه 
برادرش را ترک کرد و آخرین مرتبه همین ده‌ماه قبل بود که در گروه تلگرامی 
فامیل, یک پیام کوتاه اما کامل راپست کرد ونوشت:اگر کسی در حضورمن 
ویاحتی در این گروه اسمی از فریدون بیاورد. من دیگر اسم آن شخص رابه 
زبان نمی آورم!" 

همین جمله کافی بود تافک و فامیل که می‌دانستند عمه خانم اهل تهدید 
توخالی نیست. کاملاً دور آقافریدون را خط قرمز بکش_ند! خیلی‌ها پدر را دوست 
داشتند ویا دلشان برایش می‌سوخت: اما لابد از ترس عمه ملیحه واینکه از مواهب 
او محروم شوند! دیگر هیچکس نه با آقا فریدون تماس داشت و نه حتی اسمش 
رابه زبان می آورد اما مگر من می‌توانستم پدرم رافراموش کنم؟ هرچند که سه 
خواه رو برادر بزرگترم هم معتقد بودند " پدر آبروی مارا برده و کمی هم حق 
داشتند اما میان من که کوچکترین فرزند خانوادهبودم و سه خواهر و برادر بزرگم 
یک تفاوت وجود داشت: پدر برای من »هم بدری کرد وهم مادری؛ وقتی هشت 
سالم بود ومادرم مرد پدرم که مراهميشه کنشس کوجولو صدا می کرد طوری از 
من مراقبت می کرد که همکلاسهايم می‌گفتند: خوش به حالت فروغ پدر توحتی 
از مادر ما بیشتر از دخترش مراقبت می‌کنه ۲ دروغ هم نمی گفتند جرا که پدرم 
انگار از همه مادرهای دنا بهتر بلد بود که باید با دختر نوجوانش چگونه رفتار کند 
تابه راه خطا نرود! اما افسوس که وقتی پدرم از من و سه فرزند دیگرش با همه 
وجود مراقبت می کرد هیچکدام از ما چهار فرزندش یادمان نبود که ما هم باید از 
پدری که عاشقترین شوهر دنیا بود و حالاعزادار زن محبوبش شده‌مراقبت کنیم! 
و آنقدر مراقبش نبودیم که تابه خودمان آمذیم پذر را درگوشه و کنار خانه پای 
منقل و پایپ دیدیم! خیلی با او حرف زدیم. من و خواهر و برادرانم هر کار بلد بودیم 
انجام دادیم از گریه و التماس تا تهدید و توهین! گریه‌هایش مال من بود و توهینها 
و تحقیرها و تهدیدها مال فرزندان بزرگش! ولی پدر انگار طوری غرق شده بود که 
ته گریه‌های مرا می دید و نه تحقیر بقیه را! از آنجا به بعد بود که عمه ملیحه پا به 
میدان گذاشت وخیلی تلاش کرد که برادر بزرگش را ترک بدهد اما وقتی ترک 
نکرد عمه ملیحه حرف آخر را زد: فریدون. دیگه نمی‌خوام ببینمت ؟ 

از آن به بعد بود که پدر: دیگر حتی به خانه هم نیامد و "پا رک نشین" و" کوچه 
خواب " شد وبا اینکه می‌دانست عمه ملیحه به یکی از مستاجرانش -که در پاساژ 
هشت مغازه‌ای عمه خانم یک بوتیک داشت-سپرده که هر ماه اجاره مغاز ه؟ 
را به کارت بانکی فریدون بریزد. اما پدر آن کارت عابر راسوزاند ودر همه 
این مدت حتی یک ریال از آن حساب برنداشت! هیچکس هم نمی‌دانست چرا 
آقا فریدون نمی‌خواهد منت پذیر این خواهرش باشد که ۳سال هم از برادرش 


کوچکتر است! ۱ 
عمه ملیحه قبل از اینکه تحصیلات 
دانشگاهی‌اش را در مجسمه‌سازی" تمام 
کند بایکی از همان همکلاسی‌هایش که اوهم " 
تابلو پرتره "می کشید ازدواج کرد.هرچند که 
شوهرش اندازه عمه ملیحه شهرت هنری 
نداشت. اما در عوض آنقدر تروت داشت 
که بیست سال یس از ازدواجشان وقتی فوت 
کرد.هم برای دو فرزندش پول خوبی به جا 
گذاشت هم برای عمه ملیحه آنقدر ارث 
باقی بماند که عمه خانم هم با درایت و نبوغ 
اقتصادی‌اش, آن تروت را چند برابر کنا 
وحالاء با اینکه پسرعمه و دختر عمه ام هر 
دودر اروپا بودند ودر کار بیزینس, ولی مادرشان به آنها نیاز مالی که ندارد 
هیچ حتی بعضی وقتها گره گنای مشکلات تجاری‌شان هم می‌شود.همه اینها 
را تمام فامیل می‌دانستند. اما کسی نمی‌دانست چرا آقافریدون حاضر نیست 
از خواه رش کمک بگیرد.هرچه بود همه این حقیقت تلخ را باور کردند و 
پذیرفتن د جز من که چند مرتبه از زبان مادر خدابیامرزم نام یکی از "کهنه 

رفیقان" پدرم را شنیده بودم: بوتیمارا 

آن روز هم چهاردهم شهریور بود و همه فامیل در "خانه باغ "عمه خانم 
جمع شدهبوديم و گروه‌ار کستر هم آمده‌بود وچند گارسون‌هم مشغول 
پذیرایی از مهمانان بودند و جشن تولد لا کچری عمه خانم در اوج شکوه در 
حال بر گزاری بود که غریبه‌ای داخل باغ شد و آمد وسط مهمانی و رو به 
بچه‌های ار کستر کرد و خنداخند گفت:بابا لااقل یک ترانه از" عباس قادری" 
اجرا کن؛ الان که دیگه ترانه‌هاش مجاز شده؟ ببینم ترانه " پارسال بهاردست 
جمعی رفته بودیم زیارت "رو بلدین اجرا کنید یانه؟ 

گروه ار کستر اگر هم آن تصنیف را بلذ بود. اما از سکوت سنگین داخل باغ 
فهمید که قرار است طوری بشود؛ مخصوصاً موقعی که عمه ملیخه غضبناک 
نگاه کرد و خواست بر گر دد. داخل عمارت! هیچکس آن مرد شصت وسه 
ساله بلند قد که موهای جوگندمی و فرفری" داشت رانمی‌شناخت.حتی 
وقتی عمه خانم غضب کرد یکی دونفر از مردان مجلس بر خاستند که او را به 
بیرون" هدایت" کنند! ولی مرد جوگندمی با لبخند وصدای بلند حرفش راادامه 
داد:" چطوری آبجی ملی "؟اصلاً هیچکس فکرش را هم نمی کرد که یک نفر 
پیدا شود و جرات کند نام "ملیحه " را دو قسمت کند و آبجی مَلی" صدایش 
بزنداولی عمه ملیحه واکنش نشان نداد و رفت داخل ساختمان تا آن یکی دو 
نفر هم بفهمند که نباید مزاحم این غریبه شوند. همان غریبه‌ای که هیچکس 
نمی‌دانست کسی که او را دعوت کرده من هستم. و فقط من هم نامش را 
می‌دانستم! تا بالاخره آقا بوتیمار لبخندی زد و روبه من کرد و گفت: 

-زنگوله پای تابوت فریدون تو هستی؟ اسمت چی بود؟ آهان"فروغ" 
درسته؟ بیا ببینم " کنتس کوچول و" تو بلدی منو راهنمایی کنی داخل 
ساختمان!... آقا بوتیمار چنان شیک و حرفه‌ای رفتار کرد که هیچکس شک 
نکند که اومر امی‌شناسد ومن اورادعوت کرده‌ام! به همین خاطر من هم خود 
را متحیر نشان دادم و انگار که چاره‌ای ندارم! همکام آقابوتیمار شدم و جلوی 
درعمارت که رسيديم آقا بوتیمار به ار کستر گفت: بابامگه مجلس سخنرانبه 
که همه ساکت هستین؟ بزنین و بخونین..» هرچی دوست دارین بخونین!" 

آقابوتیم ار مخصوصاً این را گفت تا صدای موزیک مانع از شنیدن 
حرفه ای او -واحتمالا فریادهای عمه ملیحه -شود! و بعد داخل ساختمان 
شد وحتی نگذاشت من بر گردم و دستم را گرفت و کتار خودش و روبروی 
مبلی که عمه خانم نشسته بود روی آن کانایه نشستیم و آقابوتیمار به من 


گفت:" تو باید اینجا بنشینی و شاهد باشی که 
اگه عمه خانمت ناغافل سکته کرد فردانگن 
بوتیمار اومد و عشق قدیمیش رو کشت‌احالا 
من هم یکه خورده بسودم. هرچند که خودم 
هفته قبل و با هزار بذبختی رفیق قدیمی پدرم 
را یافته بودم و همه چیز در مورد اعتیاد پدرم 
و بایکوت پدر از سوی عمه خانم را برایش 
گفته بودم. اماشنیدن این جمله عشق قدیمی " 
از زبان آقابوتیمار مراهم بهتزده کرداعمه 
ملیحه ام ا- که حالا فهمیده ب ود این مهمان 
ناخوانده از سوی چه کسی دعوت شده-چنان 
گرهی به ابروانش نشاند که ترسیدم وبعد 
هم گفت: جوری آن زبونت روببرم که وقتی 
بزرگ شدی یاد بگیری فضولی موقوف یعنی چی "٩‏ 

لابد پوست صورتم همرنگ کت مشکی بوتیمار شده بود که او فهمید 
ترسید هام و بالحنی که هیچکس جرات نداشت با عمه ملیحه آنگونه صحبت 
کند. رو به او کرد ومرانشان‌داد و گفت:آره... این دختر هفده سالشه... اما 
همین فروغ که میگی بچه است: صد مرتبه از عمه‌اش لوطی‌تره آبجی ملی... 
منتظر بودم "عمه ملیحه "بر سرش داد بکشد. اما با خونسردی گفت: هنوز هم 
مثل لات‌های چاله میدون حرف می‌زنی بوتیمار؟ 

آقا بوتیمار دود سیگارش را از لابلای سبیل پرپشتش بیرون داد و پوزخند 
زد و گفت:" آره..» با همان لحنی حرف می‌زنم که خیلی وقته آنطوری حرف 
نمی‌زنم اما مخصوصاً الان دارم اینطوری حرف می‌زنم که تو را یاد یه 
چیزهایی بیندازم! ...عمه ملیحه باچشم مرانشان داد و گفت: بعد حرف 
می‌زنيم "اما بوتیمار با دست مرانشان داد و گفت: اواً که بچه‌های این دوره 
با دوره‌ما فرق دارند. تانیاً بهت گفتم این دختر هفده سالش نیست. هزار و 
هفده سالشه! از همه مهمتر : فکر کردی اومدم اینجا غمزه‌بيام تا عشوه‌های تو 
رو ببینم» نه ملی خانم. ما از نسل مردان دایناسورها هستیم که اگر یک بار از 
عشقشان نه بشنوند تاپیچ آخر بهشت زهراهم برسند بهش نگاه‌نمی کنند. 
چه برسه که بخوان دلشون رو دوباره پیشکش کنند, نه ملی خانم اصلاً واسه 
همین مثل گذشته‌ها بهت گفتم آبجی ملی, تا یکذفعه هوابرت نداره که 
اومدم مختو بزنم! من واسه خودم نیومدم؛ اومدم زل بزنم تو چشمات و بهت 
بگم چطوری روت ميشه تو صورت این دختر نگاه کنی و از کاری که فریدون 
واسه تو کرد و آنچه تو داری برای برادرت می کنی: خجالت نکشی ؟" 

عمه ملیحه خواست پاسخ بد هد که آقابوتیمار ترش کرد و گفت: تا حرف 
من تموم نشده هیچی نگو خانم هنرمند! وقتی من حرفهام روبه دختر فریدون 
زدم ورفتم ؛ اونوقت نوبت تو می‌رسه که اگر دلت خواست زبانش رو ببری یا 
اگر خواستی بهش بگی از چه زمانی اینقدر نالوطی شدی ملی خانم ؟"...بوتیمار 
همه هوای داخل ریه‌اش را "۵۳" کرد و بیرون فرستاد و روبه من شروع کرد به 
گفتن از گذشته:خوب گوش کن فروغ جان, یا به قول بابات "کنتس کوچولو" 
خوب به حرفهام گوش کن چون دیگه منو نمی‌بینی! این عمه ملیحه شما که 
الان شسده گل سرسبد فامیل وحتی تعداد حسابهای بانکیش رو هم نمی‌دونه 
جه برسهبه کل موجودی حسابهاش, از روز اول که اینطوری نبود؟ آن زمان 
که محصل دبیرستان بود من و بابات که رفیق بودیم رفتیم سربازی و در همان 
دوران آموزشی بود که پدربزرگت یعنی بابای عمه خانمت, شد خدابیامرز! 
طفلک فریدون بیشتر نگران دو تاعموت بود که دبستان می‌رفتند: یعنی خیالش 
از باب ت خواهرش کاملاً راحت بود و همیشه می‌گفت: "ملیحه خودش یک با 
مرده وهیچکس جرات نمی کنه توی محل بهش چپ نگاه کنه "از همان زمان 
بود که من هم به عمه شما می گفتم آبجی ملی "حتی وقتی با فربد ون می‌اومدیم 


۲ جه ê‏ 
اطلاعات :کل ارو ۳۸۷۸ لح ۱۳ 


طعت 


دشر وا خو ب می ساز د اما احتماع گاه او ر افاسدهی کند 


#اقلاطون 


بقبه در صفحه ٩۳‏ 


#رهبر انقلاب به مناسبت روز درختکاری: همه 


دستگاهها موظفند با وزرات بهداشت همکاری کنند | 


۶دوزیر بهداشت: تجمع‌ها عامل اصلی بیماری 
کرونا است و مراسم عروسی و عزا باید لغو شود 
#رئیس‌جمه وری:در کوتاهترین زمان ممکن وبا 
کمترین تلفات از بحران عبور می کنیم 


۶«دادستان کل کشور:اخلال در نظام سلامت | 


مجازات افساد فی‌الارض دارد 


#«حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان سال | 


آینده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است 
#سخنگوی دولت: سررسید وامهای کسب و کار 
۲ ماه به تعویق می‌افتد 

##ظریف: آمریکا افغانستان رات رک می کند و 
افتضاح بر جا خواهد گذاشت 

۶دستاد تنظیم بازار نظارت بر کالا و کنترل قيمت‌ها 
راشدت بخشید 

#توزبع کالاهای اساسی‌به‌نر خ‌مصوب در فروشگاههای 
زنجیره‌ای و میادبن میوه و تره‌بار آغاز شد 

#به دنبال شیوع کرونادر ۱۱۰ ایالت آمریکا: 
حالت فوق العاده اعلام شد 

#«بن سلمان ولیعهد سعودی برادر شاه و دهها 
شاهراده را به زندان انداخت 

«سوریه حمله گسترده‌موشکی خود به مواضع 
ارتش تر کیه در ادلب را آغاز کرد 

پاپ حضور در تجمعات عمومی را لغو کرد 
نخست وزیر ایتالیا دستور قر نطینه ۱۴ استان این 
کشور رابه دلیل شیوع کرونا صادر کرد 

#خاوبر پرزد کوتباردبب ر کل اسبق‌سازمان‌ملل‌درگذشت 
##مصر یک مخالف دولت سیسی را اعدام کرد 
#«نخست وزير او کراین استعفا کرد 
##مکرون:بحران کرونا چندین ماه می‌تواند ادامه باڼد 
#۶عربستان از بیم کرون احج عم ره رابرای 
شهروندان خود ممنوع اعلام کرد 

#۶سازمان ملل: اداره عراق در ابن شرابط دشوار است 
#تنش میان اروپا و ترکیه بر سر مهاجران بالا گرفت 
۶«دولت وفاق ملی لیبی:به زودی نیروهای ژنرال 
حفتر را از طرابلس بیرون می کنیم 

#طالبان افغانستان پس از امضای توافق با آمریکا 
حملات خود را علیه دولت از سر گرفت 
۶«رئیس‌جمهوری مغولستان پس از باز گشت از 
چين قر نطینه شد 


#وضعیت هجوم آوارگان سوری از تر کیه به 
سمت ارویا حالت بحرانی به خود گرفت 
کر «شمالی نخستین آزمایش موشکی خود را در 
سال ۰ انجام داد 

##پوتین:اثرات منفی وی روس کرونا بر اقتصاد 
و جهانی در حال بروز است 


۱۴ 


۱ فنك ٩۸‏ اطریات م 


ادلب؛ میدان تنش رکه و سوربه 


ا ارتش سوریه به دتبال فت حآخرین قلعه شورشیان مسلح این کشور است. ادلب" در هفته‌های اخیر 


: صحنه جنگ ی تمام عیار میان ا رتش سور یه وتروریست‌هاست. "ادلب" خان آخر بشار اسد است:تا 

: حاکمیتش بر خاک سوریه را کام لکند داز سوی دیگ راغلب گروه‌های حاکم ب راستان ادلب از حمایت 

ت رکیه ب رخوردارند واز زما ن آغاز عملیات ار تش سور یه د رادلب:ت رکیه نیز در تلاش است تاجلوی 
إ این عملیات رابگیرد؛ عملیانی که دولت سوریه د ر آن از پشتیبانی‌های روسیه هم برخوردار است. 
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سیاست باج خواهبی 

از نخستین روز آغاز بحران سوریه در سال 
۱ میلادی رجب طیب اردوغان؛ رئیس 
| رگ ابا رلو اوی 
منطقةاى وبين المللی راعملی کردهاست. اما به 
نظر می‌رسد با ورود عملیات نظامی در آنجا به 
آخرین مراحل خود. حاشیه امن اردوغان برای 
مائور دادن کمتر شده است.امری که وی رادر 
موقعیت دشواری قرار داده است. به ویژه پس از 
آن که سربازان تر کیه‌ای در مقابل آتش نیروهای 
روسی و سوری قرار گرفتند که این امر به نحوی 
بر شرایط داخلی اردوغان تاثیر می گذارد مساله 
عجیب این است که رئیس جمهور تر کیه مناطقی 
را که ارتش سوریه می‌تواند در جنگ عليه 


گروه‌های مسلح تروریستی وارد آن بشود؛ تعیبن 
می کند و این درحالی است که حضور نیروهای 
تر کیه در آن منطقه متکی بر هیچ پایه و اساس 
قانونی نیست. زیر | دولت سوربه که سازمان ملل 
آن رابه رسمیت می‌شناسد. این حضور تر کیه را 
اشغالگری می‌داند.اما همزمان اردوغان تلاش 
می کند که حضور نظامی خود رابر اساس توافق 
آدانا جلوه دهد توافقی که مبان دو کشور تر کبه و 
سوریه امضا شده‌بود و رئیس جمهور تر کیه اخیرا 
به طور عمد بر سر به جریان انداختن مجدد این 
توافق تا کید دارد: این در حالی است که اردوغان 
نمی‌خواهد دولت سوریه رابه رسمیت بشناسد و 
این مساله علامت سوال‌های زیادی را در رابطه 
با آن مطرح می کند. 


پرویز مشرف» ریس جمهور سابق پا کسنان که به اعدام محکوم شد: 


رئیس جمهور در پاکستان هیچ قدرت اجرایی ندارد 


ر ر ۹ | پس از یک کودتای نظامی در پاکستان بر س رکا رآمد و در سوم‌توامبر 
۷ قانون اساسی پاکستان راتعلیق ود رکشور وضعیت اضط راری اعلا مکرد.رئیس ساب ق ارتش پاکستان 
نتهم شده است که با اعلام شرایط اضطراری در سال ۲۰۰۷ قنون اس ی کشور رانادید هگرفته وبر طبق 
قانون این اقدام مشرف "حیانث بز رگ و تخلف از قانون اساسی" " تلقی می‌شود ومستحق حکم اعدام/ است اما 
ژنرال ۷۶ ساله این ادعاها رادر مصاحبه با یورونیوز با انگیزه سیاسی دانسته ‏ وآنها را رد کرده است و ... 


+ دریاسالار مایک مولن" مشکلات امروز 
پاکستان رابه آنچه که در دوران حکومت شما 
اتفاق افتاد ربط می‌دهد ومی گوید که برای سالها 
پاکستان و بخصوص "آی‌اس‌آی" اطلاعات 
پا کستان: دوجانبه بازی می کرده است. 

او نمی‌توان د این را در موردمن گفته باشد این 
بدون شک اشتباه است. فکر می‌کنم این را درمورد 
وضعیت فعلی گفته است: این که گروه‌حقانی شاخه‌ای 
از آی‌اسآی است. یک چنین چیزی.اواصلاً چیزی 
درمورد من نگفته است. لطفا نقل قول اشتباه نکنید او 
وا در این تریان کیل تفردفاست. 

بهرحال. این موضوع متفاوتی است و فکر می‌کنم 
که ان اظ ارنظر ها خیلی غیرمتصفانه و غیرد قولاند 
است. ۳۵ هزار نفر از مردم پاکستان کشته شده‌اند: 
۳هزار سرباز یاکستانی کشته شده‌اند بیش از ۳۰۰ 
مأمور عملیاتی آیا سآی و مقامهای پابین‌نر از ژنرال 
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کشته شده‌اند و کود کان کشته شده‌اند.چه کسی آنها 
را کشته است؟ کار کار کیست؟ القاعده و طالبان. 
فکر نمی‌کنید که ابنجاهی چ رابطه منطقی وجود 
ندارد؟ فکر نمی‌کنید که دارید یک جابی اشتباه 
می‌کنید؟ این که دازید اش تباهی پاکستان زامتهم 
م یکی د و آن را مقصبر می‌دانید ازیک ظرف‌طالان 
با آنهامی‌چنگد و آنها رامی‌کشد. و از طرف دیگر 
پاکستان‌به اندازه کافی اقدامی عليه آز 
اینجابک مشکلی هست: مگر نه ابنج ۲ 
بقهمیم مشکل چیست.من می‌دانم مشکل چیست. 
پس پیام شمابه اف رادی مثل مایک مولن 
و دیگران چیست که معتقدند همین الان و 
امروز اطلاعات پا کستان رابطه بسیار نزدیکی با 
گروههایی مثل حقانی و شبکه های آن دارد؟ 
این قطعا آش تیاه اس این راب اور ندارم اصلا 
ابن طور نیست. در هر حال اگر هم چنین باشد که 


در حال حاضر به نظر می‌رسد که آنکارامی‌خواهد 
به بهره گیری از اختلافات منطقه‌ای و بین‌المللی 
به ویژه‌میان دو طرق روسی و آمریکایی به منظور 
بهبود شرط‌های مذا کر ه خود از طریق درخواست 
کمک از واشنگتن در رویارویی‌ها در ادلب ادامه 
دهد. اما وی از اشاره به تقش مسکو در عملیات 
نظامی ارتش سوریه خودداری می کند و به دنبال 
آن است که فقط به تلفاتی که نیروهای تر کیه‌ای 
از سوی دمشق متحمل شدهاند. پاسخ دهد.در 
همین راستا می‌توان مشاهده کرد که رییس 
جمهوری تر کیه با گفتن این که می‌تواند به االات 
متحده باز گر دد به سیاست باج خواهی جدیدی 
روی آورده است: 

این مس أله توجه‌ها را جلب می کند که اردوغان با 
اعلام اینکه کشورش مانع از ورود آوارگان سوری 
به سمت کشورهای قاره اروپا نخواهد شد. دامنه 
سیاست "باج خواهی "به سمت اتحاد یه اروپا را 
گمترس داد دات صرف نظر ازمعادله بین الملل 
که می تواند تحمیل شود و در آن واشنگتن ممکن 
است نقش محوری ایفا کند. نمی‌توان اختلافات 
تر کبه و اروپا در مورد اکتشاف و استخراج گاز 
از دریای مدیترانه و اختلافات با طرف‌های مهم 
دیگر در سطح منطقه‌ای به ویژه عربستان؛ امارات 


"آیاسآی در گروه‌حقانی رخنه کرده است یک امر 
طبیعی است. مطمتنا همه گروههای اطلاعانی بابد در 
همه سازمانهای دبگر مأمور داشته باشند. این چیزی 
است که من حدس می‌زنم. دوم این که من وافعا 
نمی‌دانسم که حکومت وبا رتش در حال حاضر دارند 
چه کار می‌کندبا وجود این این که‌حالا گروههای 
ان لاف قصد دارند که از افغانستان خارج شوند. 
باعث ابجاد وضعیت کنونی در پاکسنان شده است. 
آنها باید به تجزیه و تحلیل آنچه که از خود برجای 
می‌گذارند بپردازند چون اولین قربانی خروج نیروها 
پاکستان خواهد بود.هر رهبری در پاکستان باید به 
ین فکر کند که در آن موقع چه راههایی برای انتخاب 
خواهد داشت. آبا بریتانیا وسازمان ملل م ی آبند در 


مورد وضعیت آن موقع به پاکستان اطمینان بدهند؟ 
با آنهابعذ از ۲۰۱۴به‌پاکستان کمک خواهند کرد؟ 
یااین که ما خودمان باید از خودمان دفاع کنیم.ابنها 
سوالهای واقعی هستند که حدس می‌زنم حکومت با 
رتش با آی‌اس‌آی" درحال حاضر مد نظر داشته 
باشنید. کینه‌ای بف آنها تداشته ناشید. 

۶ نظر شما درباره این سخنان عمران خان 
چیست "ین مافیا بوده است که سیاستهای قدیم 
پاکستان را رهبری می کرده است.به یک مفهوم گر 
کسی در گذشته در یاکستان در قدرت بوده است 
یک مجرم بوده است "با این صحبت موافقید؟ 
تا اندازه‌ای بله. 


ومصر رانادیده گرفت: در نتبجه احتمال دارد 
تنها راه خروجی پیش روی اردوغان بازگشت به 
سمت پوتین باشد تا وی طناب نجات اردوغان از 
این باتلاق رافراهم کند. 

سخن گفتن در خصوص این موضوع تایید این نکته 
رامی‌طلبد که اردوغان گزینه‌های زیادی در صورت 
عدم کمک آمریکا در اختیار نداردبا توجه به اینکه 
وی‌با بحران ریزش موج عظیمی از آوارگان سوری 
از ادلب به سمت کشورش در صورت انتخاب 
گرینه رویارویی باز یا ادامه عملیات نظامی سوریه 
روبه رو است, در نتیجه آنکاراقادر به ادامه طولانی 
مدت سیاست باج خواهی نخواهد بود. 

روسیه وتحق پاسح سوربه 

این در حالی است که‌نمایند هدام روسیه‌د رسازمان 
ملل در نشست فوق العاده‌شورای امنیت درباره 


۶« هدف بعضی از صحبت های او شما هستید. 
نه فکر نمی کنم هدف او من باشم. چون من 
هیچوقت یک سیاستمدار نبوده‌ام. 


۶+ اما شما رئیس جمهور یاکستان بودید. 

در زمان من شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی 
که مهمترین موضوع در حاکمیت پاکستان است 
مثبت بود.ما داریم درمورد هه 4 موضوع های 
حاشیه‌ای صحبت می کنیم» ولی نه موضوع اصلی. 
معنی حکومتداری در یک کشور چیست؟ مردم و 
ککومست هر ناص زا که بی خواهید اشن دز مود 
آن صحیت کنید فقس شغل؛ تحصیل بهداشت: 
ری ارتباطات. تکنولوژی 
کامپیوتری, صنعت. اقتصاد. درمورد این موضوعات 


مدیریبت ابه کنشد اور 


با من صحبت کنی د موضوعاتی که ما در آن موفق 
بوده‌ایم. اگر صحبت از هر کسی دیگر می‌کنید 
عمران خان. او چیزی از حکومتداری نمی داند و در 
مورد این موضوعها بحث و ارزیابی نمی کند. 

۶ آیا آماده هستید که‌به کشورتان بر گردید و 


|! «نقض آتش‌بس‎ el 
¦ در داخل ادلب صورت می‌گیرد. بتابراین ارتش‎ 
سوریه این حق رادارد که به آن پاسخ دهد.از‎ 
سوی دیگر: , نماینده دائم ایالات متحده آمریکا درا‎ 
: سازمان ملل بر ایستادی واشنگتن در کنار تر کیه‎ 
| تا کید کرد و گفت:تررکیه حق دارد به حملات علا‎ 
مواضع خود در ادلب پاسخ دهد.‎ 
نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد: آنچه إ‎ 
اکنون در ادلب شاهد آن هستیم. این است که بها‎ 
: یکی از همییمانان ما در ناتو حمله شده است.‎ 
وی خواستار برقراری آتش بس پایدار وفوری أ‎ 
در شمال سوریه شد و افزود «حمله ارقش وريه‎ 
به ادلب باید آخرین میخی باشد که به تابوت؛‎ 


افو سس 


نشست آستانه کوبیده‌می‌شود.نماینده فرانسه نیز ؛ 
خواستار برقراری آتش بس فوری در ادلب شد وإ 
گفت: تشدید در گیری‌ها به نفع هیچ کس نیست و 
منجر به تشدید اوضاع انسانی می‌شود. 
اما دمشق نظری مخالف این رویکرد دارد و" شارا 
الجعفری" "نماینده‌دائم سوریه درسازمان ملل | 
گفت: :ادلب جزو خاک سوریه است, لذا مبارزه 
نیروهای سوری با تروریسم بر اساس قطعنامه‌های : 
سازمان ملل ادامه دارد. 


et‏ ی ھی فانک ان 


۱ 


مت یج 


در دادگاه با اتهامات فساد ماگمه بشوید؟ 
بله.می‌خواهم در دادگاه حاضر شوم ولی 

کے دافم این یک پر وهای انستد.اگر ام 1 

پاکستان را بشناسید می‌دانید که رئیس جمهوری 2 

پاس تاف هیچ مسقولینی در قیال امور امئیقیندارد.. 3 

این نخست وزیر است که... 


۶+ رئیس جمهوری پاکستان هیچ مستولیتی 


درقبال امور امنیتی ندارد؟ 
مطلقا ن ه. رئیس جمهوری در پاکستان هیج 9 
قدرت اجرایی ندارد. این نخست وزیر است. ۲ 


یس همه این سالها که به نظر می‌رسید 
که شمارابطه‌با آمریکا و جنگ باجنگجویان 
اسلامگرا را رهبری می کردید.ابد آهیج اختیاراتی 
تداشتید؟ 

درسه‌سال اول, چراعملاً اخنیارات داشتم. 
دادستان کل کشوربه‌من‌سه‌سال‌وقت دادتاالتخابات 
رابرگزار کنم و من آن موقع نخست وزبر بودم. بعنی 
رئیس قوه مجربه: و همین طور رئیس جمهوری و 
رئیس ستاد ارتش و رئیس کل کشور. از سال ۲۰۰۲ 
وضعیت تغییر کرد. این مجمع ملی و نخست وزير 
بودند که عمل می‌کردند. من رئیس جمهوری بودم. 
باهمه تجربه و افکارم اگر حکومت به همکاری و نظر 
نیاز داشت من این کار را می‌کردم. 
#خوب: باید بحث را اینجا تمام کنیم. خیلی 
متشکرم: پرویز مشرف. 


من 


> 
افلاعات :کل ارو ۳۸۷۸ بح ۱ 


۶ ففر در جهان تروتی معادل یک میلیارد دلار 
یا بالاتر از آن دارند که ۷۷۰ نفر چینی هم در بین 
آنها هستند و پس از آمریکا: بیشترین میلیاردرها 
را تشکیل می‌دهند. تنها در سال گذشته میلادی 
۲ میلیاردر جدید به تر وتمندان قبلی چین اضافه 
شد اما با وقوع بحران کرونا که بیش از هر کشوری 
جین و اقتصاد چین را تحت تأثیر قرار داد ارزش 
سهام بسیاری از شر کتهای چینی سقوطهای قابل 
توجهی را شاهد بوده‌اند که بدون تردید میلیاردها 
دلار خسارت بر جای خواهد گذاشت. 


وقتی شانس در خانه آدم را می‌زند 
هفته گذشته تابنااک گزارشی منتشر کرد از شانس و 
اقبال بلندی که نصیب یک انگلیسی شده بود. ابن مرد 
خوش‌شانس به معنای واقعی کلمه ره صد ساله را بک 
شبه‌طی کرد.گلدانی را که او به قیمت یک پوند از بک 
فروشگاه عنیقه فروشی در هر تفورد شابر خربده بود. 
در بک حراجی نیم میلیون پوند مشئری پیدا کرد و.. 
نقوش برجسته متمایز و زیبای روی گلدان که نقش 


زمینه زرد کمرنگ داشت توجه او راجلب کرد و 
آن را خر د. بعد آن را در فضای مجازی به فروش 
گذاشت. وقتی با پیشنهاد خریدهای عجیب وغریب 
بارقمهای درشت روبرو شد به تردید افتاد ويه 


سراغ یک متخصص تاریخ ظروف باستانی چینی‌ها 
در اسکس انگلستان رفت ومتوجه ارزش تاریخی این 
گلدان شد و آن را در یکی از حراجی‌های علنی لندن 
با قیمت پایه هشتاد هزار پوند در معرض فروش 
گذاشت.اما کار به همین جاختم نشد و با پیدا شدن 
سرو کله یک مرد ثروتمند چینی و بالا رفتن مرتب 
قیمت در کل کل حراج قیمت به رقم نجومی ۴۸۰ 
هزار پوند رسید وسرانجام گلدان یک پوندی به 
قریب نیم میلیون پوند رسید. قدمت این گلدان به 
لاطت امپ رتور شانگ لانگ امپراتور شش ساسله 
شنگ (۱۷۳۶-۱۷۹۶) برمی گردد واین گلدان یکی 
از اموال کاخ او وحامل انشایش بود. 


۴ 


۱ سفن ٩۸‏ اطامات ی کر 


کرونا و اقتصاد سینما 


در کتار همه خسارتهایی که بیماری کرونابه 
اقتصاد جهانی و کسب و کارها پویه در خود 
کشور چین زد باید به آسیبی که صنعت سینما 
دید نیز توجه کرد.فقط کاقی است بدانیم در هنگام 
تعطیلات سال نوی چینی که معمولا از اوایل بهمن 
شروع می‌ش ود و در فاصله یک ماهه(۴ ۲ژانویه 
یا ۲۳ فوریه) امسال تنها چهار میلیون و دویست 
هزار بلیط سینما فروخته شد.اما فکر می کنید سال 
قبل این میزان چقدر بود؟ ده‌برابر این میزان؟ با 
یرای ایو 

سال گذشته در همین مدت بیش از یک میلیارد و 
هفتصد میلیون بلیط در سراسر چین فروخته شد. 
چین دومین بازار بزرگ سینمای جهان پس از 
آمریکاست که ۰ هزار سالن سینمای آن به 
خاطر کرونا تعطیل شده است. بنابه گزارش 
مرکز اطلاع‌رسانی سینمای هالیوود دییورتر که 
عصر ایران آن رابازنشر کرده‌است. صنعت 
سینما تأثیرات قابل توجهی از کرون | پذیرفتة 
و به پیش‌بینی این سایت بالای ۵ میلیارد دلار 
زیان تحمل کرده‌است که بیش از ۴۰ درصد آن 
تنهامرتبط باچین اسست.نه تنها در چین بلکه در 
کشورهای دیگر نیز وضعیت چندان خوب نیست. 
درای ران خودم ان هم حال و روز خوشی حاکم 
اسف رو اکر میتماها تعطیل شمان 


آزاد راه هران شمال وعوارض آن 


بالاخره بخش نخست آزادراه تهران شمال افتتاح 
شد و فاصله تهران تا مرزن آباد. چهل کیلومتری 
کاهش یافت و آنها که مجبور بودند این مسیر را 
در روزهایی که ترافیک است در چند ساعت و در 
روزهای خلوت در بیش از یک ساعت طی کنند. 
حالا نیم ساعته به دوراهی شهرستانک می‌رسند. 
بحث بر سر عوارضی آن هم حاشیه‌س از شد و 
از پنجاه‌هزار تومان, بالاخره به سی هزار تومان 
در روزهای تعطیل و پیک ترافیک و به ببست 
هزار تومان در روزهای عادی رسید که با توجه به 
هزینه ده هزار میلیارد تومانی پروژه منطتی است 
هرچند همین رقم نیز برای سرمایه گذار در زمینه 
با زگشت سرمایه مزیت نسبی ندارد. 


تر کی 4 براق آنکه صنعت گردش گری خود را در 
خطر ناب ودی قرار ندهد به شدت درباره اخبار 
گرونایی نخسا یت‌واد ات اله خت به خر 
می دهد و جالب اینکه نه تورهای گر دشگری خود 
رالغو کرده و نه بر گزاری کنسرت و مسابقات 
فوتبال و یا سفرهای گردشگرانش را. تنها تورهای 
مربوط به ایران لغو شده و انگار تنها ایران گرفتار 
کروناست. آنهم بیشتر بدین خاطر که اخبار 
مبتلایان به کرونا در ایران روزانه و به طور رسمی 
Aa a‏ 
1 زا و 


اف تازه افی خط ر آفرین خواهد بسود چرا که تنها 
درسال ۱٩‏ ۲۰ یک میلیون و ۹۶۰ هزار گردشگر 
ایرانی به تر کیه سفر کردند. یکی از مهمترین 
منابع درآمدی تر کها گردشگری است. سال قبل 
۵میلیون و ۱۸۰ هزار روسی, ۴ میلیون و دویست 
هزار آلمانی؛ ۲ میلیون و ۰ هزار بلغاری: دو 
میلیون و ۱۵۰ هزار انگلیسی و یک میلیون و ۱۸۰ 
هزار گرجی از این کشور دیدن کردند. 


شعبه بانک بود یا خانه؟ 


هفته گذشته باشگاه خبر نگاران جوان به نقل از 
رئی س پایگاه ششم پلیس آگاهی خبر داد که 
از منزلی در حوالی میدان شهدا ۶۰۰میلیون 
تومان پول نقد به سرقت رفته است... مالباخته 
به‌مأمورین کلانتری گفت: حدود ساعت ۱/۵ 
بعدازظهر زنگ در خانه را زدن د و گفتند نذری 
آورده‌ایم. وقتی دم در رفتم ۳ نفر به زور وارد 
خانه‌ام شدند و با چاقو تهدی دم کردند و بعد از 
سرقت ۶۰۰ میلیون تومان چک و پول نقد قصد 
فرار داشتند که یکی از آنهابا همکاری همسایه‌ها 
دستگیر شد و در اعثرافات گفت که نقشه سرقت 
را برادرزاده شاکی به نام سامان ۲۶ ساله کشیدهو 
از ما خواسته تا آن را عملی کنیم مأمورین هم بعد 
از کشف ماجرامتهم را که در مخفیگاهش به سر 
می‌برد دستگیر کردند. نکته جالب اما وجود این 
همه چک وپول نقد در منزل شاکی است.راستی 
مگر بانکها ورشکست شدهاند يا کم شعبه دارند 
که لازم باشد این همه پول در خانه نگه داریم؟ 


راستی که ما چقدر بدبختیم! 


بارهادرباره قرارداد سرمربی سابق تیم ملی و 
قرارداد بدتر از تر کمان چای فدراسیون تاج 


بااین مربی بلژیکی گفتیم و نوشتیم ودر کمال 
پررویی و گردن کلفتی مقامات 
فدراسیون آن را تکذیب کردند 
تااینکه عواقب همین بلاهت 
کار رابه آنجا رساند که مهدی 
تاج بیماری رابهانه کرد و خانه 
نشین شد تا از زیر بار مستولیت 
چنین بلاهت خسارت باری 
خلاصی یابد. اما حال شکوری سرپرست موقت 
دبیر کلی فدراسیون فوتبال در برنامه ورزش و 
مردم اعتراف کرد که قرارداد ویلموتس ۳ساله 
و به مبلغ ۷ میلیون يورو بوده‌یعنی تا بایان جام 
ای «جام م اوجرا کوان کل سا 
طرح دعوا کرده تاحالا هم حدود دو میلیون يورو 
گرفته بد نیست بدانیم که این بلژیکی رند در 
مجموع فقط یک ماه‌در ایران حضور داشته! راستی 
که ما چقدر بد بختیم با این مسئولان شاهکارمان! 


اقدامات شما خیلی خوب بود 


| ریجارد برنان» رئیس 
شبات اعزامی سازمان 
بهداشت جهانی در 
کنفرانس خبری تهران 
گفت: تنوع کشورها در 
منطقه بسیار زیاد است و 
ایران یکی از قوی‌ترین سیستمهای بهداشتی را در 
منطقه شرق مدیترانه دارد وواکنشی که نسبت 
به شیوع کرونا داشته بسیار خوب و امیدبخش 
بوده است. البته منصفانه نیست که وضعیت 
ایران را با کشورهایی که هیچ مشکلی ندارند و 
امکانات پیشرفته دارند مقایسه کنیم اما با توجه 
به جمیع جهات گمان می کنیم ایران نمونه خوبی 
برای استفاده‌دیگر کشورهابرای تجربه اندوزی در 
صورت مقابله با این بیماری است. رفتار و عملکرد 
شمابه گونه ی بوده که دیگر کشورها هم می‌توانند 
از تجربه شما استفاده کنند. برخی اقدامات و 
روندهایی که در ایران صسورت گرفته می‌تواند 
مورد استفاده کشورهای همجوار قرار گیرد. 
سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر هیأت‌هایی 
رابه همه کشورها اعزام می کند. مثل همین هیات 
که به ایران آمده و من ‌سرپرستی آن رابر عهده 
دارم.حال امیدوارم که از ایران هم نمایند گانی به 
کمک سازمان بیایند تا یک شبکه فنی گسترده‌تری 
تشکیل دهیم که از دانش وتجربه ایران هم استفاده 
شود.بدون تصادف باید بگویم 

اقداماتت ایتران پسیاز خوب بوده لنست. 


ذله شدیم از این همه فیلم تکراری! 


این روزها بسیاری از مردم مجبورن د در خانه 


بمانند وسفر و گردش وتفریح و گشت و گذار 
هم ممتوع است. سینما و تقاتر هم همین طور. 
آنا کهساه وار قد ارد وحوصله سح تا شب 
کتاب خواندن راهم ندارند. مجبورند بنشینند پای 
تلویزیون و حداقل انتظارشان هم از تلویزیون این 
است که به جای اینکه صبح تا شب از کرونا حرف 
بزند لحظات مفرحی را هم برایشان تدارک ببیند 
اماانگار خود تلویزیون هم کرونای تکرار گرفته 
است. چون هر کانالی زا که انتخ اب هی گنیم تا 
فیلمی ببینیم صدایمان درمی آید که: 

ای باباء مرده شویتان ببرد. چند دفعه این فیلم 
راپخش می‌کنید؟ ذله شدیم از ببس فیلمها و 
سریالهای ده دفعه تکراری دیدیماحداقل یک 
شبکه بگذارید برای پخش فیلمه ای هندی یا 
تر کی ه‌ای حتی با زبان اصلی -اصلاً همان کانالهای 
خودشان را بگذارید ببینیم تا کمی دلمان وا شود! 


ورزشکاران المپیکی ایران 


تا بحال حضور ۴۸ ورزشکار ایران در رقابتهای 
المپیک تو کیو قطعی شده است که ۲۴ ور زشکار 
از این تعداد بازیکنان تیمهای بسکتبال و والیبال 
ایران هستند که سهمیه المیبک گرفته‌اند. 

در دومیدانسی حسن تفتیسان در دوی صد متر 
سرعت و احسان حدادی در برتاب دیسک. در 
تیراندازی, نجمه خدمتی: آرمینا صادقیان و هانیه 
رستمیان در ده‌متر تفنگ بادی بانوان همین طور 
فاطمه کرم زاده و مهیار صداقت در ۰متر تفنگ 
وجواد فروغی در ده‌متر تپانچه بادی. نمایندگان 
تیراندازی ما در المیبک خواهند بود. 
رضااطهری(۵۷) حسن یزدانی(۸۶-) بدالله 
محبی(۱۲۵ -) نمایندگان کشتی آزاد و علیرضا 
نجاتی (منهای ۶۰) محمدعلی گرایی(منهای ۷۷) 
وامیر قاسمی منجری(منه ای ۱۳۰) نمایند گان 
کشتی فرنگی مادر المییک هستند. بهمن 
عسگری و حمیده عباسعلی نمایت ذ گان ما در 
کاراته و آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی نیز 
فمایند گان ما دز تکوافدو و الخییک خواهند بود. 
مجتبی عابدینی؛ علی با کدامن, محمد رهبری و 
محمد فتوحی هم در رقابتهای شمشیربازی حضور 
خواهند داشت. و میلاد وزیری هم نماینده‌ما در 
تیرو کمان المیبک است. ۴۳ نقر از نمایند گان 
اراھ هرای اام دنق ررآتیز لا 
تش یل می‌ذهند. البته با توجه به اذامه رقابتهای 
انتخابی المپیک به ویژه در رشته‌هایی مانند ب وکس 
و کاراته احتمال افزایش سهمیه ایران بعید نیست. 


از موارد دیگری که دولت موظف به انجام آن 
شده‌مبار زب امظاهر تباهی است. تباهی در 


لغتنامه دهخدابه نابودی-فساد و خرابی" 
ودر فرهنگ فارسی‌عمیدبه بدی,فتنه, 
ویرانی: انهدام. آشفتگی و پریشانی ونابسامانی" 
و در واژه‌نامه آزادبه نیستی؛ پوجی و تلف 
شدن " معنی شده است.یعنی همه آنچه که 
درباره مظاهر فساد تا کنون گفته شد به اضافه 
مطالبات دیگر: هر آنچه‌ای را که شما در جامعه 
از بدی و فتنه. آشفتگی و پریشانی, نابسامانی 
و پوچی بیابید وسراغ داشته باشید. از مظاهر 
واه اد از نیدی در جا حه ور هاده 
شراب خواری ویاقمار: قتل و خود کشی ویا 
اعتیاد و امثال آن از مظاهر برجسته تباهی است. 
که بر اساس بند اول اصل سوم قانون اساسی 
دولت موظف به بر خورد و مبارزه جدی با 
آنهاست. آنچه مسلم است این مفاسد هم حقوق 
شهروند گرفتاربه آن راضایع می کند وهم 
حقوق شهروندی دیگران را مورد مخاطره قرار 
می‌دهد: دولت برای‌ساماندهی واصلاح آنهاو 
مبارزه‌با این مظاهر فساد دستگاههای متعددی 
از وزارت جوان ان گرفته تا وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی و زیرشاخه‌های آن واز ستاد 
مبارزه با مواد مخدر تاستاد مبارزه‌با قاچاق کالا 
وارز و از معاونت رئیس‌جمه ور در امور زنان 
و خانواده تا معاونت علمی و فن آوری ریاست 
جمهوری تا دهها موسسه نهاد وسازمانی که 
موظف به بررسی و ارزیابی معضلات جوانان: 
خانواده و جامعه هستند در اختیار دار د تا مظاهر 
تباهی جامعه راشناسایی و بابروز وظهور ويا 
ريشه دوانی آن‌مبارزه کنند.اینها از اعدادحقوق 
شهروندی است که بر ذمه دولت است تانسبت 
به احقاق آنها اقدام نماید. حقوق شهروندی فقط 
در قالب شعار و تعریف کردن حقوق شهروندی 
و تنظیم منشور نیست بلکه بر ای احقاق حقوق 
شهروندی لازم است اقداماتی اساسی و گامهایی 
حیاتی برداشت. 

از دیگر مواردحقوق شهر وندی در بندهای دیگر 
اصل سوم قانون اساسی کشور است که برای 
پرهیز از اطاله کلام تلاش می‌شود به طور خیلی 
خلاصه به آنها اشاره کرد. 

بند دوم این اصل اشاره‌دارد به "بالا بردن سطح 
آگاهی‌ه ای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده 
صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل 
گر اذاه دارد 
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دو آسمان روی هم 

مکان: سالار دی یونی در بولیوی: 

بز ر گترین صحرای نمکی دنیا و یکی از عجیب 
ترین مکان‌های دنیاست. در فصل تابستان وقتی 
لایه ای‌نا زک از آب روی این صحرا رافرامی‌گیرد. 
این مکان به بزرگترین آبینه دنیا تبدیل می‌شود 
و بیننده تصور می کند دو آسمان روی هم وجود 
دارد. در برخی فصول فلامینگو های صورتی نیز 
به این مکان مهاجرت و آنجا را به یکی از زیباترین 
مکان های دنیا تبدیل می کنند. 

دریاچه جادویی! 

مکان: دریاچه ناترون در تانزانیا 

درشمال تانزانیا دریاچه مخوف و ترسناکی 
وجود دارد که حیوانات مختلف از جمله پرنده‌ها 
رابه سنگ تبدیل می کند. بومیان این دریاچه را 
نفرین شده و اسرار آمیز می‌دانند و به هیچ وجه 
خافن ر تیب تد دز آن‌ شا تد :دز ساخل این 
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دریاچه با یرند گان بیش ماری مواجه می‌شوید که 
به سنگ تبدیل شده و در وضعیت های مختلف 
خشک شده‌اند! تصویر جسدذ پرندگان که کاملا 
خشک و فسیلی شدهاند. جنبه بسیار ترستاکی به 
این دریاجه می‌دهد. اتفاق عجیبی که در دریاچه 
نمک ناترون می‌افتد. سقوط پرند گان مهاجر به 
داخل آب است! نظریه های مختلفی در مورد 
این اتفاق وجود دارد که می گوی د غلظت بالای 
مواد شیمیایی باعث می‌شوند سطح آب به شدت 
صیقلی شود و مثل یک در شیشه ای عمل کند 
ودراین لحظه پرند گانی که بالای سطح آب 
پرواز می کنند تصور می کنند همچنان در حال 
پرواز در آسمان هستند و متوجه نمی‌شوند که 
دارند به سطح آب خیلی نزدیک می‌شوند. در 
نتیجه نا گهان داخل آب سقوط می کنند! البته این 
موضوع به پرندگان محدود نمی‌شود و چند وقت 
پیش یک هلیکوپتر هم دچار این توهم وسراب 
شد و داخل آب سقوط کرد. جالب است بدانید 
که لاشه هلیکویتر به سرعت در آب شور و معدنی 
دریاچه پوسید! 

درمانگر 
مکان: دریاچه خالدار خلوک در بریتیش کلمبیا 

این دریاچه پر مواد معدنی ترین دریاچه 
دنیاست وبی‌ شک در لیست عجیب‌ترین 
اماکن دنیا قرار گرفته است. دریاچه برخلاف 
دریاچه‌های دیگر که یک تکه هستتد. از ۳۶۵ 
استخر جداگانه تشکیل شده است که یاداور ۳۶۵ 
روز سال است. این استخرهاباسنگ های شبیه 


دنیایی که مادر آن زند گی می کنیم جای بسیار زیبایی است. هر مکانی در این دتبا ویژ گی های 
منحصر به فرد خودش را دارد که در ذهن انسان ممکن است عجیب و با حتی وهم بر انگیز 
باشد. وقتی زبان در توضیح و تفسیر مکائی قاصر است. تصاویر به کمک انسان می آید. این 
گزارش هم با تصاویر زیبا و دلنشین و معرفی زیبا ترین و عجیب‌ترین مکان های دنیاء آفرینش 
خداوند رابه رخ شما خواهد کشید. مکان‌هایی در دنیا وجود دارد که حتی با دیدن تصاویر 
آنها هم انسان شو که خواهد شد و در این گزارش تعدادی از مکانهای عجیب دنیا بر اساس نظر 
گردشگران برای شما انتخاب شده است و در آینده به سایر موارد خواهیم پرداخت. 


موزائیک تشکیل شده که به شکل عجیبی هر کدام 
از آنها با اینکه کنار هم قرار دارند.مواد شیمیایی 
غلی_ط و منحصر به فرد خود را دارند که گفته 
می‌شود بیماری های مختلف را درمان می کنند. 
یعنی به شکل عجیبی مواد یک استخر با استخر 
کناری‌اش تفاوت دارد. 

مکان: مجسمه غرق شده آبیس در ایتالیا 

آبیس, مجسمه برنزی غرق شده از عیسی 
مسیح(ع) است که دررسال ۴ این مجسمه 
هفده‌متر زیر آب رفت! این مجسمه خود حدود 
دو ونیم متر ارتفاع دارد و قالب‌ه ای دیگر این 
مجسمه در سرتاسر جهان در مکان‌هایی همچون 
موزه‌ها و کلیساهانگهداری‌می‌شود. درسال 
۱ یک کیی از این مسجمه با همین اندازه 
در گران اداساخته و درعمق ۸متری از آب و 
نزدیک فلوریدا در آمریکا قرار گرفت.درحال 
حاضر هم به علت وجود آبزیان مختلف و جالب 
و محیط زندگی دریایی که اطراف این مجسمه 
برای آنها به وجود آمده این مکان به یکی از 
محبوب ترین مقاصد گردشگری دنیا تبدیل شده 
است.البثه دیدن مجسمه ای پر از خزه‌با آن همه 
آبزی مختلف تجربه ای وهم انگیز هم به بیننده 
می‌دهد. 
ژلال مثل سیلفرا 

مکان: شکاف سنگی سیلفرا ایسلند: 

یکی دیگر از مکان های‌جذاب زیر آب؛ 
سیلفرا نام دارد. به نحوی که جداشدن صفحه 


های مختلف زمین و تشکیل قاره‌ها رامی‌توان به 
خوبی در پارک ملی جنوب غربی ایسلند مشاهده 
کرد. در این پا رک ملی می‌توانید در شکاف میان 
پوسته‌های زمین: قاره آمریکا و ارواسیا قدم بزنید 
یادرون شکاف قاره‌ها در محل کم عمق وستگلاخ 
سیلفرا در رودخانه پینگولیر شیرجه بزنید. 

البته حدود یک قرن طول کشیده تا یخجاله‌ها 
ذوب شوند و آب های موجود را پدید بیاورند. 
آب این منطقه به قدری زلال است که کف آن با 
عمق ۲۰۵متری به خوبی دیده می‌شود. 

تجربه بازدید از این مکان در لیست ۵۷مکان 
وهم انگیز دنیا قرار دارد. 

رنگین کمان مایی 

مکان: کر بستال های کانو در کلمبیا: 

نه تنها این رودخانه دیدنی و شگفت آور باعت 
جلب توجه گردشگران به منطقه شده است: 
بلکه تعداد زیادی از گردشگران به خاطر حیات 
وحش متنوع و بی‌نظیر این منطقه. به این پا رک 
سر می‌زنند. این پار ک میزبان بیش از ۴۰۰ گونه 
مختلف پرنده است.قبلاً این منطقه تحت کنترل 
شور ش یات یود افابخال:ایی مط ودای اظراف 
آن توسط ارتش کنترل‌می‌شود وبرای گردشگران» 
امن است. این رودخانه رابا نام رنگین کمان مایع 
هم می‌شناسند چون تر کیبی از رنگهای متفاوت 
و جذاب را می‌توانید در آن نظاره کنید. کانو 
کریستال یکی از شگفتی‌های طبیعت است. بستر 
رودخانه رنگ‌های زرد قرمز: سبز و آبی روشن 
و بعضی قسمث‌ها رنگ مشکی دارد و چند ماه 
از سال که شرایط مساعد باشد این رنگ‌ها در 
بستر رودخانه مشاهده می‌شود. رنگ‌ها از اواسط 


شهر پور ماه‌قابل مشاهده هستند؛ ولی در ماه‌های 
بهمن تا اسفند در روشن‌ترین و زیباترین حالت 
جوذاقرآن خارف پس اکر می‌خوآهید آین ف گت 
جذاب و متحصربه‌فرد را ببینید باید در ماه‌های 
بارانی و مرطوب سال به این پارک ملی سر بزنید. 
اما بدانید این پدی ده را جای دیگر دنیا نمی‌بینید. 
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بهشت عروس دریایی 

مکان: دریاچه عروس دریایی در بالائو- 

دریاچه عروس دریایی در جزایر پالائو از 
مهیج ترین مکان‌ه ای موجود در جهان برای 
جانورشتاسان شناخته می‌شود. این دریاچه حدود 
۲ قرن پیش پدید آمده است که در آن حدود 
دو میلب ون عروس دریایی زند گی می کتند. این 
دریاچه به نام ایل مالک هم شناخته می‌شود که 
در گذشته به اقبانوس آرام متصل بود امااکنون 
این اتصال قطع څند ه وبه جای‌مناسبی مزاک قزلید 
مثل و رشد عروس‌های دریایی تبدیل شده است. 
در دریاچه عروس دریایی پالائو همه می‌توانند به 
راحتی‌شنا کنند چرا که نیش عروس دریایی‌های 
این دریاچه بر بدن انسان تأثیر نمی گذارد وحس 
نمی‌شود. 

زمانی که این عروس‌های دریایی در این 
محدوده گرفتار شدند و به صورت یک پارچه در 
سطح دریاچه پخش و تولید مثل کردند دیگر نیاز 
به دفاع از خود نداشتند و برای همین توان نیش 
زدن خود را از دست دادند. مجمع الجزایر پالائو 
از ذوب شدن آخرین عصر يخ بندان به وجود 
آمدند. لته سطح آب دزا اب دادر زمین‌های 
یست وناهموار این جزایر بسیار پایین بود ولی 
باذوب یخ‌ها انن جزایر به وجود آمدند وبين 
آن‌ها دریاچه‌هایی با آب‌های شور و اکوسیستم 
مخصوص به خود قرار گرفتن د. دریاچه عروس 
دریایی هم از وقوع همین پدیده به وجود آمد. در 
حال حاضر هم این موجودات در روز دو بار طول 
دریاچه را شنامی کنند و گردشگران می‌توانند 
باآنهابدون کیسول هوا وبالوله تتفسی همراه 
شوند. 

ماورای سیاهی 

مکان: جاله آبی رنگ عجیب دریایی بلیز: 

یک گودال آبی بسیار بزرگ در ساحل بلیز 
وجود دارد که تا ۱۳۵ متر در پوسته زمین عمق 


دارد و یکی از وهم انگیز ترین پدیده‌های طبیعی 


دنیاست. البته غواصان مختلف در دسته های 
گوناگون برای دهه‌ها مشغول گشت زنی در این 
آبه ابوده‌انده اماعده‌ی کمی جرات کردند کذ تا 
عمق این گودال پیش بروند وببینند که ماورای 
این‌ستاهی,جیست؟ در ژسسشان سال:۲۰:۷۸ ما 
یک گروه‌از زیردریایی ها سفر خود به گودال 
بزرگ آبی راشروع کردند.مأموریت آنهاساخت 
یک نقشه سه بعدی از داخل این گودال آبی بود 
اما در بین راه آنهابه چیزهای معمول و غیر معمول 


1 


بسیاری برخورد کردند.به نحوی که باشروع 8 


حرکتشان آنها کوسه های مرجانی و لاک پشتها 
ومرجان های غول آسا را یافتند. اما وقنی ۰٩متر‏ 
بیشتر به پیش رفتند زند گی شروع به ناپدید شدن 
کرد.عامل آن‌هم یک لابه ضخیم از هیدروژن 
سولفید سمی‌بود که کل طول گودال آبی راپوشانده 
بود و مانند یک پتوی شناور بتظر می‌رسید. در زیر 
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وجود ندارد و در پایین آن ما صدف های حلزونی 
و خرچنگ های منزوی را می‌توانیم ببینیم که به 
داخل چاله‌ها افتاده و خفه شده‌اند. پس از مقبره 
ی صدف های حلزونی هم به سمت کف گودال 
که حدوداً ۰ متر عمق داشت چیزی پیدا که 
هیچ کس انتظارش رانداشت. یعنی گلفشنگ های 
کوچک!! این سورپرایز به دانشمندان سرنخی 
درباره‌ی تاریخچه گودال داد. 

چون گلفشنگها تنها در صورتی شکل می گیرند 
که آب از روی سنگها به پایین بچکد بنابراین 
می‌دانیم که گودال بز رگ آبی یک غاربز رگ و 
خشک بود در طی یک دوره حاصلخیر در زمین 
دوباره جان گرفته است. بنابراین احتمالاً چیزهای 
زن ده زیادی آنجا بوده‌ان د و دانشمندان فکر 
می کنند که این غار در طی آخرین پخبندان شکل 
گرفته که حدود ۰۰ ۰ سال پیش تمام شد واین 
زمانی است که سطح دریاها شروع به بالا آمدن 
کرد و این غار پر از اب شد و در حال حاضر ما یک 


ماورای سپاهی 
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گزارش 


شب‌های سرد و بارانی پایتخت ممکن است 
برای افرادی که سقفی بالای سر خود دارند 
جذابیت داشته باشند اما زنان بی‌خانمان در 
این شب‌ها در دام آسیب‌های مختلفی گرفتار 
می‌شوند... به گرمخانه زنان سر زدیم تاببینیم 
در این سقف‌های موقتی جه م ی گذرد؟ 


مددسرای زنان در منطقه ۲۲ در شب‌های 
سرد پائیز و زمستان به پاری زن ان بی‌خانمان 
می آید. این مر کز علاوه بر محافظت از سرما: زنان 
رااز مر کز آسیپ دور کرده و برای ورود به جامعه 
آشنامی کند. از محوطه وارد یکی از اناق هانی می 
خوید که در کار آشپزخانه قرار دارد. به این اتاق 
بزرگ وارد شدیم. پر از زنانی است که این روزها 
سقفی بالای سر خود ندارند. مسئول مر کز که زنان 
مجموعه به او اطمینان دارند باصدای بلند گفت: 
این خانم خبرنگار است. داستان زندگی‌تان را اگر 
دوست دارید برایش بگویید. اسم شماو عکس‌تان 
رامنتشر نمی کند ومی‌توانید راحت هر آنچه 
کشیدید رابا زگو کنید. برخی از این زنان اعتماد 
نکردند و از تخت های خود بلند نشدند اماچند نفر 
آمد گفتند.منتظرمان 
بودند. ساعت از ده‌شب گذشته است. برایمان 
ست کرده بودند. می‌دانستند می‌خواهیم از 
دست امرئی سرنوشت سوال کنیم. 

از اینکه اینجا چه می کنند؟ خانواده‌شان کجا 
هستند؟ می‌خواستیم سوال کنیم اما این زنان به 
امید آشنایی خیرین با ما کفتگو کردند. 

چشم میدشان به خیابان نبود به آدم هایی 
بود که شانس بیشتری نسبت به آنان در زندگی 
داشتند. عدم امنیت را چشیده بودند. به هیچ کس 
جز مسئول آن مر کز اطمینان نداشتند. خانم 
باجلان! همه نام او راصدامی کردند. خانم باجلان 
می گفت اگر بخواهم روزی نيایم همه این ها ضربه 
می خورند.به شدت از نظر عاطفی وابسته می‌شوند 
ولی سعی می کنیم برای زندگی در بیرون از این 
درهای آهنین آماده‌شان کنیم. سوال اصلی این 
است؛بر سر زنان بی خانمان چه آمده بود؟ 


به سمت ما آمدند و خوش 


غذادر 


EEE 


د — 
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مریم باروی خوش بامن دست داد. خوش 
آمد گفت. سر و وضع خیلی مرتبی داشت و گویا 
مان د میزبان باید به استقبال من می آمد. خانه 
داری رابلد بود.مرغ های شام رااو آماده کرده 
بود.مریم گفت: می‌خواهم با ما صحبت کنم. 
به سمت من آمد و گفت هر زمان بگویی شروع 
می‌کنم. در کنار در ورودی خوابگاه با لبی خندان 
منتظر پرسش هایم شد. 
1 برادرم مرا به گرمخانه آورد 

مریم جان اینجا چه جور فضایی است؟ 
راحت هستی؟ جه شرایطی دارد؟ 

وضعیت اینجا خوب است و یک سال در اینجا 
ساکن هستم و هزینه ای نمی‌دهم. سه وعده‌غذا و 
استراحت بدون هزیته از خدمات اینجاست. 

در اینجا اجازه آوردن موبایل نداریم چرا که 
ممکن است خانم هااز یکدیگر عکس بیندازند. 
۳سال دارم. 

برادرم مرا اینجا آورده است. اوبرای خودش 
زندگی دارد.پدرم فوت کرده و همه چیزم را از 
دست دادم.مترجم زبان انگلیسی هستم و حدود 
۲ سال هسك که کار مي کنم. 

۷ سال به شیشه معتاد بودم و در حال حاضر ۶ 
ماه‌است ترک کرده‌ام. 

چه زمانی به اعتیاد روی آوردی؟ 

همسرم به خاطر اعتیاد فوت کرد.حدود ۱۷ 
سال پیش ازدواج کردم و همسرم بعد از دوسال به 
خاطر اوردوز جانش را از دست داد. یس از فوتش 
فهمیدم او معتاد بود. در آن زمان نمی‌دانستم 
اعتیاد چیست. ۷سال پس از فوت همسرم به 
اعتیاد روی آوردم.مادرم را در بچگی از دست 
داده‌بودم.پدرم مرا معتاد کرد ویس از اینکه فوت 
کرد در کمپ خوابیدم و ترک کردم.پدرم از وقتی 
بچه بودم تریاک می کشید و بعد به شیشه معتاد 
شد ویکسرهبه من می‌گفت "دود بگیر ".در میان 


۱ 


SE AMES 


اعضای خانواد مام تنهامن به اعتیاد روی آوردم و 
هیچ یک از اعضای خانواد هام معتاد نیستند. من 
تنه افردی بودم که از پدرم نگهداری می کردم و 
به همین دابل به اعتیاد کشیده شدم. 
ترک اعتیاد آن هم شیشه خیلی سخت 
است» درسته؟ 
تر ک اعتیاد سخت نب ود چون فقط مصرف 
عة ذا تم. ت رک شیش 4 فقط خواب دارد 
و کسانی که زیاد می کشند تیک‌های عصبی 
می گیرند. من زیاد مصرف نمی کردم . 
چه توصیه ای به زنانی که در شرایط تو 
هستند داری؟ 
توصیه می کنم سمت مواد نروند چون خیلی 
وحشتناک است. سلامتی خیلی مهم تر است. 
کسانی که می بینم به این سمت کشید همی شوند 
آدم های عاطفی و دلسوزی هستند. این افراد 
خلابی در زندگی داشتند و به همین دلبل سمت 
مصرف مواد می روند. 
آزنانی هستند که به مواد اعتیاد داشته باشند 
و در این مجموعه کنار تو رفت و آمد کنند؟ 
بله. زنانی هستند که اعتیاد داشته و به این 
(چگونه است که افراد پاک یاسالم ازهمنشینی 
با افراد معتاد به این سمت کشیده نمی شوند؟ 
خودمان باید مراقبت کنیم. افراد زیادی هستند 
که به کمپ می‌روند اما پس از اینکه در فضایی قرار 
می گیرند دوباره شروع می کنند. اما ندیدم افراد 
سالم در این مر کز به این سمت کشیده شوند. 
۲ تصمیمت برای آینده جیست؟ 
می‌خواهم پول هایم راجمع کنم و خانه بخرم. 


بامادرم کنار خیابان‌می ایستادیم اگ 
سودابه ۲۲سال دارد از شش ماه گذشته تا کتون 


در گرمخانه ساکن است. سودابه از همسرش جدا 


شده و چند مدت به دلیل نداشتن خانه و سرپناه‌در 


7 کر ۱ اسفنك ٩۸‏ لمات" 
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! * در تنسهرری زندگی می‌کرده. اناقم آتش گرفت و دیگر جایی برای سکونت نداشتم. در 


1 این گرمخانه آمدم و اعتیادم راترک کردم 


! +پس از فوت پدرم با اجبار مرابه عقد مرد ۶۶ ساله در آوردند و همه ارث مرا بالا کشیدند 


خیابان پرسه می‌زد. دندان‌هایش همه ريخته بود. 
صورتی لاغر داشت وبه دیوار تکیه داده بود. 

7(بامن صحبت می کنی؟ 

چه بگویم؟ 

از خودت و اینکه جطور این گرمخانه را 
پیدا کردی؟ 

یک سال پیش از همسرم جدا شدم ونمی‌دانستم 
خوابگاهی وجود دارد. قبل از اپنکه ازدواج کنم با 
برادرم زند گی می کردم. پس از فوت پدرم با اجبار 
مرابه عقد مرد ۶۶ ساله در آوردند و همه ارث مرا 
بالا کشیدند. من هم در فضای مجازی کاری کردم 
آن مرد طلاقم بدهد. سه سال است که از مواد پاک 
هستم. هروئین می کشیدم و شیشه تفریحی می 
زدم. مادرم اعتیاد داشت.هنگامی که می‌خواستم 
مواد مصرف کنم مادرم ممانعت می کرد اما به زور 
از او می گرفتم. بدرم فقط مصرف سیگار داشت. ت 
زمانی که مادر و پدرم باهم زند گی می کردند مادرم 
مصرف نمی کرد اماپس از طلاق با ۵ مرد دیگر 
به مرور زمان صیغه کرد و آن‌ها اعتیاد داشتند. 
مادرم مرا به اجبار کنار خیابان می‌برد. من و مادرم 
در خانه‌های مختلف می رفتیم تا پول موادمان را 
در بیاوریم. سر جاده وخیابان می‌ايستاديم. خیلی 
اتفاق می‌افتاد که مرا می‌زدن د و پول من و مادرم 
را نمی‌دادند. چند مدت پیش مادرم با ایست قلبی 
فوت کرد. از سال ۸۸ که مادرم فوت کرد با پدرم 
زند گی کردم. پس از فوت پدرم.یرادرم دو خانه و 
دو ماشین مان را گرفت ودیگر به من نداد. 

سر ناراحست می شوی لازم نیست از 
اجبارهایی که برای رابطه با سایر مردان برایت 
بیش آمده بگویی. 

ناراجت می شوم "(اشگ‌هایس بلبای کرد 
از شرایط گرمخانه راضی هستم. اما با برخی زنان 
دیگر در این جانمی‌توانم سازش کنم. خانمی در 
اینجا و تخت کنار من است و مرااذیت می کند وبا 
من‌یکسره دغوادارد این مستله‌مرا اذیت می که تا 
جند روز پیش سر کار می‌رفتم. عکس‌های همکارانم 
را در گوشی تلفنم دارم. دلال ترمینال غرب بودم 


و مسافر برای اتویوس‌ها پیدا می کردم اما دیگر 
سرکار نمی‌روم.در ۶ماه کار ۲میلیون تومان جمع 
کردم.یک گوشی خریدم. خیلی دوستش دارم. 
خیرین می‌خواهند دندان‌های مرادرست کنند و 
پس از آن دنبال کار آیرومندی بروم- 


خربد مواد در خیابان‌های تهران از 
خرید نان راحت‌تر است 


فاطمه زن میانسال دیگری است که رو به 
سودابه گفت:او خیلی وقت است یاک شده و دیگر 
سیگارهم نمی کشد.خیلی پیشرفت داشته است. 
اما من سیگار می کشم و با این حال می‌دانم آینده 
خوبی در انتظار سودابه است.. از دور با صدای 
بلند نزدیک آمد و از خودش گفت: 

ام اس دارم وپس از تر ک اعتیاد. بیماری‌ام 
آذیتم می کند. حدود یک سال است که اینجا 
هستم. خانه داشتم. در شهرری زند گی می کردم. 
اتاقم آتش گرفت و دیگر جایی برای سکونت 
نداشتم.در این گرمخانه آمدم و اعتیادم رات رک 
کردم. ۲۰ سال پیش همسرم مرا رها کرد و تنهایم 
گذاشت واز آن زمان شیشه مصرف می کردم. 
تنهایی باعث شد تا به سمت مواد مخدر بروم. 
خانه مجردی داشتم و همه جور آدم رفت و آمد 
می کردند. به من می گفتند اگر مصرف کنی سرت 
گرم می شود و حواست راپرت می کند اما خیلی 
دیگر سرم گرم شد. الان ترک کردم. ترک اعتیاد 
کاری ندارد. یک دختر دارم. از بچگی‌اش کار 
می کردم تابهترین شرایط راداشته باشد. سخت 
بود. دخترم ۲۲ سال دارد وبه آلمان رفته است. 
گوشیام را دزد برد و یک سال است هیچ خبری 
از دخترم ندارم. دخترم یک سال پیش گفت هنوز 
مدار کش درست نشده و نمی‌تواند به ایران بیاید. 

7(خرید و فروش مواد مخدر در خیابان های 
تهران چطور انجام می‌شود؟ 

خرید مواد مخدر و شيشه از خرید نان راحت‌تر 
است.مخصوصا اگر صورتت مشخص باشد فورا 


دوا! در پا رک شوش و همه پارک‌ها خرده فروشان 
حضور دارند. می‌بینند دندان ندارم سریع می آیند 
و رومی‌اندازد. فاطمه می گوید: قیمت شیشه ارزان 
است.اوقیمت هر گرم شيشه را ۳۰هزار تومان 
عنوان می کند وهر گرم برای کسی که مصرف 
زیاد باشد دو وعده مصرف دارد... فاطمه‌بامن 
خداحافظی کرد و رفت شام بخورد. قبل ز آن 
گفت قرار است دندان‌هايم را درست کنند. فاطمه 
هیچ دندانی در دهان نداشت. 


هیچ کس به دادم نر سید 


حالانوبت فائزه‌بود. او مثل فیلم سینمایی از 
آنچه بر سرش آمده می گفت. روی تختخوابش 
نشسته بود و از خودش گفت... دختر بسیار زیبایی 
بوداماهر چند مدت صورت خود رابا کلاه 
می‌یوشاند. ناخن‌های کاشته شده و ظاهر آمروزی 
فائزه جلب توجه می کرد او می گفت: در خبابان به 
او تجاوز کرده‌اند و کسی به دادش نرسیده است. 

یک هفته است اینجا هسستم.خانوادم معتاد 
بودند و مادر و پدرم از یکدیگر طلاق گرفتند. 
دنبال کار هستم.شب‌ها اینجا اقامت دارم قبلا 
خانه مجردی داشتم و مقداری از پول رهنم مانده 
وبا استفاده‌از این پول باقیمانده‌خرج می کنم. او 
ج ماش را رما وس ان تاش را ایل 
چشمانش می آورد. خند «های هیستیر یک می کرد. 
خجالت می کشید و ادامه داد: اول مردان غریبه 
صمیمی می‌شوند بعد یکباره آسیب می‌رسانند. 
۳ سال دارم و از ۱۸ سالگی اتو می‌زدم. خیلی‌ها 
اصرار می کردند سوار شوم و خیابان را می‌پستند. 
سوار می‌شدم تادست از سرم بردارند. در جمعیت 
داد و بیداد می کردند که سوار شوم. 

فائزه از تجربه‌های اولیه خودش می گوید. پس 
از آنکه خانواده‌اش رهای ش کردند. "در ملاعام 
نزدیکی میدان صنعت به من تجاوز کر دند و فقط 
مردم به من نگاه‌می کر دند... کلاه کایشنش را 
روی صورتش کشید و ادامه داد: در خیابان اذیت 


می شدم اما به مرور عادت کردم. برای کسب 
درآمد پیش افرادی می‌رفتم که مرا به مردان 
بدهند. در ازای آن غذا و پول می‌دادند و... 

خبرگزاری برنا 


و 


و 


گر انیها که ارز شی از عمر پیشتر است 


@سسرۆن 


سم : 
اللاعات :لن ارو ۳۸۷۸ لح ۸ 


۳۲ کر ۳۱ 


وکرم رفغاو مایا 


از:مصطفی گلباری 


گنف دا ریم شهودنداریم 


سخن بزرگان واقعی: اوضاعی که من می‌بینم 
مجازات خوردن یک سیب نیست. این وضع 
حاصل غارت یک باغ بوده... حسن پناهی 

سخن مردم: کروناهم یه روز میره. تو میمونی 
ووجدان نداشته‌ت واسه زنجبیلی که کیلوبی 
۰ تومن فروحتی. واس ةه ماس گی که احتکار 
کردی. واسه لیموترشی که کیلویی پنجاه تومن 
فروختی. واسه شوینده‌ای که قایم کردی. واسه 
دروغایی که به ملت گفتی. کرونا رفتنیه و دوباره 
چم ما تو وتر ت اة ر 

مجری شبکه قم خطاب به آقازاده ژن خوب: 
«تویه ساعت اومدی قم کرونا گرفتی؟ تو خودت 
عامل کرونایی. تو که مامانت برات‌مدرسه 
غیرانتفاعی درست کرد الانم بگو مامانی برات یه 
بیمارستان غیر انتفاعی بسازه...» هر روز هزار تا از 
این درشت‌تر بار آقازاده‌هامی کنین ولی کک‌شونم 
نمی گزه.حتی خود شونم اینا روم خونن ومی‌خندن 
ومیگن عجب نسقی ازشون گرفتیم! طفلکیاجز 
جوک ساختن کاری ازشون برنمیاد. 

چین به اتباعش دستور داده از ایران خارج 
شن... چین که خودش کرونامی گرفتی همه 
عمر حالا ببین چطور شده که با دیدن کرونای ما 
برگاش ريخته. آقایی که دسفروشی و هواییمای 
پلاستیکی می‌فروشی. فکر نکن که فقط کاسبی 
خودته که خوابیده. ایر لاین‌های ایرانی هم درحال 
ورشکستگی هستن: جایی که عقاب پر بریزد /از 
پشه لاغری چه خیزد./اگه کرونا ناراحت نميشه 
یه مقدارم چهارشنبه سوری کشته داشته باشیم. 

از خضرت علی(ع) پرس يدند ماللدء القاتل؟ 
فرمود الجل. جهل کشنده‌ترین دردهاست. در 
غرب هم عده‌ای در شرایط کرونایی میرن کلیسا 
و دست مجسمه حضرت مریم (س) رو می‌بوسن 
ومیگن خودش دارالشفاس. یه آقای آیت‌الله 
می گفت تو میری ضریح بزر گواری رو لیس 
می‌زنی که خودش از زهر شهید شده... خدایا به ما 
عقل بده تا بلای جهل رو از خودمون دور کنیم. 

عجایب شسهر: چند تا کلیپ تو مجازی دست 
به دست میشه. یه پرستار با ماسک و بقیه وسایل 
داره‌می‌رقصه. کار خوبیه ونشون مید ه‌درهر 
شرایطی روحیه دارن ولی یه چی بگم؟ اگه کرونا 
نبود ویه پرستار تو بخش اینجوری می‌رقصید: 
سه سوت حبس می‌شد و در بیمارستان رو گل 


اسك ٩۸‏ یات تم 


می‌گرفتن. فض کنین امروز مدرسه‌ها باز باشه و 
مدير یه مدرسه‌ای ترانه ساسی مانکنم رو واسه 
بچه‌ه اپخش کنه. ایتجام منکرات گیر نمیده. 
نتنیجه می گیریم رقص و ساسی مانکن خود به 
خود مشکل نداره‌مهم اينه که کی برقصیم کی 
نرقصیم. /چون کیت کم داریم: تست کرونای 
پرستار مملکت هفت روز بعد از فوتش معلوم 
ميشه اونوقت آقازادهه و مسوولان هشت صبح 
تب می کنن ده صبح تستش مثبت ميشه ظهر 
قرنطین 4 شب هم خبر سلامتی‌شونو نوئیت 
می کنن. 

کارمن‌دای بانک در معرض خط رن چون 
دستکش مسکش هم ندارن. پول هم انتقال دهنده 
ویروسه. ساعت کار بانکا رو کم کردن تامثلابه 
بانکی‌ها لطف کنن اما لطف‌شون خطر رو بیشتر 
کرده چون هجوم مشتری‌ها بیشتر شد ه. 

یه عکس دیدم مال فرود گاه مسکو بود. اولش 
فکر کردم بیمارستانه. همه کار کنان لباس سفید 
و ماسک و دستکش داشتن. چرامااز همه جا 
عقب‌تریم ولی ادعامون گوش فلکو پاره می کنه. 
تاریخ فردا درباره‌ماچی می‌نویسه؟/من يه 
کشف کردم.اگه می‌خواین بدونین اوضاع کشور 
چجوریه به گوشی‌تون بنگرین: اگه وی‌پی‌ان 
راحت وصل شد یعنی اوضاع عادیه.اگه وصل 
نشد یعنی اوضاع بده. اگه اینترنت هم نداشتیم که 
به وی‌پی‌آن وصل شیم: یعنی اوضاع خیلی خرابه./ 
یه آگهی دیدم:دوست داری به اسم خودت کتاب 
چاپ کنی؟ فقط بگو در چه زمینه‌ای می‌خوای؟ 
شعر؟ رمان؟ پزشکی؟ مهندسی؟ تاریخی؟ 
روانشناسی؟ کتابت رو میدیم استادان دانشگاه 
ویژوهشگرها برات بنویسن. با اسم خود خودت 
چاپ میشه. تسویه بعد از چاپ کتاب... همه چی 
توی این کشور جعلی شده اونوقت اداعا می کنن 
موشک هوا می کنیم؛ داروی کرونا می‌سازيم: آب 
حوض خالی می کنیم: پیرزن خفه می کنیم: بادست 
و دماغ خالی(بی‌دستکش و ماسک) هم میریم 
باکروناروبوسی می‌کنیم./مسوژولای خارجیا 
وقتی جلسه دارن ماسک و دستکش و تجهیزات 
پیشگیری دارن. ما وقتی جلسه میذاریم هیچی 
نداریم.لابد می‌خوایم بگیم مگه ما بچه سوسولیم 
که کرونابگيريم.ما اهل ماسک و این قرتی بازیا 


ی 


جسسته. ۳ ...تا 


اولش دولت اعلام کرد ما در زمینه ماسک 
ومخلفت‌اش هیچ کمبودی نداریم. حالا جناب 
ظریف به سازمان بهداشت جهانی میگه به این 
اقلام نیاز فوری داریم: ماسکهای سه لایه ان ٩۶‏ 
وماسکهای سه لایه» دستگاه تنفس مصنوعی: 
روپوش(گان) جراحی, کیت تست کروناویروس: 
کاورهای محافظتی بی رنگ. محافظ صورت و 
بدن... تا حالا چند میلیون ماسک و دستکش 
به ایران وارد شده ولی هنوز داروخونه‌ها میگن 
نداریم. امروز یه فروشگاه دیدم. از اینایی که 
چیز میزای پلاستیکی می‌فروشن دونه‌ای 
دوهزار تومن. تابلو زده بود دستکش لاتکس 
موجود است. یه خورده‌بالاتر و پایین‌ترش 
داروخونه هست. تابلو زده‌ماسک و دستکش 
نداریم. راستی؟ این ماسک ومختلفی که به 
ایران اهدا شده بعدش دولت به ما دونه‌ای چند 
می‌فروشه؟نایب رئیس شورای شهر کرج که 
خودشم کرونایی شده 

گفته اینکه میگن برو اگه اگه حالت بدثر شد: 
بیابه معنی تکثیر نامحدود ویروس نیست؟ 

به لطف هوشیاری مسوولان زحمتکش 
ویروس کرونا در همه جای کشور پخش شدهبه 
صادرات گسترده‌هم رسیدیم. یه فیلم دیدم از 
گم رک فرود گاه‌بوشهر. چند میلیون ماسک در 
صف خروج هستن... اگه واقعیت داشته باشه. 
زهی افسوس بر ما که حتی نمی‌تونیم توسه 
سوت این لوازم حیاتی رو تو داروخونه‌ها پخش 
کنیم. بورو کر اسیه؟ دزدیه؟ نامردیه؟ چیه؟ 

تو ده روز هفت میلیون ماسک و هشتاد و 
پنج میلون دستکش و هیجده تن ژل ضدعفونی 
وهفت هراز لتر الکل کشف شده.جالبه که فقط 
کشف شدن اما به مر حله شهود ن رسیدن و مردم 
آتری از آتارشون ندیدن.هفتاد درصد قیمت 
کشفیات رو هم به عنوان جریمه از احتکار کننده 
گرفتن. قاعده‌ش اینه این کشفیات رو مجانی به 
مردم بدن ولی انگار تو کشور ماپای قاعده‌ها 
لنگه و همه چی مسیرهای غیرقانونی داره. 

روسای سه قوه هم هی تند تند تو تلویزیون 
به مردم میگن احتکار غير قانونیه و باهاشون 
برخورد سختی می کنیم. تو تاریخ بشریت 
ایران تنها کشوریه که مملکت رو باحرف اداره 
می کنن. 


آقای سيد مخفة خسبنی 
شای ارش تاره تام 


فرزندپروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


سوال: باسلام: پسری مجردم و ۲۵ ساله؛ 
دوسال قبل پسرخاله معلولم بخاطر ایست قلبی 
فوت کرد وسال بعد هم برادرش به همین شکل 
دچار ایست قلبی شد و از دنیاارفت ومن مدت 
یکسال است که استرس و اضطر اب شدید دارم 
طوری که شبها خواب ندارم و پریشانم ودر 
صورت کوچکترین درد در بدنم استرس شدید 
می گیرم اما تا به حال بخاطر ترس از اینکه به 
من انگ روانی بودن بزنند به بزشک مراجعه 
تکرده‌ام لطفا راهنمایسی‌ام کنید که چطور 
می‌توانم ذهنم را کنترل کنم؟ 

مجید سس داردبیل 
پاسخ؛ با سلام خدمت شما خواننده خوب 
مجله باید بگویم که شما اتفاقات پشت سر هم و 
تلخی را تجربه کر ده‌اید. اما خوب است بدانید که 
اضطراب زیاد هم باعث نگرانی و ترس شما شده 
وهم این احساس با زند گی روزمره تداخل ایجاد 
کرده و باعث بروز مشکلات بعد ی می‌شود و در 
مدت طولانی خطر ابتلا به بیماریهای مزمن را 
به خاطر ضعف سیستم دفاعی افزایش می‌دهد و 
این یعتی همان چیری که‌شما از آنها واهته دازید 
دقیقامثل ترس این روزهای مردم از کرونا که 
باید گفت اینکه با ترس زندگی کنم یا با آرامش و 
به دور از کرونا یک انتخاب است و این ماهستیم 
اضطراب و استرس در دنی ای پیچیده امروز 
امری اجتناب ناپذیر است ما اگر بخواهیم با 
مشکلاتی از جمله بی‌خوابی, ضرب ان قلب بالا 
احساس تنش و غیره روبرو نشویم.: باید راهکار 
مقابله با اضطراب را یاد بگیریم. 
یکی از راههای درمان اضط راب درمان 


آقای سعید مجیدی تاد 
وکیل پایسه یسک دادگس‌تری و 
کارشناس ارشسدحقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقای اکب و خوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا 1۶ 


جس هت جر و۳۳ 


ترس از کرونا یک انتضاب است 


شناختی رفتاری است. در این نوع درمان, با تغییر 
اف کار ناکار آم د و جایگزین کردن آن‌با تفکر 
منطقی می‌توانیم در کنترل استرس و اضطراب به 
خودمان کمک کنیم. 

این روش برای همه نوع اضطرابی مورد 
استفاده قرار می گی رد و بی‌توجهی به اخبار 
منفی مستمر و توجه به خبره ای مثبت از جمله 
راهکارهایی هستند که به ما در کنترل اضطراب 
گنک هی کنند. 

وقتی شخص در شرایط آرمید گی قرار 
می‌گیرد: ضربان قلب» میزان تنفس: فشارخون: 
تنش‌های عضلانی و بی‌خوابی کاهش پیدا می کند 
و باعث افزایش تمر کز شخص می‌شود که همگی 
اینها در کاهش اضطراب نقش عمده‌ای دارند. 

از جمله روشهای آرمید گی می‌توانیم به تنفس 
شکمی, آرمید گی تدریجی عضلات. تصویرسازی 
آرام و موسیقی آرام کننده اشاره کنیم. 

زمانی که شخص مضطرب می‌شود تند نفس 
می کشذ اما در زمان آرمید گی نفس‌ها عمیق‌تر و 
از ناحیه شکم است و این باعث دریافت آرامش 
بدن می‌شود پس در روش آرمید گی بهتر است 
هوارابه آرامی درون ریه‌های خود بکشید و از 
طریق بینی تنفس کنید و بگذارید هوا تاسطح شکم 
شما برسد و این تمرینات را درهر روز وسه نوبت 
انجام دهید و هر نوبت از ده تا یک بشمارید. 


ر S32‏ رعصلات 


روش دیگری که برای درمان اضطراب 
کاربرد دارد. آرمید گی تدریجی عضلات است و 
این تمرین را باید روزی دوبار وهر بار ۲۰ دقیقه 
در هنگام بیدار شدن و به خواب رفتن ويا قبل 
از ناه ار انجام دهید و هر عضل ه را ۷تا ۰ اثانیه 
منقبض کنید و بعد رها سازید. 
> تصویر سازی یک محبط زیبا 
بعد از انجام تمرین فوق که باعث آرامش در 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعییسن وقست قبلی 


خانم الهام سادات طباطبابی 
وکیل با به یک دادگستسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنیه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


عضلات بدن می‌شود خوب است که یک آرامش 
فراگیر رادر بدن خود تجربه کنید. برای اینکار 
لازم است مکانی آرام مانند دریا؛ کوهستان. 
جنگل ویا هر جایی که به شما آرامش می‌دهد را 
تصور کنیا هر چقذر بیش غر وبا جزئیات این کار 
را نجام دهید آن تصویر در ذهن قویتر شده و در 
هنگام تنش بیشتر به ما کمک می کند. 
> موسیقی آرامش بخش 
موسیقی ملایم می‌تواند به شما احساس 
رامش بدهد. 

> ورزش کردن 

ورزش یکی از راههای موتر و درعین حال 

اده‌جهت کاهش تنش در بدن و درمان 
اضطراب است و ورزشهای هوازی بر اضطراب 
تاثیر بیشتری می گذارند. 

> نوشتن خاطرات و وقایع روزانه؛ 

یکی از راهه ای مقابله با استرس و درمان 
اضطراب نوشتن وقایع روزانه است 

نوشتن خاطرات باعث می‌شود خاطرات 
مسموم از ذهن خارج شده و افکار تازه وسالم و 
کارآمد راجانشین آنها کنیم. 

دراین روش تنها کاری که باید انجام دهبد این 
است که افکار منفی خود را بشمارید در صورتی 


که این کار را انجام دهید. بعد از گذشت چند روز 
متوجه خواهید شد که از میزان افکار منفی شما 
کاسته شده است. 

ونکته آخر اینکه هر نوع پریشانی و حال بد 
نتیجه اختلال روانی نیست. 

شمایک بدن سالم دارید و لازم است برای 
سالم نگه داشتن بدن خود افکار سالم نیز داشته 
باشید. پس با تغییر افکار نا کار آمد و جایگزین 
کردن آنهابا تفکر منطقی و کنترل هیجانها مطمئن 
باشید که می‌توانید زندگی بهتری برای خود و 
اطرافیان رقم بزنید. 


رواتشناس بالینی تخصص در فرزندبروری, 
خانواده. ازدواج و وافعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


2 
ااعات سل ارو ۳۸۷۸ 


له 


دحا 


ده ستان ما < 


ذا کت تردن دشمنان هستند 


قر اظ 


استاد؛ سالها فعالیت نمی کر دید حرا؟ 

-عوض قدردانی, انگار قاتلی یا دزدی را دیده 
باشند باما رفتار کردند و من اگر یکی از نزدیکانم 
فوت می کرد. حق دادن آگهی تسلیت در روزنامه 
پا مجله را نداشتم! اسم من را هم نمی‌نوشتند! 

× تاجه زمانی این شرایط ادامه داشت؟ 

بع از الاب ا "اس ال پیش عذود س اك 
۴ و تا چند سال بعذ از انقلاب ممنوع الصدا 
بودم. البته من زیاد راغب به مصاحبه نیستم؛ چون 
مطبوعات برخی اوقات باعث مشکلات برای ما 
می‌شود. یادم می آید یکی از مطبوعاتی‌ها, زمانی 
از من پرسید: در خارج از کشور صدای شمارا 
پخش می‌کنند؛اژايتها و گار شان راضی هستید؟ 
آیا نباید از شمااجازه بگیرند؟ ومن پاسخ دادم 
از طرف خودم می گویم که راضی نیستم که 
ص دای من راپخش کنند واگر هم می‌خواهند 
پخش کنند باید اجازه بگیرند. چون برای این آثار 
زحمت کشید دایم و صاحب اثر ما هستیم. بعد از 
این بود که صدایم را به خاطر اینکه این حرف را 
زدم؛ ممنوع کردند! شش ماه پخش نشد در حالی 
که برای من سوال شد که‌مگر من حرف بدی 
زدم؟! گفتم باید اجازه بگیرند! برای همین هم به 
هر پرسش شما جواب نمی‌دهم! 

آت(یرسش خاصی نیست ادامه همین صحبتی 
است که داشتید می گفتید. شروع همکاری شما 
با برنامه گلها در رادیو با چه آوازی بود؟ 

با آواز سه گاه بود با مرحوم آقای تجویدی. 

آ(جطور وارد برنامه گلها شدید؟ 

-من پیش از ورود یه برنامه گله ا؛ در رادیو 
برنامه هآ متتوص جرا می کردم ,با آرکنه_فرهاق 
رادیو برنامه داشتم و می‌خواندم. یک روز آقای داود 
پیرنیا از من درخواست کرد که بیا با من در برنامه 


باحسین خواجه امیری‌خالدی(ایرج)گفتگوهایی ب رای ساخت مستند " پیرتیاءباغبا نگلها" 
داشستم وحالاتوبت ای نگفت وگوبود که‌بسیارصمیمانه‌صور تگرفت ود رآموزشگاه 
ایرجءشفاف وکوتاه به پرسشسهایم باس خگفت.البته دونکته مهم د رگفتگویمان بود.اول 
اينکه اسستاد اذعان م یکرد که عمده تفاوت شیوه آوا زخوانی او و گلیا(اکب رگلیایگانی), 


درادای‌درست اشعا راست وبرای‌این منظور اوشعر راحتی به‌صور تکلماسیون اج را 
م یکند و از تحر یر زدن روی وا ه‌هاء برهي ز دار د ونکته دوم اي نک هگفت در عنفوان‌جوانی: 
ارتش و نظام یگری رابه نفع موسیقی و میراث فرهنگی» رهام ی کند و برای یک جوان که 
روحیاتش هیجان ا رتش رامجاب م یکند: این تصمیمی بز رگ محسوب می‌شد ه.اما او 
که میراث‌دار تعز یه خوانان و خانواده فرهنگی بوده,در اتخاذ تصمیمی درست.راحت‌تر با 
خود کنا رآمده‌وبعد از اجرا یآواز در رادیوارتش:نخستین برنامه موسیق ی ای رانی رادیو 
اف ام,دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۵۰ء باصدای ا وآغاز و در برنامه گلهانام او تکرار می‌شود. 


گلها همکاری داشته باش!من هم آن زمان (سال 
۶ به برنامه گلها رفتم وبا آنها همکاری کردم. 

یعنسی اولین جرقه‌ای که باعث شد. داود 
بیرنیابا آن سخت گیری که در انتخابات 
خوانندگان داشت. به شما بیشنهاد همکاری 
بدهد. چه بود؟ 

-اوبرنامه‌های پیشین من رامی‌شنید. چون من 
در رادیو اجراهای متنوعی داشتم. برنامه گلها تازه 
شروع شده بود و به قول خودشان از خوانندگان 
درجه یک دعوت می کر دند. البته من دقیق یادم 
نیست که چگونه وارد برنامه گلهاشدم اما آنچه 
که مسلم است این است که آقای پیرنیا به من 
گفتند بیا دفترم. رفتم و گفتند اگر مایل هستی بیابا 
ماهمکاری کن و "آواز " برای ما بخوان. 

در واقع داود بیرنیا دوست داشت شما 
اجرای آواز داشته باشید؟ 
-بله. رفتم و از همان موقع شروع کردیم و 


۱ سفن ٩۸‏ لمات بل 


اولین برنامه هم. شعری از مولانا"" بود. 

تابه کوی تو به امید نیاز امد هايم 

شمع سان در رهت از سوز و گداز آمدهایم 

تشنگان ره شوقیم به امید نجات 

پیش سرچشمه حیران به نیاز آمده‌ایم 

این شعر رادر سه گاه خواندم که با ساز مرحوم 
علی تجویدی همراهی شد. 

جرا آواز سه گاه شما بسیار متفاوت با 
دیگر اجراهاست؟ 

-سه گاه سه گاه است دیگر. البته هر کس 
سلیقه‌ای در اجر ای موسیقی دارد و من هم سلیقه‌ای 
به کار بردم و در پی این بودم که موسیقی رابه 
خوبی ادا کنم. 

۲(منظورم این است که در خوانش آواز 
سه گاه, گوشهها را باعنایت به مر کب خوانی 
اجرامی‌کنید؟ 


-بیشتر توجه دارم در ادای درست کلمات؛ 


** من و کلپا همکلاس بودیم و خیلی دوست بودیم و سبک مادو تا 


باسیک قدیمی‌ها آشکار افرق داشت 


* من هم از پدرم و تعزیه خوانان روستاها موسیقی ریاد گرفتم 


تحریرهای بجا و اجرای درست گوشه‌های خود 
دستگاه‌ها. پرهیز می کنم از اینکه روی شعر تحریر 
بذهم واگر شعری نیاز به دقت در شنیدن دارد. 
آن راحتی‌المق دور به صورت د کلمه اجرا کند و 
بعد شروع کند به تحریر زدن. 

ابر گردیم به اینکه نام مستعار ایرج رابرای 
خود بر گزیدید. جایی عنسوان کرده‌اید که این 
نام برادر شما بوده؟ 

خب من ارتشی بودم. ای راد می گرفتند که 
آواز نخوان! برای تو خوب نیست که موسیقی اجرا 
کنی. من هم در جواب گفتم من اشتباهی آمدهام 
به ارتش ومن اصلاً هنرمندم ونه ارتشی, تا اینکه 
بعدها اجازه دادند که برنامه اجرا کنم. منتها با نام 
برادرم ایرج " برنامه اجرا کردم. 

۲(لطفا درباره اعضای خانواده و بدر و مادر 
خود توضیحاتی بدهید. 

-ماینج برادر و خواهر بودیم.یعنی ۳پرادر 
و خواهر.اصولاً موسیقی در خانوادهارتی است. 
آنگونه که گفته‌اند. پدربزرگ من خواننده دربار 
ناصرالدین شاه بود و ردیف موسیقی رااز استادان 
وقت یاد گرفته بود و من هم از پدرم و تعزیه 
خوانان روستاها موسیقی رایاد گرفتم چرا که ردیف 
موسیقی را تعزیه خوانان به خوبی می‌دانستند. 

(جطور در ارتش از فعالیت موسیقی منع 
شسدید, ولی در تاریخچه موسیقی شما آمده 
است که با رادیو ارتش همکاری داشتید؟! 

آهان! بله. در شبهای جمعه ساعت ۷/۳۰ تا 
۸ هر هفته ارتش برنامه داشت. با ار کستر مرحوم 
محمد یاحقی, همکاری می کردم. آن زمانی بود 
که دانشکده افسری تحصیل می کردم. این بر نامه 
رادیویی زنده اجرا می‌شد. 

۲ در برنامه‌ها و ار کسترهای متنوعی؛ اجرا 
داشتید کدام یک را پیشتر می‌پسندیدید؟ 

-برنامه ارتش, ار کستری نداشت: من بودم و 
ویول ون آقای یاحقی. البته بعد از اینکه گلها ایجاد 
شد.من در آنجا با ار کستر به معنای درست 

(مدتی از برنامه گلها جدا شسدید.دلیل آن 
چه بود؟ 

-اختلاف جزیی پیش آمد. گفته بودند که 
ایرج پشت سر پیرنیا حرف بدی زده است! که 
البته هيج مسأله مهمی نبود و بعد ۳ماه آقای پیر نیا 
صدای من رایخش نمی کرد چون می گفت پشست 
سر من حرف بدی زدیابعد از اینکه عذرخواهی 
کردم و ثابت کردم که من این حرف بد را نزدم. 


پیرنیا پذیرفت. 

۲ تزدیک بیست سال 
بعد از انقلاب فعالیست 
تداشتید. جه شد که صدای 
شما پخش شد؟ 

ربوم متو چ هن زي 
شیر کف بخن وار کات 
داشت. آن موقع ممنوع‌الکار 
بودم. او رفت و صحبت کرد 
و این ممنوعیت پرداشته 
شد.مدتی بعد در کرج» در 
یک سالن ورزشی ۶هزار 
بلیت برای کنسرت من 
فروخته شد در حالی که 
سالن بیش از ۳ هزار نفر 
ظرفیت نداشت! بعد سر و صدای اعتراض بلند 
شد و روی این حساب. کنسرت قدغن شد! 

(شمادر آموزشگاه, مشتاقان راجطور به 
سمت موسیقی ایرانی هدایت می کنید؟ 

-ابتدااز کسی که مراجعه می کند. امتحان صدا 
می گیریم. بعد اگر صدایش خوب بود و توانست 
برنامه اجرا کند.اسم‌نویسی می کنیم و بعد ردیف 
را آموزش می‌دهیم.هفت دستگاه و پنج مايه 
موسیقی اصیل ایرانی یاد می‌دهیم. اصل ماجرا 
ثابت است اماسبک من گلیایگانی و شجریان 
چیزی است که سلیقه‌ای است. 

× آقای شجریان درباره صدای شما گفته 
است که معیار و متریک است این به معنای 
سبک است یا ردیفی که انتخاب کرده اید؟ 

از لحاظ ردیف است و خواندن درست. 
یعنی ژوست خواندن. یعنی نسبت به ساز خارج 
نمی‌خوانم. 

× آقای گلیا همیشه به من تذ کر می‌داد که 
درباره برنامه گلها از شما پرس وجو کنیم. دلیل 
این علاقه جیست؟ 

-من و گلیا همکلاس بودیم و خیلی دوست 
بودیم وسبک مادوتاباسبک قدیمی‌ها آشکارافرق 
داشنسترقه آیتانة تک موسبقن متفاوت باشبف که 
ماسریعتر وبهتر, یعنی شعر راروان‌تر می‌خواندیم 
که شنونده شعر و آوازه را خوب بشنود ولذت 
ببرد. قدیم آوازه خوانها شعر رافدای موسیقی 
می کر دند وبدون ارتباط برقرار کردن با شنونده 
سریع اجرا می کردند و بعد هم شروع می کردند 
به چهچهه زدن! ما شعر راسلیس خواندیم و بعد 
تحریر زدیم. 


× به عنوان آخرین پرسش, غیسر از برنامه 
افام و رادیو ارتش, گلهاو سرانجام آن‌را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

_برنامه گلها تازمانی که آقای پیرنیا بود 
خوب اداره می‌شد و بهترین نوازنده‌ها و خواننده‌ها 
اجرا داشتند بعد از او آهسته آهسته, سلیقه‌های 
مختلف آمد وسط.مثلاً آقای سایه "و امیرنقیبی " 
با سلیقه خودشان مدیریت می کردند و تشخیص 


حالبیی در ای خو اندن با 


خو دهمر اه داشته 


0 


داشید 


کار البته با شنوند گان است. 
(هدیسه شسمابه خوانند گان این گفتگوء 


کدامیک از آثار شماست؟ 

-خیلی از آتارم را به یاد نمی آورم:ولی گلهای 
رنگارنگ ۵۱۰ با این شعر: 

بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی 


کار واباد 


به کجاروم ز دستت که نمی‌دهی مجالی... 
به نظرم خوب اجرا شد و نیز یک اثر در مایه 


#۶در واقع خوانت د گان در برنامه گلها هم 
آواز سنتی و هم تصنیف می‌خواندند ولی ایرج با 
دعوت پیرنیا فقط برای "آواز "خوانی دعوت شد 
والبته ضربی خوانی هم اجرا کرد. 

شعر از مولانا نیست و اگرچه بر اساس 
اعلام برنامه در ب رگ سبز شماره ۴ حسین 
توصیفر ان گوینده برنامه اعلام می‌کند که از 
حافظ است و محمدعرفان رفیعی: پژوهش گر 
موسیقی, اذعان می کند که در دیوان خواجوی 
رواک اش رسای ماب امک پاپ 


رسیده است 
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برای سال‌ها و سال‌ها برنامه دارد. وقتی سن او 
راپرسیدم کمی مکث کرد با انگشتانش شمرد و 
بعد گفت ۶۷سال. 

خیلی وقت است که اهمیت طول زمان برایش 
از بین رفته. در کوچه پس کوچه‌های دزاشیب در 
یک آپارتمان چهار طبقه قدیمی زندگی می کند. 
تنهاست. ولی وقتی به داستان زندگی‌اش گوش 
دادم تازه متوجه شدم نه تنها تنها نیست بلکه 
سهم زیادی از این دنبا به او تعلق دارد. 

دلش نمی‌خواست عکسی از او گرفته شود. 
می گفت از هیاه و وسرو صدابدش می آید. 
آرامشش رااز دست می‌دهد.برای این آرامش 
بهایی سنگینی پرداخت کرده است...داستان 
زند گی‌اش پر از تراژدی‌های دلخراش و روزهای 
آفتابی و دل خوش و قلب شکسته است. 

زبان شیرینی دارد و دلم می‌خواست از زبان 
خودش داستان زند گی پر پیچ و تابش رابنویسم و 
لحن گفتار راد متن حفظ کنم. گفت: از کی شروع 
کنم؟ از آخر داستان یا اول داستان؟" 

گفتم: از یکی از روزهای زندگی‌تان شروع 
کنید. یک روز معمولی." 

گفت:" صبح‌ها زود از خواب بیدار می‌شوم. کم 
خوابم. می‌روم نان تازه می‌خرم. اگر روزنامه هم 
آمده باشد با یک بغل روزنامه به خانه بر می گردم. 
ساعت از هشت که می گذ رد صدای پای خواهر 
زاده‌ها وبر ادرزاده‌ها رامی‌شنوم که تند تند دارند از 
له هامی آیتذ پایین :هدشلا دیرشانشدد آشةاین 
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ساختمان در واقع یک ساختمان خانواد گی است. 
ماچهار خواهر و برادر هستیم که هر کدام دریکی 
از واحده زند گی می کنیم.من در کوچک‌ترین 
واحد زندگی می کنم. چون تنها هستم بچه‌ها که 
می‌روند سراغ کار و دانشگاهشان: نوبت خواهر و 
برادرها می‌شود.می‌دانند بساط چای ونان داغ‌من 
به راه است.سری بهم می‌زنند و بعد از ساعت ده 
دیگه همه جا ساکت می‌شود. روزنامه‌هايم را باز 
می کتم و روز را با خواندن آنها شروع می کنم. 
همیشه زند گی‌ام به این آرامی نبوده. یک 
زمانی دو پسر داشتم و شوهری که عاشق فوتبال 
بود.تادیروقت پای تلویزیون می‌نشستند وبا 
هیجان و جیغ و فریاد فوتبال نگاه می کردند. صبح 
هم راهی‌شان می کردم به مدرسه و بعد هم با 
همسرم می‌رفتيم سر کار. در یکی از اداره‌ها دولتی 
مشغول به کار بودیم. در واقع همکار بودیم و 
در سک ساختمان کار می‌کردیم. زندگی 
کارمندی ساده‌ای داشتیم. تا این که یک روز 
وحشتناک‌ترین اتفاق زند گی‌ام رخ داد. 
شوهر و بچه‌هایم به خارج از شهر رفته بودند. 
ویلای‌یکی از دوستان دعوت شدهبودیم.من 
سرمای شدیدی خورده‌بودم و در خانه ماندم. در 
راه‌ب رگشت شوهرم تصادف کرد و من هر سه تای 
آنها رادر جااز دست دادم.اتفاق هولنا کی بود. تا 
چند روز نمی‌توانستم درست پلک بزنم و شو که 
بودم. به رو به رو خیره‌می‌شدم و حس می کردم 
همه تنم يخ زده است. 


۶ کل ۱ اسفند ۹۸ لمات کی 


رر زندگی در دنیایی متفاوت 


همه او راماهی صدامی‌زنند. ۶۷ سال دارد. خبلی سال پیش 
دررشته‌باستان شناسی فارغ التحصیل شده وبه قول خود ش 
از پنج سال پیش شروع به خواندن زبان انگلیسی کرده. حالا 
دو زبان, انگلیسی و ذرانسه را بسیار خوب می‌داند و از سال 
جدید می‌خواهد زبان روسی را شروع کند. 


می‌توائید حس کنید که چه بلایی سر من آمده 
بود. ماه‌های اول در حالی گذشت که من بین 
مس رگ و زند گی معلق مانده بسودم. بعد برادرم 
اصرار کرد خانه راعوض کنم و بروم کنار آنها 
زندگی کنم. تازه‌خانه پدری را کوبیده‌بودند و 
چهار واحد ساخته بودند. نای نقل مکان نداشتم. 
همه کارها را برادرو خواهرها کر دند. من مثل یک 
شی جابه جا شدم. 

در خانه جدید هیچ علائمی از شوهر و بچه‌هایم 
نبود.همه وسابلشان راجمع کرده بودند.سعی 
کرده‌بودن د ارتباط من با گذشته را کمرنگ 
کنند.شروع این تغییرات از وقتی بود که دیگه 
دلم نمی‌خواست تلویزیون را روشن کنم.ماهها 
گذشت و تلویزون حتی برای یک بارهم روشن 
نشد. یک کتاب فروشی سر کوچه‌مان بود. من 
قبلاً اصلا اهل کاب خواندن نبودم. ولی ویترین 
این کتاب فروشی هميشه مرا برای خرید وسوسه 
می کرد. یکی دو رمان از او خریدم و توانستم وقتم 
را با خواندن رمان‌های تاربخی و عشقی پر کنم. 

کم کم تعداد کتاب‌ها بیشتر شد. دیدم 
تلویزیون جالسی زیادی گرفته. آن رابردم توی 
انباری گذاشتم و به جای تلویزیون یک قفسه 
برای کتاب‌هايم خریدم. بعد از دو سال یکی از 
خواهرزاده‌هایم اصرار داشت که یک تلویزیون 
مدل جدید برای من بخرد. گفتم نه. در نبود آن 
زندگی برایم راحت‌تر است.خانواده اصرار داشتند 
که من تلفن همراه داشته باشم. گفتم نه.من که 
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با خانه من فاصله ندارید. یا بهم تلفن کنید. 
خلاصه این طور شد که شیوه زند گی من 
تغییسر کرد. بعد از چند سال از آن اتفاق رفتم 
دو خیابان بالاتسر کلاس زبان ثبست‌نام کردم. 
درس خوان دن بهم انرژی خوبی می‌داد. هر ترم 
شاگرد اول می‌شدم. طوری که بعد از سه سال 
زبان انگلیسی را خیلی خوب می‌فهمیدم. بعد زبان 
فرانسه راشروع کردم.ارتباطم با دنیا از طریق 
روزنامه بود. د که روزنامه فروشی سر کوچه مرا 
خوب می‌شناخت تا مرا می‌دید می گفت ماهی 
خانم روزنامه‌هایت آماده هستند تا بروی نان تازه 
بخری و بر گردی برایت کنار می گذارم. 
اهل محل به روتین زند گی من عادت کرده‌اند. 
سلام و احوال پرسی‌هایمان آنقدر صمیمی و گرم 
است که انگار از یک خانواده‌هستیم. کم وبیش 
بازندگی خصوصی اهل محل آشنا شدم. یک 
وقت‌هایی من‌اولین کسی هستم که با تازه‌واردهای 
محله آشنا می‌شوم. از خلق و خوی همه خبر دارم. 
بیشتر شب‌ها خواهر و برادرها و بچه‌هایشان 
می آیند در آپارتمان من و دور هم جمع می‌شویم 
و حرف می‌زنیم چون کسی حق ندارد در خانه 
من باموبایلش صحبت کند یابازی کند. اینجا 
فقط با هم گپ می‌زنيم و از روزمان نقل می‌کنیم. 
خیلی‌هابه من می‌گوین د بااین کار واین شیوه 
زند گی از دنیا عقب مانده‌ام. می‌پرسم از کدام 
قسمت از دنی اعقب مانده‌ام؟ اخبار را از طریق 
روزنامه‌ها می‌شنوم. رادیوهم چند ساعتی که در 


حال آشیزی و تمیز کردن خانه هستم روشن است. 
فیلم‌های خوب را می‌روم توی سینما می‌بینم. هیچ 
تئاتر خوبی از دست من در نمی‌رود. روزانه چند 
ساعت کتاب می‌خوانم. دو زبان را آموخته‌ام و 
زبان سوم راهم در سال جدید شروع می کنم. 
سر موقع می‌روم د کتر و چک آپ می‌شوم. خانه‌ام 
هر شب پر مهمان است.بستگان شوهرم که در 
شهرستان هستند هنوز گهگداری به تهران می آیند 
و چند روزی مهمان من هستند. یک سال است 
که دارم روی گیاه‌های دارویی تحقیق می کنم. چند 
دوره کلاس هم گذراندهام. هر کس کمکی بخواهد 
دریغ نمی کنم و توصیه‌های درمانی‌ام را در اختیار 
همه می‌گذارم.از احوال همه فامیل ودوست و آشنثا 
باخبرم.خیلی وقت‌ها برای نگهداری بچه‌هایشان 
از من کمک می گیرند. یک شسب‌هایی می‌خواهند 
به مهمانی بروند و یا یک روزهایی بچه‌ها مریض 
هستند وباید در خانه بمانند و آن موقع است که من 
تنها کسی هستم که می‌توانم به آنها کمک کنیم. 

همه روزم پر است و بسیار مفید. بدون موبایل 
و تلویزیون و کامپیوتر زند گی می کنم. هفته‌ای یک 
روز هم به یک آسایشگاه کود کان استثنایی می‌روم 
و به آنها کمک می کنم. سعی دارم زند گی‌ام برای 
خودم و دیگران مفید باشد. خیلی از همکارهایم 
که بازنشسته شده‌اند مدام غر می‌زنند که وقت 
کافی برای کارهایشان ندارند. غر می‌زنند که 
هزار مریضی به سراغشان آمده و گرفتاری‌ها 
تمامی نسدارد ولی من زند گی راحت تری دارم. 
سالی یک بار هم به سفر می‌روم. هر سال یکی از 
استان‌های ایران رامی گردم. یک سفر ساده‌و کم 
هزینه. در اقامتگاه‌های بومگردی مستقر می‌شوم 
وبا آداب و رسوم وفرهنگ شهرها و روستاها 
آشنا می‌شوم. کلی دوستان جدید پیدامی کنم که 
ارتباطمان را با نامه ادامه می‌دهیم. من تنها کسی 
هستم که هنوز نامه از دوستانم دریافت می کنم 
وهمیشه گفتنی‌های زیادی برای بقیه دارم وبه 
قول یکی از خواهر زاده‌هایم من منبع اطلاعات 
موصق و دست اول هستم بدون این که از گوگل 
یا شبکه‌های مجازی استفاده بکنم. 

وقتی به من گفتند داستان زندگی‌ام رابرای 
خواننده‌های مجله اطلاعات هفتگی تعریف کنم 
گفتم کسی باور نخواهد کرد. گفتم توی این دوره 
و زمانی اگر تلفن همراه را از مردم بگیرید یک 
ساعت هم طاقت نمی آورند. صدای تلویزیون 
اژهر خانه‌ای پلند است و همه می‌نالند از سرد 
شدن رابطه‌ها و کمرنگ شدن روابط انسانی. اما 
من نمونه‌ای از یک شهروند ساده‌هستم که هم 
به خانواده‌ام خدمت می کنم هم به جامعه‌ام و هم 
برای خودم دلمشغولی‌های فراوان دارم. فقط و فقط 
به این خاطر که وقت را به بطالت نمی گذرانم. 


سپهرنجفی.رضاشیخفتح ال هگوشهای.سعید 
شریفقات.امیر عباس شریفات.محمد شیخ نیما 

شه‌ای سام‌شی خ این عکس به مناسیت افتتاحیه 
رستوان بیرون بر دالکه در شهرستان آبادان منطقه 


این عکس خانوا دگی همراه‌باماد ریز رگ است.من 
حامد پولاد ی از س مت چب‌اولین نف رهستم,عکس 
در عیدنوروز۱۳۹۷ گرفثه شده است. 


مسافرت شهرستان‌بوشهر دربهمن ۲۹۸۰ از 
سمت چب (مهدی مدرس خودم‌هستم) ومیلاد 
مدرس ومحم د کاظمی واحسا نکاظمی . 


ی 
لمات بی عاره ۳۸۷۸ 


نا 


اعت کبهباست که هر چهر الحس کند. طلامی شو 
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#بیدین فر انکلین 


داستانهای معمایی پلیسی 


افسون به ساعت گوشی نگاه کرد. سه 
بامداد بود.از ده‌شب که داروی خواب خورده 
بود تاحالا چرتهای خر گوشی زده بود. از بستر 
بیرون آمد. زیر کتری را روشن کرد. کمی داخل 
یخچال رانگاه کرد. چیزی دلش رانبرد. به‌هال 
بر گشت.روی مبل نشست و فکرهای نا گوار 
آمذند و او را با خود بردند: 

مرگ پدر عزیزش که در بغل خودش جان 
داده بود از غصه‌های دیگر سنگین‌تر بود. مرگ 
مادرش را به یاد نداشت. دو ساله بود. پدرش 
برای بز رگ کردن افسون از جان ودل مايه 
گذاشت. او عزیز کرد ه‌بابا بود. هر گز به دخترش 
اخم نکرد. همیشه دلش برای او می‌تیید. 
اگر چیزی از دنیا می‌خواست» برای افسون 
می‌خواست. افسون هم مراقب سلامتی پدرش 
بود و چون می‌دانست مشکل قلب و عروق دارد. 
داروهایش را سر وقت میداد و پرهیزهای غذایی 
را کاملا برایش رعایت می کرد. 

آن روز همه چیز دست به دست هم دادند و 
مر گ توانست غلبه کند.باهم رفته بودند ویلای 
شمال. افسون داشت گرد گیری می کرد. تلفن 
پدرش زنگ خورد. پدر با گوشی بیرون رفت. 
افسون گاهی از پنجر ه نگاهش می کرد. پدرش 
عصبی بود. دستش را تکان می‌داد و صورتش 
بر افروخته بود. افسون بیرون رفت. آهسته وبا 
اشاره پرسید کیه؟ پدرش با اشاره گفت برو تو. 
آنسون فهمید قضیه جدی است. با دستش به 
قلبش اشاره کرد یعنی مراقب اعصابت باش. 
و به ویلا بر گشت.سراغ ساک پدرش رفت تا 
داروهایش را دم دست بگذارد. جعبه داروها را 
پیدا نکرد. ساک را خالی کرد و بادقت گشت 
نبود. کیف وساک خودش راهم گشت. خدایا 
پس این داروها کجاست؟ به خودش لعنت 


فرستاد که وقتی پدرش گفته بود خودم داروها 
رادر ساکم می‌گذارم. کنترل نکرده بود. سعی 
کرد خونسرد باشد. تصمیم گرفت زود به شهر 
برود و دارو بگیرد. از ویلا بیرون آمد. پدرش را 
دید که افتاده‌بود. هنوز زنده‌بود. به جای اینکه 
جیغ بکشد. زود به اورژانس زنگ زد.اما دیگر 
فایده‌ای ند اشت... 

افسون هر گز نفهمید چه کسی بود که به 
پدرش تلفن کرد و چه‌ها گفت. شماره‌ای که در 
گوشی پدرش افتاده بسود. از یک تلفن همگانی 
بود. مشاور به افسون گفته بود برای اینکه 
زودتر به آرامش برسد. درباره آن تلفن فکر 
نکند و زودتر به زند گی عادی بر گر دد. افسون 


راهکارهای مشاور را پذیرفت و انجام داد. دو 
ماه بعد حالش بهتر شد. 

شبی تصمیم گرفت وسایل پدرش رانگاه 
کند وبایادپدرش خوش باشذ. افسون از 
کشویی شروع کرد که هميشه قفل بود. کلیدش 
راپیدا کرد پر از خاطره بود.عکسهای کود کی 
خودش و مادرش» کاستی که صدای سه سالگی 
افسون در آن ضبط ب ود دفترچه‌ای که مربی 
مهد کودک گزارش روزانه افسون را نوشته بود. 
یک پاکت که در آن عکس دختر بچه‌ای بود. 
خطی زنانه پشت عکس نوشته بود: "آقایی که 
برای همه د کتری و برای من و دخترت جلاد! 
عکس افسانه رو برات می‌فرستم. دخترت 
دلتنگت شده. | گه نمی‌خوای منو ببخشی؛ 
نبخش ولی انتقامش رو سر دخترت خالی نکن." 
افسانه؟ دختر پدر من؟ 

افسون همه وسایل پدرش را گشت و فهمید 
پدرش سالها پیش زنی را صیفه کرده‌بوده و 
صاحب دختری شده. آن زن خیانت می کند 
وپدر تر کش می کند.علاقه‌مند شد خواهرش 
راپیدا کند. در یادداش تهای پدرش آدرسی از 
او نبود. فقط یک تلفن بود. در اینستا گشت ولی 
ردی پیدانکرد.به آن‌شماره زنگ زد. تلفن رقت 
روی پیغامگیر. افسون خودش رامعرفی کرد و 
گفت پدرش فوت کرده و می‌خواهد خواهرش 
راپی دا کند. چند روز بعد بر ابش پیامی آمد: 
"سلام.افسانه‌هستم. خواهرت. افسون زود 
جواب داد: "من تصادفا فهمیدم خواهری به اسم 


۲۸ کل ۱ اسنند ٩۸‏ مات بل 
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و هاستح یدهین 


انسانه دارم. نتونستم شما رو پیدا کنم." افسانه 
سه ساعت بعد جواب داد: " گه دوس داری؛ 
فردا ساعت هفت ییا کافه بلوط"" 

افسون خوابش نمی‌بر د. هیجان داشت. 
خوشحال بود که دیگر تنها نیست و خواهر دارد. 
کتری جوش آمده بود. چای سبز دم کرد و به 
ساعت نگاه کر د.هنوز تاساعت هفت غر وب 
خیلی مانده بود. 

افسانه در کار گاه آبنبات‌سازی کار می کر د. 
خانه‌ای مستقل داشت که پدرش برایش رهن 
کرده‌بود.شش ماه بود با عظیم دوست شده‌بود. 
آن روز عصر عظیم هم با افسانه آمده بود. دختر 
زیبایی بود که یک سر و گردن از افسون سر بود. 
تیپ و لهجه اش پلنگی بود. فرهنگ و گفتار عظیم 
هم به خود شن ش پاهت :داشت درباره افون با 
او جرف زده بود. عظیم گفته بود: "خر طا لج رو 
بذار کنار. آدم یه خواهر خرپول داشته باشه و 
به خاطر یه غرور لجنی نره دس‌بوسش؟ نون 
جفت مون تو روغنه. فکرشوبکن! آدم بهو از ته 
نازی‌آباد بره بالای نیاورون." 

وقتی وارد کافه شدند. افسون از تریپ آنها 
یکه خورد ولی چیزی بروز نداد. افسانه بلند 
حرف می زد: چه خواهر دسته گلی دارم.می‌بینی 
عظیم چه نازه؟ از اون دییلم به بالاهاس." او و 
عظیم زود با افسون صمیمی شدند. آن شب 
افسانه به خانه افسون رفت. عظیم خیلی سعی 
کرد خودش را تحمیل کند اما افسون مودبانه 
او را راهن داد. بعد از اینکه داخل انش دند 


عظیم جلو در نشست وهی به افسانه پیام داد که 
راضیش کن منم بیام تو. از وضع و وسایل خانه 
هم می‌پررسید. افسانه جوابهای کوتاهی می‌داد. 
هر وقت هم عظیم ناامید می‌شد می‌خواست 
برود. می گفت: ری نورد یکی گر 
ببینم چکار می‌تونم یکنم." 

افسون مودب و آداب‌دان بود ولی افسانه با 
آداب چنان خانه و فرهنگی بیگائه بود. لحنثر 
خشم داشت: "خوش به‌حالت! مفت مفت 
می‌خوری و مستراب‌تون رو پر می‌کنی. ما 
بدبخت پیچاره‌ها همیشه یبوست داریم...عجب 
مبلایی داری! بالای پنجاه‌میلیون می‌ارزه لابد 
کلی هم طلا ملا داری! من که دو سه تیکه بدلی 
بیس تر ندارم. فس ون: "من اهل طلا جواهر 
نیستم.چند تیکه دارم گذاشتم تو کابینت بالایی. 
هر کدوم رو خواستی,بردار. افسانه پوزخند زد: 
"تو اینهمه ثروتو از کجا آوردی؟ دستای نرمت 
میگن هیچوقت کار نکردی... افسون سردش 
شد. حس خوبی نداشت. جواب نداد. افسانه به 
صورت او یراق شد: این ثروت ارتيه بابای منه. 
جرا باید همه‌ش به تو برسه؟ افسون بلند شد. 
نفس عمیق کشید.با لحنی لر زان گفت: "دوست 
ندارم درباره ارث حرف بزئیم. من خودم با 
کمال میل سهمت رو می‌دادم. افسانه: 

"از دستت برنمیاد سهمم رو بدی. بیست و 
سه سال دور از بابام زند گی کردم. توهميشه 
بابابات بودی. از اول تو روبهترین مدرسه 
فرستاد. من چی ؟ سهم عمری و سرنوشتی رو 
که خراب شده چطوری میدی؟ " افنسون: "من 
واقعامعذرت می‌خوام که بابام رفتار بدی باتو 
داشته. اگه شکلی ندربرم تو نام بهخورده 
ریلکس کنم. بعد میام با هم حرف می‌زنيم." 

عظیم باز پیام داد. افسانه برایش نوشت. 
نیم‌ساعت صبر کن. دارم راضیش می کنم. 
دیگه پیام نده‌تا خودم بگم." به آشیزخانه رفت. 
پیشبند بست. دستکش ظرفشویی را دستش 
کرد. چاقوی بزر گی برداشت و در اتاق افسون 
رازد. چاقو را پشتش قایم کرد. افسون در را باز 
کرد. افسانه لبخند زد: "حرفایی که زدم. شوخی 
بود سیب زمیتی سرخکرده دوس دازی ؟" 
افسون او را بعل کرد: آلهی من قربون خواهر 
عزیزم بشم. افسانه فشار آورد و اورایک 


جواب سای ادل ر کر 


دست راست آرزو بانسمان بود و چون با دست 
چپ چای ر یخته بود. دسته قوری و کتری یه 


سیک چب دستها تنظیم شده بود. نوبخت خیلی 


¦ باگریه وبی‌حالی قصه‌پیداکردن! 


خواه شرا تعرسف کرد و کف 
"من خواب بودم. عظیم بیدارم کرد. ز 
| دستاش خونی بود. وحشست کردم | 
! گفت داشتم جواهرات خو اهرت رو ! 
از تو کابینت برمی‌دافستم. خواهرت! 
! رسید مجیور دم بکشمش : 


ف ان ماج تست ۳۳ 
قدم داخل اتاقش برد. تیغه چاقو رابه پهلوی 
راست او فرو کرد. افسون افتاد.نگاهش پر از 
تعجب بود. افسانه ضر به اصلی را به سینه او زد. 
پتوبی رویش کشید چاقو و دستکش و پیشبند 
راانداخت و بی رون آمد.خودش رادر آینه 
نگاه کرد. خونی نبود. کمی آب خورد. از کاری 
که کرده بود. پشیمان شد. به خواهرش سر زد. 
مرده‌بود.بیرون آمد.در راقفل کرد. کلید را 
برداشت و به عظیم پیام داد: 
"بی ال ولی ساکت و بی‌صدا باش.٩‏ 
آمد.به او گفت ارفته بخوابه. 
نمی‌دونی چقدر طلا دارط عظیم دماغش را 
بالا کشید: "خوش به حالش. به تو هم میده؟" 
افسانه: خیلی خسیسه. و او را وسوسه کرد 
جواهرات افسون را بر دارد و به خانه برود. 
یکی از صندلی‌ها را کنار کابینت کشاند. رویش 
رفت. جعبه جواهرات را پایین آورد. صندلی را 
سرجایش گذاشت و جعبه راباز کرد. چشمهای 
عظیم گرد شد: عجب ثروتی! افسانه کلید اتاق 
و 


دستی گذاشت ت و به او داد: "برو خونه تا بیام." 
EE‏ 
افسانه هشت صبح به پلیس زنگ زد و گفت 


دوست پسرش خواهرش را کشته و جواهرات 
او رادزدیده از کلانتری برای بررسی موضوع 
آمدند. افسانه که نقش‌باز خوبی بود.با گریه و 
بی‌حالی قصه پیدا کردن خواهرش را تعریف 
کردو گفت امن خواب بودم. عظیم بیدارم کرد. 
دستاش خونی بود. وحشت کردم. گفت داشتم 
جواهر ات خواهرت رو از تو کابینت برمی‌داشتم. 
خواهرت رسید مجبور شدم بکشمش.پاشو فرار 
کنیم... من از هول بیهوش شدم. هشت صبح به 
هوش اومدم.دویدم طرف اتاق خواهرم. در قفل 
بود. بعدش به شما ز نگ زدم.مطمتنم عظیم 
وفع وق ی ماه وناگ یہی کد ۳ 


دیرازساک جواهرات حرف زد چون البرز 
بیهوش يود و تأوقت ی که به هوش نیامد. کسی 
نمی‌دانست ساکی بوده و قاقل آن راسرقت 
کرده.یرنده این معما: متیر شاهرخیان از تهران 
پاشماره ۲۵۶۲( ۰۹٩۱‏ 


افراد پلیس آدرس خانه او را گرفتند و به مر کز 
اطلاع دادند. قبل از اینکه او را بازداشت کنند 
وبیاورند. کاراگاه‌نوبخت به محل جنایت آمد. 
افسانه در هال روی کانایه دراز کشیده بود به او 
آرامبخش تزریق کرده بودند. پزشک سفارش 
کرده‌بود جسد خواهرش را نبین د. نوبخت 
به اتاق قتل رفت و آنجا راب ادقت نگاه کرد. 
گزارش کلانعری و اظهارات اف ائه را خوائذ. 
دکتر رعنایی هم آن را مطالعه کرد و گفت "چه 
قصه غم‌اگیزی! یه پدری می‌میره دخترش که 
فکر می کر ده تک فرزند ه متوجه ميشه خواهر 
داره.همدیگه رو پیدا می کنن اما یه پسر ناجور 
هم این وسط بوده که به خاطر یه جعبه جواهر 
افسانه رومی کشه. نوبخت: افسون کشته شده 
افسانه همونه که بیرون از حال رفته." 

دکتر رعنایی: "منظورم همون بود." نوبخت 
پرسید: "به نظرت می تونم از افسانه چند تا 
سوال کنم؟" د کتر: "تا یک ساعت دیگه تمر کز 
نداره." نوبخت: "پس صبر می کنیم اما حدس 
می‌زنم عظیم قاتل نیست." 

عظیم را آوردند. خیلی ترسیده بود. جعبه 
جواهرات و کلید اتاق افسون با اوبود. سم 
می‌خورد اصلاً خبر ندارد افسون کش ته شده. 
دکتر رعنایی: "پس این کلید و جواهرات پیش 
تو چکار می کنه؟" عظیم: "اينارو افسانه داد 
گفت ببرم خونه. افسانه باناله: ‏ چرادروغ 
میگی؟ چراخواهرم رو کشتی؟ چرا داغدارم 
کردی؟ وشروع کرد به جیغ وداد و گریه و 
خودش را زدن. نوبخت با تحکم گفت: "ساکت 
باش خانم! درک می کنم ناراحتی اما بذار ما 
هم به کارمون برسیم. حرفایی رو که به افسر 
کلانتری گفتی, به من هم بگو." افسانه هرچه 
را که قبلاً گفته بود دقبقاً برای نوبخت تعریف 
کرد. کاراگاه به سربازش گفت: "بهش دستبند 
بزن. به جرم قتل. به عظیم هم دستبند بزن به 
جرم سرقت. افسانه با خشمی ساختگی گفت: 
"شمافکر کردین من هیولا هستم که خواهرم 
رو با چاقو بزنم؟" نوبخت: همین حرفت هم 
نشون میده قانلی چون گفتی جسد رو ندیدی. 
کسی هم بهت نگفت با چی کشته شده. خانم من 
دلایل محکمتری هم دارم که ثابت می کنه شم 
قاتلی. ببرینش!" 


بح 1 چن 

۹ 
چرانوبخت حدس زد عظیم قاتل نیست؟ در 
دوران خوب تعطیلات نوروزی وقت دارید به این 
معما قکر کنید. جواب خود رابه این شماره پیامک 
کنید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ 
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,مش از انحام هر کار ی آن را در ذهنتان بو ود 


اند 


٩ 


عمل کنید 


"شربت سرفه "نوشته "هایده نثری"همچون دیگر داستانهای کوتاهی 
که از این نوبسنده خوش قریحه در این صفحه‌جاپ شده.باساد گی زبان : 
وشفافیت روایت در باز آفرینی خلاق برشی از زند گی واقعیء» وی زگی 
می‌يابد. هایده تثری " که چند سال پیش به عنوان یکی از نویسند گان 
برتر در دوره‌ای از این مسابقه معرفی شد در داستان نویسی پرهیزی : 
آگاهانه دارد از احساساتی گرایی محوری (سانتی مانتالیزم) 


تاریکی غروب ابری پشت شیشه‌های تنها پنجره اتاق فرو می‌افتاد. صدای 
سرفه‌های خشک مرد سکوت اتاق را بر هم زده بود.زن که مشغول پاک 
کردن سبزی بود زیرچشمی نگاهی به مرد کرد و گفت: 

"عباس آقا آخه این چه وضعی‌یه که برای خودت درست کردی؟ یک کم 
به فکر زن و بچه‌ات باش. از صبح تا شب می‌شینی گوشه اتاق سیگار می کشی 
وسرفه می کنی... آخه اينم شد زند گی؟! نه کاری, نه در آمدی اگه منم از 
همس‌ایه‌ها خواهش نمی کردم که براشون سبزی پاک کنم تاچندرغازی 
گیرم بیا الان باید گدایی می کردیم. ۳ 

پسر ده‌ساله‌شان گفت: ماما در دش کل دحوم درد .چی کار 
کنم؟ "زن نگاهی به پسرشان حمید کرد و آهی کشید بعد هنم به آرامی گفنت» 
"باشه پسرم؛ بذار پول این سبزی‌ها رو بگیرم : برات دفتر می‌خرم. 

یسرک سرش راپایین انداخت و چیزی نگفت. .عباس آقا دودسیگارش 
رابه هوا فرستاد و سپس به همسرش گفت: "آخه زن مگه تقصیر من بود که 


"بابا برمی گردد.. "نوش ته غلامعلی سک نوبسنده پرتجربه و فروتن 
و بی‌ادعاءهمچون دیگر داستانهای کوتاه اوساده و گیراست ونشان 
بارزی دارد از صمیمیت عاطفی و واقع گرایی خلاق این داستان نوس 
قدیمی و یار و همراه دیرین اطلاعات هفتگی '. 

اخیر آمجموعه داستان "داراسارای تو کجاست؟ بقلم "غلامعلی 
چریکیاتو سط انتشارات "کتاب نیستان "چاپ و منتشر شده است. 
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نامش هانیه است. دختری که حالا بز رگ شده از همان اوان کود کی 
| با بک ضاخه گل سرخ کناز در ورودی خاله شان مینست وبه انتهای 
کوچه چشم می‌دوخت ومنتظر می‌شد:منتظر آم دن پدرش. و چون از 
ا آمدن پدرش خبری نمی‌شد به درون خانه می‌رفت و گریه را سر می‌داد و 
باصدای گریه آلود به مادرش می گفت: "مامان, چرابابام نیومد؟ من بابامو 
می‌خوام ".مادرش پنهانی اشک می‌ریخت و چیزی نمی گفت. 
اینک سالهااز آن زمان گذشته است اماهنوز دختر مثل همان وقتها 
جلوی در می‌نشیند وبایک شاخه گل سرخ که توی دست گرفته منتظر 
می‌ماند. ماد رش قبلاً بارها به او گفته بود: 'دخترم تو دیگه بزرگ شده‌ای؛ 
زشته برای تو که بابک شاخه گل جلوی در بنشینی. همسایه‌ها و بقیه مردم 
پشت سرت حرف می‌زنند!" 
هانیه هر بار باچهره‌ای غمگین و چشمانی که نم اشک در آن دیده 
می‌شد به مادرش گفته بود: "بذار مردم هرچی می‌خوان بگن.من تا آخر 


۳ کل ۱ سفن ٩۸‏ لمات ی 


کارخونه ورشکست شد و من بیکار شدم؟ خودت که دیدی, به هرجا که 
رفتم و میرم خبری از کار نیست.. زن سبزی‌های پاک شده را درون کیسه‌ای 
پلاستیکی ریخت ودرش رابست.با خستگی از جا بلند شد و آشغالهای 
سبزی‌ها رادرون روزنامه پیچید و به آشپزخانه برد. بعد از چند دقیقه که 
گذشت. چادر کهنه سفیدش را که خال‌های آبی د رشت رنگ پریدهداشت 
به سرش کرد. کیسه سبزی‌های پاک شده رابرداشت و روبه همسرش,با 
صدایی آرام گفت: "نه عباس آقا به اندازه کافی سعی نکردی و نمی کنی..." 
مگر چند روز پیش زن همسایه نگفت که شر کت شوهرش یه آبدارچی 
می‌خواد وتو گفتی در شان من نیست برم آبدارچی بشم و باید کاربهتری 
پیدا کنم.نه اینکه قبلا پشت میز می‌نشستی! یه کار گر ساده بودی دیگه... حالا 
اون هیچی مگه علی آقامغازهدار سر کوچه نگفت من دست تنهام پیا شاگردم 
شو چرا قبول نکردی؟ چون فعلاً انگار خیالت راحته که زنت کار می کنه تو 
هم از صبح تا شب می‌شینی پای تلویزیون وسیگار دود می کنی... به خدامن 
دیگه خسته شدهم."... زن بعد از گفتن حرفهایش که مثل یک تکه بغض در 
گلویش گیر کرده بود از در بیرون رفت. 

نیم ساعتی گذشت و زن بر گشت با پولی که بابت فروختن سبزی‌های 
پاک کرده گرفته بود نان و تخم مرغ و مقداری پنیر خریده بود. بعد انگار که 
چیزی رابه یاد آورده باشد رو به پسرش گفت: ای وای: حمید جان! آن قدر 
فکرم مشغوله که یادم رفت برات دفتر بخرم "دست کرد توی کیف پارچه‌ای 
کوچک و سیاهش و اسکناسی درآورد و گفت: 

"بیا این پول رو بگیر و خودت برو سر کوچه دفتر بخر." 

صدای سرفه‌های خشک مرد بلند شد و در میان سرفه‌هایش گفت: 
"پوران خانم. می‌خواستی یه دوایی هم برای سینه بخری! مرد م بس که سرفه 
کردم... زن بی‌اعتنا به حرف عباس آقا به آشپزخانه رفت تا غذایی درست 
کند. چند دقیقه بعد ناگهان صدای شکس تن چیزی از آشپزخانه به گوش 


عمرم جلوی در خونه‌مون می‌شینم تا بابام بیاد!" 

همان جمله‌ای را که در دوران کود کی تکرار می کرد باز تکرار کرد: 

"من بابامو دوست دارم. من بابامو می‌خوام..." 

و بعد یاد کود کی‌هایش در ذهنش تداعی شد.یاد آن روزهایی افتاد که 
پدرش او را بغل می کرد و به پار ک می‌برد. او را روی تاب می گذاشت و آرام 
تاب را هل می داد و هانیه از این تاب بازی غرق شادی و خند ه‌می‌شد. بعد 
پدرش برایش بستنی قیفی می‌خرید و چه لذتی داشت خوردن بستنی در کنار 
پدر.باز به یاد آن روز افتاد. روز آخر روزی که پدرش یک لباس ساده نظامی 
پوشیده بود وساکی توی دستش بود و جلوی در خانه توی کوچه ایستاده 
بود.مادرش بایک کاسه آب همراه‌با هانیه جلوی در ایستاده بودند. پدرش 
تج ی تا را با 
زود برمی | 

هانیه کود کانه خندید. دست در گردن ۱ 
پدرش انداخت و چهره‌اش را بوسید و گفت: 
"ابا قول میدی که زود برگردی؟" 

پدرش با لبخند گفت: 

"آره ابا جون, قول میدم که زود بیام." 

وهانیه گفت: باب احتماً زود بيا چون من 
خیلی دلم پرات تنگ میشه. خیلی!" 

پدرش خندید. دوب اره او را بوسید و 
بعدهانیه رابه مادرش سيرد و در حالی که 
ساک توی دستش بود. در کوچه دراز شروع 


۳3 
1 
[ 


رسید.پس رک با شنیدن صدا سر اسیمه به طرف آشپزخانه دوید ومادرش 
رادید که در حال جارو کردن خرده شیشه‌هاست. 

پرسید: چی شده؟ مادن چی شکست؟" مادر که سرش راهراسان دید 
دستی به‌سر او کشید. گفت: چیزی نیست پسرم. نگران نشو. می‌خواستم 
برای پذرت آب جوش ببرم تا کمتر سرفه کنه که یکهوحواسم پرت شد 
ولیوان از دستم افتاد و شکست.حللا تو از این جا برو بیرون تامن کف 
آشپزخونه رو تمیز کنم: نکنه خرده شيشه بره به پات" 

سر که خیالفن زات شد در د گشت: 

"مادر جون پس من برم دفتر بخرم؟" 

مادر به علامت رضایت سرش را تکان داد. 

پسرک بیرون رفت و خیلی زود بر گشت و یک راست به سراغ پدرش 
که سرفه می کرد رفت. 

مادر با دیدنش گفت: "یس دفترت کو؟ حمید شیشه کوچکی از جیبش 
درآورد و گفت: "مامان, دفتر من هنوز چند صفحه کاغذ سفید داره فکر 


کردم حالا بهتره برای بابا شربت سینه بخرم تا دیگه این قدر سرفه نکنه و 
خوب بشه." سکوت اتاق رادر آغوش گرفت و مادر هم پسرش را. 

پس از چند لحظه سکوت اتاق شکست. با صدای هق هق گریه زن و 
سرفه‌های خشک و ممتد مرد که چشمهایش بارانی شده بود. 


به رفتن کرد. همسرش پشت سرش آب پاشید.اوبه رفتن ادامه داد.در : 
انتهای کوچه بر گشت و برای‌هانیه و مادرش دست تکان داد هانیه و مادرش 
هم برای پدر دست تکان دادند. او رفت و در خم کوچه نایدید شد. 
HESE‏ 

اکنون سالهاست که‌هانیه هر روز جلوی در خانه‌شان می‌نشیند وبه انتهای ا ا 

جه جشم می دوزد. به امید آمدن بدرش, هنوز نمی‌داند که پدرش د 1 
ly‏ 
از عملباتهای < e ERS E‏ اسمس نوی لیست سهد اواسرا ز 
نبود ونامش جزء مفقودین ثبت شده‌بود. هنوز که هنوز است گروهتحقیق : 
و تفحص شهدا رد یانشانی از او بیدا نکر د هاند وسالهاست که‌هانیه همچنان ؛ 
منتظر است. زمانی که کود ک بود یکی دو بار همس ابه‌ها با دلسوزی از او أ 
پرسیده بودند: هانیه منتظر کی هستی؟" او گفته بود: 'منتظر ابام "یکی | 
پرسیده بود: "مطمتنی که بابات میاد؟" 

واو گفته بود ک "آره‌بابام برمی گردد. ..قول داده؛ اي من تب | 
مهربونه." و اینک که بزرگ شده و بسیار سالها از آن زمان گذشته همه اهل : 
محل ومحله‌های اطراف در این سالها فهمیده‌اند که دختری که هر روز با 
یک شاخه گل جلوی در خانه‌شان می‌نشیند وبه انتظار آمدن پدرش چشم به | 
انتهای کوچه می دوزد بعد از این همه سال هنوز هم وقتی کسی از اومی‌پرسد: ‏ 
فاه مشر کي سس ی ۷۹ 

جواب می‌دهد: "منتظر بابام..." 

"بابام به من قول داده که میاد: آخه بابای من خیلی مهربونه..." 

و همه در حالی که اندوهگینانه او را می‌نگرند با افسوس از کنارش 
می گذرند. مادرش همچنان که از پشت پنجره دخترش را نگاه‌می کند آرام 
و بی‌صدابرایش اشک می‌ریزد. 


و بعذ بلافاصله ادامه می‌دهد: 


× آقای محمد پوریوسف-آیادان 

مطلبی را که درباره"آدم ماهی -پری دریایی ‏ نوشته و فرستاد هاید 
-درنوع و چهارچوب خود -قابل توجه و خواندنی است. اما "داستان" 
نیست.با تامل بر این نوشته و نوشته دیگری که بر پایه تجربه‌های 
دریایی‌تان بر قلم آورده‌ایده شاید بتوان گفت که استعداد خاصی در 
بات خاطر ای عیتی وذهي نان به قالب "فالی "وداستالسرانی شفاهی 
دارید.برای نوشتن داستان لازم است که به گونه‌ای پیگیر و جدی 
"داستان" بخوانید وبر کاربرد صناعت (تکنیک) داستان نویسی تسلط 
پیدا کنید. موفق و شاد کام باشید. 

× اقای افشین نعمت زاده-تهران 

"گزارشی از قتل در خیابان الیزابت "را شاید باشتابزد گی نوشته 
باشید؛چون پایان آن مبهم ودر واقع "ناتمام "و نیمه کاره رها شده‌است. 
به نظر می رسد به نوشتن داستانهای جنایی-پلیسی گرایش دارید. ولی 
لابد می دانید که دراین ژانر هم لزوما نویسند هناگزیر از رعایت قاعده‌ها 
و اسلوب‌های کم و بیش مشخص و تعریف شدهای است. به اهمیت 
عنصر زبان چندحسی و چند ظرفیتی داستانی بیشتر توجه کنید. برایتان 
موفقیت آرزو می کنم. 

× افای پرویز میاشر پروین-نیرین 

شبه داستان یابه عبارتی دیگر داستانواره‌ای که -بدون عنوان!- 
فر ستاده‌اید نشان از هوش تند و استعداد و ذهن خلاقتان دارد. اما 
به رغم فشردگی وایجاز روایت که در داستان نویسی امروز برای 
نویس نده امتیاز به حساب می آید. حاصل تلاشتان "معما گونه و نارسا 
مانده‌است.بی گمان با مطالعه متمر کز و خواندن داستانهای ارزشمند 
نویسند گان حقیقی. می توانید داستانهایی کامل بنویسید. موفق باشید . 

× خانم الهام ناجمیر ریاحی-اضفهان 

نمی‌دانم چرا نوشتن عنوان برای داستان‌هایتان را از یاد می‌برید ؟! 
آخرین داستان تقریباً پرحجمی هم که نوشته وفرستادهاید عنوان ندارد. 
درباره این داستان به اختصار می‌توانم بگویم که مضمون قوی و تازهای 
دارد. اما در اجرا-به هر دلیل و علت -نتوانسته‌اید آن رابه سامان و 
روشن وبدون پیج و خمهای زائد از آب د رآورید. آشفتگی در روایت و 
رفت و باز گشت از واقعیت به افسانه و فراواقعیت_بدون ترس 
و منطق متن به حاصل کار و تلاشتان لطمه زده است. بي پیشنهاد می کنم 
بهش ماتوید ص« خوقی قریجه ویسیار با داد که پا سفتاز منود 
درونی‌تان در دنیای داستانی خودتان: این داستان راچندین بار بخوانید. 
تردید ندارم که خود تان به کاستی‌ها و نقص‌های نوشته‌تان پی خواهید 
برد. در خاطر دارم که چند ماه پیش یک داستان قوی و خواندنی و خوب 
شماباعنوان 'لرزش درونی... در این مسابقه به چاپ رسید. پس انتظار 
می‌رود که باهر داستان جدیدی که می‌نویسید گامی به پیش در راه 
دراز و دشوار داستان‌نویسی بردارید.شکیبا باشید و دقیق تر و عمیق‌تر و 
جدی‌تر کار کنید و مطمتن باشید که در کسوت یک داستان‌نویس تمام 
عیار و شش دانگ, آینده را تسخیر خواهید کرد. 

× آقای منصور عالم‌دوست-تبریز 

نوشته‌ای که فر ستاده‌اید تر کیبی از خاطر هو مقاله و گزارش است. 
زبان نوشتاری یا کیزه و روشنی دارید ومی‌توانید مقاله‌هاو گزارشهایی 
خوب و خواندنی برای روزنامه‌ها بنویسید. موفق باشید. 


- ۱ 
الاعات :کی ارو ۳۸۷۸ PK‏ ۳ 


چیز ی و حشتنا کت تر از این نپست که اعمال بک انسان 


تا 


ایح ار اده دبک ی 


داشد 


e‏ کانت 


سس« 95 نش 


آلو ليد جگو نه منهدم شد 


لازم است اشاره کنم که ده فروتد فانتوم (۸ فروتد اصلی و ۲ فروند رزرو) در دو دسته ۴ تاپی در شرایط کاملاً حفاظتی از پایگاه 
شهید توژه همدان پرواز می کنند ویس از سوختگیری بر فراز دریاچه ارومیه از توارمرزی تر کیه وارد عراق می شوتد و بعد از یک 
سوختگیری مجدد به سمت پایگاه الولید می روند: آتجا را بمباران کرده و برمی گر دتد. لیدر یک دسته سرهنگ براتیور و لیدر 
دسته دیگر سرهنگ فرهادپور و قرمانده عملیات هم سرهنگ براتیور بودتد.الولید که مهمترین پایگاه نیروی هوایی عراق بود و 
در مرز اردن بود آتقدر با ایران فاصله داشت که هیچکس فکر تمی کرد بتوان بدان حمله کرد به همین خاطر وقتی جنگنده‌های 
اپرانی بالای پایگاه ظاهر شدند گمان می کردند آتها از تر کیه یا اسرائیل آمده اند. این عملیات وتحوه اجرای آن بویژه موفقیت در 


آن آنقدر مهم بود که به یکی از دوره‌های درسی در داتشکده‌های خود آمریکا بدل شد.سرتیپ خلبان براتیور را در دوران دفاع 
مقدس بیش از همه به عنوان قهرمان عملیات الولید پا اج ۳ می‌شناسند. این کرماتشاهی متولد ۲۴ که زاده کنگاور است؛ بعد 
از آنکه در سال ۷ دوره آموزش را در آمریکا گذراند و به اران بر گشت تا سال ۷ که بازنشسته شد در تیروی هواپی خدمت 
کرد و در طول دوران دفاع مقدس در دههاعملیات جنگی شر کت داشت و در حماسه حمله به الولید با "اج ۲۲ فرمانده آن عملیات 
غرو ر آفرین بود. در ادامه گفتگو با خلبانان که چندی پیش در دفتر مجله صورت گرفت پای صحبت‌های این عزیز می‌تشينيم. 


# صحبنهای تیمسار براتبور 
بنده‌سرتیپ ۲ خلبان فرج الله براتیور هستم که 
در ۱۳۲۳/۶/۸ به دنبا آمدم. کرمانشاهی هستم. 
تحصیلاتم را در همان شهر گذراندم وسال ۴۴ 
آمدم دانشکده خلبانی. لازم است بگویم که وقتی 
اطلاعیه جذب یرو برای خلبانی و فراخوان آن 
اعلام شد استقبال برای تبت‌نام آنقدر زیاد بود 
که وقتی خودم روز امتحان رفتم. صف طویلی از 
داوطلب شکل گرفته بود که بی‌اغراق حدود دو 
هزار نفر می‌شد تا در اولین امتحان که امتحان 
ورزش بود شر کت کنند. بالاخره یس از چهار ماه 
که آزمونها و امتحانات مختلف از داوطلبان به 
عمل آمد ۵ نفر پذیرفته شدیم که ۰ آبان ۴۴ 
وارد نیرو شدیم و لباس پوشيديم. قبل از ما در 
بمن ۳ نود نفر آمده‌بودند. ۱۸ نفر هم یک ماه 
قبل از آنها آمده‌بودند. آن زمان اعزامها در قالب 
کمک نظامی آمریکا به یران صورت می گرفت که 
در این قالب به آمریکا می‌رفتيم و دوره‌می‌ديديم. 
چون مدتی بود بورس نیأمده بود بیست نفری را 
فرستاده‌بودند پا کستان. آنها اولین نفراتی بودند 
که به جای آمریکا به پاکستان فرستاده شدند. 
(جناب هوشنگ صدیق که فر مان ده نیروی 
هوایی شدند از جمله همین افر اد بودند!) در پایگاه 
آموزشی ما که در ۷۰مایلی سن آنتونیوقرارداشت 
۴نفر دوره خلبانی را با موفقیت گذراندند که 
تنها من‌بین آنها آمریکایی نبودم. 
اول اردیبهشت ۴۶ بن ده و مرحوم علی 
دینانی, اتنی عشری ونوری به عنوان آخرین 
اق رادهت_فول که ک‌نظامی ری عایرای. 
آموزش عازم این کشور شدیم. یعنی ما چهار 
نفر آخرین افراد بورسیه کمک نظامی آمریکا 
به ایران بودیم و بعد از آن ایران هزینه پورسیه 
را می‌پرداخت که یک میلیون و دویست هزار 
برای‌هر خلبان بود که چه در یا کستان وچه 


در آمریکا آموزش می‌دیدند. فرق ما که بورسیه 
کمک نظامی بودیم و آنها که بورسیه خود ایران 
بودند این بود که‌ما روزی ۸دلار حقوق می گرفتیم 
و آنیا روزی ۳۳ دلار می گرفتندخلاصه مهر ۴۷ 
بود که ماب رگشتیم و درجه ستوان دومی را در 
جشن فارغ التحصیلی شاه به ما داد بعد آمدیم 
برای آموزش اف ۵ که مرحوم سروان رضا یزدانی 
فرمان ده گردان ما بود و جناب معرفت و دهناوی 
و تابشفر هم معلمین ما بودن د. دو ماهی از دوره 
آموزشی مامی گذشت که یک شب آژیر زدند و 
ما را خواستند. رفتیم و به ما نقشه دادند که روابط 
ایران و عراق به هم خورده و باید به مراغه برویم- 

فرداصبح با تعدادی اف ۵به سمت مراغه 
حر کت کردیم که البته فقط یک بان د در آنجا 
بود و پایگاه محسوب نمی‌شد. اما دیدیم که هیچ 
امگانانی ندارد و فعا خا متاسبی براق استقراز 
جنگنده‌ها نیست. خلاصه یک شب آنجابودیم 
که خیلی هم بد گذشت و فردا صبح هم به تبریز 
رفتیم که آن موقع پایگاه نبود و فقط فرود گاه بود 
و استتار هم نمی‌شد لذا چند کامیون شن آوردند 
و کنار رهپ ریختند و خلاصه ما همگی شروع 
کردیم به پر کردن گونیها و درست کردن سنگر. 
به هر حال دو ماهی در آنجا حضور داشتیم تا 
اینکه مساله منتفی شد.در تبریز وضع خوبی و 


۳ 


۳۲ کلب :۱ اسفن ۹۸ اطامات کی 


آپارتمان خوبی هم داشتیم که من وهمدوره‌ایم 
مجید تبریزی ماهی هفتصد تومان اجاره می‌دادیم 
که آپارتمان شیکی هم بود. به هر حال دو ماهی 
هم آنجا بودیم و خانه را تحویل دادیم و به همدان 
رفتیم و بقیه دوره آموزشی را در همدان گذراندیم 
تامهر ۱ در همدان من با اف ۵ پرواز می کردم 
و حدود هزار ساعت سابقه پرواز داشتم.درجه‌ها 
هم اینطور بود که اگر خلبان ارشد می‌شدیم یک 
ستاره و اگر فرمانده‌می‌شدیم دو ستاره‌می گرفتیم. 
به هر حال من با هزار ساعت پر واز به عنوان لیدر ۳ 
شرایط لازم رای رای پرواز با اف ۴ پیدا کردم و 
یکسره به کابین جلوی اف ۴ رفتم و دیگر در کابین 
عقب هم نرفتم ویک سال هم در تهران آموزش 
کابین جلوی اف ۴رادیدیم ودرسال ۲ دوباره 
به همدان بر گشستم وتاسال ۴ در همدان بودم 
که جناب طوسی هم در همدان بودند و خدمت 
این عزیز هم بودیم ودریک گردان هم خدمت 
می‌کردیم که خذارحمت کند شهلایی فرمانده 
گردان ما بود که از مدیران شریف وبزرگی بود و 
در آمریکاهم در گذشت. سال ۴ زمانی که پدرم 
به رحمت خدا رفته بود و هنوز چهلمش نشده بود 
به من گفتند بیا برای لیدری یک گر وه پروازی 
چهار فروندی بر و همدان و بر گرد. 

رفتن همان و سه ماه‌ماندن همان و من هم هر 
چه گفتم من هنوز چهلم پدرم نشده گفتند 
برو زود برمی گردی اما این زود شد ۳ ماه 
خدارحمت کند تبمسار مصطفوی را که به 
من گفتند ایشان علاقه‌متد است شما نمایی, 
در هر صورت ما از آنجا هم منتقل شدیم 
به بوشهر که تاسال ۸ در بوشهر بودیم. 
البته الان پایگاه بوشسهر خیلی خوب شده 
امازمانی که‌ما به بوشهر رفتیم اصلاً آب 
نبود.سال ۵۶اين لوله آب را از غارشاپور 
کشیدند که اول به پایگاه آب می رسید و بعد 


به شهر می‌رفت. .این را بگویم که من از ۲۳ بهمن 
۷ مس ئول لجستیک پایگاه شدم چرا که مسئول 
لجستیک را اشتباهی بازداشت و به تهران بردند و 
متأس فانه محکوم ومجازات کردند که به هر حال 
من شدم مسئول آن هم بدون حکم که بدترین 
شغل در آن زمان بود چرا که بدون اینکه پروازی 
باشد باید از این سرمایه‌ها محافظت می کردیم. تا 
اینکه جریان کردستان و پاوه پیش آمد. 

سرلشکر باقری روحش شاد به خاطر آشنایی که 
از زمان پر واز با اف ۵ با من داشت از من خواست به 
همدان بروم که من رفتم همدان و معاون لجستیک 
بودم تااینکه جنگ شروع شد.به خاطر اینکه در 
مأموریت حمله ۱۴۰ فروند حضور نداشتم تمام 
وجودم ناراخت بود. آنقدر ناراحت بودم که گفتم 
راتو اند می ودم ؟ مس اشا این لا 
نمی خواهم .اول به فرماندهپایگاه‌زنگ زدم و گفتم 
که آقامن این شغل رانمی‌خواهم چون باید مثل بقیه 
پرواز کنم: : گفت باید با فرمانده نیرو صحبت کنم. 
زنگ زدم به فر مانده جناب فکوری. .ایشان گفت که 
نه, تو مسئولیت داری و نباید پرواز کنی. کار خودت 
را انجام بده گفتم خیر. این شغل را نمی‌خواهم. 
می‌خواهم مثل بقیه پرواز کنم. خلاصه آنقدر اصرار 
کردم که دست آخر گفت: می‌دونی اگر بگیرندت 
جه کارت می کنند؟ گفتم خیالتان راحت. من قول 
شرف می‌دهم اگر مرا زدند که هیچ مااگر نزدند 
قول می‌دهم زنده به دست آنها نیفتم یا فرار می کنم 
با خودم را می کش خلاصه آنقدر نتم که سر این 
قول به من اجازه داد پرواز کنم که من از روز دوم 
پرواز را شروع کردم.در همان ماه اول حدود سی 
پرواز جنگی انجام دادم که تعداد زیادی از آنها 
آنطرف مرز و تعدادی هم پشتیبانی بود. در طول 
جنگ هم تقریباً در تمام عملیاتها حضور داشتم و 
واقعا هم دوست داشتم. در عملیات مرصاد هم 
فر مانده‌نیرو اجازه نداد و گفت پایگاه‌در خطر است 
و باید بمانی. در هر صورت لازم است بگویم که ا گر 
نیر وهای هوایی نبود صدام به اهدافش می‌رسید و 
این نی روی هوایی بود که صدام را زمینگیر کرد. 
مهین گسان !۹ وخمله 1۳۰ فروند فقط مال یگ 
عملیات و یک روز بود. آن هم فقط صبح. تا غروب 
همان روز ۲۴۳ سورتی بر واز نجام گرفت که ۲۲۳ 
سورتن آن ذأخل خاک عبراق برد همان رول 
مهر. اینها را مردم نمی‌دانند. مردم مطمتن باشند 
اگر نیروی‌هوایی نبود صدام در همان ماه‌اول صد 
در صد خوزستان را گرفته بود. همین یایگاه همدان 


بلند می‌شد و جنوب ناصریه را می‌زد. پایگاه‌همدان 
از شمال تا جنوب عراق را می‌زد. به هر حال ما تمام 
پایگاههای آنها را می‌زدیم بجز الولید(اچ ۲) وقتی 
که خبر رسید عراق تعذاد زیادی از هواپیماهایش 
رابه آنجا منتقل کرده‌ابتدا به همان تبریز گفته شد 


می‌دونی اگر بگیرندت چه کارت 
می‌کنند؟ گفتم خیالتان راست. من قول 


شرف مي‌دهم اکر مرا زدند که هیسچ اما اگر 


نزدند زنده به دست آنها نیفتم یا فرار 
می کم با حودم را کج 


که تبریز نمی توانست اقدام کند. در همدان یادش 
بخیر جناب صابونجی بود و من و گلچین. آمدیم 
روی‌نقشه نگاه کردیم ودیدیم که کار مانیست. 
چون آنقدر دور است که نمی‌توانیم به آن برسیم. 
لذابلافاصله مطلب رابه فرماندهنیر و منتقل کردیم 
و فرمان ده تیر و آن رابه معاون عملیاتی داده‌بود و 
معاون هم آن رابه گروه طرح داد که در رأس 
آنها دلاور مردی به نام مرحوم بهرام هوشیاربود 
که انصافآنابعه ای بود به هر حال طراحی راشان 
صورت داد وبه این نتیجه رسید که این عملیات 
باید در چند پایگاه از جمله اصفهان, تهران» همدان 
و تبریز وبا مشار کت همه آنها انجام گیرد. 

هواپیماهای ۰۷۴۷ ۷۰۷وسی ۱۳۰ از تهران؛اف ۴ 
از همدان, اف ۵ از تبریز و رادارهای تبریز وهمدان 
و دزفول هم باید مشار کت می کردند. لذا همه باید 
در جریان قرار می گرفتند و هماهنگ می‌شدند. 
خلاصه این هماهنگی به عمل آمد و در مرحله 
ال که ادر این میات چد اب ابوج يبودا 
۴ فروند هواپیمااز زمین بلند شدیم ودر تاریخ 
۸ که متأسفانه هم اشکال بنزین گیری 
داشتیم وهم لو رفتن عملیات که به هر حال بدون 
انجام عملیات بر گشتیم و درهمد ان نشستیم. جناب 
طوسی‌هم در عملیات بودن د. مرحله دوم در ۱۸ 
بهمن ۵٩‏ به لی دری جناب گلچین صورت گرفت 
که ده فروندی برخاستیم که روی دریاچه ارومیه 
در حال بنزین گیری بودیم که هوا بسیار خراب شد 
ویرف هم شروع شده‌بود که به خاطر بدی آب و 
هوا مجددا بر گشتیم و در همدان نشستیم. 

درمرحله سوم یعنی ۲۸ اسفند ۵٩‏ جناب 
فکوری من و جناب گلچین فرمانده پایگاه را صدا 
کرد که رفتیم خدمتشان وفرمودند که‌بالاخره باید 
این عملیات انجام گیرد وین ده‌هم به عنوان لیدر 
دمه مین شدم که جناب گلچین هم خیلی اضرا 
کردند که در عملیات باشند که جناب فکوری قبول 
کردند که ایشان هم باشند وبعد آمدیم ونشست 
مجددی هم به گمانم ۵ فروردین انجام دادیم و 
سرانجام ۱۵ فروردین عملیات انجام شد. منتهی 
من این مرتبه نگذاشتم احدی مطلع شود حتی 
پرسنل فنی از شروع علمیات خبر نداشتند. 

زمان عملیات هم نوعی قرنطینه برقرار کردیم 
ک4 تازمان زدن بمب کسی حق بی رون آمدن از 
پست فرماندهی رانداشت.بسیار هم مخفی و در 
سکوت با چراغ برج بلند شدیم بدون هیچ صحبتی. 


حتی‌بنزین گیری در آسمان هم بد ون صحبت انجام 
شد وتاوقتی که بمبهارا به هدف زدیم حتی هیچ 
راداری را هم روشن نکردیم.حتی مخابرات پایگاه 
را هم من تعطیل کردم و نتیجه همه این اقدامات 
این‌بود که توانستیم موفق عمل کنیم و دشمن را 
حسایی غافلگیر کنیم. به طوری که صدام اول گفت 
اسرائیل از طریق مرز اردن به ما حمله کرد واردن 
خیانت کرده يعد گفت ترکية تا آینکه فهمید کار نا 
بود. ما دو مرتبه آن طرف بنزین گیری کردیم و در 
ارتفاع؛ بسیار پایین ۵۰ متری زیر تانکر این کار را 
کردیم و در بر گشت هم همین‌طور. چون پایگاههای 
ارش جل کرکرک وموسل سرراشمان بوفخة ور 
پایین نمی آمدیم رادارهایشان مارامی‌گرفتند. 
اینطور بگویم که معمولاً ارتفاع تانکر از زمین بايد دو 
هزار پاباشد اما در این عملیات. بنزین گیری را در 
ارتفاع هزار ایی یعنی ۳۰۰ متری روی زمین انجام 
می‌دادیم. چون ما را می‌زدند...یادم زفت بگویم که 
خود شهید فکوری به من گوشزد کرده‌بود که براتی: 
بالای ۸۰ درصد ریسک داری که شما را بزنند. من 
هم به همه بچه‌ها گفته بودم که ۰ درصد ممکن 
اسٹ برنگزديم و جالب اينکه با لین وجود بچه‌ا با 
لبخند وعشق به عملیات آمدند. پس ببیئید غیرت 
وانگیزه و شجاعت تا کجاست که با وجود علم به 
این مساله با لبخند به عملیات رفتند... 

براتیسور:به هر حال‌ما در بر گشت دو دسته 
پروازی دیدیم که خوشبختانه به مار سیدند 
تا اینکه وارد مرز شدیم و بالای دریاچه ارومیه 
بنزین آخر را گرفتیم و در همدان نشستیم. پرواز 
ما ۵ساعت در ارتفاع یایین طول کشید و ۴ هزار 
کیلومتر رفتیم و بررگشتیم. 

کیچ 4ات نظر سیاد ی یی کی ودر 
بویژه حضرت امام خیلی برابشان مهم بود که روحبه 
رزمندگان و مردم تقوبت شود چون ما تاقبل از آن 
عملیانی که بتوان تبلیغ قابل توجهی روی آن داشت. 
نداشنیم.چرا که‌مادر دی ۹ عملیات نصر را داشنیم 
که با پانک عراقیهاروبرو شد و وضعیت خوبی ابجاد 
نشد و در جربان این عملیات ما ٩هواپیما‏ راهم در 
جرب ان چند روز عملیات از دست دادیم.لذاخیلی 
به یک موفقیت بز رگ نیاز داشتیم که البته اگر در 
هم ان روزها عملیات نیروی هوایی در چند روزه 
عملیات نبود آنها که تا ده کیلومتری اهواز هم رسیده 
بودند متوقف نمی‌شدند. حالا من تعجب می‌کنم از 
اظهارنظرها و کتابهابی که درباره جنگ می‌شود که 
برخی در همین تلویزیون آمدند و گفتند نیروی‌هوابی 
در ماههای اول خوابیده بود. خجالت هم نمی کشند 
که جنین حرفهایی می‌زنند.به‌هر حال نتیجه این 
عملیات انه دام حداقل ۴۸ فروند جنگنده و تعدادی 
هلیکویتر و هواییمای پشتیبانی؛ ۲ آشیانه و ۲ رادار بود 
که برخی آمار جنگنده‌ها را خیلی بیشتر هم گفته‌اند. 


# 
اطلاعات :کل ارو ۳۸۷۸ AR‏ ۳۳ 
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ار سون 


گوشه‌وکنار جه ان برای رستوارن‌های فست فود دیگر ادویه جات معمولی کافی نبستند و باید محصولات خود راچشمگیرتر 
ت جل وه‌دهند. این دلیلی بود که جوهر ماهی مر کب نیز به مجموعه سس هاو ادویه‌جات اضافه شدا بله 


۳۴ کلب :۱ اسفن ۹۸ اطامات کی 


هراپ فاداز درست خواندید: رستوران ب رگر کینگ مدتی است که فروش همبر گر جدید خود را آغاز کرده‌است که 


سم 2 چم سرب از بالا تایایین سیاه است. موادی که باعث سیاه شدن این همبر گر می‌شوند جز و محصولات خوراک عادی 
ههتر گر واقعا ال روزمره‌شمانیستند. نان همبرگروپتیر آن توسطذغالبامبودسیاهمی‌شوند.همچنین سس بدست آمده 
از سیر وجوهر ماهی مر کب نیز روی‌اين پنیر سیاه و گوشت همبر گر ريخته می‌شود.به این ترتیب 
یک همبر گر سیاه‌متالیک خواهید داشت.این‌همبر گر خاص که " کوروبر گر "نام گذاشته 
شده‌است در دومدل الماس و مروارید سرو می‌شود. تفاوت نوع الماس بامروارید در 
این است که نوع الماس آن دارای کاهو گوجه فرنگی و پیاز خواهد بود که البته رنگ 
اصلی خود را حفظ می کنند.از زمانی که این رستوران در اول ماه‌اوت منوی غذایی 
خود را تغییر داد. بدنبال محصولی متفاوت و جدید برای جلب توجه و جذب بیشتر 
مشتریان بوده است که با ایده این همبر گر جدید توانست تاحدودی موفق باشد. 
اما فعلاً این همبر گر تنها در شعبه ژاپن این رستوران سرو می‌شود. شاید به این دلیل 
که تهیه سس تازه‌ماهی مر کب در این کشور که غذاهای دریایی رونق دارد راحت‌تر 
می‌باشد. به هر حال اگر قصد دارید آن را امتحان کنید باید سری هم به ژاین بزنید. 


آقای "اسستفن بریگز" ۴ ماه گذشته را صرف ساختن یک برج ایفل کامل از ۳۹ ۱۳ 
مجموعه اسباب بازی‌های ساختمان‌سازی کرد.این‌مرد ۵۵ساله نموزدای کر اندددانج ( 
بسیار دقیق و کامل از برج ایفل به ارتفاع ۲۴۰ سانتی‌متر رادر حياط پشتی وو 
خان هاش ساخته وبرای‌اين کار فقط از تکه‌های خانه‌سازی یاهمان لگو | 
استفاده کر ده است. او که بازنشسته است و پیش از این راننده اتوبوس‌های 
مسافرتی بوده:اين کار رابدون هیچ دستورالعمل و نقشه ساخت اجرا کرده 
است.او تمام این چند ماه راصرف تکمیل این پر وژه خانگی اش کر ده است. 
استفن که علاقه شدیدی به لگو دارد. چندین سال است که این تکه‌های 
خانه‌سازی راجمع می کند. او فر زندی ندارد و این برج را صرفاً برای خودش 
ساخته است. استفن آنقد ر از این کار خود راضی است که آن را آرامش‌بخش 
می‌داند. زیراعاشق طراحی و ساختن بناهای مختلف با این لگو است.علی 
رغم زحمت وتلاش فراوانی که برای این کار گذاشسته بود این برج زیبنها 
۱ روز باقی ماند و روز بعد از تکمیل شدنش, استفن قطعاتش راازهم‌جدا. ۰ 
کرد.او در سال گذشته نیز کار مشابهی انجام داد ویک چرخ وفلک بزرگ با ت 
همین اسباب بازی‌ها ساخت که در تصویر آن رامشاهده‌می کنید. 


"عباس علیزاده "نام این مرد افغان است که به بروس لی افغان معروف شده است.او در 
۶ | سن ۱۴سالگی‌باتماشای‌فیلم‌های اسطوره‌هنرهای رزمی یعنی 'بروس لی "وتمرین و 
تقلید حر کات او تمرین کنگ فو را آغاز کرد. او خود می گوید: "در دوران کود کی بروس 
لی قهرمان من بود. شب ‌هاخواب او رامی‌دیدم و آرزو داشتم که برای مردمم بهبروس لی 
دوم تبدیل شوم ".اودر شهر جنگ زده کابل در افغانستان بزرگ شده است. شاید این آرزو 
ر تاحدی برای این مرد ۲۰ ساله به حقیقت بیوسته‌باشد بخصوص وقتی که تشابه بدنی و 
فیزیکی غیرقابل انکار او را با تصاویر بروس لی می‌بينيم. مدت کمی است که تصاویر او در 
فضای کوچک اینترنت افغانستان پخش شده است اما به سرعت به تمام جهان نفوذ کرد 
سیس ویدویی کوتاهی هم از اودر حال پشتک زدن و انجام حر کات رزمی که بسیار شبیه 
حر کات بروس لی است.شهرت او را دوچندان کرد.شهرتش باعث شد که تصاویرش در 
شبکه‌های اجتماعی هم پخش شود و او حتی نامی راهم مشابه بروس لی برای خود انتخاب 
کرده است:بروس‌هازارا. او در این باره‌می گوید: "بروس لی تنها قهرمان و تنها آرزوی دوران 
کود کی من است. امروز با افتخار تمام نامم را بروس‌هازارا انتخاب می کنم. شاید نتوانم مانند 
اوشوم اماتازمانی که زنده‌ام تلاش می کنم ".او در جایی دیگر در مورد علاقه‌اش به‌هنرهای 
2 رزمی می گوید و اینکه امکانات لازم برای تمرین حرفه‌ای را در اختیار نداش ته است. او از 
چهار ماه پیش: یاد گیری ووشو را آغاز کرده است وحتی در مبارزه‌ای در کابل هم پیروز شد. 
در شرایطی که او که یکی از ۱۰ فر زند در یک خانواده فقیر است: والدینش نتوانستند هزینه 
کلاس‌های باشگاه ووشو راییردازند. اما مربی او را پذیرفت. 


بسیاری از مردم حس خوبی نسبت به کوسه‌ها نداشته واز آن وحشت دارند. 
به همین دلیل است که دانشمندان هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند تا 
بتوانند قبل از اینکه تمام کوسه‌های سفید تاحد انقراض شکار شوند. از آنان 
اطلاعات به دست آورند.چه از آنها بترسید یا نترسید. خبر کشتن و صید 
غیرقانونی ماهیان خبری ناخوش‌ایند است.دانشمندان در حال بررسی رفتار 
و حر کات یک کوسه سفید بز رگ بودند و این کار رابوسیله ردیابی که روی 


حس هت جر و۳۳ 


آن‌نصبت کرده‌بودند انجام می‌دادند. تا اینکه چهار ماه‌بعد. ردیاب آن رادر 
یک ساحل,نزدیک منطقه‌ای که آن را روی کوسه‌نصب کرده‌بودند پیدا 
کردند. اما چطور ردیاب از کوسه جدا شده‌بود؟ آنچه اطلاعات استخراج 
دهاز ردیاب نشان می‌داد از همه جالب تر بود. اطلاعات نشان می‌داد 
که در یک نقطه, کوسه مذ کور به عمق آبها رفت ه وناگهان در عمق ۵۸۰ 
متری: دمایی که ردیاب تبت می کرد به شدت افزایش پیدا می کند. این دما 
نه مربوط به دمای آب آن ناحیه است و نه دمای‌بدن کوسه می‌توانست 
ایتقد ر بالا رفته باشد.اين دما عنها می‌توانست در داخل بدن یک جانور دیگر 
ایجاد شود!بله, یک جانور آن کوسه سفید بزرگ را خورده بود! یعنی اگر از 
کوسه‌ها می‌ترسید خبر خوب این است که یک کوسه از آبهای اقبانوس کم 
کات اناحیر ایک جاور دک ایی کو هارا ورد هس اجه 
چیزی می‌تواند یک کوسه سفید بز رگ که حدود ۶متر طول و ۲ تن وزن 
داردراشهادر یک حر کت وماد لقم دای کوخی براعد؟ کوس ی از 
بزرگتر؟ یاجانوری کهن که هنوز هیچ بشری آن راندیدهاست؟ دانشمتدان 
هنوز نتوانسته‌اند پاسخی برایش بیابند. 


خداحافظی با چاقتزین مرد جتان 

"کیت مارتین بریتانیایی که با ۴۳۵ کیل و گرم وزن به عنوان‌چاق‌ترین‌مرد 
جهان شناخته‌می‌شد در سن ۴۴ سالگی فوت کرد.مارتین‌بر اثر ابتلابه ذات 
الریه ویس از سال‌هاد ر گیری‌با وزن اضافه خود در گذشت و تنها ۸ماهازجراحی 
اوب رای کوچک کردن حجم معد اش به اند از دیک چه ارم اندازهاولیه‌اثر 
گذشته بود.افزایش نامتناسب حجم معده او باعث اف ایش پر خوری اوشده 
بود بطوری که روزانه ۰ ۲هزار کالری غذامصرف می کرد. رژیم غذایی ناسالم 
وشامل ۶تخم مرغ سرخ شده‌برای صبحانه ووعده‌های‌ناهار وشام شامل پیتزاء 
کباب همبر گرهای بز ر گ ومیان وعد ه‌های فراوان‌بود.اوهر روز به اندازه ۳/۵ 
لیتر قهوه و ۲لیتر نوشیدنی‌های گازدار می‌نوشید.جراح اود کتر "کساوامانور" 
این جراحی رادر بیمارستان هامر تون لندن روی مار تین انجام داد تابلکه بتواند 
به مر ور وزن خود را کاهش داده وزند گی‌اش رابهبود بخشد.ما زمان زیادی 
نگذ شته‌بودومار تین‌تاه آماده کم کردن وزن شدهبود که‌ذات الریه گریبان 
ورا گرفت.این اتفاق باعث شد که د کتر مانو ر از زمان مر گ اوهر روز بادولت 


له قدیمی ساخ باع سیب 


ساحل "باغ سیب "یک ساحل به طول ۱۱ کیلومتر در شهر ماین در آمریکا 
است.این منطقه نام خود را از یک باغ سیب قدیمی گرفته است که توسط 
اولین کسی که در اینجاسکنی گزید. یعنی توماس راجرز ساخته شد هاست که 
در سال ۱۶۵۳ به این منطقه آمد.اين باغ سیب بیش از ۱۵۰ سال دوام آورد 
و به نمادی از این منطقه تبدیل شده‌بود و حتی دریانوردان نیز از آن بعنوان 
نشانه‌ای برای مسیر یابی استفاده‌می کردند. اما ازسال ۱۸۴۲ وبا راهاندازی 


بریتانبا تماس می گرفت و خواستار اعمال مالیات ر وی غذاهای فست فود و 
تولید کنند گان آن می‌شد تااز چاقی‌مفر ط جل و گیری شود. آقای‌مارتین‌برای 
مدت طولانی واز زمان مر گ مادرش که اونیز بر اثر ذات الریه فوت کرده‌بود 
دچارافسرد گی شذ هواز سن ۱۶ سالگی‌هموارهبا اضافه وزن خوددر گیربوده 
که به افسرد گی شدید در ۲۰سالگی منجر شده‌بود وبیشتر وقتش رابه‌تماشای 
تلویزیون وبازی‌های ویدیویی میگذراند. . _ 


خط راه‌آهن به این منطقه که مسافرانی را از پورتلند به آنجا می آورد. ساحل 
باغ سیب به یک جاذبه توریستی تبدیل شد. امابه غير از ساحل زیباو 
تا یخچه جالب آن.چیزی که امروزه نیز موجب جذب گردشگران از سراسر 
دنیامی‌باشد. اسکله‌ای چوبی و قدیمی در این ساحل است که چندین خانه و 
مغاره‌رویش بنا شده‌اند. عمر این اسکله به بیش از ۱۰۰ سال می رسد و اولین 
بار در سال ۱۸۹۸ ساخته شد. اسکله اولیه از جنس فلز بود. ارتفاع آن از سطح 
زمین حدود ۶/۵ متر بوده وطول آن ۵۵۰ متر بوده‌است. در انتهای آن سال 
نمایش بزرگی هم قرار داشته است.امادر طی سالیان شماری از طوفان‌ها 
موجب تخریب آن شده و از طول آن کاسته‌اند. پس از اینکه در سال ۱۹۷۸ 
خسارت زیادی رادرطی یک طوفان قوی تحمل کرد. در 
سال ۱۹۸۰ این اسکله باچوب بازسازی شد و اکنون حدود ۶ 
متر از زمین ارتفاع دارد وتا ۱۵۰ متر درمیان آبهاپیشروی 
می کند. پایه‌های چوبی دراز و مستحکم سازه‌ای راتشکیل 
م داده‌اند که چندین و چند مغازه‌و فروشگاه خانه ویک کلوب 
۸ راروی خود نگه می‌دارند. این مجموعه بیشتر شبیه کوچه‌ای 
روی دربااست که در دوطرف خود پر از خانه و مغازه است. 
کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌ها و آتش بازی‌ها و بسیاری 
مراسم دیگر بر روی این اسکله ب رگزار می‌شود. 


اطاعات :حل 
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3 وفه 
نوشته مهدی اصغری 


"درنا" سرما راحتی در استخوان‌هایش حس 
می کرد. شیش ه‌های ماشین را بر ای چندمین بار 
بررسی کرد؛ همه شیشه‌ها بالا بود و کوچکترین 
روزنه‌ای در آنها وجود نداشت. بخاری ماشین 
در بالاترین درجه آن‌بود ولی انگار هیچ چیز 
نمی‌توانست جلو نفوذ سرما را بگیرد. برف 
مستقیم به شیشه ماشینش برخورد می کرد و 
دید او رامختل کرده بود. ناگهان ماشین لغزید 
و از جاده‌منحرف شد. درنا به سختی ماشین را 
کنترل کرد و ایستاد. ادامه دادن مسیر منطقی 
به نظر نمی‌رسید. سعی کرد بر خودش مسلط 
باشد؛ نفس عمبقی کشید و چشم به صفحه 
تلفن همراهش دوخت. تلفنش آنتن نمی‌داد 
وموقعیت‌یاب گوشی هم دچار خطا شده بود. 
نمی‌خواست امیدش را از دست بدهد ولی ته 
ذاش لرزش خقیفی احسأهن می گرد با خر دقن 
گفت کاش آمدنش رابه همسرش رویز" و 
پسرش "آیدین" اطلاع داده‌بود. چندین ساعت 
پرواز با هواپیما و ساعتها رانند گی خسته‌اش 
کرده‌بود.باحساب و کتاب خودش بايد دو 
ساعت پیش به شهر کامیاران می‌رسید ولی تا 
چشم کار می کرد کوهستان بود ویک ساعتی هم 
بود که برف حتی قدرت تش خیص اطرافش را 
از او گرفته بود. چراغ‌های ماشین را روشن کرد. 
ولی جاده زیر پوششی از برف مخفی شده بود. 
چاره‌ای نداشت جز اينکه داخل ماشین بماند و 
منتظر عبور تفای کسی باشد؛ولی مگر شب عید 
می‌توانست امپدوار به عبور کسی در جایی که 
نمی‌دانست کجاست باشد؟ 

ماشین را روشن گذاشته بود تااز بخاری 
آن استفاده کند. نشانگر بنزین لحظه به لحظه 
پایین تر می آمد. ضبط صوت ماشین را روشن 
کرد وبه آهنگ‌هایی که با پرویز و آیدین با 
آنها خاطره داشت. گوش داد. در آن لحظه 
عاقلانه ترین کار مان دن درون ماشین بود. 
صندلی ماشین را اندکی خواباند و چشم‌هایش 
را بست چارهای تذاشنت جر اینکةداخل مازلین 
بماند ومنتظر عبور کسی از آن نزدیکی‌ها باشد. 


چند روز گذشته را در ذهنش مرور کرد. 


برای یک سفر کاری به خارج از کشور رفته 
بود و قر ار بود سفر ش تا بعد از تعطیلات عبد طول 
بکشد. همسرش پرویز که مستندساز مشهوری 
بود: تصمیم گرفته بود در زمانی که او خارج از 
کشور بود: همراه پسرشان آیدین برای ساخت 


مستند راهی کردستان شود. 

درنا وقتی فهمید که برنامه سفرشان عوض 
شده‌وباید به کشور بر گردد:برای غافلگیر کردن 
پرویز و آیدین تصمیم گرفته بود که بی‌خبر 
خودش رابه آنها برساند. صبح امروز که بیست 
و نهم اسفند بود پروازش بر زمین نشسته بود 
وماشینش را که در پار کینگ فرود گاه پار ک 
کرده‌بود. سوار شده و راهی کامیاران شده 
بود ولی حالا بین کولاک گیر افتاده‌بود و هیچ 
راهارتباطی باهیچ جانداشت.اشکی از گوشه 
چشمش پایین خاطیذ و چشنم‌هایش راباز کرد. 
بخاری ماشین باد سرد می‌زد: بنزین ماشینش 
تمام شده بود و همه جا در سیاهی کامل بود. 

بخاری راخام وش کرد. گوشه در راباز 
کرد تاشرایط آب و هوای بیرون را بسنجد؛ 
خیلی زود متوجه شد که تا زانو برف باریده و 
برفی که با وزش سریع باد خودش رابه ماشین 
می کوبید قدرت یک قدم راه‌رفتن رااز او گرفته 
است. احساس می کر د سرما هر لحظه بیشتر 
می‌شود. ابتدا پاهایش و بعد دستهایش کرخت 
شد.زانوهایش شروع به لرزیدن کرد 
وهوایی که نفس می کشید: پب 
سوزشی درون بینی‌اش په 
ایجاد می کرد. به شدت ۷ 


می کرد و می‌دانست ز 
که این اصلاً نشانه ۶ 
خوبی نیست. دستش را 
روی بوق ماشین گذاشت 
چندین بار آن رابصورت ممتد به 


صدادرآورد. بی اختیار اشک درون چشم‌هایش 
جمع شد. روحیه خودش را کاملا باخته بود و 
ناامیدی وجودش را گرفته بود. پلک‌هایش 
بی‌اختبار به هم نز دیک می‌شد و توان باز نگه 
داشتن چشمهایش رانداشت:؛ جشمهایش 
بسته شد و احساس کرد در بی‌وزنی کامل 
به‌سر می‌برد... 


ee 


درست در همین لحظه بود که احساس کرد 
شیشه ماشین به صدا در آمده است. با ناباوری 
چشمهایش راباز کرد.شیشه دوباره به صدا 
کار آمڈ: نا سرعت وه طرف شیش ه بر کشت. 
ش رابه 
شیشه چسبانده‌بود و با دست به شيشه می‌زد. 
دستهایش را که از سرما بیحس شده بود: به 
سمت قفل در برد و در راباز کرد. کسی که سر و 
صورتش را در شالی پیچیده و فانوسی در دست 


اشتباه نک رده بود. یک نفر صورت 
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۹ در نا 
* در حالی که وارد حياط 
خانه ميشد از مرد رهگذر که با 
احساس خواب آلودگی ‏ عجله از آنجا دور می‌تد تشکر کرد 
ر و مردرهگذر بدون این که برگردد. با 


*#, جواب‌داد: کاری نکردم خانم. ی 
ی دعاکنیدبرام»گرفتارم , n‏ 


۹۹ 


یر و 


دف 
داشست. جملاتی با 
زبان کردی غلیظی گفت 
که درنامتوجه نشد و در جواب او 
فقط اشک‌هایش سرازیر شد.مرد که هیکل 
ت.پتویی را که روی صندلی 
عقب بود بیرون آورد و در کنار ماشین روئ 
برفها انداخت. نفت فانوس را روئ پتو ریخت 
وپتورا آتش زد. 
درنابدون معطلی خودش رابه آتش رساند 
و در نزدیک‌ترین جای ممکن ایستاد. همانطور 
که ےار کش تقو می کرس کی کرد گر 
افتادنش در برف رابرای مرد رهگذر توضیح 
دهد.مرد رهگذر به توضیحات او گوش داد 
وسپس در حالی که فارسی رابالهجه کردی 
صحبت می کرد رو به درنا گفت: 
-تاکامیاران خیلی راهه. امشب رو 
باید تو روستا سر کنی. از روستا خیلی دور 
نيستتيم: همین مسیری رو که من اومدخ 
ادامه پدەمىزسى به روستا .خیلی مراقب 
"متیر باش که به وقت گم و گور نشی. 
درناوامانده‌اورانگاه کرد 
ر ودرحالی که از گرمای 


تنومندی داش 


آتش» توانی دوباره پیدا 


و گفت: "امیدوارم بتونم جبران کنم" از کرده بود در ماشین را 


قفل کرد. تأریکی بود و 
پززف. 
سممنون می‌شم اگه من رو تا 
روستا همراهی کنید. 

مرد که فانوسش خاموش شده بود به فکر 
فرو رفت.من باید برم. مسئله مرگ و زند گی 
در میانه. 

وبه راهش ادامهداد. چند قدم که رفته بود 
برگشت و به درنا که قدمی راه نرفته بود. نگاه 
کرد:چرا پس نرفتی؟ من که گنتم نمی‌تونم بیام. 

سکوت درنا به او فهماند که بدون همراهی او 
قدمی به سمت روستا نخواهد رفت. مسیرش را 
عوض کرد و به سمت روستا به راه افتاد: 

سمل یشک چارهای پیت« هم رآ من بل 
می‌رسونمت روستا و بعد میرم. فقط تا می‌تونی 
تندتر بیا. 

راه افتاد و درناهم با قدم‌هایی تند پشت سر 
او حر کت کرد از شدت برف کم شده‌بود. تا 
زانو برف باریده‌بود ولی حر کت در مسیری که 
مرد رهگذر آمده‌بود و برفها را جابجا کر ده بود. 
باعث شد که درنا راحت‌تر راه برود. درنا هم 


شالش راروی صورتش کشیده‌بود تا از برفی که 
باحر کت باد جابجا می شد در امان بماند. نزدیک 
نیم ساعت پیاده‌روی کرده‌بودند که بالای تیه‌ای 
رسیدند: در دامنه کوه چراغ‌های روستا سوسو 
می‌زد.مرد رهگذر درنا را تا جلو در خانه‌ای برد 
و در زد.درنا دیگر رمق نداشت. زنی میانسال در 
راباز کرد و مرد رهگذر به زبان کردی با او که 
گلاره" صدایش می کرد صحبت کرد.سپس 
به درنا گفت: 

-می‌تونی شب رو اینجا بمونی.اینجا اتاق برای 
اجاره داره.من باید جایی برم.نگران ماشینت هم 
نباش. فردا با کمک اهالی میاریمش تو جاده 

درنادر حالی که وارد حباط خانه مبشد از 
مرد رهگذر که با عجله از آنجا دور می‌شد تشکر 
کرد و گفت: امیدوارم بتونم جبران کنم "ومرد 
رهگذر بدون این که بر گردد جواب داد: 

"کاری نکردم خانم. دعاکنید برام؛ 
گرفتارم " 

این را گفت و دور شد. گلاره درنا را داخل 
خانه راهنمایی کرد.او فارسی راروان‌تر از مرد 
رهگذر صحبت می کرد: 

-بفرمایید خانم. من چند تا اتاق برای اجاره 
دارم.ولی شب عبدی همه رو اجاره دادم. 
مچبورید امشب رو کنار خود من سر کنید. 

درنا وارد شد.اتاق گرمای مطبوعی داشت و 
کرسی بزرگی وسط آن بود. لباسهایش را تکاند و 
بدون کوچکترین تعارفی زیر کرسی خزید. 

خیلی لطف کردین.مزاحمتون شدم.اگه این 
آقا نیومده بود تا الان یخ زده بودم. 

گلاره یک لی وان چایی ریخت و جلو درنا 
گذاشت: بخور تابدنت گرم بشه. 


EEE 


ضداق ناله‌ای از خانه مجاور بلند ش د. گلاره 
بدون معطلی و بانگرانی در حالی که شالی را روی 
شانه‌مایش می‌انداخت از اتاق خارج شد صدای 
فالا هر لحظه بلندتر می‌شد. 

بدافنش: تاحدودی گرم شده‌بود دلش طاقت 
نباورد واز زیر کرسی‌بیرون آمد. به دنبال ناله‌ها 
روانه شد. ناله‌ها از خانه دیوار به دیوار بود. در 
حیاط باز بود. حباط راطی کرد و چند ضربه به 
دراتاقی که صدای ناله‌ها از آنجام ی آمد زد ولی 
کسی حواسش به او نبود. در راباز کرد وتا کنارزن 
جوانی که درون رختخواب ناله می کرد: رفت. 

چی شده؟ یت 

به یکباره‌همه زنانی که دور او حلقه زده‌بودند. 
ساکت شدند و چشم به غریبه‌ای که بینشان بود 
دوختند. گلاره اشک‌هایش را پاک کرد: 

- کال" پابه ماهه. قرار نود بچه به این 
زودی‌ها به دنیا بیاد ولی انگار عجله داره. 

کال در حالی که به خود می‌بیچید. به احترام 
مهمان افوا ده لای را کر کف خرف 
آسشین‌هایش را بالا ژد 

-آب گرم آماده کنی د و اینجا روهم خلوت 
کنبد. فقط یه نفر بمونه برای کمک. 

همه با تعجب به اونگاه کردند. درنابادستمالی 
که کنار کڑال بود عرق پیشانی او را پاک کرد. 

-چراوایسادین؟ من متخصص زنان و زایمان 
هستم. یکی بره کیف من رو از تو اتاق بیاره. 

گلاره همه را از اتاق بیرون کرد و خودش نیز 
دنب‌ال کیف رفت. چند دقیقه بعد که بر گشست. 
کیف درنا رابه او داد و پیشانی کژال را بوسید. 
کزال دستهای گلاره را گرفت: 

نی کر ا یی ودای 

-نگران نباش فرستادم. 


جمعیتی در حیاط خانه و در سرما با نگرانی 
ایستاده بودند. ساعت ۲ نصف شب بود که پا 
صدای گریه‌ی بچه. نفس راحتی کشیدند.در اتاق 
باز شد و گلاره در حالی که اشک شوق می‌ریخت 
در چهارچوب در ایستاد. 

-شکر خدا هر دو س الهم هس شن. شیر کو 
بر گشته؟ اگه بر گشته بیاد مژد گونی بد ه. 

داخل رفت و دقایقی بعدمرد رهگذری که 
درنارانجات داده‌بود وارد اتاق شد. پیشانی 
گزال زا بو ند وبچه ابه ل گرقت كوا کداز 
دیدن او تعجب کرده‌بود بلند شد تابرود. بشدت 
اجه اس مقس کگی سی کرد ازال بجر مرو 
رهگذر گرفت تا شیر دهد. 

-شی رکو اگه خانم د کتر نبود؛ نمی‌دونم الان 
چه بلایی سر من و بچه اومده بود. 

شیر کو به سمت او بر گشت و از دیدن درنا 
خشکش زد. 

خانم د کتر شما هستین؟ بنازم حکمت خدا 
رو... خویید؟ 

درنا روی بچه و کژال را بالحافی پوشاند تااز 
سرما در امان باشتد. 

-بله. به لطف شما. ممنون بابت همه 
زحماتتون. پس همسر کژال شما هستید که دنبال 
مامارفته بود؟ ممنون که تو اون شرایط به من 
کمک کردین. 

کال که از حرف‌های آنها و آشناییشان 
تعجب کرده‌ب ود نوزاد رادر آغوش فشرد و 
چشم‌هایش را روی هم گذاشت. 

درنااز اتاق بیرون آمد ونمی‌توانست چیزی 
را که می‌بیند باور کند! 

پسرش آیدین بین جمعیتی که در حیاط 
بودند. دوربین به دست در حال تصویر برداری 
بود و پرویز هم به او کمک می کرد. دوربین به 
سمت او چرخید و آیدین و پروی ز از دیدن او 
ساکت و با تعجب ایستادند. آیذین دوربین را به 
پرویز داد و مادرش را در آغوش گرفت. 

ساعتی بعد همگی در اتاقی که پرویز در خانه 
گلاره اجاره کرده بود جمع شده بودند. پرویز 
و آیدین برای فیلمبرداری از مراسم روز عید 
روستای "یالنگان" ظهر به آنجا آمده بودند. 

دو سه ساعت خوابیدند و صبح باصدای ساز 
و آواز بلند شدند.درنا از در حياط بیرون رفت و 
چیزی که میدید روحش را نوازش کرد:مردم 
در پشت باخ روسایی که خانه‌هایشان خالت 
پلکانی داشت. با مشعل‌هایی روشن ایستاده و در 
حال پایکوبی و جشن تحویل سال بودند. درست 
لحظه سال تحویل بود که کزال هم به جمع آنهاو 
به لنز دوربین آیدین وارد شد. ت 
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وھ 


چیز ی ر ای گفتن نداری چیزی نگو 


اور دنا 


چهار سال قبل» این جوان نه تروتی داشت 
ونه شسهرتی. ولی در اولین فیلم خود که همان 
فیلم قاتلین و یا عاقبت جنایتکاران نام گرفت به 
عنوان یک هنرپیشه درجه اول به مردم معرفی 
شد وبالاخره کارش به جایی رسید که خودش 
کار گردانی فیلمهایش را به عهده گرفت. 

برت لنکسترچون در خان _واده فقیری به دنیا 
آمده بود و در شهر نیویو رک زندگی و کار کرده 
بود پسری فعال و زر نگ و کاری بار آمد. او در 
کود کی جزء گروه کر کلیسا بود و تا ۱۵ سالگی یکی 
از بهترین خوانند گان دسته بود. او چون عملبات 
آکروباسی هم انجام می‌داد درجستجوی کار در 
سیر کها و تماش‌اخانه‌ها هم می‌رفت و نمایش 
می‌داد و تا ۱۸ سالگی در مناطق مختلفی نمایش 
بر پامی کرد. در سال ۱۹۳۶ در ۱٩‏ سالگی بایک 
رقاصه سیرک ازدواج کرد که کارش سال بعد 
به طلاق انجامی د. مدتها در یک مغازه بزرگ در 
شیکاگو مشغول کار شد ولی دوباره به نیویو رک 
بر گشت و در بن‌گاه رادیویی معروف کلمبیا 
مشغول کار شد. در سال ۱۹۴۲ به خدمت نظام 
رفت و مدتی در آفریقا و سپس در ایتالیا خدمت 


کرد و در آنجا بود که با یکی از زنان ارتش آمریکا 
در آنجا به نام نورما آندرسون آشناشد که پس 
از پایان خدمت در سال ۱۹۴۶ با او ازدواج کرد و 
شر کت فیلمبرداری خود را به نام همسرش نورما 
نامید. 

هفته گذشته فیلم عاقبت جنایتکاران با بازی 
او واوا گاردنر در تهران به نمایش درآمد که 
محصول ۱۹۴۷ است. 


حال که عید دارد از راه‌می‌رسد و همه به 
همدیگر عیدی می‌دهند بد نیست که دولت هم به 
ملت عیدی بدهد. این عیدی البته نقل و شیرینی 
نیست اصلاحات اساسی است. حالا به چندمورد 
قار نی کنید 


۱ -شب عیدی مردم خیلی خرج کرده‌اند و 
بعد از عید کمرشان زیر بار مخارج خم می‌شود 
وبأاین وجود که دسقتسان ای اسبت آجنامن 
هم گران می‌شوند. آقای دولت. بیا و برای این 
موضوع فکری بکن و ارزانی را به آنها عیدی بده 
.چند سال پیش توی هر خانه که می‌رفتی چند 
تا تکه فرش و زیلو وجود داشت اما حالا پیشتر 
خانه‌ها مثل مسجد شده عوضش بانک کار گشایی 
هی اعلان می کند که انبارها پر شده و دیگر جنس 

آقای دولت مردم بیکارند و توی خیابانها راه 
که می‌روی آدم بیکار زیردست و پا ريخته که 
پشت سر آدم راه‌می‌افتند و تا ده‌شاهی, یک قران 
نگیرند دل نمی کنند. وقتی هم به آنان بگویی با این 
هیکل خجالت بکش برو کار کن؛ می‌گوید تو کار به 
من نشان بده‌هر کجا باشد و هرچه باشد می‌روم. 
پس به عنوان عیدی برای ملت کار درست کنی. 

بیاییذ و اين عذال ت راهم که هم ۾ اینقدر 
دنبالش می گردند و پیدایش نمی کنند به عنوان 
عیدی سال نو به مردم هدیه بدهید. هر دولتی 
که سر کار آمده‌وعده‌داده‌ اما هیچکدام به آن 
عمل نکردهاند. 


۳۸ کل ۱ اسفند ٩۸‏ اطامات مش 
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آقا این لوله کشی تهران بس جی شد؟ 
همه‌اش حرف بود؟ 

-شهربانی چند وقت پیش داد دور چهارراه 
فردوسی رابرای اینکه مردم وسط چهارراه‌ندوند و 
زیر ماشین نروند لوله کشیدند. آن وقت مردم هر 
وقت به هم می‌رسیدند با خند ه‌می گفتند الحمد له 
لوله کشی تهران هم عملی شد... بيایید و این آب 
لوله کشی را به مر دم عیدی بدهید. 

-ملت ایران یک عیدی دیگر هم از دولت 
می‌خواهد. خانه, آقاوضع خانه خیلی خراب است. 
برای ایتها فک ری بکنید به یک عضو ادا که سای 
سیصد چهارصد تومان می گیرد نمی‌شود گفت آقا 
ماهی دویست و پنجاه تومانش را کرایه خانه بده. 

-پین این قانون تعلیمات اجباری چطور شد؟ 
لابد می‌گویید در دست اقدام است. آقای دولت: 
اجرای قانون تعلیمات اجباری پیشکش, کاری 
بکنید آنهایی که می‌خواهند خودشان بچه‌هایشان 
را مدرسه‌بگذارند بتوانند.توی همین تهران الان 
دو سه هزار پسر و دختر هفت هشت ساله هستند 
که از بی‌مدرسه‌ای روزها توی کوچه‌ها بازی 
می کنند. اول شهریور که می‌شود همه مد رسه‌ها 
درهارا می‌بندند و می‌گویند جانداريم. راست 
هم می‌گویند مگر توی یک کلاس بیشتر از هفتاد 
شاگرد می‌شود درس داد؟ 

برای همین است که مردم می گویند تعلیمات 
اجباری هی اقلاً تعلیمات اختیاری را درست 


شعر بهاری (صفحه ۶) 
خوش آن روزو خوشا آن روزگاری 
جهان در خود دمد روح جوانی 
هزاران باز بال و پر بر آرند 
زمین سبز و جمن شاداب گردد 
برآبد لاله از گهوارة گور 
بدرد غنچه چاک پیرهن را 
به یک بار دگر بلبل به آواز 
بنفشه نیز سر بردارد از دوش 
بهار دل کش و فصل جوانی 
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-می گویند ای ران چهار راه سیاست جهان 
است. حالا لت ایران دلش می‌خواهد که از بات 
سیاست خارجی هم در سال جدید خیالش راحت 
باشد و این اطمینان را به عنوان عیدی به او بذهید 
که وقتی روزنامه‌ها راباز می کند خبر تجاوز فلان 
دولت را در فلان جا به خاک ایران نخواند. 

خلاصه که عید که می رسد همانطور که 
بزرگترها به کوچکترها عیدی می‌دهند ملت هم از 
دولت عیدی می‌خواهد. 


از رو زگار قدیم تاکنون سفحه ۲۲ 


رسیدن سال نو و نوروز طر ب‌انگیز رابدین 
ترتیب جشن می گرفتند... شما چگونه این عید 
فرخنده راجشن می‌گیرید؟ 

معروف است این جشن را جمشید بنا نهاده 
ست. اگرچه این شاهنشاه خود یک جنبه تاریخی 
ندارد و جزو اساطیر بوده است. ولی معلوم نیست 
ز چه روی جشن نوروز را به او نسبت داد اند در 
این که چرا این جشن به نوروز معروف شده است 
ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم خود می گوید: 

"نوروز نخستین روز است از فروردین ماه به 
ین جهت روز تو نام کرده‌اند زیرا پیشانی سال نو 
ست این جشن از دیرباز تاکنون همواره باشکوه 
و جلالی دلپذیر بریا شده است.در پیش از اسلام. 
صورت مذهبی داشته و در دوره اسلامی 


احادیث و روایاتی در باب اهمیت و احترام آن 
به وجود آمد که مایه بقای آن گردیده است. 


وتو رو ]| 


بهار دلکش 


امیرالمومنین(ع) بر کرسی خلافت نشست و هم 
در این روز از جانب حضرت رسول به جانشینی 
آن حضرت منصوب شد د از این رو این جشن هر 
ساله با آتین خاضی تیان اهالی این شهر ریا گنه 
ومی‌گردد و ما به جهت اطلاع خوانند گان عزیز 
خود مراسم این جشن رااز روزی که آغاز شده‌تا 
این زمان می‌نگاريم, تابه آئین باشکوه جشنی که 
نیاکان ارجمند ما برپا می‌ساختند: آگاهی یافته و 
مرسمی که قزاموش شذه ذر آین سال برپا داريم. 


مراسم نوروز در عهد هخامنشی 


قدیمترین اطلاع ما راجع به ن وروز از عهد 
هخامنشی فراتر نمی‌رود: به طوری که از آثار بابل 
برمی آید. داریوش بزرگ شاهنشاه هخامنشی 
)۱ ۸۶-۲ ۴ق.م) نوروز هر سال به پرستشگاه 
(مردوک) رب‌النوع بزرگ شهر بابل رفته مراسم 
نوروز را در پیشگاه خداوند بزرگ بر گزار می کرد. 
در این عهد پادشاهان بارعام می‌دادند و مراسم 
نوروز در قصر باشکوه "آپادانا" با حضور قراولان 
وامراء و رجال صورت می گرفت. در روز اول 
فروردین حکام ولای ات هدایایی به خدمت 
شافنش اه قرم قادو صاحب با رهمه آن راز نظر 
دارب وش بزرگ می گذرانید و این هذایا معمولا از 
طوایف بوده و هر سرزمینی نیکوترین محصول 
خود رابه نزد شاهنشاه هخامنشی می‌فرستاد. و 
بیشتر برای خوشایند شاه حیواناتی از قبیل اسب 
و گوس فند و شتر و گاو و شیر وبز کوهی و زرافه و 
نمونه‌هایی از لباس خاص نژاد خود در ظروف زرین 
و بارچه‌های زریفت به خدمت شاه می‌فرستادند. 

در این روز ایرانیان به یکذیگر شکر می‌دادند 


می گوید که نیشکر در زمان 
جمشید و نوروز پیدا شده است 
و جمشید از آن‌شیره چشید و 
ے جون دید که یک شیرینی خوشمزه 
۽ دارد فرمود تانیشکر رافشرده 
از شیره آن شکر درست کنند و 
در پنج روز اول فروردین ماه 


که گلشن باز بیند نوبهاری 
چمن پوشد حریر ارغوانی 
درختان تاج گل بر سر گذارند 
گلوی نهرها پر آب گردد 
بربزد کوه از سر گرد کافور 
برون آرد دل خونین کفن را 
حدیث دوری گل سازد آغاز 
که تا راز دل بلبل کند گوش 
نشاط وصل و نوش کامرانی 


جواد فاضل 


هر یک از ایرانیان که به یکذیگر 
می‌رسیدند مشتی نیشکر به عنوان 
تحفه به هم می د ادند و روی یکدیگر 
را پوسیده‌سبزه‌ای که گویا از جنس 
ریحان بوده است. به یکدیگر تحفه 
می‌دادند و در تمام مدت این جشن 
برای تب رک در جاهای بلند آتش ‏ مسر 
روشن نموده هنگام غروب به کنار "و" 
آن می آمدند و پس از ستایش هر 
یک کنده‌ای برافر وخته به دست 


آنچه ان 


حامش 


گرفته به خانه‌های خود می‌رفتند. 


توروز در دوره اسلامی 


پس از استیلای‌عرب به ایران به درستی معلوم نیست 
که ایرانیان کدام یک از جشن‌ها را برپا می‌داشته‌اند 


شاسته ذیست: 


همین قدر از بعضی نوشته‌ها معلوم می شود که حتی 3 
در زمان خلفای اربعه نیز بعضی از مراسم نوروز 2 
باقی بوده‌است. چنانکه روایت می کنند که‌روزی 2 
جمعی از دهاقین ایران چند عذد جام سیمین که و 
توی آنها خاگینه گذاشته بودند به خدمت حضرت 2 
علی‌بنابیطال ب(ع) تحفه آور دن_ ده خضر ثقرمود زه 
این چیست ؟گفتند مال نوروز است ونیز معروفست 9 


که در روز نوروز زرتشتیان ایران جامهایی از نقره که 
درون آن شکر بود نزد امیرالمومنین علی(ع) بردند 
و آن حضرت آن شکر را میان یارانش تقسیم کرد و 
آن را به جای جزیه پذیرفت و باز گفته می‌شود که 
حضرت علی(ع) روز عید نوروز در طاق کسری نماز 
گذاردوعقیده آن حضرت این بود که مردمانی که 
چنین نماهای باشکوهی ساخته‌اند. شایسته تقدیس 


ناشادست است 


و احترام می‌باشند. 
درایران نخستین کسی که پس از اعراب این 1 
آفین را رن میت داد عضد الدوله‌دیلیی‌بود که 5 
نوروز رامحترم شمرد و عادتش این بود که چون 
سال نو می‌شد به مجلس بزرگی می آمد که در 
آن ظرفهای زر وسیم پر از میوه‌های گوناگون و 
گلهای رنگارنگ گذاشته بودند و بر روی مسند 
گرانبهایی می‌نشست. در این هنگام منجم پیش 
آمده زمین بوسه می‌داد و او را به نوشیدن سال 
خوش آمد می گفت. 
پس از منجم خنیاگران و مطربان پیش آمده 
و نواهای نشاطانگیز می‌نواختند و می‌خواندند و 
پس از رامشگران ندیمان آمده‌هدایابی تقدیم 
می‌داشتند و نیز تحفه‌ای هم در ازای آن‌ از شاه 
می‌گرفتن د. این مراسم در دوره دیلمیان اجرا 
می‌شد و همینطور ادامه یافت تااینکه در دوره 
استیلای مغول نوروز متروک شد ولی در دوره 
صفویه مراسم نوروز باشکوه گذشته خود جلو هگر 
شد واز آن زمان تاکنون در بریا داشتتن این سنت 
باستانی وقفه‌ای رخ نداده است. 


۸ 
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-توی‌ایران کار و بارم بد نبود. حسابدار یه 
شر کت بودم ویه زند گی معمولی داشتم اماسطح 
توقع من خیلی بالاتر از یه زند گی معمولیه و برای 
همین فکر مهاجرت به سرم زد... 

"حسسام" اهل شیراز وبسیار خونگرم بود. 
بعد از چهارماه‌اقامت در آنکاراو نتیجه نگرفتن 
سخت دلسرد و ناامید بود و حتی فکر بر گشت به 
ایران به سرش زده‌بود. یک شب که توی محوطه 
چمن هتل داشتیم با هم قدم می‌زدیم در حالی که 
نگاهم می کرد این حرفها را تحویلم داد. نمی‌دانم 
چراقلبم بشدت می‌تیید. سعی کردم چهر دام 
لااقل آرام‌باشد و گفتم: همه‌مابرای رسیدن به 
آرزوهامون داریم تلاش می کنیم.مهم اينه که کم 
نیاریم و تسلیم مشکلات نشیم ... 

دقیق‌تر نگاهم کرد.به نظر می‌رسید دارد توی 
ذهنش سبک وسنگینم می کند. لبخندی روی 
لبانش آمد و گفت:" دختر قوی و مستقلی به نظر 
می‌رسی ۲ 

من هم لبخندی زدم و گفتم: وقتی بچه بودیم 
مادرمون فوت کرد و پدرم به سختی من و رویا رو 
بزرگ کرد.من یاد گرفتم روی پای خودم بایستم 
وهر گز کم نیارم...دنیا برای‌من میدون جنگه. 
برای خواسته‌هام هميشه جنگیدم ... 

برق تحسین دوید توی چشمانش و گفت: "من 


همیشه فکر می کردم دخترا وابسته و کم تحملن. 


این روحبة شما برای من خیلی جالبه." 

همراه‌خواهرم "رویا به قصد مهاجرت از 
ایران به تر کیه رفته بودیم. قصد داشتیم خودمان 
رابه یکی از کشسورهای اسکاندیناوی برسانیم و 
اقامت بگیریم اماهرجا که سر می‌زدیم توضیح 
می دادند که پروسه مهاجرت حداقل شش ماه 
ظول می کشد. چا رای جر ماندن در ترکیه وانتظاز 
کشیدن نداشتیم. برای اینکه خرج و مخارجمان 
زیاد نود در یک هتل درجه سه اتاق گرفتیم. 
غذاهای هتل گران بود. من و رویا یواشکی توی 
بالکن اتاقمان پخت و پز می کردیم تا در مخارجمان 
صرفه‌جویی شود. چقدر شاد بودیم و چه نقشه‌هایی 
برای آینده‌می کشیدیم. رویا دلش می‌خواست 
ادامه تحصیل بد هد وشغل خوبی پیدا کند. من اما 
می‌خواستم در رشته‌ام که عکاسی بود فعالیت کنم 
وبه وقتش ازدواج کنم. 

فانعزی یک ازدواج عاش قانه از بچگی در خیالم 
بود و چنین ازدواجی برای من اوج خوشبختی به 
حساب می آمد. تع داد ایرانی‌های‌هتل هرروز 
بیشتر می‌شد و مصاحبت با هموطنان ایرانی جایی 
برای احساس غربت باقی نمی گذاشت. 

از میان مسافران هتل آقابی حدود آسی ساله 
به نام حسام باقد و قامتی بلند وظاهری آراسته 
توجه مرابد جوری به خود جلب کرده‌بود. کم 
کم‌با او آشناشدم.جوان خوش قلبی بود ویس از 
گذراندن روزها با هم در یک طوفان احساسی از 


۱ اسفند ٩۸‏ ات بل 


من خواستگاری کرد. , 

کاملاًگیج بودم. گرچه به حسام متقابلاً علاقه 
داشتم امامبهم‌بودن آیندهوبلاتکلیفی نمی گذاشت 
جواب مثبت به او بدهم و رویاهم معتقد بود نباید 
زود تصمیم بگی رم. البته حال رویاراهم درک 
می کردم.می‌ترسید من با حسام ازدواج کنم و او 
تنهابماند. یک ماه گذشت. هر کاری که داشتم 
حسام انجام می داد و همه جوره حمایتم می کرد. 

یک شب سرد زمستانی که آسمان آنکارا 
بغض برف داشت وسرما تامغز استخوان آدم 
رامی‌سوزاند: حسام گفت: من از این بلاتکلیفی 
خسته شدم. معلوم نیست چند وقت دیگه باید 
اینجا بمونیم تا جواب پناهند گی‌مون بیاد '. 

درحالی که ازسرمامی‌لر زیدم گفتم: به هرحال 
چارهای ندازیم. "حسام در حالی که مضطرب و 
عصبی بود گفت: چند روز پیش بایه قاچاقچی آدم 
آشناشدم. اینجا پول رو می‌گیره و بعد مسافرا رو 
برای پناهند گی به آلمان و فرانسه می‌برهو خودش 
ترتیب پناهند گی رومیده. تاحالام زیادی وقت 
صرف کردم و تصمیم گرفتم این جوری برم ‏ 

خون درون ر گهایم منجمد شد. یعنی اومی‌رفت 
وه ر گز نمی‌دیدمش؟ آن هم درست زمانی که 
حس می کردم عاشق او هستم و سخت وابسته‌اش 
شدهام! خودم را باختم. وقتی رنگ پریده ولبهای 
لرزانم رادید گفت: البته من دوست دارم توی این 
سفر تو و رویا هم با من باشین. در مورد پیشنهادم 
فکر کن.اگه هم نخواستی بیای, باهات در ارتباطم و 
هرجای دنیا که باشی میام و پیدات می کنم ... 

به زحمت و باصدایی که از ته حلقم در می آمد. 
گفتم: پس رفتنی هسستی؟" ایستاد. مستقیم توی 
چشم‌هایم نگاه کرد وبعد گفت: "نه وقتی که جواب 
قطعی رو از توبگیرم؛ میرم ... 

زانوهایم آنچن ان می‌لرزید که می‌ترسیدم 
هرآن نقش برزمین شوم. آهسته گفتم: "من بهت 
علاقه دارم. اماتنهانیستم ونمی‌تونم رویارواینجا 
بذارم و باهات بیام." 

چشمهایش را گرد کرد و گفت:"بذارمن‌بارویا 
صحبت کنم. شاید راضی شد با ما بیاد ... 

هر گز نفهمیدم حسام به رو اچه گفت و چه 
چیزی‌بین آنها گذشت که رضایت رادر لحن و 
نگاهش دیدم.حسام افتاد دنبال کارها و ما درست 
شب قبل از سفر طی مراسم ساد دای باحضور چند 
نفر از دوستان ایرانی‌مان نامزد شدیم. 

شب عجیبی بود وشادی وغم رایکجاداشت. هم 
آسوده بودم و هم مضطرب. از عشق حسام خیالم 
راحت بود وحالا اطمینان داشتم توی روزهای سرد 
غربت کسی‌همراه‌من است و می‌توانم به شانه‌های 
مردان هاش تکیه کنم. از طرف دیگر نگران بودم و 
خبر نداشتم ونمی‌دانستم این سفر پرمخاطر ه«چقدر 


طول می کشد و سرانجامش کجاست! 

مھ چ وودفاعاقج ی‌راملدوي_ردل‌وجرات: 
ماراسوار قایق بزرگی کرد و بی‌معطلی زد به دل 
دریا. دوساعت گذشت ومن سرد رد وحالت تهوع 
داشتم وحسام که نگرانم بود مرا به یک اتاقک 
تاریک داخل قایق برد و قرص مسکنی به من داد 
تا بلکه خوابم بگیرد واذیت نشوم.رویا اماخودش 
رامشغول خواندن کتاب کرده‌بود و من در عمق 
چشم‌هایش نگرانی را می‌دیدم. فقط یک ساعت 
خوابیدم. توی دلم آشوب بود و آرام نمی گرفتم. 

چند لحظه بعد آاسمان تبرهو تار شد وبادهای 
شدید شروع به وزیدن گرفت.قایق به شدت بالا 
و پایین می‌رفت. همه ترسیده بودند و من در حالی 
که دست‌های سرد رویا رادر دست گرفته بودم. 
زیر لب دعامی‌خواندم. حسام سعی می کرد من و 
رویارا آرام کند اماچهر هاش پر از استرس ونگرانی 
بود و خودش را باخته بود. 

وضعیت ما لحظه به لحظه بد تر می‌شد و بالاخر ه 
در حالی که‌هر سه‌مادست در دست هم بودیم 
درون طوف ان فرو رفتیم ودیگر چیزی نفهمیدم. 
میان یک تونل تنگ و تاریک می‌دویدم وبه جایی 
نمی ر سید م.حس می کر دم سالهاست که دارم در 
این تونل می‌دوم وسر گر دانم.چشم‌هايم را که باز 
کردم خانمی سفید پوش رادیدم که داشت‌سرمم را 
عوض می کرد. فهمیدم از آن طوفان هولناک جان 
سالم به در بردهام؛ ولی این موضوع اصلا خوشحالم 
نکرد؛ چون همان روز خبر دادند که گارد ساحلی 
جسذ رویا را که به ساحل آمده‌پیدا کرده است از 
حسام هم خبری نبود. قایق‌های نجات ساحلی من و 
چند نفر دیگر از سرنشینان قایق راپیدا کر ده بودند 
اماحسام و دو نفر دیگر ناپدید شده‌بودند و حتی 
جسدشان هم پیدا نشده بود. 

روزهای تاریکی و بی کسی من شروع شد. 
تصویر چشم‌های نگران رویاو حسام در آن روز 
سرد و طوفانی مدام جلوی چشمانم بود و زندگی را 
به یک کابوس بی‌پایان تبدیل کرده‌بود. 

نمی توانستم بدون رویا به ایران ب رگردم. 
دریگ پاق یون ماندم خابجواب اقامتم درس وقد 
آھ دوتنهاراهی شدم.درحالی قدم‌برخاک 
سود گذ اش تم که پیمار واماد داز ستگیتی بار 
از دست دادن عزیزانم برای مقابله بامشکلات 
راهی نداشتم. استکهلم: شهری سرد ویخ زده‌با 
خیابان‌های آرام و آدم‌هایی که نگاهشان فراتر از 
خودشان نمی‌رفت. جایی نبود که من خسته رایناه 
دهد. یک سال افسرده بودم و قرص ضد افسردگی 
می‌خوردم و با پول‌ناچیزی که از اداره‌مهاجرت 
مي‌گرفتم:اموراتم رای گذبراندم. 

سال دوم بود که تکانی به خودم دادم واز آن 
اتاق‌های تنگ و تاریک مخصوص پناهند فا بیرون 


هلو رورا 


زدم واتاقی برای خودم اجاره کردم و دریک کار گاه 
کیف سازی مشغول به کار شدم. 

زندگی در جرب ان بود ومن نباید تسلیم 
می‌شدم.حس می کردم رویا و حسام هم نظاره گر 
من هستند و نمی‌خواهند کم بیاورم. بعد از شش 
ماه کارم راعوض کردم چون صاحبکارم حقوق دو 
ماهم را نیرداخت و چون غیرقانونی کار می کردم 
نمی‌توانستم از او شکایت کنم. 

این بار در یک رستوران مشسغول شدم اما 
چون مسلط به زبان سوئدی نبودم: نمی توانستم 
سفارشات را آم اده کنم وفقط مس تول نظافت 
آشپزخانه و سرویس بهداشتی بودم. خودم هم 
باورم نمی‌شد به این حقارت تن داده‌ام. پدرم از 
ایران‌مدام تماس می گرفت و باوجودی که بابت 
مرگ رویا از من دلخور بود. می‌خواست به ایران 
بر گردم وروی اوحساب کنم.اماچه کنم که روی 
بر گشت نداشتم و منتظر بودم با گرفتن اقامت دائم 
اوضاعم بهتر شود. 

در آن روزهای یکنواخت. آشنایی با آرحیم" 
پسری پاکستانی که نزدیک محل اقامتم کار 
می کرد به زند گی‌ام رنگ وبویی تازه‌بخشید.من 
حسام راهر گز فراموش نکردم اماسخت به عشق 
و حمایت احتیاج داشتم و در عرض مدت کوتاهی 
به رحیم وابسته شدم. 

در آن‌شهر مکانیکی ويخ زده پیدا کردن یک 
همزبان که دوستت داشته‌باشد ویناه‌خستگی‌هایت 
شود چیز کمی نبود. رحیم به من علاقه داشت 
ورابطه‌مااز دیدارهای‌ساده در رستوران به 
دیدارهای طولانی هر روز کشید. 

رحیم تمام ماجرای زند گی مرامی‌دانست و 
چون پدر و مادرش را در کودکی از دست داده 
بود. دردم را می‌فهمید. ازدواج کردیم و قول داد 
خوشبختم کند. اوایل همه چیز خوب بود.با وجود 
هوای‌سرد ویخ زده‌استکهلم خانه ما گرم ویر از 
محبت بود و رفت و آمد بادوستان رحیم زندگی 
مارااز یکنواختی‌بیرون آورد اما خیلی زود فهمیدم 
که رحیم معتاد است و قبل ازاینکه بتوانم کاری 
کنم.با زیر کی مراهم در دام اعتیاد کشید و اسیرم 
کرد. رحیم خیلی زود ازمن سرد شد.من به خاطر 
نيازم به مواد که او تامین می کر د: توان اعتراض 
نداشتم. گاهی به سرم می‌زد که خود کشی کنم و 
خودم راازاين زندگی ننگین برهانم.امانگار رویا 
وحسام از دنیایی دیگر مرابه ماندن و رهایی از 
دام اعتیاد تشویق می کردند. یک روز که طاقتم 
طاق‌شده‌بودبه رحیم گفتم:" چرابامن این کار رو 
کردی وبه این روزم انداختی؟" رحیم ماسک از 
چهره‌برداشت و گفت: چون قراره از این به بعد 
تحت نفوذ من باشی و برای من کار کنی!" 

رحیم ودوستانش در کار قاچاق تریاک بودند 


همان اس پائ ھا سا کی سود طرقدار رباد 
داشت وبابت آن پول خوبی می‌دادند. رحیم و 
دوستش قرار بود محموله بز ر گی از تریاک رااز | 
طریق مرز زمینی وارد سوئد کنند.من هم باید 
آنها راهمراهی می کردم. دلم بدجوری شور می‌زد. 
شب قبل از سفر خواب حسام رادیدم. آشفته بود 
و دنبالم می گشت.نیمه‌های شب خیس عرق از 
خواب پریدم. فکری مثل نور از ذهنم گذشت. این 
که فرار کنم تا دست رحیم به من نرسد. 

ترس روی تمام ندام‌هایم اثر گذاشته بود و 
می‌لرزی دم. تکلیفم بدون رحیم چه می‌شد؟ چه 
طوری باید مواد لعنتی راجور می کردم؟ هیچ چیز 
برایم مهم نبود جز فرار.بالاخره‌جایی در این دنیای 
بز رگ بود که من در آن آرام بگیرم. 

آهسته ونوک پالباس عوض کردم و بی آنکه 


اشتماه از خود ماست که 


چیزی بردارم در راباز کردم واز خانه خارج شدم و 
وتوی خیابان‌های سرد و تاریک شروع کردم به 2 
دوی دن.باید آنق در از خانه فاصله می گرفتم تا 2 
دست رحیم به من نرسد. 
ناگهان ماشینی باسرعت آمد و قبل از اینکه 
بتوانم خودم را از مسیرش بیرون بکشم به‌من زد و و 
دیگر متوجه چیزی نشدم. در دنبای دیگری بودم 2 
که حسام لبخند زنان جلو آمد ودستم را گرفت. 2 


دیگر مرز میان واقعیت و روی ا از میان رفته بود. 
نمی‌دانستم کجاهستم و در چه وضعیتی. 

پایم شکسته بود وباید عمل می‌شد.درد 
شدیدی داشتم و بدنم احتیاج به مواد داشت. 
کلافه و پریشان بودم و صدای نعر ه‌های شبانه‌ام 
برای خودم هم ناآشنابود.تازه از اتاق عمل بیرون 3 
آمده‌بودم که باز حسام با نگاهی مهربان و لبخند 
برلب جلو آمد.خدایانکند دیوانه شدهام!توهم 
دارم یاخوابم؟ ولی حسام روبرویم بود ومن گرمای 
اوراحس می‌کردم.او واقعا حضور داشت.این 
رویانبود. حسام هدیه خدا در سیاه‌ترین روزهای 
زند گی‌ام بود. 

اوبرایم گفت که به طرز معجزه آسایی توسط 
یک کشتی یونانی از طوف ان آن روز نجات پیدا 
کرده و چند ماه‌در کمابه سر می‌برده وبعد از کما 


5 


حافظه‌اش را از دست داده امابه محض یاد آوری 
خاط راب دتبل من گنت وبلارهباپیگیری از 
طریق اداره‌مهاجرت فهمیده من در سوئد هستم 
وخودش رابه اینجا رسانده. آنقدر خوشحال بودم 
که همان جاسچده شکر به جا آوردم.در کتار 
حسام سلامتی‌ام رابه دست آوردم واز رحیم جدا 
شدم... 


E 


بیش ازده‌س ال از آن روزهامی گذرد.همان 
روزها همراه حسام به ایران بر گشتم تا در وطن 
زند گی مشترک خود را آغاز کنیم. 


> 
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تماشاگه راز 


زیر نظر: محمد رضا مد بزاده 
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بهار 
بهارا از گل ومی آتشی ساز 
پلاس درد وغم در آتش انداز 
بهارا شور شیرینم برانگیز 
شرار عشق دیرینم برانگیز 
بهار! شور عشقم بیشتر کن 
مراباعشق او شیر وشکر کن 
گهی چون جویبارم نغمه آموز 
گهی چون آذرخشم رخ برافروز 
مراچون رعد وتوفان خشمگین کن 
جهان از بانگ خشمم پرطنین کن 
بهارا: زنده‌مانی؛ زند گی بخش 
به فروردین مافرخند گی بخش 
هنوز اینجا جوائی دلتشین است 
هنوز اینجا نفسها آتشین است 
مبین کاین شاخۀ بشکسته خشک است 
چو فردابنگری, پر بیدمشک است 
مگو کاین سرزمیتی شوره‌زار است 
چو فر دادر رسد. رشک بهار است 
بهاراء باش کاین خون گل آلود 
بر آرد سرخ گل چون آتش از دود 
بر آید سرخ گل خواهی نخواهی 
وگر خود صدخزان آرد تباهی 
بهازاشاه زین قاد خر ام 
بده کام گل وبستان ز گل کام 
اگر خود عمر باشد. سر بر آریم 
دل وجان در هوای‌هم گماریم 
میان خون و آتش ره گشاییم 
از این موج و از این توفان بر آییم 
د گر بارت چو بینم شاد بینم 
سرت سبز و دلت آباد بینم 
به نوروز د گر:هنگام دیدار 
به آیین دگر آیی پدیدار 
خوشنگ ایتهاج(سایه) 


بهار را 
درخت رابه نام ب رگ 
بهار رابه نام گل 
ستاره رابه نام نور 
کوه‌رابه نام سنگ 
دل شکفتة مر ابه تام عشق 
عشق رابه نام درد 
مرابه نام کوچکم صدابزن 
عمران صلاحی 


دورباعی ازو حید دانا-قائم شهر 
۸ 
پر خندهٌ رودها جلا خواهد داد 
بر چهرةٌ آیبنه. صفا خواهد داد 
مردم همه در گیر رهایی هستند 
باران به پرنده‌ها غذا خواهد داد 
۲( 
عاشق شد و رنج دید وپیمان نشکست 
یک عمر فقط به خاطر اتش دل بست 
ای دوست من از مروتت می‌پرسم 
پاداش چنین فرشته. تنهابی هست؟ 


بوی بهار 


هوای پنجرة باز ولذت دیدار 

صدات می کنم و دور می‌شوی انگار 

به روشنایی لبخند هم... ته.ممکن نیست 
چقدر مانده‌میان من و تو جادة تار 


مرابه ماندن ورفتن که اختیاری نیست 

کنار در به دری‌های‌من.بمان. ای یار 

هنوز چشم تو با ماه‌می‌زند پهلو 

هنوز یاد تو رازی‌ست: راز بی‌تکرار 

پس از تو آینه‌های شکسته رامانم 

به رهگذار توافتاده‌ام. مرابر دار 

در این هوای زمستانی ملال‌انگیز 

پر است دست و دلم از صفای بوی بهار 
شعبان کرم دخت -باپلسر 


ایینة تنهایی 
آیينة تنهایی‌ام. اقسونگر شعر 
ای زخم کهنه. زخم نوبر پیکر شعر 
جاد و گر شعر و غزل ای صنعت محض 
ایهام و تلمیح و بدیع‌ای مظهر شعر 
قلبت سراسر دشت گلهای سپید است 
صد سینه سرخ آورده‌ای در بستر شعر 
ای فائل مره چنگیست 
یک ارتش تنها به نام دلبر شعر 
از واژه‌هایت می‌چکد خون مثل باران 
بر صورت عریان من در دفتر شعر 
می‌خندی و صدها انار سرخ ساوه 
سر در گریبان می‌شوند از گوهر شعر 
کم کم نسیمی می وزد بر موی لختت 
یک کودتای مخملی دور وبر شعر 
عالیچتاب سنگی‌ام!ارباب قلبم! 
گاهی نگاهی‌می کنی بر دفتر شعر؟ 

سمیرا بکه‌ناز - زرندبه 


باغم. بهارم. تو 
یک عمر با یادت طی گشت شبهایم 
حالا خودت هستی, تعبیر روبایم 
جشن نگاه من, در چشمهای تو 
رقص نفس‌هایت در زلف رسوایم 
دنباچه رنگین است. کامم چه شبرین است 
حالا که اینجایی, حالا که اینجایم 
یک استکان مهتاب. یک استکان دمنوش 
یک دم بیا بنشین» تعبیر رویایم 
جوری نگاهم کن انگار مجنونی 
طوری صذایم کن انگار لبلایم 
دیوانه‌ای در توست. زنجیری زلفم 
زنجیر عشق توست خلخال بر پایم 
یارم» دیارم توباغم.بهارم. تو 
بنشین در این گلزار ای سرو بالایم 
ای سرنوشت من» شیرین شده از تو 
دیروز وامروزم» امروز وفردایم 
یک استکان دمنوش. یک آسمان مهتاب 
یک عمر بامن باشعمری است تنهایم 
ساغر شفبعی 


ماهی سرخ 
از راه‌دور اومدی 
چشمه به چشمه چو به جو 
باباله‌های ثا ز کت 
ماهی سرخ کوچولو 
1 


دلت می‌خواس بز رگ بشی 
تودریاهاشتا کنی 
بالابری پایین بیای 
موجارو جابجا کنی 

5 
بگوچی شد به مرتبه 
افتادی توحوض کاشی 
بشکنه دستی که می‌خواد 
تو این جوری تنها باشی 

۳ 
غصه نخور نمی‌ذارم 
توحوض خونه پیر بشی 
ماهی سرخ کوچولو 
چراباید اسیر بشی 
ابرج قنبری 


۳ ت 

دلخوشم 
دلخوشم به تو 
که سطر سطر شعرهایم را 
خوانده‌ای 
وبه درخت بالنگی که 
در قضا وقدر بالیده است 
وبه کلماتی که‌هنوز زنده‌اند 
دلخوشم به تو 
که همچنان از من 
روبرنگردانده‌ای 


محمدرضا مهدبزاده 
بهار ۱۳۸۳ 


بهاران 

سر زد شکوفه» آمد بهاران 
شد تازه بستان, بابوی باران 
خواند چه زیباء بلبل ترانه 
باهرخزانه بر شاخسازان 
چون يار آمد.با لاله سنبل 
آنش به پا کرد در روز گاران 
چون سرو آمد. همراه‌سوسن 
خندد بنفشه. در سبزه زاران 
جان تازه گردید. با بوی سبزه 


دلهاجوان شد. با جشمه ساران 


فریاد زد دل فریاد فریاد 
آمد شکوفه. آمدبهاران 


محمد کریم جوهری-کرمانشاه 


۹ 


* آقای سیروان‌صبوری-سنندج 
کاه‌با کلماتی چون چاه و راه‌قافیه می‌شود. 


* آقای‌بهروز ملکی-زنجان 7 ۳ 
E ۳‏ ۰ 


آگرچه از تر روزمره«فاسله گرفتهآید: با آین‌سال 
پاید مضامین بکر راشکار کنید و از تصاویر تازه 
غافل نشوید. شمامی توانید سپید سرای خوبی 
پشوید. 

# خانم روشنک کرمانی-کرمان 

بیتی از حاقط را خقطیع می‌کنيم: 

اتب هرس هل مکی 


است 


اي روح بخش بی‌بدل. وی لذت علم و عمل 


یارب این تأثیر دولت در کدامین کو کب است 
وزن اين بیت: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاغلات است: 


آن شب قد -فاعلاتن 
ری که گوین -فاعلاتن 
داهل خلوت -فاعلاتن 
امشب است-فاعلات 
یارب این تا -فاعلاتن 
ثبر دولت -فاعلاتن 
در کدامین -فاعلاتن 
کو کب است -فاعلات 
کلمه است" که در آخر هر دو مصراع تکرار 
شده‌ردیف و کلمه قبل از آن‌یعنی امشب و 
کوکب قافیه نام دارد. 
# خانم ریحانه سمیعی-تهران 
قسمتی از سروده‌شما را به امید دریافت آثار 


داقی بمانه ست و دغل کاین علت آمد و ان دوا 


بهتر تان می‌خوانیم: 

۳ ت 0 
سح بوی کل سرخ 
درختان بسیاری 

ی راق بوی گل سرخ 
ومن نیز باغ را e‏ 
E‏ بیذار کرده است 2 
بهارامسی تاب‌می‌رسم ا 2 
فا تو وینجر‌ها 9 
نگاهشان را 
به روبرو دوخته‌اند 


از خورشید بهتر است 


تابوی گل سرخ رابپینند 


نسم صارمی - تهران 


& 2 2 
املاعات :سل ارو ۳۸۷۸ ۴۳ 


رز * ۵ 


لا گفتگوی علمي 


عباس آذرخش 


رویان يست و هه می‌کند؟ 


بژوهشکده رویان و تلاشهاو موفقیتهای دانشمندان ایرانی این مر کز 
علمی از افتخارات این سرزمین است. برای آشنایی با قعالیت‌های این 
مر کن تنی جند از تلاشگران و فعالان این م رکز راجندی بیش به دفتر 


مجله دعوت کرده‌و پای صحبت آنان نشستیم. در این گفتگو د کتر 
عبدالحسین شاهوردی , د کتر محمدرضا زمانیان و خانم د کتر پروانه 
افشاریان درباره موسسه رویان توضیح می دهند. 


ق + آقای د کترشاهور دی ضمن تشکر ازشما 
به خاطر قبول دعوت مجله و حضورتان؛ 
انتد اضمن معرفی خودتان شمه‌ای درباره 
مرکز روبان توضیح دهید: 
-بسیار سپاسگزارم به خاطر فرصتی که فراهم 
کردید تا از مسیر این رسانه معتبر و پرسابقه 
گوشهای از فعالیت‌ه ای این مر کز را به اطلاع 
هممیهنان عزیز برسانم. 
من عبدالحسین شاهوردی هستم.دارای 
د کترای جنین شناسی از دانشگاه تربیث مذرس و 
رئیس پژوهشگاه‌رویان جهاد دانشگاهی.ابتدااجازه 
می‌خواهم درباره شناسنامه کلی این مر کز توضیح 
بدهم.بعد هم به مبحث ناباروری که موضوع 
مهنی است و کاری که رویان در مورد ناباروری 
صورت داد بپردازم. نخست جادارد بادی کنم از 
دکتر کاظمی آشتبانی موسس پژوهشگاه رویان 
جه متام خد ملاک فراوانی:بوده‌انن,سیبی بايد 
گفت این دانش, دانشی جذید در ایران محسوب 
می‌شود. اصولاً در دنیا هم چندان سابقه طولانی 
ندارد چرا که نخستین فرزند از این طریق در 
اواخر دهه ۷۰ مبلادی و همزمان با انقلاب ایران 
در انگلستان متولد شد و خود این فرد هم صاحب 
فرزند شد. شاید به نظر برسد که ناباروری یک 
بیماری نیست اما بخصوص در فرهنگ ما از هر 
بیماری دیگری شاید آ زاردهنده‌تر باشد. اینکه 
چرا بچه‌دار نمی‌شویم واینکة جواب در و همسایه 
راچه بدهیم و درباره‌ماجه قضاوتی می کنند از 
یک طرف واینکه هر فرد دوست دارد فرزند و 
یاد گاری از خون خودش داشته باشد. از طرف 
دیگر برای هر فردی مهم است... 
شاهدیم که همین مساله باعث چه اختلافات و 
چه جدایی‌هایی در عین عشتی که زوجین نسبت 
به هم داشته‌اند شده است. 
به خاطر همین مردم حاضرند زند گی خود را 
بفروشند تا این مشکل حل شود. در گذشته‌های 
نه چندان دور مردم برای حل مساله به خارج از 
کشور می‌رفتند و کلی هزینه می کردند و بسیاری 


هم نتیجه نمی گرفتند تا اینکه در ایران نهضتی 
شکل گرفت برای درمان این مشکل... همانطور 
که می‌دانید ابت‌دا در یزد یک مر کز ناباروری 
راه‌اندازی شد و تا مدتی همه به این شهر و به این 
م رکز می‌رفتن د و بعد ما در تهران این م رکز را 
راه‌اندازی کردهایم که قريب ۳دهه سابقه دارد. 
بد نیست بدانید که مبحث ناباروری تنها نیاز به 
یک تخصص ندارد. باید جمعی از متخصصان روی 
آن کار و تشریک مساعی کنند. از متخصص غدد 
گرفته تا اورولوژیست و روانیزشک و روانشناس و 
تغذیه و جنین‌شناسی و ژنتیک. 

همه اینها باید در یک تیم مشار کت داشته 
باشتد.همانطور که عرض کردم ابتدا کار دریزد 
شروع شد وما با یزد ارتباط برقرار کردیم ودر این 
مدت رشد خوبی کش ور داشت و در حال حاضر 
در هر استان دو مر کز ناباروری داریم. رفته رفته 
بالا آمدیم ورشد کردیم و توان علمی خودمان 
رابالا بردیم که در ابتدا به صورت کار گاهی کار 
می کردیم و حال که ۲۸ سال از آن زمان می گذرد 
بیستمین کنگره و جشنواره پژوهشگاه رویان را 
برگزار کردیم و حوزه عمل را گسترش دادیم. 
از جمله روی درمان بیماری‌های صعب‌العلاج در 
حال کاریم. وارد حوزه‌های همانندسازی شده‌ایم. 
گاه‌ما را با حیوانات شبیه‌سازی شده می‌شناسند. 
مثلاً رویانا یا حیوانات تراریخته مثل شنگول و 
منگول و نظایر آن. ورود به این عرصه‌ها برای 
این بود که تابت کنیم می‌توان روی لبه دانش 
قدم برداشت و از طرف دیگر می‌خواستیم بگوییم 
که این دانش فواید متعددی دارد. خوشحاليم که 
حال دیگر رویان شناخته شده و هویت پیدا کرده. 
در حوزه نظری هم تلاشهای خوبی صورت گرفته. 
مجلات و مقالات و انتشارات علمی که در سطح 
سلولهای بنیادی و بحث ناباروری داشته و داریم 
حالا دارای اعتباز بین‌المللی است. 

همین قدر بگوییم که در حال حاضر اقدامات 
مابامراکز بین‌المللی ناب_اروری بر ابری می کند و 
دیگر بیماری را به خاطر فقدان تکنیکی به خارج 


اسك ٩۸‏ یات تم 
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نمی‌فرستیم. در بحث ناباروری ابتدا از روش 
111یا شستشوی اسپرم و تلقیح به زن استفاده 
می کردیم.بعد پروتکل جدیدی مطرح شد به نام 
۴ که لقاح خارج از رحم بود...به این صورت 
که تخمک و اسپرم را در آزمایشگاه در مجاورت 
هم قرار می‌دهند و جنین رامنتقل می کنند. البته 
موارد دیگری هم هست.مثلا پیمارانی هستند که 
اسپرم آنان دارای کیفیت یا کمیت لازم نیست 
در این صورت جنین شناس یک اسیرم دارای 
کیفیت را انتخاب و در تخمک تزریق می کند. 
ممکن است بیمار مشکل ژنتیکی داشته باشد ولی 
مشکل ناباروری نداشته باشد برای حل این مشکل 
جنین در آزمایشگاه تشکیل و بعد یکی از سلولهای 
این جنین رابرداشته و بعد از بررسی ژنتیکی: 
جنین سالم را منتقل می کنند. به هر حال با مباحث 
تخصصی خسته‌تان نکنم. خلاصه اینکه رفته رفته 
آزمایشگاه ژنتیک با همکاری جنین‌شناسی بسیاری 
از مسائل را حل کرد.بحث ناب‌اروری با بحث 
سلامت جنین همراه شده و حالا به بحث پیشگیری 
ز سرطانها انجامیده است. بسیاری در سن بلوغ 
یاپیش از آن‌دچار مشکل‌می‌شوند که در این 
موسسه مشکل را قبل از ازدواج حل می کنیم یعنی 
مروزه به بررسی شجره‌نامه افراد می‌پردازيم. 
بیماری‌های خانواد گی رصد می‌شود و سعی 
می شود این‌بیماری‌های ارثی منتقل نشود. زمانی 
با دی دن یک جنین بیمار مجوز سقط می‌دادند. 
اماالان با تکنولوژی جدید. می گویند قبل از اینکه 
جنین رامنتقل کنید. سلامت آن رامشخص کنید. 
علاوه‌بر این اگر مردی برای یک سرطان به پرتو 
درمانی نیاز داشته باشد پیش از پرتودرمانی» از 
سلول جنسی او نمونه ذخیره برمی‌دارند و فریز 
می کنند و در نیتروژن )۱۹۶ نگهداری می کنند 
تا او برای بقای نسل خود. دچار مشکل نشود و 
امیدوار باشد و تحت درمان سرطان قرار گبرد. 


۶« ممنونم از توضیحات خوبی که ارائه 
دادیسد. آقسای د کنسر زمانبان,جنابعالی ضمن 
معرفی خودتان لطفاً درباره آزمایشگاه ژنتیک 


و کارهایی که صورت می‌دهید بفرمایید. 

-ضمن تشکر از شما بنده د کتر محمدرضا 
زمانیان هستم. متخصص ژنتیک با سابقه ۸سال 
افتخار همکاری با پژوهشگاه روی ان و در حال 
حاضر هم مسئولیت فنی آزمایشگاه ژنتیک این 
م رکز را به عهده دارم. 

همانط ور که می‌دانید برخی از عوامل ناباروری 
در آقابان و خانمها مربوط به علل ژنتیکی اسست. 
تستهای تشخیص زنتیکی کمک می کند عیوب 
زنتیکی مسئول ناباروری شخص شود یکی از 
کارهایی که مادر آزمایشگاه‌ژنتیک رویان انجام 
می‌دهیم ارائه تست‌های تشخیصی است. این فرایند 
مشخص می کند که آیا دلیل ناباروری زوجین. 
مساله ژنتیکی است یا خیر برخی از بیماری‌های 
ژنتیکی شناخته شده که در ایران هم وجود دارد. 
مانند تالاسمی, نقش بالایی دارد. قبل از این پدر 
و مادرهایی که ناقل تالاسمی بودند مجبور بودند. 
همانگونه که گفته شد بروند به صورت طبیعی 
باردار شوند و اواسط بارداری و جنین‌بررسی 
ژنتیکی شود و اگر جئین مبثلابود. آن را سقط 
کنند. می‌دانیم که سقط جنین چه هزینه‌های روحی 
ومالی و همین طور اکراه شرعی برای خانواده‌ها 
دارد. حالا کاری که ما می‌توانيم برای آنها بکنیم این 
است که وقتی جنین در آزمایشگاه تشکیل می‌شود. 
مشخهات س لول راااز نظر وشیگی از مظرابعلای 
به تالاسمی بررسی می کنیم و جنین‌هایی برای انتقال 
به زوجین انتخاب کنیم که در واقع مبتلابه تالاسمی 
نیستند. درواقع اینها از بین تعدادی جنین انتخاب و 
جنین‌های سالم تشخیص داده می‌شوند و دیگر لازم 
نیست زوج‌ها بروند مجوز سقط بگیرند. در ضمن 
برخی از این زوجین, نابارور هم هستند و مجبور 
هستند از این مسیر حرکت کنند. کاری که در سال 
۲باتالاسمی شروع شد این بود که اولین بچه 
سالم زوجین تالاسمی در این سال به دنیا آمذ.از آن 
موقع ما تعداد رصد بیماریهای ژنتیکی را گسترش 
دادیم والان دههابیماری زنتیکی. مثل تالاسمی: 
هموفیلی, ناشنوایی وای بی (بیماری پروانه‌ای) را 
رصد می کنیم و خدمت ارائه می‌دهیم. 

۶+ چه اهرم‌های بازدارتده‌ای وجود دارد 
که این ابزار به یک ابزار لوکس و به اصطلاح 
لاکچری تبدیل نشود ومثلسآافرادی که تمکن 
مالسی دارند. سا مراجعه به رویان؛ سعی کنند 
کمترین خطای ژنتیکی و انتقال بیماری را در 
کود ک خود شاهد باشند و چه بسابه صورت 
تبعی ضآمیز با مهندسی ژنتیک, درصدد اصلاح 
ژنتیک فرزندان خود هم بر آیند؟ 

د کتر زمانیان-این برمی گردد به اخلاق علمی: 
نمی‌توان پذیرفت که فردی متمول بیاید وبگوید 
چون من پول دارم؛ برایم بهترین جنین را انتخاب 


کنیدبه هر حال کار ما این نیست. 

#آیا در کشورهای دیگر این 
کار رامی‌کنند؟ 

زمانیان-هر گز امکان ندارد. 

در برابر کشورهای رقیب: 
رویان چه جایگاهی دارد؟ 

در تشخیص ژنتیکی و لانه گزینی؛ ایران کمتر 
از استاندارد جهانی نیست.به عنوان مثال یکی از 
موفقیتهای ما در سال ۹۶ بود یعنی غير از اینکه 
۳ اجنینی انتخاب کردیم که تالاسمی نداشت 
(چون آن زوج بچه‌ای تالاسمی در ابتدا داشتند) 
فر زندی انتخاب کردیم که از لحاظ پیوند با فرزند 
اولی؛ تطبیق داشته باشد. یعنی بچه دوم بشود. 
منبع یا دهنده پیوند بچه اول و این اولین بار در 
ای ران بود که اتفاق افتاد. اتفاقاً زوج تبعه عراقی 


بودند که مبتلا به تالاسمی بودند. 
۶با تشکر از شسما... خانم د کتر ببخشيد که 
کمی دیر توبت به شما رسید. بفرمایید 


ممنونم از شما و دعوتتان. 
پروانه افشاریان هستم. معاون 
پژوهشی وفناوری رویان؛ تخصص 
من فارما کولوژی است. در ادامه 
سخنان د کتر زمانیان باید عرض 
کنم که خدمات کشورهای دیگر به بیماران» 
بیش از آنچه در رویان ارائه می‌شود نیست. 
همه کشورها مثل انگلند_قان و آمریگا: خدمات 
می‌دهند. چین بزر گترین مر کز خدمات مقابله 
با ناباروری رادارد حتی جمهوری آذربایجان هم 
مر کز ناباروری راهاندازی کرده‌و بسیار هم هزینه 
دات آن‌بالاست.افا اینجا اینظوز تیست به 
همین خاطر ما در ایران گردشگر درمانی داریم 
و خیلی از شهروندان کشورهای منطقه به ایران 
مراجعه می کنند. 

دکتر شاهوردی:در بحث ناباروری یک سری 
مسائل مذهبی وجود دارد.مثلا اهل تسنن یک 
سری قواعد خاص دارند. یامثلا در کشورهای 
روباتی هاعد پاتا فوضوعاعی چون اهداق 
جنین و بررسی ژنتیکی انجام می‌شود اما در آلمان 
و انتالیا محدودیت وجود دارد! و خیلی از ارویایی‌ها 
بای این موضوطاتت بة اماتا مزاع هی کد 


® 


به نظر می رسد بحث مذهب نیست. بلکه 
بیشتر فرهنگی است! 

دکنرزمانیان-حثی در کشور بیش رفته‌ای 
مثل فرانسه بحث تشخیص پیش از جنین را انجام 
نمی دهند.چون اعتقاد دا رند انتخاب و حذف سلولهای 
هشتگانه جتین, از لحاظ اخلاقی مشکل دارد. 

شاهوردی- در موضوع همانندسازی در همه 
ادیان» منع قانونی و محدودیت وجود دارد. در 
کشور خود ماهم وقتی برای سلولهای بنیادی 
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مس ر تسوا کر حال ي 
| اندامات مایا مراکز بین‌المللی نایاروری. 
برایری‌می‌کند ودیگربیماری‌رابه‌خاطر , 
اه رس 


استفتا از مقام معظم رهیری گرفته شد. گفتند: اما 
مواظب باشید. تولید قطعات ید کی منجر به تولید 
انسان ید کی نشود! 

همیشه کشورها از دیرباز ختی از دوران 
بوعلی سیناء اطلاعات علمی خود را مخفی نگه 
می‌داشتند در واقع علم را به عنوان سلاح و قدرت 
می‌دانستند. در صورت ظاهر یک ابر قدرت یا 
دیکتاتور نمی گوید که من مخالف اخلاق هستم اما 
پشت قضیه. آیا امکان دارد که اسپرم یک انسان 
فوت شده در چند دهه پیش» برای اصلاح ژنتیک 
و مقاصد نظامی مثلا تولید سربازهای تراریخته 
استفاده شود؟ 

شاهوردی-در بخت اهدا بسیاری از علما 
می‌گویند مشکلی نیست. _ _ 

شاهوردی-در کشور ما آئین نامه‌ای برای 
اهدای جنین است.مثلاً ۶ جنین در آزمایشگاه 
می‌تواند وجود داشته باشد و جنینی از این ۶ 
جنین با رعایت اصول به زوجی که نمی‌توانند 
باروری داشته باشند. منتقل شود. در همین هم 
مساله وجود دارد الان جنین رابه زوجی می‌دهند 
بعد طرف بعد از ٩‏ ماه حاملگی مدعی شده است 
کک این فز رند من اس این مواردمسافل لی 
پیچید ه‌ای ایجاد می کند و هر کدام سوژه خاصی 
دارد.مثلا در بحث رحم اجاره‌ای, خانمی که رحم 


خود را اجاره داده است. بعد از همه مسائل بررسی 
ژنتیکی: با فر زندی ناقص و معلول مواجه می‌شود 
که والدین آن از پذیرش فرزند منصرف می‌شوند! 
این مسائل دسالحت اغلاق بسار بیچید؛ ابنت و 
جای کار و بررسی دارد. 


: u 
۳۸۷۸ الاعات :کن ارو‎ 


کل داستان ايراني 


ترانه شکیبا 


اتوبوس, آخرین میدانگاهی بندر را دور زد و 
همین که پشست به دریاء افتاد توی جاده سرعت 
گرفت هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته بود که همسفر 
بغل دستی‌ام که مردی میانه‌سال و تقریباً همسن 
خودم بود. گفت:ببخشید آقاممکن است جایتان 
رابامن عوض کنید؟من حالم خوش نیست و هر 
از گاهی احتیاج به‌هوای تازه دارم. 

نمی‌دانم دلم برایش سوخت. يا دلیل دیگری 
داشت که راضی شدم جایم را به او بدهم. تشکر 
کرد و هنور کاملا جابه‌جا نشده‌بود که پرسید: 

- کی به مقصد می‌رسیم؟ 

-فکر کنم نزدیک سحر... شاید هم سپید ه‌دم. 

او دیگر چیزی نگفت. پشتی صندلی را تا آن‌جا 
که ممکن بود. به عقب خواباند. تکیه داد سرش را 
به شيشه چسباند و چشمانش را روی هم گذاشت 
و من اندیشیدم: 

"اگر مجبور نبودم. هر گز به این سفر طولانی 
و کس الت‌بار نمی رفتم: اما چه کنم که از داروی 
مخصوص بیماری‌ام: یک دانه بیشتر باقی نمانده 
و چون در داروخانه‌ه ای بندر موجود نیست: 
ناگزیرم به سفر بروم و.." 

از مدتی پیش دچار یک نوع عارضه مغزی 
شدهبودم. بیماری با یک سردرد عادی شروع 
شد که بعد از چند روز شدت گرفت.اول فکر 
کردم ممکن است از میگرن باشد و درمان‌های 
خودسرانه‌ای رابرای رفع سردرد میگرنی شروع 
کردم: اما وقتی فایده‌ای نکرد؛ نزد د کتر رفتم و 
دکتر بعد از انجام معاینات و آزمایش‌های دقیق 
عکسبرداری و نوار مغزی گرفتن گفت: 

-اين نوع سردرد مربوط به یک جور عارضه 
مغزی است. 

بعد تنهادارویی که تجویز کرد. یک‌نوع کیسول 
آبی‌رنگ کوچک بود که گفت باید از تهران تهیه 
کنم وهميشه در دسترسم باشد.چون تأثیر آن 
دارو علاوه بر تسکین سردرد در پیشگیری از 
سکته مغزی هم موتر است و مخصوصا سفارش 
کرد :هر وقت سردرد گرفتی واحساس کردی سق 
دهانت خشک شده و در گوش‌هایت صدایی مثل 
صدای باد پیچید با کف دستهایت عرق سرد کرد 
و شقیقه‌هایت دچار سوزش شد بدون معطلی یک 
کیسول بخور! 

تا آن‌موقع خیلی کم دارو خورده‌بودم و چون 
برایم مصرف دارو آسان نبود. پرسیدم: 

-اگر نخورم؟ 

خیلی صریح جواب‌داد: سکته مغزی.. فقط 


یک درصد ممکن است اتفاقی نیفتد. 

بی‌اختیارء دستم به‌سمت جیبم رفت. تااز بودن 
همان یک دانه کیسول که تنها داروی دردم بود. 
مطمتن شوم.وقتی قوطی دارو رالمس کردم با 
اینکه می‌دانستم در آن فقط یک دانه کیسول باقی 
مان‌ده باز برای اطمینان خاطر قوطی کوچک را از 
جیب بیرون آوردم وتا چشمم به کیسول درون آن 
نیفتاد. خیالم راحت نشد. 

همسفرم چشمهایش را گشود. سرش رابه 
طرف من چرخاند. کمی شیش ه اتوب وس را باز 
کرد و در حالی که باد خنک شامگاهی به داخل 
می‌وزید پشتی صندلی را به‌حالت اولش بر گرداند 
وشروع کرد به حرف زدن و اینکه برای پسرش 
زن گرفته دخترش رافرستاده خانه بخت وبا 
همسر و کوچک‌ترین فرزندش زند گی می کند... 
بعد از من پرسید: شما چند تا بچه داری؟ 

-من هنوز ازدواج نکر دهام. 

شگفت زده شد و پرسید:چرا؟ 

همان چرا. مرابه گذشته‌های دور برد ویاد 
دختر عمویم هاجر افتادم: 

" سال‌ها پیش بود... خانواده‌هایمان اولین 
قدم‌ها رابرای ازدواج ما برداشته بودند. عشق 
پاک و صمیمانه‌یی بین ما وجود داشت: عشقی 
مثل یک چشمه‌سار زلال که هر تیر گی را از جان و 
روحمان می‌شست.همه حرف‌ها زده شده و حتی 
تاریخ عقدمان را مشخص کرده بودند.. که موقع 
عبور از عرض خیابان قربانی سرعت یک راننده 
بی‌احتیاط شد ووقتی او رااز دست دادم: احساس 
کردم هیچ دختر دیگری نمی‌تواند مرا خوشبخت 
کند و ۷ 

اما گفتن این حرف‌ه ابرای همسفرم چه 
فایده‌ای داشست؟ این بود که در جواب سوالش 
سربسته گفتم:خب..بالاخره هر کسی توی 


۳۶ کل ۱ اسنند ٩۸‏ اطامات یل 


زند گی‌اش مسایلی درد! 

سرش راتکان داد و گفت: 

-درست می‌گویی.هر کس دردی دارد. 
دردهای زمانه عجیب و غریب است. مثلا خود 
من... چه جوری بگویم... باید هميشه دارو بخورم. 
یک جور کیسول هست که این‌جا پیدا نمی‌شود... 

گوش‌هایم تیز شد خاموش و حیرت زد ه چشم 
به‌دهانش دوختم و منتظر بقیه حرفش ماندم و 
بی‌اختیار در دل گفتم: 

-دو همدرد؟ چه اتفاق عجیبی و... 

او ادامه داد:ببینیذ... داروهای من این است که 
باید هميشه همراه داشته باشم. 

دست به داخل جیبش برد و یک قوطی کوچک 
بیرون آورد و مقابل روشنایی چراغ سقفی اتوبوس 
گرفت. همان دارویی بود که من هم مصرف 
می کردم. انگار قوطی را از جیب من در آورده بود. 
قوطی را باز کرد و یک‌مرتبه» حس کردم لحن 
کلامش عوض‌شد: .. _ 

-واوی لا.. اشتباهی آوردهام... قوطی خالی را 
به‌جای آن که پر بود. برداشته‌ام. 

باورم نمی‌شد. پاک گیج شده بودم. از یک 
طرف تعجب می کردم که چگونه تقدیر مادو نفر 
همدرد را کنار هم قرار داده و از طرف دیگر حالت 
همسفرم. ناراحتم کرد. او خودباخته و دستیاچه, با 
پریشانی گفت: 

-اگربین زاه‌حالم بد ش ود؟ اگز دهانم-.اگر 
شقيقه‌هايم...اگر گوشم صدابدهد و کف دستم 
عرق کند... اگر علایم سکته مفزی... چه خاکی به 
سرم بریزم؟ 

درست مثل بچه‌ای‌مادر گم کر ده‌پریشان‌خاطر 
شده بود. تأتیری نداشت که بگویم من‌هم همان 
درد و بیماری او را دارم. شاید اگر می گفتم؛ حرفم 
بر وحشتش می‌افزود. از آن گذشته من فقط یک 


دانه کیسول از داروی مورد نیازمان راداشتم و 
آن یک کیسول, فقط می‌توانست یکی از ما 
آسوده‌خیال نگه دارد. به این جهت ترجیح دادم 
سکوت کنم و فقط دلداری‌اش دادم: 

- انشاءالله طوری نمی‌شود به‌مقتصد که 
رسيديم: تهیه می کنی. 

دیگر چیزی نگفت. اما پبدا بود که در درونش 
غوغایی بریاست و... اتوبوس تاریکی شب را 
می‌شکافت و پیش می‌رفت. 


اتوبوس جلو یک رستوران بین راهی ایستاد و 
مسافران بری شام خوردن پیاده شدند. همسفر و 
همدرد من نیز پرید هرنگ, با گام‌های لرزان پیاده 
شد به زحمت راه‌می‌رفت. با هم پشت یک میز 
نشستیم وسفارش غذا دادیم. با بی‌اشتهایی چند 
قاشق غذا خورد و ناگهان متوجه شدم چشمانش 
از فرط وحشت از حدقه بیرون زد. دست مرادر 
دست‌هایش گرفت و بریده‌بریده گفت: 

- صدا... صدا توی گوشم می‌پیچد... دهانم 
خشک شده و شقیقه‌هایم... 

عرق سرد کف دستش رااحساس کردم.دیگر 
تامل جایز نبود. فوری قوطی دارویم را از جیب 
بیرون آوردم و تنها کیسول را به سوی او گرفتم 

-بله. من هم همین درد را دارم. 

قوطی دارو راجل وصورتش گرفتم و ادامه 


دادم:بب ببین: همان دارویی است که شمامصرف 


میات 

قوطی خالی را روی میز گذاشتم. همس‌فرم 
قوطی رانگاه کرد و وقتی متوجه شد همان یک 
کیسول رادارم. تعجب زده گفت: 

-پس خودت... خودت می‌خواهی 
چکار کنی؟ 

- نمی‌دانم... اما الان شما 
در معرض سکته مغزی 
هستی. 

کیسول را به 
دستش دادم 
و دویدم تا 


Iago 


برایش آب بیاورم وقتی ب رگشتم» همچنان دچار 
ذاراعتی بود.آما آرام آرام‌مقل اینکه خالش بهتر 
می‌شد. جرعه‌ای آب نوشید و نفس عمیقی کشید. 

دقایقی بعد سوار شدیم و اتوبوس به‌راه افتاد. 
آن شب لحظات و دقایقی پر از ترس ودلهره 
۳ گذران دم. دقایقی که هر لحظه‌اش به‌درازی 
یک سال بود.سرانجام به مقصد رسیذیم و پیاده 
شدیم و با همسفرم در حاشیه خیابان به راه افتادیم. 
هوالطافت خاهی داشت ووقی به یک چهارزاه 
رسیدیم؛ آن مرد گفت: 

-خب دیگر... من باید از این‌طرف بروم. 

دست یکدیگر رافشردیم و هر کدام از طرفی 
رفتیم. اما هنوز چند قدم از همدیگر فاصله نگرفته 
بودیم که برگشت و صدايم زد. ایستادم و او 
به‌طرفم آمد:راستی... چیزی رافراموش کردم 
به شما بدهم. 

دست به‌جیب برد ویک دانه کیسول آبی‌رنگ: 
همان که داروی درد هر دو نفرمان بود بیرون 
آورد. حیرت زده گفتم: 

-اماشما که دیشب گقتی از این دارو نداری. 

-الان هم همین را می گویم. 

-پس این کیسول؟ 

خندید و گفت: 

- گاهی بعضی حرف‌ها و حر کت‌ها آدم راچنان 
تکان می‌دهد که حتی م رگ جرات نمی کند 
به آدم نزدیک شود. کار دیشب 
شا کی شتا 
حر کت ها 
بود. 


وقتی رفتی آب‌بیاوری. حس کردم حالم آن‌قدرها 


هم بد نیست و کیسول را نخوردم ومی‌بینی که | 


طوری هم نشد .سپس در چشمانم خیره شد و 
افزود: اصلاً نکند ما دچار توهم هستیم؟ 

کیسولی را که بهاو داده بودم؛ ميان دو انگشت 
گرفت و ادامه داد: 

یرید ی تس ای تیاو الو کیا 
خوب است و هیچ وقت مثل حالا نبوده‌ام. 

پاک گیج شده‌بودم. یک لحظه فکر کردم 
که شاید من هم هر گز بیمار نبوده و هیچ‌وقت به 
د کتری مراجعه نکرد دام. 

زد شماباشت! 

بالحنی آمرانه: که انگار از ژرفای وجودش 
مایه می گرفت گفت: بگیرید. 

کیسول را گرفتم و مرد که آماده‌ شده بود 
برود. مکٹی کرد و گفت: 

-نگهش دارید... بگذارید باشد... کسی چه 
می‌داند شاید در شبی با روزی دیگر... شاید یک 

این را گفت و در طلوع سییده به راه‌فتاد و من؛ 
زیر لب زمزمه کردم: 

-شبی یا روزی دیگر... شاید یک نفر دیگر! 

...و آفتاب در کار دمیدن 
بود. 


راسین کبریتی: 


رفتنم به "جم "اشتباه بود 


رامسین کبریتی بازیگر سینما, تقاتر و تلویزیون که چند سال قبل به 


شبکه ماهواره ای جم پیوست و سپس از آن جد اشد درباره رفتنش و ماجرای 


ممنوع الکاری اش حرفهای جالبی زد و ... 


روزی که سری جدید سریال ستایش رامی‌خواستند شروع کنند. آقای سلطانی بامن تماس گرفت و از 


من دعوت کرد که در این سریال بازی کنم اما من گفتم که به من اجازه کار نمی‌دهند. اگر اجازه بدهند می آیم و 
بازی می کنم: البته کسی به من چیزی در مورد ممنوع الکاری نگفته بود اما خودم می‌دانم که اجازه بازی ندارم. 
این بازیگر سینما اظهار داشت: فکر نمی کنم تا ۲ سال دیگر بتوانم به ایران بر گردم. من اشتباهم را یذیرفته ام نباید به شبکه 
جم می‌رفتم اما رفتم والان پذیرای این هستم که به من اجازه کار ندهند. هر انسانی خطا می کند و باید خطای خودش رابپذیرد؛ 
آن زمان شرایط خوبی نداشتم ومجبور شدم که به شبکه جم بروم و اشتباه کردم به قول آقای داریوش ارجمند شاید بهتر بود بااو 
مشورت کرده بودم اما متأسفانه این کار را نکردم و در حال حاضر هم از این اشتباه پشیمان هستم. 
کبریتی اذعان داشت :الان در کانادازند گی می کنم و مشغول به کار یذیرش دانشجوهستم. هیچ کاری که مربوط به بازیگری و ماهواره‌باشد 


nT‏ ی ای موز 


وبه کارم ادامه دهم. البته اگر هم اجازه کار به من ندهند مجبورم به شغل دیگری مشغول شوم. 

وی خاطرنشان کرد: دلم برای تک تک همکاران و دوستانم تنگ شده است و از تمام همکارانم 

جز خاطره خوش چیزی نداشته‌ام: در این مدت هم که کانادا هستم اکتر سریال ه ای ایرانی را 
دنبال می کنم وباعشق آنها را می‌بينم.سریال هیولاء گاندو ممنوعه و... را در این مدت دیده ام. کار 
همکارانم رامی‌پینم و لذت می‌برم و دعا می کتم اتفاقی که برای من افتاد برای هیچکدام از آنها پیش نیاید 


و مجبور نشوند که تصمیم اشتباه بگیرند. 


رامسین کبریتی دریایان گفت:من آدم روابط و مهمانیها نبودم.به همین دلیل کم کار و کم کارتر 
می‌شدم. باز هم عرض می کنم که مجبور شدم به شبکه جم بروم اما خیلی وقت است که از رفتنم یشیمانم. 


> 
اطلاعات :کل ارو ۳۸۷۸ AR‏ ۳۷ 


ِ تن جود اوردن 


تفیب داشتن 


دکت روح دلند است 


ê‏ آنتونی راینز 


هنری 
مریم احمدی 


× از فرشبافی تا بازیگری 

اولویتم برای تحصیل؛ د برکت در هترستان 
صد آوسممابود که متا عانه خارف تھا 2 ده 
بود.در نتبجه من را به هنرستان کار و دانش 
معرفی کردند تا آنجا ادامه تحصیل دهم. در آن 
مدرسه هم فقط رشته فرش‌بافی ظرفیت خالی 
داشت و مجبور شدم برای ورود به رشته هنری 
قبت‌نام کنم.نهایتا به دانشگاه راه‌پیدا کردم و در 
کنارش کلاس‌های بازیگری میکائیل شهرستانی؛ 
امین تارخ و ور کشاپ‌های استاد سمندریان را 
گذراندم.سال ۱۳۷۷بود که در فرهنگسراها تتاتر 
اجرا می کردم و برای نخستین بار در مجموعه 
تلویزیونی سیروس مقدم و مجید اوجی جلوی 
دوربین رفتم. 

عاشق سفر 

من عاشق سفرم و از سفرهای طبیعت گردی 


و کمپ زدن تاسفر به کشورهای دیگر را تجربه 
کردهام. یکی از آرزوهايم این است که بتوانم کل 
دنیاراببينم. ضمنا جزوقشر مرفه جامعه هم 
نیستم و زند گی متوسطی دارم (و خدا راشکر 
ی‌ام) اما از ھ ر فرصتی برای برنامه ریزی 
سفری خاطرهانگیز استقبال می کنم. 

×عاشق کتابخواتی و فیلم دیدن 

گذشته از ورزش که شاید بتوانم بگویم 
مهمترین تفریح زندگی‌ام محسوب می‌شود به 
شدت اهل کتاب و فیلم هستم. معمولاً فیلم‌های 
موفق در فستیوال‌های جهانی را می‌بینم و اگر هم 
کسی فیلمی را توصیه کند سعی می کنم وقت 
بگذارم و آن فیلم را تماشا کنم. وقتی به فیلم بینی 
بیفتم گاهی حتی ممکن است هر شب سه چهار 
فیلم ببینم. 

کتابخوانی نیز یکی از برنامه‌های همیشگی 
زند گی‌ام است. در نوجوانی بیشتر رمان می‌خواندم 
و از زمانی که بازیگری رابه شکل حرفه‌ای شروع 
کردم بیشتر کتاب‌های مربوط به سینما و بازیگری 
رامی‌خوانم .در کنار اینها به کتاب‌های شعر و 
فلسفی نیز علاقه دارم. آخرین کتابی که خواندم 
"چهار اتر از فلورانس اسکاول شین" بود که بسیار 
مراجذب کرد. همینطور کتاب‌های خانم تهمینه 
میلانی راهم به تازگی خواندهام. کتاب "هزار و 
یک شب آخرین کتابی بود که از خانم میلانی 
خواندم. 
× سفر با یک کوله پشتی 
اگر پول داشته باشم شاهانه سفر می کنم! 


واه 


گفنگوی‌ور وزی‌با لیلبلوکات بازیگر سینماوتلوبزیون: 


نج الیش شیدی می کر نیما 


لیلابلوکات متولد ۴ آذر ماه سال ۱۳۶۰ در تهران»بازیگر سینماء تلویزیون و 
تثاتر ایران است. او دو خواهر و یک برادر دارد. لیلابلو کات از سال ۱۲۷۷ با 
تئاترهای کود ک در فرهنگسرا کار خود راشروع کرد و اژ سال ۱۳۷۸ با بازی 
ر درمجموعه "روزهای زند گی "به کار گردانی سیروس مقدم رسماً وارد 
آي حرفه بازیگری شد. لیلابلوکات پس از حضور موفق در مجموعه تلویزیونی 
"یوسف پیامبر "و بازی در نقش همسر آخناتون بیشتر دیده شد. لیلابلو کات 
موسس خير یه مهر لیلامی‌باشد. او دوره خوبی رادر سینما و تلویزیون طی 
می کند. آنتخاب‌ها و روند حضور ش در سینماو تلویزیون نشان می‌دهد 

در این حضور آهسته و پیوسته» حر فه‌ای در مسیر موفقیت قرار گرفته 

است؛ آسمان هميشه ابری نیست. سایه روشن, راز و نیازء اخراجیهاء 

راز پنهان, زمانی برای عاشقی» هشتگ خاله سوسکه» جیببر خیابان 
جنوبی: عملیات مهد کودک. لحظه گر گ ومیش: آس و پاس: درا کولاءاز 
یادها رفته و... از جمله فیلم‌ها و سریال‌هایی است که بلو کات در آن په 
ایفای نقش پرداخته است. 


اگر ی ول کافی نداشته باشم ساده و معمولی 
سفر می کنم. نباید به خاطر اینکه فکر می کنیم 
سفر ممکن است پرهزینه باشد این لذت را از 
زندگی‌مان حذف کنیم. می توان با کمترین هزینه 
به سفر رفت و لذت برد. می‌توان با اتوبوس به 
دامان طبیعت رفت: پیاده‌روی کرد و مکان‌های 
زیبای کشور را کشف کرد.با یک دوربین؛ کمی 
پول و همراهی همسفران خوب می‌توانیم به سفر 
برویم واز این سفرهای دسته جمعی کلی خاطره 
قشنگ داشته باشیم‌من شخصاً سفرهای گروهی: 
طبیعت گردی. خوابیدن در چادر و گشت و گذار 
بایک کوله‌پشتی راتجربه کرده‌ام و سفرهای کم 
هزینه را هم باد گرفته‌ام. 

به شدت دوست دارم با فرهنگ اقوام مختلف 
کشور خودمان و سایر کشورها آشنا شوم. در هر 
سفری از غذاهای مخصوص آن منطقه باشهر 
استفاده‌می کنم وسعی می کنم تاجاذبه‌های 
گردشگری آن منطقه مانند مکان‌های تاریخی و 
زیبایی‌های طبیعت را از دست ندهم. 

از ارتباط برقرار کردن‌بامردمی از فرهنگ‌های 
گوناگون لذت می‌برم و آشنایی با رسم و رسوم و 
آبینهای‌شان برایم لذت‌بخش است.در اغلب 
سفرها بعد ماجراجویی بسیار پررنگ است و 
این درست همان چیزی است که با روحیه من 
همخوانی کامل دارد (می خندد). 

× از بدل استفاده نمی کنم 

من فکر می کنم مابازیگران باید اهمیت زیادی 
برای ورزش قائل شویم چرا که آماد گی بدنی 


برای هر بازیگری ضروری است. برای بازی در 
نقش‌های مختلف باید سوار کاری» اسکی و... بلد 
باشیم. در نقش‌های تاریخی اکٹ ر آبه سوا رکاری 
نیاز است. همچنین در فیلم‌ها و سریال‌های اکشن 
بازیگران باید آمادگی جسمانی برای دویدن یا 
حضور در سکانس‌های پر زد و خورد را داشته 
باشند. من همیشه در کارهای | کشن به راحتی 
حضور پیدامی کہ م و بخاطر داش تن آمادگی 
جسمانی تاکنون از بدل استفاده نکرده‌ام. 

× تفاوت عیدهای دیروز و امروز 

رابطه‌ام با عید و نوروز بد نیست اما یک زمانی 
که کوچکتر بودم عید حال و هوای دیگری برایم 
داشت و خیلی دوست‌داشتنی بود. آن‌موقع از 
یک ماه قبل از عید انگیزه و هیجان زیادی در من 
ایجاد می‌شد: خرید لباس نو عیدی, مسافرت و... 
ولی آدم وقتی بزرگ‌تر می‌شود گرفتاری‌هایش 
هم بیشتر می‌شسود و نوع نگاهش تغییر می کند. 
دغدغه‌های ذهنی و کاری باعث می‌شود که در 
یک چشمبه‌هم زدن روزها و ماهها سیری شود 
وواقعاً دیگر آن حال و هوای دوران کود کی را 
ندارد. هنوز هم دوست دارم که عید براد همان 
حال و هوای کود کی را داشته باشد ولی واقعاً دیگر 
آن حس وجود ندارد و تنه ا جذابیت عبد برایم 
ھان یی برد اس هی اک رات 
چند سالی است که عیدهاء بوی عید نمی‌دهند و 
مثل سال‌های قبل نیستند! 

بایبند شدید سنتها 

دوست دارم در لحظه تحویل سال کنار 
خانواده 0 باشم و این اتفاق در تمام طول زند گی‌ام 
اختاده است و امیدوارم که سایه آنها همیشه بالای 
سرم باشد.من آدمی هستم که به سنت‌ها بسیار 
پایبندم واحترام می‌گذارم.نه تنیادر ایام عید 
نوروز بلکه من به مناسبت‌هایی چون ایام محرم: 
ماه رمضان و.. نیز بسیار معتقد و متعهد هستم و 
زندهنگه داشتن این سنت‌ها برایم خیلی مهم است. 
عید نوروز هم که در واقع یکی از کهن‌ترین اعیاد ما 
ایرانی‌هاست که سال‌ها در فرهنگ ما ريشه داشته 
و اجداد ما همگی آن را زنده‌نگه داشته‌اند تا امروز 
به دست مارسبده است وبه نظرم این وظیفه 


ماست که آیین؛ رسوم و سنت‌های ایرانی را زنده 
نگه داریم و آنها را حفظ کنیم. 

فرصتی برای دید و بازدید 

دوست دارم در این ایام بیشتر اعضای خانواده: 
اقوام و دوستانم راملاقات کنم. متاسفانه شرایط 
زند گی ما طوری شده است که حتی اقوام درجه 
یک راهم سال به سال ملاقات می کنیم و دیگر 
صله رحم و دیدار بااقوام مانند گذش ته نیست و 
به همین دلیل دوست دارم از این فرصت استفاده 
کنم و در ایام نوروز بیشتر به دیدن اقوام و اعضای 


هلر ج ۳۷| 


خانواده بیردازم. 

۲ سال‌هاست عیدی تنمی‌گیریم! 

دیگر سال‌هاست که کسی به ماعیدی تمی‌دهد 
(باخنده)! تا چند سال پیش عیدی می گرفتیم و 
حالا دیگر چندسالی هست که باید عیدی بدهیم 
ضمن اینکه زمانی که ما عی دی می گرفتیم واقعاً 
یک اسکناس هزار تومانی هم ما را خوشحال 
می کرد ولی در این دوره و زمانه دیگر یک تراول 
۰ ۵هزار تومانی هم بابت عیدی, آدم راخوشحال 
فھی کد 

عاشق خانواده‌ام هستم 

من عاشق خاذ واد هام هن تم و پس يار 
خانواد «دوستم.رابطهام با اعضای خانوادهام بسیار 
صمیمی و نزدیک است. یکی از خواهرهايم نوشا 
نام دارد که‌ازدواج کرده است و رشته تحصیلی‌اش 
مهتدس برق و الکترونیک بود هو رادمان خواهرزاده 
عزیزم: فرزند نوشاست. خواهر کوچکترم میترا 
نام دارد که مدیریت ایرانگردی و جهانگردی 
خوانده است و یک برادرهم دارم که نقشه کشی 
صنعتی خوانده است. در خانواده‌مان من تنها کسی 
هستم که کار هنری انجام می‌دهم هرچند خواهرم 
میترا زمانی که ۶-۷ ساله بود در سریالی از آقای 
سیروس مقدم نقش دخترخانم 
افسانه بایگان را بازی کرد ولی 
در کل علاقه‌ای به ادامه این 


حرفه نداشت. 


7(اتفاقات خوب و خوش در 
سال جدید 

دوست دارم اتفاقات خوب زیادی 
در سال جذید برایم بیفتد: چه در زندگی 
شخصی و چه در کار حرفهای‌ام.اين دعایی 
است که هر سال برای خودم دارم ولی متاسفانه 
هر سا دریع از پارسال چون شرایط آننظوری که 
باید و شاید ایجاد نمی‌شود ولی مطمتن هستم که 
امسال اتفاقات خوبی برایم رخ خواهد داد. 

1( دعایی برای سال جدید 

من همیشه دعایم برای همه مردم؛ همه 
دوستداران و همه دوستانم این است که حال 
روحی‌شان خوب باشد و همه را خوشحال ببینم. 
وقتی آدم‌ها حال‌شان خوب است و آرامش دارند 
و خندان هستند. مطمتناً می‌توانند زند گی بهتری 
داشته باشند. برای همه آرزوی خیر می کنم 
و امیدوارم همه به آرامش برسند. افسردگی و 
بیماری از همه دور باشد. 

شر کت در کارهای خیریه ومعنوی 

واقعااگر از من بشنوید وضعیت سینما و 
تلویزیون در سالی که گذشت اصلاً خوب نبود! 
در این چند ساله فرصت یبدا کردم تادر کارهای 
معنوی فعالیت بیشتری داشته باشم و بیش از 
پیش در خدمت مردم و کمک به آنها بودم. حس 
می کنم که این لطف خداوند بود که شامل حالم 
شد تا حداقل پیش خداوند روسفید بوده و از خودم 
راضی باشم. 

من هميشه از همان بچگی دوست داشتم. 
به دیگران کمک کنم. چنین خیریه‌ای داشته 
باشم و خدا راشکر پس از رسیدن به 
بازیگ ری وبه همت و کمک خانواده 
ودوستانم این آرزومحقق شد. 
نخست برای شروع با هشت 
کود ک معلول آغاز کردم.اکنون 
درخیریسه مهرلیلا نزدیگ به 
هزار فرزند دارم که می‌توانم 
آرزوهای آنها را بر آورده کنم. 


وتطادی رآوعس 
جذاببت عبن 


لاک 


شادمانی از ان کسی است که 


حطمیشه 


درست کو دار 


داشد 


۵ زرتشت 


مج ۵ 
اطاعات :کن ارو ۳۸۷۸ AR‏ ۴۹ 


اکبر مالکی از دروازه 
بانان نامسدار و ملی بوش 
کشور در دهه ۰ ۵است.نسل 
جدید اما اورابه عنوان‌مربی 
و مدرس آمادگی جسمانی 
بخصوص بابرنامه‌های 
تلویزیونسی آموزشی اش 
می‌شناسد.مالکی‌همچنین 
سالهاست که در مجموعه 
ورزشی داودیه. کلاسهای 
آماد گی جسمانی ویژه‌ای را 
اداره می کنسد که در آن به 
م مدير و وزير و وکیل جراح 
وتاج رو روزنامه 
نگار بسا نظم و 
سخت گیری 
خاص خودش تمرین می‌دهد. 
ظهر یک روز زمستانی دعوت مارا 
پذیرفت و به دفتر مجله آمد. 


.۵ کر ۲۱ اسفنله ٩۸‏ افامات کی 


× آقای اکبر مالکی خدا را شکر. تندرست و 
سلامت و شاداب هستید. 

-خداراشکردمن ۷۴ سال دارم:متولد کرمانشاه 
هستم و شغلم دبیر بازنشسته آموزش وپرورش 
هست و معتقدم ورزش در جوانی روحیه و جسم 
انسان رامی‌سازد و در مورد من هم همین شد و 
تلاشی که در جوانی کرده‌ام امروز به کارم آمده و 
به قول شما شادابم! 

۲ یعنی شماسلامتی رابه جوانان گوشزد می‌کنید؟ 
-بله؛ من اینها را تدریس می کنم تامردم در 
جریان قرار بگیرند البته من درباره آناتومی بدن 
هم مطالعات زیادی داشته‌ام: اما دخالتی در کار 
پزشکی نمی کنم چون نه تشخیص می توانم بدهم 
ونه درمان, ولی چیزهایی که خیلی از معلمها 
دنبالش نیستند رامن یاد می گیرم و می‌گویم که 
خیلیها با حر کات اصلاحی می‌توانند بیماریها را از 
خود دور آنها را کنترل و حتی درمان کنند. 

× این روزها چطور خودتان را از نظر علمی به 
روز نگه می‌دارید؟ 

-من همیشه در حال یاد گیری هستم و همین حالا 
هم اگر چیزی راجع به ورزش روز دیا ب خوم؛ 
یادداشت برداری می کنم: تابتوانم از آن استفاده 
کتم و تسام تلاشم رامی کنم تامشکلی را که 
دیگران تجربه‌اش کرده‌اند تکرار نکنم. 

این روزها خیلی ها شما را با آموزش ورزشی 
در تلویزیون می شناسند. 

من جزواولین کسانی بودم که در تلویزیون 
برنامه آماد گی جسمانی راشروع کردم واز 
انقلاب تا به امروز کلاسهایم دهها شر کت کننده 


علاقه‌مند داشته است و ۸۰ درصد شاگردان 


من شاغل هستند و بعد از ساعت کاری و پشت 
شنز گناشتن اترافیکی‌دد_نگین در کلانتها خاش 
می‌شوند و این موضوع برای من افتخاری بز رگ 
و ارزشمند است. 

۲ یعنی روزهای شما با این نوع تلاشهاسپری 
می‌شود؟ 

-بله من شبانه‌روز رابااین عشق سر می کنم 
که توانایی داشته باشم و بتوانم 
حدود چهارصد نفر چشم انتظار 
کلاس‌هايم را یوشش و آموزش | 
بدهم و خیلی هم برای این 
موضوع وقت گذاشتهام یعنی 
۰ سال‌هست که از شنبه تا 
پنجشنبه این کلاسهارابریا 
ھی اکت 

(درخانواده هم کسی 
علاقه‌مند کارشماهست؟ 

-بله یسرم هم همین رشته را 1 
انتخاب کرده و الان حدود ۱۰ 


سال است که به من کمک می کند و دختر من 
هم دانشجوی د کترای تربیت بدنی و معلم ورزش 
است واو هم در ارتباط با بان وان این خدمت را 
انجام می‌دهد. 
× مدرک آ کادمیک هم دارید؟ 

-بن ده‌مدرک مربیگری فیفا در فوتبال و مدرک 
بریایی کلاس آموزشی و ورزشی فیفا را دارم و 
مدتی در تیم ملی هم مربی درواز بانها بودم و 
وظیفهام به روزرسانی وسلامت و برقراری 
آماد گی جسمانی آنها بود. 
۲ تر کیب شاگردان در کلاسهای شما چطور است؟ 
-از همه صنفی در کلاسهایم حضور دارند: از 
دانشمند و وزیر گرفته تانجار وغیره که همگی 
به دلیل نیازشان به سلامتی می ایند و من به همه 
آنها احترام می گذارم. 
× چطور در کلاس نظم برقرار می کنید وقتی وزیر و 
وکیل در کلاس باشند به طبع زنگ خور موبایل... 
نه اشتباه‌می کنید! در کلاسهای من هیچکس حق 
ندارد گوشی موبایلش روشن باشد و فقط پزشکها 
از این قانون استئنا هستند, چون باید در دسترس 
باشند. امادیگر مشاغل حتی معاونین وزارت 
اطلاعات حق روشن کردن گوشی‌شان را ندارند. 
چون اگر قرار بر فرق گذاشتن بود امکان اداره 
کلاسها وجود نداشت. می‌توانید بیایید و ببینید. 
کلاسهای من حتی یک دقیقه تاخیر هم ندارد و به 
اصطلاح تاخیرپذیر نیست. البته من در کلاسهای 
تخصصی هم همین طور عمل می کردم مثلا آقای 
خرمی قهرمان کشتی آسیا شد ولی تا امتحانش را 
غیبت کرد به او نمره قبولی ندادم! 

۲ واکنسش جوان-ان در ارتباط با کلاسهایتان 
جطور است؟ 

-من بارها شنیده‌ام که جوانان می گویند اگر ما 
این جمع را نداشتیم باید ان ژی‌مان راطوری دیگر 
تخلیه می کردیم و این کلاسها ما رانگه داشته 
است ومن خدا راشکر می کنم که در خدمت این 
افراد هستم. 

× کلاسها ساعت خاصی دارند؟ 


-بله, رس هفت و ده دقيقه سوت رامی‌زنم. ده 
دقیقه در پیست راه‌می‌روند و یک ربع کششی کار 
می کنی م بعد دویدن را داریم. که بعضیها هفت 
کیلومتر می‌دون د و بعضیها سه کیلومتر: یعنی 
هر کس با شرایط خودش. بعد حر کات زمینی 
شروع می‌ش ود تا حدود ششصد ماهیچه اسکلتی 
فعال شوند و در پایان حدود ۵ دقیقه هم مدیتیشن 
داریم که خنده به لبهابر گردد وباخوشحالی به 
خانه بروند. 

۲ از خاطرات دوران فوتبال در دوران 
نوجوانی‌تان بگویید 

-سال حدود ۱۳۳۸ در کوچه توکلی زندگی 
فی کردیم و حدود هشت بچه محل بودیم که با 
تویهای پلاستیکی که آنها راداخل هم می گذاشتیم 
فوتبال بازی می کردیم که به آنها توپ لاکی یا 
دولایه می‌گفتیم. یک روز عصر که من به همراه 
دوستانم در کوچه توکلی بازی می کردیم؛ دیدم 
جوانی خیلی رعنا وخوش تیپ آمد بالای سر 
ماونگاهی کرد و من گفتم شماهم فوتبال بازی 
می کنی؟ که او گفت مرا می‌شناسی؟ گفتم: نه! او 
گفت من همایون بهزادی هستم و آنجا بود که 
فهمی دم جناب به زادی تازه‌در آن کوچه بچه 
محل ما شده و بعد اوبه ما گفت که من در تیم 
کولاک بازی می کنم که زیر مجموعه تیم شاهین 
است وادامه‌داد که شما اگر اینق در به فوتبال 
علاقه‌مند هستید فر دا عصری بیایید امجدیه تا 
فوتبال را جدی‌تر بازی کنبد.بله ما از خوشحالی 
بال در آورده‌بودیم و همگی فردای آن روز به 
امجدیه رفتیم جایی که زمین خاکی بود و دورش 
را درختهای شمشاد کاشته بودند و یک قسمت 
هم جایی بود که ما در آنجاتمرین فوتبال رادر 
آنجا شروع کردیم. همان روز همایون بهزادی 
پای ما را به امجدیه باز کرد.حدود یک ماه آنجا 
بودیم و بعد اوماراسپرد به آقای ناصر عظیمی 
و آق ای عظیمی برای اینکه تیم جوانان را برای 
مسابقات جمع و آماده کند شروع به انتخاب افراد 
تیم جوانان کرد که از بین بچه‌هایی که آنجا آمده 
بودند, فقط من انتخاب شدم و به اتفاق گروه ناصر 
عظیمی که همه بچه‌های دار الفنون بودنذ عضو 


آنهادرسال صد میلیارد هزینه د د 8 تا 


باشگاه جعفری شدیم و تمرین حرفه‌ای‌مان را 
شروع کردیم و شدیم تیم جعفری.آن روزهامن 
۷ سال داشتم و همایون بهزادی در حدود شش 
سال با من اختلاف سنی داشت. 

× برای تغییر بحث بهتر است از خاطر اتتان در 
تیم جعفری بگویید. 

-مااز شاهین آمدیم در تیم جعفری که تیم جوانان 
آن زمان بود: بعد به تیم هما رفتم وده‌سال در آنجا 
توب زدم و درسال ۱۳۴۵ رتبه قهرمان کشوری 
را دریافت کردیم و از آن سال به بعد من ۱۰ بازی 
ملی دارم آن روزها کل باشگاههای کشور باشگاه 
شاهین؛ پاس: دژبان: شهربانی تهران جوان: بانک 
ملی, راه آهن و... بودند. 

۲ چند سالی هم در هما توپ زدید؟ 

-بله من یازده سال در همابازی کردم وبعدیه 
دلایلی بازی را کنار گذاشتم ویعد جذب تیم سپاهان 
شدم ویک سال سپاهان بودم وبعد از آن آقای 
فکری رفت تراکتورسازی و من با همین شرایط 
رفتم تهران تهران‌جوان و بعد انقلاب شد و 

۲ در تیم ملی جوانان هم بودید؟ 

-بله تیم ملی جوان ان آن روزها تیمهای منتخب 
تهران بود و ما با این تیم رفتیم قهرمانی کشور 
را گرفتیسم و حدود سال ۱۳۵۸ فوتبال را کنار 
گذاشتم. 

× یعنی این نوع حر کت راتمی‌پسندید در حالی 
که خود شما هم همینطوری آمدید؟ 

-قدیم خیلی با حالا فرق داشت و امروز در فوتبال 
دولت از جیب مردم دارد هزینه می کند ومتأسفانه 
می‌بينيم که حق خیلی از جوانان ما خورده می‌شود. 


جرا کت ی گیرها در دنیامدال المپیک می گیرد و | 
به او ۴۰ میلیون تومان می‌دهند. ما فوتبالیست ما | 


بایک قرارداد دو میلیاردمی گیرد؟! چرا باید این 
حق ورزشکاران را فوتبالیستها بخورند؟! 
"البته درهمین فوتبال هم تبعیض وحشتناک است. 


به طور مثال بازیکنی از تیمهای محروم کشور ٩‏ 


می گفت ماحتی یک بار با هواپیما از نقطه‌ای به 
نقطه دیگر از کشور نرفتیم و همه ترددهایمان با 
اتوبوس است ومثلا از تهران تاشهر جم ۳هزار 
کیلومتر است وماباید این مسیر را با اتوبوس 
برویم و وقتی به مقصد می‌رسیم دیگر جان نداریم 
راه پرویم چه رسد به فوتبال! 

× پیشنهاد شما برای رفع این مشکل چیست 
-من بارها گفت هام اگر واقعا علاقه‌مند به ورزش 


این مملکت هستید باید برای سخت‌افزارها هزینه 
کتید. اما می‌بینید که پولها هزینه کی‌روش و 
ویلموتس و مربیان و بازیکنان گران می شود. شما 
می‌بینید این عراق که تا ۸سال پیش یک کشور 
جنگ زده بود چطور توانست بازیکنانی راجمع 
کند که قهر مان جام ملتهای آسیا شوند وعربستان 
رابا آن همه هزینه و شتو 
به‌نظر من آن کس که متولی ورزش وبخصوص 
فوتبال هست ۱۰ سال تیمهای امید لیگ برتر در 
دسته یک و مربیهای امید را بیاورد جایگزین این 
تیمهایی کنند که فوتبالیستهای آنها در سال صد 
میلب‌ارد هزینه دارند و به اصطلاح با یک صدم 
هزینه لیگ را راه بیندازد و در عوض پولهایی که 
باید به بازیکنان داده شود به تیمها در تمام نقاط 
کشور زمین بدهند و بگویند این زمینها در عوض 
هزینه‌هایی است که در طول سال به بازیکنان 
مختلف می‌دهید و طی ۱۰ سال تیمها می‌فهمند 
که می‌توانند به جای باشگاه کمپ داشته باشند؛ و 
بعد از گذاشتن این مدت می توائیم بگوییم که ما 
دیگر تیم نداریم. بلکه باشگاه داریم. 

× خب در مسابقات چه کار کنیم؟ 

_خیلی ساده بعد با همین شرایط مسابقات هم 
انجام می‌شود و اگر المییک نرفتیم و یا در آسیا 
هم اول نشدیم هم اتفاق خاصی نیفتاده چون همین 
حالا هم با این همه هزینه می‌بینید که همین طور 
هست و حداقل در این شرایط بعد از ۱۰سال 
می‌توانيم قطب فوتبال آسیاو حتی برتر از آسیا 
بای 

× فوتبال این روزهای ما را چطور می‌بینید؟ 
-در کشور ما می‌بینید جوانان و ورزشکاران با 
استعداد موج می‌زند. آن هم جوانانی مستعد در 
تمام رشته‌های هنری و ورزشی: اما کسی نیست 
که اینها رابشناسد و شکوفا کند وسال به سال 
که استعدادها از بین می‌روند. 


انه از میان بردارند. 


« چ 
اللاعات لن ارو ۳۸۷۸ بح ۵ 


تندر ستی روزی که ناشد ارزو 


سخت انیت 


® بزر گمھر حکیم 


اک خاطروهای_ماندگار 


کلمه "خاطره" همیشه با خودش حجم وسیعی حرفهای گفته ونا گفته رابه‌همراه خورده و گاه غرق شیرینی است. خب رگزاری ویستا به سراغ جمعی از بازیگران و 
داردو حالااگر کذار این کلمه پدربزر گهاومادربز ر گهاقرار بگیرند که لدتش هنرمندان پیشکسوت رفته و خاطراتشان رامنعکس کرده که باز تشر گزیده‌ای از 
دوچندان خواهد شد, خاطراتسی که بادوران کود کی ونوجوانی خیلی ازما گره ‏ این مطلب را برای ایام عید شما خوانند گان عزیز مجله خالی از لطف ندیدیم. 


۵ 

1 2 هید و کارمند کوچولو # منوچهر آذری (بازیگر) 
در دوران کود کی خرید یک دست کت و شلوار نو از واجبات بود. بدین منظور پذر خدابیامرزم ما را به باب‌همایون می‌برد 
چرا که لباسهایش خوش دوخت بود و ارزان. یک‌سال که باخرید کت و شلوار نو سر از پا نمی‌شناختم و بی‌صبرانه 
منتظر لحظه عید دیدنی بودم» بارش سنگین برف ما را خانه‌نشین کرد تا روز هشتم فروردین که دیگر پوشیدن لباس 
نولطف روزهای اولیه رانداشت.به خاطر دارم آن زمان مادر خدابیامرز سفره‌هفت‌سین را په شکل کامل آماده 
می کرد سفره‌هفت‌سین آن سالها پرملات بود اما امروز هفت‌سین نمادین و سمبلیک شده و به شکل کوچک. محد ود 
وبسته‌بندی‌شدهارائه می‌شود. ذوق عیدی گرفتن و عیددیدنی جای خود را به مسافر تهایی بر ای از زیر پار دید و بازدید 


۳۹ فرار کردن داده است. دیگ بز رگ پلو کشمش و پلومرغ سیزده تبدیل به غذاهای آماده‌و کم‌حجم شده است و..تورم 
/ ۳۹ بالا رفته اما کارمند کوچولو همیشه کارمند کوچولو باقی مانده است. با هزار و یک مشکل که نمی‌گویم تالو نرود! 
لباس‌هاییی که اندازه‌مان‌نشد ۵ محسن قاضی مرادی (بازیگر) 


عید دوران کود کی سرشار بود از شیطنت و شادی واما در آخر دغدغه مشق‌های ناتمام.در مذرسه کیهان امیریه تحصیل 
می کردم و مشقهای عید نوروز تا آخرین روز تعطیلات دست‌نخورده باقی می‌ماند «شیرینی خرید لباس عید هم با 
چاشنی کج‌خلقی گشادی لباسها همراه‌بود. کتها هميشه تادم زانوبود. کفشها از پا درمی آمد ودستهابه کمر تاوانمود 
کنیم شلوار راسته تنمان خریده شده. هر وقت که ضرورت گشاد بودن لباس راجویا می‌شدم. پاسخ می‌شنیدم که: 
"مادر جان بز رگ می‌شوی: اندازهات می‌شود ".اما هیچ وقت بز رگ نشدیم و سالهای بعد نیز لباسهایی گشادتر به تن 
کردیم.یادش بخیر چقدر انتظار عیددیدنی خانواده دایی مادرم رامی کشیدم: انتظار شکلاتهای راه‌راه سبز چمنی که 
مخصوص منطقه آنها بود. یک سال سوت مثلثی‌شکل آ کاردئونی عیدی گرفتم که همرنگ همان شکلاتها بود و این 
همرنگی آنقدر برایم خوشایند بود که آن رابه دلچسب‌ترین عیدی دوران کود کی‌ام مبدل کرد. 


1 ۱ اتاق مجیي ۷ احترام برومند (مجری) 

3 7۳ مادرم. در یک مجمر کوچک مسی قر آنی می گذاشت و آینه‌ای که روی آن تخم‌مرغی رنگی قرار گرفته بود.ظرف سبزه‌ای 
به نشانه بر کت. پیاله‌ای بلور پر از نقلهای سفید آغشته به بوی بیدمشک به نشانه حلاوت یک سال زند گی» ما خواهر و 
برادرها با لباسهای نو و قلبهای لر زان پنداری اتفاق عجیبی در شرف وقوع باشد, به دور آن سینی می‌نشستیم و گوش 

به رادیو... چشم به پدر و مادر و اسکناسهای نوی لای قر آن...صدای توپ تحویل سال و بعد دعای زیبای "یا مقلب 

القلوب و الابصار و... پدر و مادر ما را می‌بوسیدند و اسکناسهای نو ۵ ریالی را به دستمان می‌دادند و بعد از آن دیگر 

می‌رفتیم تو حال و هوای عیددیدنی, عمو عمه. خاله. دیدن دخترعموهاء دخترخاله‌ها و یسرعمه‌ها و خوشحالی... 
برای دیدن فیلمهای نورمن ویزدم و جری لوئیس که هر سال عید روی پرده سینماها بود. بهار در ذهن من این بود. 
به همین ساد گی, با همین آرامش,اما حالابه بهار به نوروز: به اسکناسهای نو به سینما و فیلمهای نوروز جور دیگری 
می‌اندیشم... گرچه بهار هميشه بهار است و نوروز, هزاران سال دیگر نوروز. هر چند که امسال باید برای سلامت ماندن 
و بی‌استرس بودن هموطنانمان بیشتر دعا کنیم 


خاصیت‌عید 8 بیژن بیرنگ (کارگردان) 

در خانواده‌ما مراسم عید نوروز به شکل کامل اجرامی‌شد. مادرم علاقه بسیاری به مراسم نوروز داشت. شب 
عید. شب چهارشنبه سوری و... بوی غذای خوش عطر مختص مادر در خانه می‌پیچید. همه هرطور شده خود 
رابه خانه می رساندند تادور سفره‌ای که مادر یهن کرده‌بود غذای شب عید رانوش‌جان کنند. کو کوی گوشت. 
قیمه چرخ شده‌با لیه و زرشک. ماهی دودی باقالی‌یلو, سبزی‌پلو و.. 

خاصیت عید به دور هم جمع شدن و دید وبازدید و. است: خاطرات خوشی که تکر ار نمی‌شود. اما چند سالی 
است که عید ما با این همه حادته و خبرهای بد سوت و کور است. 


۵۲ کلب ۱ اسفن ٩۸‏ اطامات ی 


mf 
1 4 


ا کفتگوویزه ل 


هومن ظریف 


E OT 
می کردی وجشمهای ممل و ازاخما ستاب اتساقی رامی‌دیدی که ساعتهابه این‎ 
سووآن‌سومی‌دودتاپیام ورلحظات‌شادباشدآن هم برای بچه‌هااتبلیغ شادی:‎ 
چیز یکهاین رو زهاسخت‌تری نکارشده ول یآوایستاده وماتتد یک‌چراغ راهنمای‎ 


* سلام.خوب هستید ؟ کجا استراحت می کنید؟ 

-سلام. نه استراحت کجا بود دارم میرم 
شهرستان, نیشاپور! 

۶ جقدر خوب اما هنوز وسط هفته است! 

-بله. اما به خاطر کرون | می‌خواهم پیش 
بچه‌هھار مم باش م قبلا س ۱ ل کارم مش هد بود و 
بچه‌هایم نیش ابور بودند وحالا به خاطر کار آمده 
بودم تهران اما حالا هم که اوضاع کرونایی شده.. 

#۴ در مشهد به چه کاری مشغول بودید؟ 

-کارم تاسیسات لوله کشی بود که از بالای 
چهارپایه افتادم و9 دیگر نتوانستم ادامه بدهم 

۶ خب الان که مدتی ابستاده سر با 
می‌مانید. برای بای شما ضرر ندارد؟ 

_-چاره‌ای نیست. چند دقیقه راه‌می‌ روم و 
یک ربع استراحت می کنم اما باز بهتر است چون 
مجبور نیستم وزنه‌ای بلند کنم! 

۶« روزی چقدر سرپا می‌ایستید؟ 

-چهار ساغتٹ ونیم 

۶ از خانواده‌تان بگویید. 

-متولد ۱۳۵۷ هستم. ۲ تا فرزن د دارم ۱ 
پسر و ۲ دختر و تحصیلاتم سیکل است و حالا 
دیگر فرقی برایم نمی کند. هر 
کاری می کنم که بچه‌هايم که 
در نیشابور هستند. تامین باشند. 
الان هم به خاطر کرونا می‌روم 
پیش بچه‌هایم باشم. 

# خرجی شب عید راچه 
می‌کنید؟ 

_خدا بزرگ است. 

۶« بیمه دارید؟ 

- بیمه ندارم. درآمد 
و ماهیانه‌ام از این یاندایوش جلوی 
خانه کودک ماهی ۲ مبلبون 
تومان است. خدا خیربدهد به 
برادر خانمم که کار هنری می کند 
و مرابه اینجا معرفی کرد! 

۶« جلسوی خانه کودک که 
می‌ایستید. چقدر بچه‌ها با شما 
رات هستند؟ یعنی دنبال 
چشمهای شما نمی گردند؟! 

۵۰ درصد بچه‌ه ااز پاندا 
می‌ترسند. بعد که جلو می آیند و 


من ماسک را برمی‌دارم. با قضیه کنار می‌آیند.اینکه 
اینجا می‌ایستم به خاطر این است که خانه کودک در 
خیابان دید ندارد و من مردم را متوجه می کنم. 

یعنی جاذبه‌ای برای بز ر گترها یا بچه‌ها؟ 

-بیشتر برای دید و جذب بزرگترها(می 
خندد) تا بچه‌ها را بیاورند. بزرگترها بامن شوخی 
می کنند. حتی به من پاندای کونگفو کار می‌گویند. 

۶« شماهم با آنهاهم کلام می‌شوید؟ 

-نه خیلی؛ چون من مجبورم به کارم برسم. 
توی این پوشش خیلی گرمم می‌شود و کلافه‌ام. 
سنگین است و گردن درد می‌گیرم. کفشهایم هم 
تس تین است. اماک راف کر قبهاعحل خوانی 
دارم و استراحت می کنم. 

اگر مسئول خانه کسودک بودید جه 
می کردید تابه بچه‌ها خوش بگذرد؟ 

-رقص نور می‌گذاشتم, چند تا آهنگ شاد پخش 
می کردم.اینجاوسایل بازی خاصی ندارد.شهرستانهاء 
وضعیت بازی بهتر از تهران است. فضای بازتری 
دارد. اینجا حداکثر ۱۰۰ متر جا دارد. در صورتی که 
درنیشابور بچه‌ها آزادانه در - ۰ متر فضاء آن‌هم 
به قیمت ارزان می‌دوند و لذت می‌برند. 

نیشابور که بودید آرامگاه خیام وعطار و 
کمال‌الملک می‌رفتید؟ 

-آقا.مردم گرفتارند.من چند سال که نیشابور 
بودم؛ خیام نمی‌رفتم. اینکه سر آرامگاه بروید و 
پول بلیت هم بدهید. چطور ممکن است؟ 

۶ بچه‌ها بیشتر با چه کسی می‌آیند؟ 

-بیشتر بای در و مادر. امامن زياد متوجه 
ماجرا نمی‌شوم چون حواسم هست که با ماشین‌ها 
تصادف نکنم! 

۶ فکر می‌کردید روزی پانداپوش بشوید؟ 

-آقامن قبلا دونده‌بودم.دونده‌دو و میدانی 
۰ ۰ مت ماراتن. قهرمان مسابقات 
سوم جوانان کشور: مقام چهارم نیروهای مسلح 
در دوره سربازی و ۲بار قهرمانی سياه در 
مال های اواخر هفتاد ونزدی_کت,۲۰ بار قهرمان 
استان خراسان در زمان نوجوانی و جوانی بودم. 

۶ یعنی از کی می‌دویدید؟ 

از سال دوم راهنمایی در مسابقات شر کت 
می کردم و می‌دوبدم و الان دنبال کرابه‌خانه می‌دوم! 

*# حدس مي‌زنم آرزوهایی در دو ومیدانی داشتید؟ 

-بلهء آرزو داشتم در مسابقات ماراتن جهانی 


شادی؛چشماتش می‌خندتد وه ر چن دکه‌لبهایش ح رکت تم یکنند, دیدتشء 
حتی برای دقایقی,خنده‌ای برلباتت می‌تشاند.بامحمد حسین پور قهرمان دوو 
میداتی‌سابق خ راسان,پانداپو ش ام رو زتهران .گفتگوییاختصاصیاتجام دادیم 
تا بداتید درون اي نآدمک‌های خندان چه کساتی زت دگی م یکنند. 


ماد 


بگر ان دا تا آن ذمانی کهیبداریم هدادت 


مقام بیاورم برای کشورم. چه در مسابقات المییک ٩‏ 
وچه در ماراتن جهانی. واقعیت این است که پیش ,۷۸ 
از انقلاب در ماراتن جهانی مقام نداشتیم و خیلی 
در این رشته نیاز داریم. اما پایم آسیب دید و... 

6 یعنی بخاطر مشکلی که برای پایت پیش 
آمد, در شغل دیگری مشغول به کار شدید؟ 

-پای من ۳ ماه پیش آسیب دید اما خیلی قبل‌تر 
از اینها به خاطر مشکلات مالی از ورزش دور شدم. 

۶« چقدر با موسیقی و کتاب مانوس هستید؟ 

کتاب نه. اما موسیقی, ترانه‌های بعضی از 
خوانند گان را گوش می‌کنم. 

۶ حتی رباعیات خیام را هم نمی‌خوانید؟ 

-والا یکی دو تا رباعی حفظ هستم. مثلاً : 

آن دم که مرا میزده در خاک سپارید 

زیر کفتم خمره‌ای از باده گذارید 
تا در سفر دوزخ از این باده بنوشم و.. 

بقیه‌اش رایادم نمی آید. اینها راهم چون از 
همای مستان شنیدم حفظ بودم.با گوش دادن باد 
می‌گیرم نه با خواندن. 

#۶ آرزویت برای فرزندانت چیست؟ 

انشکه مخ ماب دقبال نک للم فان تونن 

۶+ چه شغلی داشته باشند بهتر است؟ 

هر شقلی که دوست دارند واز آنلذت ببرند. 
دوست دارم کاری که می کنند آنها را راضی کند. 
دوست داشته باشند و تریح باشد برایشان. وقتی 
کاری تفریج آدم باش د بهت ر کار می کند وگرنه 
کاری که زور کی باشد. خیلی سخت است! 


۸ 
اطلافات :کل ارو ۳۸۷۸ لح و3 


اسکات دکت 


فانتزی 


چند سال پیش وقتی مرحوم ابوی به رحمت 
خدارفت باوجودی که آدم دهن‌لقی هستم و 
به‌طور معم ول عادی‌ترین خبرها را یک کلاغ. 
چهل کلاغ می کنم وبا کلی شاخ وبرگ اضافی 
تحویل خلایق می‌دهم. با خواهر و برادرها توافق 
کردیم آن خبر جایی درز نکند و فقط منسوبان 
درجه یک در جریانش قرار بگیرند. به‌اين جهت: 
مراسم خاکسپاری و فاتحه‌خوانی هم بسیار 
محرمانه ب رگزار شد. 

حدس می‌زنم الان با خودتان می گویید دلیلش 
ناخن خشکی بوده تا پولی برای هزینه‌های تشییع؛ 
تدفین و ترحیم هزینه نشسود. وگرنه وقتی بزرگ 
خانواده‌ای فوت کند. برای تجلیل از اومراسم 
ترحیم متعددی بر گزار می‌شود و ضمن آنکه 
نخعرانان از ایل وس جایای معوفی داد سفن 
می‌دهند: همسر و دخترهای ش ضجه می زنند تا 
ثابت کنند تحمل فراق را ندارند. 

البته خانم والده با تمام بدقلقی‌هایی که در 
طول زند گی مشترک با مرحوم پدرمان داشت: 
تسام ضوابط ومقررات مربوط به شوهرمرد گی 
رادر حض ور اولاد رعای ث کرک اهاز آن‌جا که 
ته دلش از مرحوم شوهر راضی نبود. آن پیشهاد 
عجیب را داد و ما هم به‌ناچار پذيرفتيم. 

مرحوم ابوی در سال‌های اولیه زندگی‌مشترک 
و قبل از بچه‌دار شدن. گویا برای فرار از بد خلقی‌ها 
و نامهربانی‌ه ای مادرمان؛ هوس تجدید فراش 
به‌سرش زده و پنهان از او همسر دیگری اختیار 
کرده و به‌قول معروف هوو سرش آورده بود. 

طبعا من و سایر خواهر و برادره؛ سال‌هایی را 
که خانم والده‌حرفش رامی‌زد ندیده‌و فقط از 
زبان خود ش شنیده بودیم: 

-از آن‌جاکه افتاب زیر بادیه نمی‌ماند: 
ماجرای زن گرفتن بدرتان روشد ومن وقتی 
فهمیدم چه اتفاقی افتاده زمین و زمان را طوری 
به‌هم دوختم که از شکرخوردن خودش پشیمان 
شد آن ضعیفه را طلاق داد و بر گشت سر خانه و 
زند گی خودش. 

ماد زف ان ان حکایت راا وقتی ابو ی آزنده 
بود حداقل هزار بار گفته بود و همیشه هم تصور 
می کرد پدرمان از آن زن» فرزند یا فرزندانی 
دارد که از مامخفی کرده وبه‌همین دلیل وقتی 
شوهرش مرحوم شد توطته پنهان کاری را به‌این 
جو ت‌ظراحی کردا وزات احمال ی #هازنظر 
اوغیرقانونی بودند!بویی از قضیه نبرند وموقع 


تقسیم ارتیه» شریک‌المال فرزندان دلبندش 


همسابه‌های مردم آزار 


نشوند. به‌همین دلیل, به دستور وی» امور مربوط 
به حصرورائت بااسه سوت انجام شد و قبل از 
اینکه سرو کله وراث غیرقانونی پیدا شود و ادعای 
ارث کنند. دارایی پدرم بین ورّاث قانونی او تقسیم 
شد و همه‌مان بعد از تقسیم ارثیه» کلی خانم والده 
رادعا کردیم. چون بر اساس ترفند اوو به‌دلیل 
محدودیت تعداد ورات: هر کدام از ما مبلغ قابل 
توجهی گیرمان آمد و من موفق شدم با سهم خودم 
آپارتمانی در یک مجتمع بخرم و عیال و اولاد از شر 
اجارنشینی خلاص شوند.آپارتمانی که خریدیم: 
از همه نظر خوب و کاملا متناسب بانیازهای من. 
عبال و اولاد مشتر کمان بود. فقط یک عیب وایراد 
داشت و آن. همسایگی با آقا یعقوب بود. 
یعقوب و خانواده‌اش همسایه دیوار به دیوار 
آپارتم ان ما بودن د. عقوتب از همان روژی که 
همسایه‌اش شدیم بنای ناسا ز گاری با مارا گذاشت 
وهمان‌اولین ر وزهای صاحبخانه شدن حدس زدیم 
مالک قبلی هم برای فرار از دست او حاضر شده 
آیارتمان به آن خوبی را به‌چنان قیمتی بفر وشد. 
اگر دلتان می‌خواهد در جریان شمه‌ای از آزار 
واذیت‌های او باشید مرا بیخشید که نمی‌تونم 
نظرتان راتأمین کنم» چون بسیاری از اقدامات 
ایذایی او جنبه بد آموزی دارد ومی‌ترسم اگر 
بنویسم. بعضی‌هایاد بگیرند و از آن‌ها برای اذیت 
همسایه‌شان استفاده کنند. فقط همین قدر عرض 
می کنم که تذاوم مزاحمت همسایه موصوف موجب 
شد تامن‌هم به‌فکر برنامف‌ریزی‌های تدافعی بیفتم 
وبرای ادب کردن او توطئه‌هایی بچینم و چون 


۵۴ کل ۱ سفند ٩۸‏ اما کی 


مزاحمت‌هایمان برای همدیگر حالت استمرار به 
خودش گرفت و مرتب شگردهای مردمآزاری 
جدیدی ابداع می کردیم. یواش‌یواش کار به‌مرحله 
خصومت رسید و جالب اینکه در تمام طول چند 
سالی که جنگ و جدل ادامه داشت. حتی یک‌بار 
چشممان به‌چشم همدیگر نیفتاد تا شاید حبا 
کنیم. هم من و هم او آدم‌های گرفتاری بودیم که 
صبح کله سحر صبحانه خورده با نخورده از خانه 
بیرون می‌رفتیم وموقع بوق سگ وقتی تمام سکنه 
مجتمع در خانه خودشان بودند. برمی گشستیم ۳ 
عملیات آزار همدیگر را از داخل بیت خودمان 
عملیاتی می کردیم. 

واقعا مسلمان نشنود. کافر نبیتد که در مدت 
سه چهار سال, چه مشکلاتی برای هم ایجاد کردیم 
و چه بابایی از همدیگر در آوردیم. 

از ینکه می‌بینید بابت همسایه آزاربهايم 
شرمنده نیستم و تازه به آن افتخار هم می کنم؛ 
گناهش رابه‌حساب یعقوب بنویسید. وگرنه من 
تاقبل از سکونت در آن مجتمع؛ آزارم حتی به‌یک 
مورچه هم نرسیده بود. 

الغرض اگر اوایل خانه‌دارشدن: روزی چند بار 
برای ابوی فاتحه می‌خواندم: که از قبل او خانه‌دار 
شدهام. به‌نسبت شدت گرفتن خصومت‌ها ناچار 
شدم به‌تعداد فاتحه‌ها بیفزایم. چون مطمئن بودم 
با هر کدام از عملیات ایذایی تک یا پاتک, صدتا بد 
و بیراه نثار روح ابوی محترم می‌شود. 

آخرین باری که دست به‌اقدام خصمانه عليه 
همدیگر زدیم. همین دو سه ماه پیش بود. یک روز 


جمعه. وقتی برای خرید مایحتاج خانه قصد خروج 
از مجتمع راداشتم. دیدم یک دسته قبض برق 
پشت در ورودی ریخته است. به‌ط ور معمول؛ 
وقتی قبض آب و برق یا گاز و تلفن می‌رسید و 
مأم وران مربوطه آنه ارا از لای درز در به‌داخل 
می‌انداختنده سرایدار مجتمع آنها را می‌برد و لای 
درزهر کدام از آپارتمان‌هامی گذاشت و در نتیجه. 
مالک یا مستاجر هر کذام از واخدها صورتحساب 
مربوط به‌خودش را دریافت می کرد. 

آن‌روز, با دیدن قبض‌های برق» شیطان توی 
جلدم رفت چشمانم برق زد و فی‌الفور توطته 
جدیدی طراحی کردم. قبض‌هارا از روی زمین 
برداشتم ونگاهی به ارقام مختلف آنها انداختم 
و گران‌ترین قبض راء همراه‌با قبض مربوط 
به‌یعقوب برداشتم, توی جیبم گذاشتم و وقتی از 
خرید بر گشتم. باسرعت قبض برق گران رالای 
درز دار آپارتمان یعقوب گذاشتم. 

ظاهر آ؛ یعقوب بدون آنکه به مشخصات 
گیرن ده قبض نگاه کند. آن‌را پر داخته بود: اما 
چون قبض خودش در جیب من مانده و پر داخت 
نشده بود. برق خانه او را قطع کردند و بیچاره 
با تمام گرفتاری‌هایی که داشت. مجبور شد 
یک روز از کار و زند گی اش بزند و دنبال وصل 
مجدد برق برود. او که به زعم خودش قبض 
برق را پرداخته بود در اداره برق وقتی متوجه 
شد قبض شخص دیگری را پرداخته: فهمید 
آن آتش از گور من بر خاسته, دفعه بعد آن‌قدر 
انتظار کشید ثا قبض‌های برق رسید وبرای 
آن که مقابله به‌متل کرده‌باشد. گران‌ترین قبض 
رابه‌داخل آپارتمان من انداخت.غافل از این که 
من به‌اندازه خودش سادهلوح نیستم و وقتی 
صورتحس اب به‌دستم برسد اول مشخصات 
گیرن دهاش را می‌خوانم و چنانچه مربوط به من 
نباشد از پرداختش اجتناب می کنم. 

من آن صورتحساب رانیر داخت م ولای در 


آپارتمان صاخبش گذاشتم تابردارد و بپردازد اما 
قبض برق خانه خودم را که در جیب یعقوب بود 
نتوانستم بپردازم و در نتیجه ماه‌بعد.برق خانه 
مراقطع کردن د. که چون از قدیم گفته‌اند آنچه 
عوض دارد گله ندارد. در برایر آن اقدام همسایه 
شرور واکنش حادی نشان ن دادم و در پرتو نور 
شاعرانه شمع که آن‌شب زینت‌افزای خانه‌ام شده 
بوذ مشغول طراحی توطته تازه‌ای شدم وفکر کاملاً 
بکر وبی‌سابقه‌ای به ذهنم رسید و شب بعد بایک 
فقره‌ترقه از آن ترقه‌هایی که بر اثر فشار یا ضربه 
می‌تر کد و صدای مهیبی دارد. به‌ خانه بر گشتم و دو 
سا شب‌پیاپی کشیک کش یذ م تا فرصت مناسبی 
گیر بیاورم ووقتی در آپارتمان یعقوب باز است. آنرا 
لای در بگذارم وبا خودم حساب کردم وقتی یعقوب 


یایکی از اعضای خان _واده‌اش در راببندند ترقه‌با 
صدای مهیبی منفجر می‌شود واز ترس و وحشت 
یعقوب و اعضای خانوادهاش کیف می کنم. 

بالاخره سختکوشی‌هايم نتیجه داد وفرصتی 
که انتظارش را داشتم. فراهم شد و پاورچین 
پاورچین به‌سمت آیارتمان یعقوب رفتم تا ترقه 
رابین در نیمه‌باز آن جاسازی کنم. غافل از اینکه 
یعقوب در همان لحظه از لای درز در زاغ سیاهم 
رو چوب می‌زده.من بی‌خبر از این که دو تاچش م 
تیزبین بر رفتار و حر کاتم نظارت دارد. روی زمین 
نشستم و ترقه را با احتیاط بین در و چهارچوب 
گذاشتم وخواستم از جایم بلند شوم که ناگهان 
دستی قوی از لای در بیرون آمد و مج دستم 
را چسبید ومتعاقب آن موجود قلتشنی رادر 
برابر خودم دیدم که بعدا فهمیدم همان یعقوب 
موصوف است هر کس دیگری جای من بود اگر 
زهره شیرهم داشت. از چنان غافلگیر شدنی, اگر 
قبض‌روح نمی‌شد. حداقل غش می‌کرد. اما من 
چون پیه همه چیز را په‌تنم مالی‌ده بودم وبرای 
انتفام گرفتن از یعقوب آماد گی ب رخورد با هر 
حادته‌ای را داشتم. گم ات 

دروغ چرا؟ اصلآ چیزی نگفتم. یواشکی 
نگاهم راازنگاهش دزدیدم ونرم‌نرمک دستم 
را از میان دستش بیرون کشیدم و مثل موش به 
داخل آپارتمام خود خزیدم و برخلاف هميشه که 
توطته‌هایم رابا آب و تاب برای مادربچه‌ها شرح 
می دادم چیزی به‌روی خودم نیاوردم و در عوض 
سعی کردم اقدام متقابل یعقوب راحدس بزنم و 
برای خنثی کردن آن چاره‌ای بیندیشم؛ 
اما وقتی یکی دو روز گذشت و از 
جانب او خبری نشد. باورم 
شد که چون سمبه مرا 
پرزور دیده جا زده 
و غائله خاتمه 
يافقة ما 
شتبا ه 


کردم. چون یعقوب که یک ذره‌شرم و حیا در 


چشمانش نیست از من به اتهام اینکه قصد ارعاب | 


وی و خانوادهاش را داشته‌ام به کلائتری شکایت 
کرده بود و سر و کارم به کلانتری افتاد. 

در کلانتری هر چه افسر نگهبان نصیحتمان 
کرد و خواست تا روی همدیگر را ببوسیم و دیگر 
کاری به کار همدیگر نذاشته باشیم» هیچ کذام زیر 
بار نرفتیم و سعی کردیم خودمان رامحق نشان 
بدهیم. در نتیجه افسر نگهب ان که انگار در طول 
سال‌های خدمتش به‌موجودات لجبازی مثل ما 
برنخورده بود؛ گفت: 

-چاره‌ای ندارم جز اینکه پرونده تشکیل بدهم 
و فردا صبح شما را به‌دادسرا بفرستم. 

بعد صفحه‌ای کاغذ از کشوی میزش بیرون 
آورد و خطاب به یعقوب گفت: اسم؟ 

-یعقوب فرزند اسحاق! 

-وشما؟ 

-یحیی یسر اسحاق! 

قلمش را روی میز گذاشت با تعجب سرتا 
پایمان را برانداز کرد و گفت: 

-شما دو نفر برادر هستید و این‌جوری چنگ و 
دندان به همدیگر نشان می‌دهید؟ 

یعقوب گفت: 

- خدا نکند من برادر این عتیقه باشم! 

من به‌حرف افسر نگهبان جوایی ندادم؛ اما 
یاد حرف‌های مادرم و ازدواج دوم مرحوم ابوی 
افتادم و توی دلم گفتم: 

-خدامادرم راحفظ کند. نمی‌دانم چه جوری 
احتمال داده بود این بعقوب آدم ضایعی است و 
مایل نبود از دارایی‌های پدرش ارث ببرد! 


یک ژن خوب 


خلبان یداللّه شسریفی‌راد ... او خلب ان جنگنده اف -۵ 
نیروی هوایی در جنگ ایران و عراق و دیپلمات پیشین ایران 
اسست. ر کوردهای او وی رایکی از موفق ترین خلبانان جنگنده اف -۵ 

در جنگ ایران و عراق در نیردهای هوایی کرده است.شریفی‌راد در یکی از 
مأموریت‌های ش پس از اینکه به یک نیروگاه در خاک عراق حمله کرد با حمله 
سه جت عراقی مواجه شد که توانست یکی از آنها راسرنگون کند و در حالی که‌در 
تعقیب دومی بود. خودش از پشت مورد اصابت قرار گرفت و از هواییما بیرون پرید. 


مبارزان کرد عراقی به او یناه دادند و او رابه خاک ایران فرستادند فیلم معروف عقاب‌ها از 


ماجرای نجات اوبه وسیله 

کردهای عراق ساخته شد 

كە ۲۰ درصدجمعیت آن ا 

زمان ایران برای تماشای آن 

به سینماها رفتند. وی هم | کنون 

در ۷۳سالگی دریک فروشگاه 
یرای در لمات کار می کند. 


۸ 
اللاعات :کل ارو ۳۸۷۸ لح ۵۵ 


۳ 


سره 


شدن ذتر س از ر شد نک دن دتر س 


#جودبت باتار 


خواهر م پری را به یکی از بازاریهای قم شوهر 
داده بودن د.مادرم می گفت این یکی دخترم رابه 
راه دور شوهر نمی‌دهم. آن موقع‌ها تهران تا قم هم 
راه دور به خساپ می آمد. 

هرچند یری زند گی خوب و راحتی داشت 
ولی مادر همیشه جوری در مورد او حرف می‌زد 
که انگار در غربت دارد شکنجه می‌شود. پدرم را 


نمی‌بخشید که با این وصلت موافقت کرده‌بود. اما 
پدرم مرد عبوس و قاطعی بود. سه همسر داشت 
که هر سه آنها در یک حیاط زندگی می کر دند. 
همسر اولش بتول خانم هیچ‌وقت بچه‌دار نشد. 
همسر دومش مادرم بود که هميشه غر می‌زد 
و نق‌هایش تمامی نداشت و می گفتند برای ادب 
کردن او بود که حاجی رفت زن سوم راهم به 
این خانه آورد. همسر سوم پدرم؛ کم سن و سال. 
ساکت و کم حرف و بی‌ادعا بود. مادربزرگم 
می گفت وقتی کس و کار درست و حسابی نداشته 
باشی زبانت بسته است. 

من اما همسر سوم پدرم را خیلی دوست 
داشتم. بامن خیلی مهربان بود و وقتی مادرم خانه 
نبود با بچه‌هایش بازی می کردم. 

مادر آنقدر سر موضوع ازدواج پری غر زده 
بود که همه شک نداشتند که پدرم محال است 


مرابه راه دور شوهر بدهد. اما این طور نشد. 


لیلیاصرارداشست ما از هم طلاق گرم .راستش 
دختر وپسرم دیگر نمی‌توانند این وضعیت را تحمل 
کنند. فرهاد هم با طلاق ما موافق است ولی دلش 
می‌خواست راه حل دیگری جز طلاق وجود داشت. 
زند گی ماب رای خیلی‌ها یک معماست.برای 
بستگان نزدیکمان یک حماقت بزر گ است وبرای 
خود ما یک میدان مبارزه. من و سعید چنان به جان 
این زند گی افتاده‌ايم که باورتان نمی‌شود. با دست 
خودمان همه چیز راخراب کردیم. کار به جایی 
رسیده دخترم لیلی که فقط ۱۴ سال دارد رفته 
با خالهاش زندگی می کند و فرهاد هم یاسرش 
توی کتاب‌هایش است با خودش رابا بازی‌های 
کامپیوتری مشغول می کند. هر دوی آنها در اوج 
نوجوانی ناامید و خسته و دل‌شکسته هستند. هر 
وقت آنها را می‌بینم به خودم می گویم با این زند گی 
چه کردهام؟! اما وقتی به سعید شوهرم نگاه می کنم 
ناخود آ گاه همه تقصیرها را گردن او می‌اندازم. 

وقتی ازدواج کردیم زندگی خوب و ساده‌ای داشتیم. 


می‌خواهم به آنهاپر پرواز بدهم 


rier fee 
پذرم از مشهد دارد می آید همه می‌دانستند قرار‎ 
است به خواستگاری من بیایند. مادر گفت خودم‎ 
را آتش می‌زنم اگر این دختر رابفرستی مشهد.‎ 
پدرم قلیانش رادود می کرد و سر از روزنامه‌اش‎ 
بر نمی‌داشت و انگار نه انگار مادر دارد مثل ذغال‎ 
قلیان می‌سوزد و سرخ شده است.‎ 

می‌دانستم خانوادهبتول خانم بسیار تروتمند 
هستند. مادربز رگم توی گوش مادرم می‌خواند 
که دم نزند. می گفت جای بد که نمی رود کنار امام 
رضاست. ما هم اینطوری هر وقت دلمان بخواهد 
می‌توانیم برویم زیارت.مادر اما گوشش بدهکار 
نبود. بالاخره آمدند خواستگاری و وقتی با شرط و 
شروط‌های پدرم موافقت کردند مرا صدا زدند تا 
چای ببرم.مادر بغض کرده گوشه‌ای نشسته بود و 
بتول خانم دلداری‌اش می‌داد که‌هر وقت خواست 
می‌تواند برود مشهد و مرا ببیند. 

خلاصه ابنکه داماد راندیده‌بودم که حلقه نامزدی 
رابه‌دستم کر دندو یک قواره‌پارچه روی‌سرم انداختند 
و کل زدند و نقل ربختند.داماد خدمت سربازی بود. 
فقط بک عکس تار از او به من نشان دادند. بتول خانم 
چنان از برادرزاده‌اش تعربف می کرد که انگار شازده 
قاجار به خواستگاری‌ام آمده بود. 
بله من در سال ۱۳۳۵ به عقد مصطفی در آمد 


ورج رس وس وس .صبح به صبح 
این دو بچه را با خودمان به این مهد کودک و آن 
مهد کودک می‌بردیم و یعدازظهرها هم خسته به 
خانه برمی گشتیم و تایک غذایی درست می کردم و 
دستی به خانه می کشیدم می‌شد شب ونمی‌فهمیدم 
از فرط خستگی چطور خوابم می‌برد. ولی حیف که 
حتی آن موقع‌ها هم نمی‌دانستم چقدر خوشبختم. 
تا این که پیشرفت‌های من و سعید نمودار شد. او 
رییس بانک شد.من رییس حسایداری یک ش رکت 
نساجی شدم. د رآمدمان که بالا رفت نمی‌دانم چرا 
باهم غریبه ندیم پول من و پول اوبه ميان آمد. 
هر کدام از ما انتظار داشتیم آن‌یکی بیشتر دست 
توی جیب بکند. سعید می گفت هزینه‌های زندگی 
راتویده‌و من در عوض پول جمع می‌کنم تا خانه 
بخریم. خانه که خریدیم همه چیز شد به اسم او و 
من ناگهان متوجه شدم میدان رایاخته‌ام. همین شد 
که من هم گفتم دیگر دست توی جیبم نمی‌کنم. او 
به عنوان یک مرد باید خرج زند گی رامی داد و خیلی 


بححا 
ڪر 


سه ماه بعد از عقد مصطفی رایرای اولین بار دیدم. 
درست وقتی که سه روز مانده‌بود به عر وسی و خانه 
پر یود از دیگ‌های بزرگ و گودال‌هایی که پر از 
چوب و ذغال بود...با سلام وصلوات مرا راهی مشهد 
کردند. پدرم بتول خانم را هم همراه من فرستاد تا 
چند ماه اول زندگی‌ام احساس تنهایی نکنم. 

زند گی در خانه پدری مصطفی راه رسم خودش 
راداشت.من عروس اول خانه ب ودم. یک اتاق 


هشت دری را برایم رنگ زده و جهیزیه‌ام رادر آن 
چیدهبودند و زند گی‌ام را باید ازهمان جاشروع 
می کردم. مادر مصطفی زن مهربان و آرامی بود و 
برخلاف خانه ما هیچ کس از دیگری در آن خانه 
بد گویسی نمی کرد. عمه بیوه مصطفی با دو دخترش 
هم در همان خانه زند گی می کرد. من از یک خانه 
قدیمی و یک خانواده سنتی به یک خانه قدیمی‌تر 


سیورس میداد تا من هم دستی در 
جیب کنم. جنگ شروع شد. ماشینمان خیلی قدیمی 
شده‌بود ولی آن را عوض نمی کردیم چون به توافق 
نمی‌رسیدیم کی باید پول ماشین جدید را بدهد. من 
ترجیح می‌دادم با آژانس و تاکسی به این طرق و 
آن طرق بروم ولی برای ماشین خرج نکنم. 

بچه‌ها داشنند بز رگ می‌شدند. کامپیوتر می‌خواستند. 
به کلاس‌های مختلف می‌رفتند و بیجاره‌ها برای هر 
درخواستشان بابد التماس من و پدرشان رامی‌کردند. 
بک وقت‌هایی به توافق‌های مقطعی می‌رسیدیم.مثلاً 
سعید پول مدرسه‌های غیرانتفاعی بچه‌ها رامی‌داد 
ومن‌هم پول کلاس‌های ورزشی و کمک درسی را 
پرداخت می کردم.ولی زندگی روبه فرسایش بود. 
هیچ چیز جدیدی برای خانه نمی‌خریدیم درحالی که 


۳1 کلب ۱ اسفن ٩۸‏ مات کی 


ویک خانواده سنتی‌تر نقل مکان کرده‌بودم. در 
این خانه حرف اول و آخر را حاجی بابا می‌زد. یاد 
ندارم مادر شوهرم حتی در یک مورد هم با حاجی 
ببا مخالفت بکند. حالا من مانده ب ودم با انبوهی 
از نصایح مادرم که می گفت تو سری خور نباش 
عروس اول و آخر آن خانه توهستی.خیلی هم 
دلشان بخواهد که یک عروس از تهران آورده‌اند. 
زیر بار حرف زور نرو و از همین اول نشانشان بده 
که بی کس و کار نیستی که دهانت بسته باشد. 
در عوض می‌دی دم مادرش‌وهرم بی‌صدا و 
همیشه با یک لبخند ساده‌بر لب روزش را به 
شب می‌رساند. کسی هم سر چیزی جنگ و 
دعوا ندارد. حاجی بابا هم مثل پدر من سه تازن 
نداشت که رقابت و گیس و گیس کشی در خانه 
اه بیاندازد:تنها مغ کلی که وجود داشت حاجی 
باب اجازهنمی‌داد هیچ وسیله مدرنی وارد آن خانه 


شود. از یخچال و تلویزی ون و رادیو خبری نبود. 
اجازه نداشتیم سینما برویم و زن‌های خانه هم حق 
نداشتند به تنهایی از خانه بیرون بزنند. 

یک روز مصطفی گفت می‌خواهی برویم بیرون 
بگردیم؟ گفتم کجا؟ گفت چادرت راسر کن وبامن 
بی... چادرم را پوشیدم وبرای اولین بار با مصطفی 
تنهایی بیرون رفتم. خوب یادم است یک سال از 
عروسی ما می گذشت و ما حتی یک بارهم تنهایی 
بیر ون نرفته بودیم.از کوچه و خیابان‌ها رد شدیم 
و مرابرد توی یک رستوران خیلی شیک و گران 
قیمت و گفت می‌خواهی غذای فرنگی بخوری؟ 


هر دوماحسابی پول در حسابهای بانکی‌مان داشتیم. 
به سفر نمی‌رقئیم چون سر خرید بلیت و پول هتل 
نمی‌توانستیم به توافق برسیم. بچه‌ها کاملا منوجه 
شده‌بودند.بک وقت‌هابی از این همه بگو مگو خسته 
می‌شدند و قید خواسته‌هابشان را می‌زدند. خانه‌مان 
خیلی کوچک بود.ماشین به شدت فرسوده شده بود و 
وسابل خانه یکی بعد از دبگری خراب می‌شد. ولی هیچ 
کدام ازمادست به جیب نمی‌شدیم. زندگی مایک 
بازی بچگانه بود.هر کس از راه‌می‌رسید ما رانصیحث 
می کرد ولی فابده‌ای نداشت.جوری زندگی می کر دبم 
که انگار آه در بساط نداریم درحالی که این طور نبود. 
بک وقت‌هابی دلم برای بچه‌ها می‌سوخت و برابشان 
بک چیزهایی می‌خریدم ولی از آنهامی‌خواستم که 
بقیه خواسته‌هایشان را از پدرشان بخواهند. سعید هم 
مثل من عمل می‌کرد.ولی دیگر کار به جایی رسید 
که‌هر دو با بهتر است بگویم هر چهار نفر ماخسته 
شده بودیم.لیلی اصرار داشت که ما از هم جدا شویم. 
گفت این طوری اعصاب همه راحت‌تر است و در رفاه 
بهنری زندگی می کنیم. راست می گفت زند گی شاید 
راحت‌تر می‌شد. شابد از رقابت دست بر می‌داشتیم و 
هر کدام می‌رفتیم سراغ زندگی خودمان. 


Ie 


دلم تیامد بهش بگویم از این بهترش رادر 
تهران خورده‌ام.برای اواین کار جالب‌ترین کار دتیا 
بود چون حاجی بابا اجازه نمی‌داد در اماکن عمومی 
غذا بخوريم می گفت بهترین غذا را بیاورید خانه و 
بخوریذ.بعذ مصطفی با صدای لر زانی از من پر سید 
تاحالااسینما رفتی؟ خندیدم و گفتم:خیلی... هفته 
بعد هم به دور از چشم حاجی بابا رفتیم سینما... 

بچه اولمان که به دنا آمد یک دوربین عکاسی 
شرید ویوا کی او دما گس هی گرفت: 
زند گی برایم بامزه‌شد هبود. همه کارهای ممنوعه را 
به دور از چشم حاجی بابا با شوهرم انجام می‌دادیم. 
یک روز هم برایم یک رادیو خرید و گت صدایش 
را کم کن تا کسی نشنود. وقتی مصطفی و حاجی بابا 
می رفتند بازار همه زن‌های خانه توی اتاق من جمع 
می‌شدند وبا هم رادیو گوش می‌دادیم. 

سال ۱۳۵۰ پدر شوهرم فوت کرد. با فوت او 
یخچ ال و تلویزیون و مبل به آن خانه آمد. خدا 
بیامرزدش مرد خوبی بود ولی سختگیری‌هایش 
برای این دوره و زمانه کمی زیادی بود. 

مادرم هر وقت به مشهد می آمد کلی برایم 
دلسوزی می کرد که دخترش تک و تنها وغریب 
مانده و باید با خانواده شوهر ش زندگی کند آن هم 
توی یک خانه صد ساله! اما من خوشحال بودم. از 
ته دل شوهرم را دوست داشتم و مادر شوهرم از 
هر مادری با من مهربان‌تر بود. 

ثم ره زندگی ما چهار فرزند است.حالا دریک 
آپارتمان زندگی می‌کنیم. آن خانه قدیمی فروخته 


وقتی لیلی رفت با خاله‌اش زند گی کند. تازه فهمیدم 
بچه‌هایم را دارم از دست می‌دهم. سعید هم سعی 
کرد دل بچه‌ها رابه دست بیاورد. آنها رابا خود 
به سفر برد ولی چون من همراه آنهانبودم بچه‌ها 
اخساس خوبی نداشتند. دست آخر من و شوهرم 
تسلیم شدیم و قبول کردیم به خاطر خودمان و 
بچه‌ها از هم جدا شویم. لیلی یک کاغذ برداشت 
ویک توافق‌نامه مفصل نوشت.قرار شد بچه‌ها 
در خانه هر دوی مازند گی کنند. در طول هفته‌با 
من‌باشند و آخر هفته‌ها بروند پیش پدرشان. یک 
مقرری بابست هزینه‌های زندگی آنها تعیین کنیم و 
آن رقم رامن وسعید به طور مساوی پر داخت کنیم. 
بچه‌ها گفتند همه این قرارها تا هجده‌سالگی آنها 
برقرار است.بعد از آن می‌خواهند مستقل شوند و 
نه یامن ونه با پدرشان زندگی نخواهند کرد.لیلی 
خانه خاله‌اش رابه خانه ما ترجیح میداد. فرهاد هم 
آنقدر منزوی شده بود که سخت نگرانش بودیم. 
برای همین زیر آن توافق نامه را امضا کردیم.بچه‌ها 
خوشحال شدند و قرار شد تاقبل از عید این جدایی 
انجام شود. من آپارتمانی اجاره کردم و وسایل نو 
برای خودم خریدم.سعیذ هم دستی به خانه کشید و 


شد وسهم وارتین تقسیم شد وسهم ما هم همین 
زمینی شد که حالا در آن پنج آپارتمان ساختیم. هر 


چهار بچه ما در همین ساختمان زندگی می کنند. حالا 
مصطفی شده یک حاجی بابای دیگر.اجازه نمی دهد 
کسی خانه اش راعوض کنذ ویاازما دورشوند. مدام 
ایا ئوقا رام یرف که جرا اجو رامن می روش 
و چرا رفتارشان عجیب و غریب است ومن باخنده 
به او یادآوری می کنم روزگار جوانی‌مان را که همین 
قد ر براق حا< ی بابا عجیب بودیم.حالا من مثل 
مادرشوهرم زنی آرام هستم که در کنار بچه‌هايم 
احساس خوشبختی می کنم. ولی می دانم که بعد از 
مرگ مااین خانه هم فروخته خواهد شد و بچه‌ها 
می‌روند سراغ زندگی که به اتتخاب خودشان آن را 
برگزیده‌اند همان طور که خانه حاجی بابافروخته شد 
و ما رفتیم پی زندگی‌های مختلف خودمان. 

زندگی همین است. اما من می‌خواهم امسال 
عید به بچه‌هايم این عیدی را بدهم که تا در قید 
حیات هستم می‌توانند زند گی مستقل خودشان را 
داشته باشند. می‌خواهم به پسرم اجازه بدهم برود 
تهران زندگی کند. دختر کوچکم دلش می‌خواهد 
همراه شوهرش به شمال بر ود و یک گلخانه راه 
بیاندازد. خلاصه عیدی امسال من به بچه‌ها همین 
است.مصطفی می گوید می‌خواهی بچه‌ها را پرا کنده 
کنی؟ گفتم نه می‌خواهم به آنها پر پرواز بدهم. ولی 
این خانه جایی است که هر وقت دلتنگ شدند. هر 
وقت خسته شدندو هر وقت احساس تنهایی کردند 
می آیند اینجا و زیر سایه ما آرام می گیرند. 


هر چه کهنه بود ريخت بیرون. هر دو خانه نو و تمیز 
ومرتب شده‌بود. بچه‌ها در هر دو خانه اتاق و تخت 
خودشان را داشتند. رفتم یک ماشین هم خریدم. 
تازه داشتم می‌فهمیدم زندگی می‌تواند چقدر بهتر 
باشد. ولی ته دلم راضی به تمام کردن این زندگی 
نبودم. هنوز باریکه علاقه‌ای به سعید داشتم. 
پروسه طلاق هم در جریان بود. تااين که چند شب 
پیش از سعید خواستم برای آخری بار باهم صحبت 
کنیم. هر دوی ما دلتنگ جمع خانوادگی‌مان بودیم. 
بعد از سال‌ها با هم به رستوران رفته بودیم و سعید 
دست توی جیب کرد و صورت حساب را پرداخت 
کرد.بهش گفتم این‌بهترین شامی بود که بعد از این 
همه سال خوردم.اوهم باغر ور گفت چه ساده‌بود و 
چقدر دلم برای این جور شب‌ها تنگ شده بود. 

هر دوی ما متوجه اشتباهمان شدهایم. تصمیم گرفتیم 
پرونده‌طلاق را مختومه اعلام کنیم.اما به بچه‌ها هیچ 
چیز نگفتیم. آنها زاین که آنها جنگ و دعواها خاتمه 
بیدا کرده خوشحالند. با سعید تصمیم گرفتیم یک 
خانه جدید تهیه کنیم با همه وسایل نو و شب عید 
بچه‌ها را غافلگیر کنیم. سفره هفت سین می‌چینیم و 
زندگی‌مان از از نقطه تازه‌ای جشن می‌گیریم. 
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حادثه پیش‌ببنی نشده! 

روز دوم بعد از ترک هانوی در شمال شه رک 
وینه (۷11111) حدود ساعت سه بعدازظهرن درسی 
مفید برای ادامه سفرم آموختم که به زنده‌ماندنم 
کمک خواهد کرد. 

معمولأ درمسیر جاده فضای بازی هست که 
بدون ساختمان و حضور کسبه‌ها وبه همین 
دلیل آدم‌ها کم يابند. گذشته از اینکه ترافیک به 
سنگینی محدوده شهرها نیست. ولی جایی نیست 
که موتور حضور نداشته باشد و خلوت باشد. 

در مسیر حر کت من هم تا محدوده اطراف جاده 
ساختمانی نبود و تنها زمین‌های کشاورزی و جنگل 
دیده می‌شدند؛ در ضمن باران هم می‌بارید.اما 
امکانات سرعت بالاتر بود و من برای فرار از 
سرماخوردگی ناشی از خیس شدن و سر دی هوا 
باسرعت ۷۵ کیلومتر می‌راندم که ناگهان در 
ده متری مقابلم از ميان درختها سه گاو جموش 
در حال جفتک زدن میان جاده ظاهر شدند. 
فوری شرایط فاجعه‌بار را احساس کردم چون 
با آن سرعت برخورد به گاوها پیامدش مرگ 
حتمی, با حداقل مفلوک شذدن بود! 

پس عکس‌العمل فوری هر موتورسواری به کار 
بردن ترمز بود والبته ترمز کردن همان وبا آن 
سرعت یهن جاده شدن همان... 

ولی از بر خورد به گاوها اجتناب شد. 

تجربه و سابقه بر ای موتورسواری در اینجور موارد 


حیاتیست ونوع تصمیم بی آمد حادته یا نجات. 
من هم بتا به تجربه‌ای که در دوچرخه‌سواری 
دارم. در اینطور موارد برای تقلیل سرعت یا توقف 
به کارگیری ترمزهاست که با دست‌ها انجام 
می‌شوند. من هم که روز دوم موتور سواریم بود. 
هنوز هماهنگی کافی بین آنچه می‌دیدم و دست‌ها 
ویاهایم برقرار نشده‌بود ودر این جور موارد: 
عکس‌العمل غریزی است که عمل می کند. نه فکر 
کردن» به شکل منطقی و صاعقه هم ترمز عقبش با 
پاو ترمز جلوی آن با دست راست گرفته می‌شود 
وحتی در شرایط عادی هم بکا ر گیری ترمز جلو 
عمل درستی نیست بخصوص در سرعت‌های بالا 
و اینجا بود که تجربه دوچرخه‌سواری مح رک 
غریزه ترم زگیری اشتباه من شد و پای راست: 
اصلا وارد عمل نشد. ولی دست راست ترمز جلو را 
به کار گرفت و حاصلش نقش آسفالت شدن شد. 
البته هنوز فا کتورهای باران و گاوها و سرعت زیاد 
رامقصر نمی‌دانم؛ چون هميشه و همه‌جا امکان 
وقوع چنین چیزی هست. 

خلاصه به محض زمین خوردن فوری خسارت 
راب ر آورد کردم وسعی کردم تاهوشیار باقی 
بمانم و متوجه شدم که توانایی حر کت رادارم: 
فعلاً مهم این بود که زنده‌ام و خسارت بدنی 
جدی در کار نبود. پس فوری صاعقه رابه کنار 
جاده آوردم وبا یک نگاه سطحی متوجه شدم او 
هم صدمه جدی را تجربه نکرده است و فوری 
روشن شد ولی زانو و ران بای چپ. آرنج و دست 
چپ به شدت سوزش دارند. خورجین چپ هم 
دریده شده و پاچه چپ شلوار هم با بقیه. جریمه 
تصادف را تحمل کردند. چاره‌ای نیست جز ادامه 
مسیر و تلاش برای رسیدن به نزدیکترین شهر. 
حالا دیگر خیسم و زخم‌ها و خراش‌ها سوزششان 
طاقت فرساست!ساعتی بعد اولین هتلی را که 
دیدم توقف کردم مسئول هتل پیشنهاد کرد به 


بهداری بروم: امامن گفتم یک دوش آب داغ و 
تختخواب راحت همه زخمها را علاج خواهد کرد 
و البته علاج هم کرد. 
بار دیگر حیات‌هدیه‌ام شد تا این خطوط راشما 
خوانند گان ماجر اجو بخوانید؛ حیاتی که زند گی 
کردن به آن مفهسوم و ارزش می‌دهد نه عاطل 
باطل به انتظار مردن ماندن! 

و 
دو روز در شهر ۷1111 و هتل مورد نظر ماندم تا 
نیرویم راجمع آوری کرده و به سفر ادامه دهم. 
حالاباید روی به کار گیری بای راست‌برای ترمز 
تم رکز شود و حاصلش رضایت‌بخش بوده, پس 
از این به بعد سریع نمی‌رانم» مگر در مسیرهای 
خلوت و باز که می‌بینم گاوها حضور ندارندا 
حر کت از تایلند به مقصد کامبوج 
صبح زود از درهتل زدم بیرون به سوی مرز 
جن وب غربی که خلیج تابلند و مرز این کشور با 
کامبوج است.به این امید که در جنوب ازدهام 
کمتر و هوا تمیزتر باشد. 
بخصوص که در نقشه گوگل فاصله شهرها زیاد 
وتراکم خیلی کمتر است. اما ادامه حر کت آسان 
نبود. چون معمولا وارد شدن به شهرها آسان؛ ولی 
خارج شدن از آنها در جهات دیگر دشوار است: 
گذشته از اینکه. نقشه گ وگل هم غلط نمایش 


لذت سفر با صاعقه وصف تشدنی است - لحظاتی قبل از حادئه " 
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میداد و پلیس هم آدرس اشتباه به من دادیا 
اینکه ممکن است او آدرسی رادرست داده ولی 
من نفهمیدم چه می‌گوید! 

آخر کلام ایفکه‌من گم شدم واز آلوتک‌های باتلاق 
رود مکانگ اطراف شهر پتوم‌ین سر د رآوردم.چه 
صحنه‌هایی که تباید راهم دیدم. آدم قلبش از 
این همه فقر و درماندگی به درد می آید تفرین بر 
عقب ماند گی, جهالت: فقر و ظلم. 

اماهر طور که بود راهم رایافتم و مسیر خروج 
از شهر به طرف مقصد را پیدا کردم در حالی که 
نمی‌دانستم چه جهنمی پیش رویم است» جاده‌های 
درب وداغون,خاک. کامیون‌های پر دود وشرایطی 
که به اصطلاح سگ صاحبش را نمی‌شناسد. صد 
رحمت به کشورهای عقب افتاد ! 

این وضع هم متاسفانه ساعت‌ها ادامه داشت تا 
کم کم ترافیک سبک‌تر و جاده‌ها بهتر شدند. 
البته مسیری که به طرف خلیج تابلند انتخاب کردم 
یک ایراد بز رگ هم داشت و آن‌اینکه بعد آفهمیدم 
این جاده تنهاشریان صادرات و واردات کامبوج 
به بندری در خلیج تایلند است و کامیونها یکه‌تاز 
این مسیر هستند و هیچ حقي هم برای موتور و 
سوارش قایل نیستند چند بار با کامیون‌هایی 
برخورد کردم که در حال سبقت بودند. بدون 
توجه به من»حتی سرعتشان راهم کم نمی کر دند 
ومن مجبور بودم برای زنده ماندن, از جاده خارج 
شوم؛ ولی چون این جاده شریان اقتصادی این 
کشورهست. آسفالت و جاده‌در کل در شرایط 
خوبی بودن د وبه‌مرورمن هم یاد گرفتم که 
چطوری از میان این زو رگوهای جرخ‌دار و دودی 
زیگ زاک باموتور رانند گی کنم وجهت اطلاع 
شما خوانند گان کن چ کاو وماجراجو هم بگویم 
که صاعقه هم هیچوقت کم نیاورد و یک اشاره به 
گاز, مثل صاعقه پاسخ به همراه دارد. 

خلاصه به تقاطعی رسیدیم که مسیر از کامیون‌ها 


تفربح توربست های خارجی بخصوص ارو پائی 


ابن صحنه در اطراف بندر سبهانوک در خلیج تابلند و 
در جنوب کامبوج بود که مکانمست توربستی ,تنها برای 


۳ 


کشتزار برنج در منطقه 
کوهستانی لانوس . 

نود در صد کشاورزی 
در این قسعت از دنبا 
در قصمل بهار و نابستان إا 
که قصال بارندگیسست 
انجام می‌شوند و 
شالبزارها اعظم زمسن 
هارااشغال مبکنند. 
صنعست ابیساری بطور 
کسترده هنوز توسعه 
تبافته . ولی امکاناتش 
پسیار وسیح است . 


جدا شد تفاوت مثل روز و شب بود. 

همه چیز آرام و پاکیزه‌شد و جاده‌هم باریک‌تر و 
پر پیج و خم. ولی دیگر یکه تاز جاده من بودم. 
ترافیک سبک هم باعث شدهبود تا خبری از 
دست فروش‌های اطراف جاده‌نباشد و حتی گاوها 
هم غیبشان زد ه بود مثل اینکه حالا پوشش گیاهی 
وجنگلی اطراف هم شادتر و سبزتر جلوه می کند. 
برای اولین بار تجربه کردم موتور سواری می‌تواند 
یک تفریح هم باشد آنهم به حد اعتیاد! 

توی این فکر بودم که چه اتفاقی افتاده و 
چرامردم. این محل به این زیبایی رارهایش 
کرده و اطراف پنوم پن برای خودشان جهنم 
بنا کرده‌اند؟! تا اینکه آمذم هثل وروی نقشه 
نگاه کردم» نوشته پا رک ملی بوتام ساکر و این 
توضیح می دهد که چرا شصت کیلومتر آخر بابقیه 
کامبوج فرق داشته است. 

وقتی دوش گرفتم کف حمام را گل سیاه پوشاند 
و این نتیجه همان خاک و دودهایی بود که در 
مسیر جمع کرده بودم! 

ما زمینی‌ها جز تعداد معدودی این زمین زیبا و 
بخشنده را به واقع داریم به لبه پرتگاه می‌بريم و 
روی خرابه‌های آن جهنم بنا می‌کنیم. 

در حالی که تمام کامبوج می‌توانست پارک ملیه 
بوتام ساکر باشد ولی تورم جمعیت وعدم مدیریت 


داید 


٩ 


مناسب از آن دوزخی ساخته بس وحشتناک. 

لت هی ه دز لبه پا رک تنل ی یافتم, ینترفت 
و تلویزیون ندارد و دوشش فقط آب سرد هدیه 
مسافر می کند. اما بس آرام و نیروبخش است و 


اد رد 


در حال 


جنا 
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تنها صدای طوطی‌ها و برنده‌ها بگوش می‌رسند و 


فرصتی برای پر چانگی بنده 


شام؛ رستورانک نزدیک‌هتل‌هم یک تجربه_ م, 


فراموش نشدنی دیگر بود. از دیگ‌های گوشت 
مرغ خسوک. گاو ماهی» دلمه‌های عجیب و 
غریب.سبزی پخته باسبزی‌های نا اشناوبرنج ؛ 
سفید معمولی, من هم با اشتیاق از دیگ ماهی؛ 
دلمه, برنج و سبزی انتخاب کردم و غذایی بود 
استثنایی که احتمالآهر گز تجربه نخواهم کردو 7 
پایانی برای یک روز پر ماجرا. مثل همیشه جای 
شما خوانند گان عزیز خالی! 

سال نوی خوانند گان ماجراجو مبارک 


ادامه دارد 


در مسیرهانوی به سایگان در محلی گم نام؛ کل وبتنام از 
شمال تا جنوب هشل شمال کشور خودمان ساختمان‌ها 
همه بهم پیوسته‌اند, جز در مواردی بسار نادر که قضای 
باز وجود دارد. بین راه هم صنفی از کسبه‌ها قهوه خانه با 
چای خانه‌ای دارند که مساقرها موتوری برای نوشیدن 
قهوه, نوشابه با خوردن غذا در آنجا توقف می کنند. 

ابن راحتی‌های آرامش‌بخش هم ققط برای موتورسوارها 
طراحی شده تا کمی کمر را بتوان استراحت داد. جای 
شما خالی! ۳ 
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ماجرای‌واقع ی خارجی 


منتشر شده در تاریخ 1۷فورنة‌سال ۲۰۲۰ 
در مجلد ربدرز دابجست هندوستان 


من در روستای "پانداری "در ۳۰ کیلومتری 
شهری کوچک به نام "موتیهاری بیهار"به 
دنیا آم‌دم. تحصیلات ابتداییام رادر مذرسه 
روستا سپری کردم و بعد برای ادامه تحصیلات 
مجبور شدم به مدرسه دولتی شهر بروم. در 
هندوستان زبان اغلب مردم انگلیسی است. ولی 
در این مدارس دولتی به علت کمبود معلم اغلب 
آموزش زبان انگلیسی از برنامه درسی حذف 
می‌شود. به همین علت من هم تا آن موقع فقط 
صحبت کردن به زبان اردو رایاد گرفتم.دقیقا 
یادم است که وقتی حدود E‏ ۱ سال داشتم. 
متوجه شدم که نویسنده کت اب معروف قلعه 
حیوانات. "اریک آرتور بلیر" که با نام هنری‌اش " 
جورج اورول "معروف است. همشهری من یعنی 
متولد بیهار است. 
این موضوع باعث شد پیش خودم فکر کنم 
من هم یک روز می‌توانم نویسنده‌موفتی بشوم و 
همان موقع بذر یک آرزوی بزرگ در دلم کاشته 
شد. پدرم اولین کسی بود که پنجره‌ای رو به 
دنیای کتاب و کتابخوانی برایم باز کرد. فقط هفت 
باهش ت سالم پود که اولین کتاب داستائم زا او 
هدیه گرفتم. آن روزها پدرم در یک شهر کوچک 
در نزدیکی شهر ما به ماموریت کاری می‌رفت و 
هر از چند گاهی برای دیدن ما به خانه می آمد. 
من که تا قبل از آن روز کتاب داستان ندیده 
بودم با تعجب از پدرم پرسیدم: " پدر این کتاب 


برای کلاس درس بعدی من است؟ پس چرا 
می‌توانم آن را بیرون کلاس هم داشته باشم؟ ". 

آن روزها آنق در کمبود در جامعه بود که 
کتاب‌های درسی مان راهم در مدرسه می گذ اشتیم 
تا نفرات بعدی بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. 

درست به یاد دارم که پدرم با لبخند برایم 
توضیح داد که این یک کتاب داستان است و 
می‌توانم آن را پیش خودم نگه دارم. 


7 کل ۱ سفن ۸ افلمات ی 


من که عاشق شنیدن قصه‌های مادر بزرگ 
بودم و برای لذت بردن از شنیدن داستان, باید 
هر شب به چند دقیقه داستان قبل از خواب که او 
برایم تعریف می کرد بسنده‌می کردم با شنیدن 
این خبر که خودم هم می توانم داستان بخوانم غرق 
در دنیای شادی کود کانه شده‌بودم و اینچنین بود 
که عشق من به کتاب شروع شد. 


وقتی هزار کتاب خواندم 

دقیقا تا کلاس دهم صدها کتاب ادبی: رمان: 
کتاب علمی و تخیلی و غیره را خوانده‌بودم و حالا 
وقتش رسیده بود تا در دیگری از دنیای کتاب 
خوانی به رویم گشوده شود و این اتفاق به این 
صورت که در ادامه می گویم افتاد. آن موقع‌ها " 
نانجی " مادر بز رگ مادری‌ام یک مغازه کوچک 
دارو فروشی در شهر ک کناری روستای ما داشت. 
یک مشتری پر و پا قرص وجود داشت که تقریبا 
هر هفته به مقازه‌مادر بز رگم سر می‌زد. او تنها 
کسی بود که در آن منطقه انگلیسی بلد بود. یک 
روز پدر بز رگم او راصدا کرد تامرا برای یاد گیری 
زبان انگلیسی تشویق کند. او آنروز به من گفت که 
یاد گیری یک زبان جدید چقدر برای من‌با آن‌سن 
وسال راحت است واگر زود شروع کنم می‌توانم 
خیلی سریع زبان را یاد بگیرم. 

خیلی سریعتر از آنچیزی که پدر بزرگم فکر 
می کرد. به یاد گیری زبان علاقمند شدم و مشتری 
مادر بزرگ یکی از شاگردانش به نام "جاناک " 
رابرای آموزش زبان به من معرفی کرد. تنها ۱۰ 
ماه بعد از شروع کردن کلاس‌ها با جاناک اولین 
داستان انگلیسی زبانم راخواندم. آن کتاب آنقدر 
برایم خاص بود که حتی هنوز تصویر روی جلدش 
رابه یاد دارم 

چند سال گذشت و من برای زندگی به شهری 
که پدرم در آن به ماموریت می‌رفت. رفتم. خیلی 


ن 


وقت بود به ذهنم می آمد که چقدر خوب می‌شود 
اگر برای یک مجله یا روزنامه داخلی مطلب 
بنویسم. 

باید اولین نوشته‌ام را شروع می کردم روش 
کار می کردم و بعد هم به روش‌های مختلف 
داستان نویسی تسلط پیدا می کردم. آنقدر در 
ادامه اهدافم مصمم بودم که خیلی زود شروع 
به مکاتبه با نویسند گان مجله‌های هندی درباره 
این موضوع کردم. ولی متاس فانه نهایت چیزی 
که بدست می آوردم یک تعریف ساده از نوشتار 
خوب متنی طولانی بود. من همیشه اعتقاد داشتم 
وقتی سدی در مقابل راهم قرار می گیرد باید آن را 
دور بزنم نه اینکه راهم رانصفه رها کنمابه همین 
دلیل شروع به نوشتن متن انگلیسی کردم. چند 
هفته بعد نامه‌ای از سردبیر مجله تایمز هندوستان 
دریافت کردم که از من درخواست کرده بود. 
برای یک قرار ملاقات کوتاه‌به آنجا بروم. خیلی 
سریع وسایلم را جمع کردم و باشوق فراوان راهی 
سفر شدم. 

گوباراه‌ها داشت یکی یکی برای به تحقق 
پیوستن بز رگترین آروزیم هموار می‌شد. 

باورم نمی‌شد! بعد از ملاقات سردبیر مهربان 
مجله متنی که نوشته بودم را با ادیت فراوان و 
سنگینی که خودش روی آن انجام داده‌بود؛ به 
چاپ رساند و اینگونه بود که سفر من در راه‌تبدیل 
شدن به یک نویسنده موفق شروع شد. 


حالا نوبت رمان نویسی بود 

بعد از گذٹ ال‌ها مقاله نویسی: فکر 
کردم دیگر زمان مناسب نوشتن رمان خودم 
رسیده‌است اما وقتی به خودم نگاه کردم دیدم 
که هیچ چیز درباره نوشتار طبیعی. نقشه سازی: 
شخصیت‌پردازی و روان سازی داستان نمی‌دانم. 

ولی این مشکل هم راهی داشت.بعد از حدود 


ت 


دو سال نوش تن رمان و مطالعه فراوان, تازه ایده 
نوشتار رمان کم کم دستم آمد. البته هیچ وقت 
فراموش نمی کنم که آن دوره از زند گی‌ام چقدر 
به هم ريخته وشلوغ بود. همزمان در دوره‌فوق 
لیس انس درس می‌خواندم و سرباز هم شده بودم 
و اینکه برای داشتن درامد در یک بانک هم کار 
می کردم.همین‌ها باعث شد تامدتی وقفه در 
مسیر رسیدن به هدفم بیفتد. 


وفتی دوباره انگیزه گرفتم 

درسال ۱۹۹۷ وقتی " آروندهاتی روی " جایزه 
کتاب هندوستان را برنده شد من هم انگیزه 
گرفتم تا کارم رادوبارهدشروع کنم و دوباره سر 
کار کردن بر روی رمانم بر گشتم. یک دفترچه 
و خود کار خریدم و همان روز پیش نویس اولین 
فصل کتابم رانوشتم! 

گویا فقط اول راه سخت بود وحالا می‌دانستم 
باید چه کار کنم. ذهنم آنقدر فعال شده‌بود که 
روحیه و انگیزه در وجودم تمام شدنی نبود. 

وقنی پیش نویس کتاب حاضر شد. آن رابرای 
"ماری مونت " ادیتور معروف اهل لندن فرستادم 
واو هم خیلی سریع درخواست چاپ کتابم را رد 
کرد.ولی جای شکرش باقی بود که در نامه جواب 
نوشته بود: " اگر بیشتر کار کنم. کارم حتما بهتر 
خواهد شد ". 

همین که این جمله را او خوان دم هیچان و 
خوشحالی خاصی در وجودم شکل گرفت. 

یک سال بعد همه چیز اما دوباره تغییر کرد. 
من در بخش عمومی یک بانک کار پیدا کردم و 
مجبور شدم برای اینکه نزدیک کارم باشم به 
شهر دیگری نقل مکان کنم. این مهاجرت ذهنم 
را حسابی به هم ريخته و روحم را خسته و اقسرده 
کرده‌بود. همین شد که مد تی ثویسنذگی را کلاً 
کنار گذاشتم درحالی که دلتنگ خانه بودم و وقتی 
ازسر کار برمی گشتم وقتم رابا آشیزی ودیدن 
تلویزیون سپری می کردم. همه چیز 
روال یک زند گی تکراری و یک شکل را 
به خود گرفته بود. چهار سال به همین 
منوال سپری شد و من در اتفاقی که 
هیچ وقت فکرش راهم نمی کردم دل 
باخته یک دختر جوان شدم و خیلی زود 
بااو ازدواج کردم. 

اجان یک هن شک م لباق 
معتند هستم. "ترنم "هسرم راقبل 
از ازدواج خیل ی تنه ا ندیده‌بودم وها 
شناخت دقبقی از هم نداشتیم. 

بعد از ازدواج؛ وقتی ترنم برای اولین چ 
بار به خانه من آمد؛متوجه روزنامه‌هاه 2 


مس هت ج رو FR‏ 


عقالات جار شده زیادی ف که هرجای خانه من 
پیدامی‌شد و این موضوع برایش خیلی جالب بود و 
خوشبختانه از انجایی که من معتقدم خداوند در و 
تخته را با هم جور می کند. ترنم از اینکه متوجه شد 
من یک نویسنده پاره وقت هستم بسیار هیجان 
زده‌ش د و اینچنین بود که خداوند یک مشسوق 
قدرتمند را در سر راه‌من قرار داده بود. 

به درخواست ترنم تمام کارها و نوشته‌های 
نیمه تمامم راشروع به بررسی کردم. همسر 
عزیزم برای اینکه من رابه کارم علاقمند کند. 
تمام نوشته‌هايم راتایپ کرده‌بود و برنامه مااین 
بود که من هر روز تقریبا ۱۰۰ کلمه مطلب بنویسم 
و ترنم با سلیقه آنها را تایپ کند. 

شاید باورتان نشود ولی ما این برنامه رابه 
مدت شش سال ادامه دادیم ودر تمام این مدت 
طولانی من فقط موفق شده‌بودم به سختی دو 
فصل دیگر به رمانم اضافه کنم. عادت بازخوانی و 
کار مجدد من روی محدود فصل‌های نوشته شده 
کتاب. به این معنی بود که من موفق به اجرای 
سبک روایی داستان نویسی نمی‌شدم. 

یک اتفاق کاری دیگر 

همین شد که پیش نویس هم ان فصل‌های 
محدود رابیش از ۰ ۰بار نوشتم.دیگر کم کم 
همه چیز داشت برایم خسته کننده‌می‌شد و 
چیزی نمانده بود که آرزویم را کلابرای همیشه 
رها کنم که یک انتقالی کاری دیگر در زندگی‌ام 
پیش آمد. کار جدیدم آنق در نزدیک خانه بود 
که فشار ساعت‌های سنگین رفت و آمد و کار به 
حداقل‌ترین حالت ممکن در تمام عمرم رسیده 
بود. حالا زمان مناسپی بود که اهدافم رابه صورت 
جدی پیگیری کنم. 

هسر مهریانم هماف موت برایم یک لپ تاپ 
هدیه خرید و با تشویق‌های بی‌دریغش کاری کرد 
که اول روی تمام شدن رمانم کار کنم وبعد به 
سراغ ادیت کردن آن بروم. 


اگر می‌خواستم از اول روی تکمیل بودن و 
بی‌نقص بودن نوشته‌هایم کار کنم:هیج وقت موفق 
به‌اتمام آنهانمی‌شدم.همسرم که گویا از طرف خدا 
آمده یود تابه من کمک کند به بزرگترین آرزوی 
کل دورهزند گی‌ام برسم. اوبا عقل و درایتش مرا 
راهتمایی کرد تا بتوانم پیش نویسم را در سال 
۰۹ ۰ آن هم فقط در یک سال حاضر کنم. بعد از 
اتمام. آن را در مقابل پرداخت هزینه مطالعه به 
یک منتقد دادم و متاسفانه پاسخش نابود کننده 
بود. نوشته‌هایم هیچ ارزشی نداشت و اوموفق شده 
بود کلی ایراد از آنها بیرون بیاورد. دیگر به کلی نا 
امید شده‌بودم.تااینکه ترئم یک بار دیگر به کمکم 
آمد و توانستم بعد از استراحتی موقت دوباره به 
کار بررسی و اصلاح آن بر گردم. 

دو سال دیگر هم گذشت ومن در تمام این 
مدت به سختی روی کتابم کار کردم. جالب بود 
که اولین پیش نویسم یک رمان عاشقانه بود و حالا 
کتابم تبدیل به یک کتاب فرهنگی باماجرایی که 
شخصیت داستان کم کم در طی آن پیر می‌ شود 
با ته مایه موضوعات اجتماعی -سیاسی شده بود. 
بازخورد سه تن از دوستانم بعد از خواندن کتاب 
بسیار امی‌دوار کننده‌بود و حالا وقتش بود که 
کتاب رابه ناشران هندی و بین‌المللی برای چاپ 
پیشنهاد کنم. البته این کار هم سختی‌های خودش 
راداشت ولی من دیگر خسته راهی طولانی که 
طی کرده بودم فقط در خانه نشسته بودم و منتظر 
خبری خوب بودم. تا اینکه بالاخره روز موعود فرا 
رسید و یک ناشر بامن تماس گرفت و باشرط 
عوض کردن عنوان کتاب. چاپ آن را پذیرفت. 
در اشر کتابسم را در کمال ناباوری در دستانم 
می‌دیدم در حالیکه اسم من به عنوان نویسنده 
رویش حک شدهبود. خیلی زود کتاب "پاتنابلوز" 
پر فروش‌ترین و محبوب‌ترین کتاب مورد انتخاب 
خوانند گان هندی شد و کتابی که مدتی طولانی از 
عمرم را رویش سرمایه گذاری کرده‌بودم به ۱۰ 
زبان ملی هند ترجمه شد. 

حالاحتی کار گردانان زیادی به من 
پیشنهاد ساخت فیلم بر اساس طرح 
کتابم داده‌اند و در کنار در آمد خوبی 
که از فروش کتابم به دست آورده 
ام هر روز تعداد زی ادی نامه و پیغام 
از خوانند گانم از سراسر کشور دارم و 
کتابم جایزه‌های متنوع زیادی را برنده 
شده است که برایم بسیار زیبا و بی‌نظیر 
است. خستگی‌ام به صورت کامل رفع 
شدهو دیگر وقتی برای فکر کردن به 
روزهای سختم ندارم. این روزها وقتی 
روی کانایه خانه دراز کشیدهام به خودم 
می گویم: " کارت بذ نبود رفیق! ". 
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الشن سفره راچیده بود. بچه‌ها دورش نشسته 
بودند. منتظر بودند پدذرشان بیاید.به دستشویی 
رفته بود دستش را بشوید. برای حوصله بچه‌ها 
زیادی طولش داده بود. بوی قورمه سبزی و پلو 
ایرانی و رنگ سیب زمینی‌های برشته و چرب: 
دهانشان را آب انداخته بود. الشن به پسر بز رگش 
گفت پدرش را صدا کتد. محمد بشت دستشویی 
رفت و گفت: بابا غذاسرد شد. نریمان کمی 
بعدبیرون آمد: "مگه از بیافرا اومدین؟ بدم میاد 
از آدمایی که واسه خوردن حریص باشن. "الشن 
در بشقاب او پلوخورش ریخت. قسمتهای خوب 
گوشت را روی بشقاب چبد. کاسه ماست و ترشی 
راهم گذاشت جل واو برای بچه‌ها هم کشید. 
بشقاب خودش را نیمه پر کشید و چند قاشق 
خورش ریخت. 
محمد و مجتبی دولیی می‌خوردند و به‌به 
می گفتن د. نریمان غذایی را که در دهانش بود 
می‌جوید و قورت نمی‌داد. الشن متوجه او بود. 
نریمان بانگاهی که تغییر حالت بیدا کرده‌بود 
به پسرهایش چشم دوخته بود و غذایش رامثل 
آدم س می‌جوید. بچه‌ها توی خودشان بودند و 
با لذت می‌خوردن د. مجتبی به شوخی وانمود 
کرد می‌خواهد از بشقاب محمد گوشت بردارد. 
محمد به او پنجه زد. یکهو نریمان خرناس کشید و 
صدای پلنگ در آورد. چهارچنگولی شد وبا دهان 
به غذای بشقابش حمله کرد. خرناس می کشید و 
می‌خورد. بچه‌ها خندیدند و ادای او را درآوردند. 
لشن هم خندید ولی گفت: "بسه دیگه!" 
شوهرش تغییر حالت نداد شانه او راتکان داد: 


"تو رو خدابسه. دارم می‌ترسم." نریمان سرش 
راسمت او کج کرد. دهانش چرب و خورشتی 
بود. نگاهش غریبه بود. مثل جانوران وحشی به 
او چ نگ انداخت و غرید. چ نگ و دندانی هم به 
پسرهایش نشان داد. 

صحنه شام ترسناک شده بود. بچه‌ها به 
مادرشان پناه برده‌بودند و گریه می کردند.الشن 
نمی‌دانست چه کند. دلداری می‌داد: باباتون داره 
شوخی می کنه." مجتبی با ترس و گریه می گفت 
"پابا شده گر گ. می‌خواد ما رو بخوره." محمد با 
گریه التم اس می کرد باباتورو خدااینجوری 
نکن." رفتار نریمان پنج دقیقه طول کشید. کم کم 
به حالت عادی بر گشت.الشن دستمال آوزدو 
صورت اورا پاک کرد.پیراهنش را که چرب ولک 
شده بود در آورد. نریمان بلند شد. 

الشن پرسید: "کجا؟" 


نریمان: "صورتمو بشورم." 

الشن خواست زیر بغلش را بگیرد. 

نریمان: آخودم میرم." الشن پیراهن رابرد 
بیندازد توی سبد رخت چر که ا. دید در جیبش 
پاکت کوچکی هست. تویش چند تا قرص قرمز 
بود.یکی رابرداشت ویاکت راسر جایش 
گذاشت.سطح قرص زبر بود. بوی بدی میداد. 
قرص راقایم کرد و به هال ب رگشت. نریمان هم 
آمد. پرسید: 'پيرهنم رو چکار کردی؟" 

الشن: 'گذاشتم تو سبد. 

"نریمان آنجا رفت و پاکت را برداشت. 

شام از دهان افتاد..دیگر کسی میل نداشت سر 
سفره بیاید. سفره به هم ریخته و کثیف شد ه بود. 
خانه را سکوت گرفته بود. نریمان به محمد اشاره 
کرد: "تلویزیون رو روشن کن."سریال تکراری 
داشت. دقایقی بعد نریمان گفت: 'فکر کنم ترشی 
خوردم و سردی کرده‌بودم که اون کارا رو کردم. 
دست خودم نبود مغزم پچ بسته بود.یه جوري 
بودم." الشن زود رفت و چای نبات آورد: 

"بخور واسه رفع سردی خوبه." 

نیمه‌شب آن شب محمد به آشپزخانه رفته 
بودو در تاریکی داشت لقمه می گرفت. حس 
کزد کسی:پشت سر اوستت:سرش رای ر گزذانق: 
نگاهش به نگاه پدرش افتاد. تیر ه‌پشتش مورمور 
شد. جیغ کشید وفرار کرد. نریمان عصبی شد ولی 
واکتشی نان نداد الت ن به محمد سیلی ورد وبا 
خشم گفت "صداتونشنوم." 

صبح نریمان کمی دیرتر از همیشه رفت سر 
کارش.محمدبه‌مادرش گفت: "بابارونبریم د کتر؟ 
دیشب مثل دیوونه‌ها شده‌بود. الشن آهستة بة 
سر او زد: اینو دیگه جایی نگی ها! می‌خوای همه 


۶۲ کل ۱ اسفن ٩۸‏ مات کی 


بگن نریم ان جنون گرفته؟ مگه نشنیدی گفت 
ترشی خورده‌بود وسردی کرده بود؟" 

الشن قبل از ظهر به داروخانه رفت و قرص 
رانشان داد. گفتن د دست‌ساز است و آن را 
نمی‌شناسند.الشن به عطاری رفت. عطار هم قرص 
را تقساخت ولی گفت یکجور روانگردان است:الشنن 
پرسید :ور ک۹ عظاره: اروانگردان حطر ا کته 
ممکنه به آدم توم بده و بلایی سر خودش و 
آطر افیانش بیار ه. به تفر بود که روانگردان زده‌بود. 
فکر کرد پرنده‌س. از پشت بوم پرید پایین تلف 
شد. شوهرت از اینا می‌خوره یا برادرت؟" الشن 
گفت هیچکی "و رفت.نمی‌دانست چه کند.به 
کسی نمی‌توانست بگوید در جیب شوه رش چه 
پیدا کرده و دیشب چه رفتار ترسناکی داشت. 
آبروی شوهرش برایش مهم بود. از طرفی خجالت 
می کشید درباره آن قرص‌ها باشوه رش حرف 
بزند. صبوری پیشه کرد و از خدا خواست به 
نریمان کمک کند. 

جور دیگر: 

ترس محمد وسیلی م ادرش.جور دیگر این 
قسمت از قصه این است که الشن به پسرش 
آرامش می‌دهد بعد می‌پرسد چه شده؟ و وقتی 
که علت جیغ و ترس محمد را فهمید. با توجه به 
اینکه دیشب نریمان پلنگ شده بود. به محمد 
حق می‌دهد. پیشنهاد محمد برای به د کتر بردن 
پدرش خوب بود. الشن هم در جور دیگر باد کتر 
موافق است اما در ناجور نگران آبروست وفکر 
می کند هر کس برود پیش مشاور دیوانه است. 
دکتر رفتن و درمان کردن مال آدمهای فهمیده 
است و بی آبرویی محسوب نمی‌شود. بی آبرویی 
وقتی است که رفتارهای بیمار علنی‌تر شود و نشود 


آن را کتترل کرد. حفظ کردن آبروی خانواده 
واجب است اما الشن می‌توانست با یک بز رگتر 
فامیل که عاقل‌تر هم هست. مشورت می کند. 

توهم و جنون: 

الشن خداراشکر کرد که درباره نریمان با 
کسی حرف نزد چون رفتار شوه رش مثل قبل شد 
و هیچ حر کت ناجوری نداشت. ترشی و ماست و 
انواع سردی‌ها راهم در خانه ممنوع کرد. 

غروب تابستان بود. نریم آن هندوانه خونی 
رنگ و عسلی طعمی خریده‌بود که آدم راوسوسه 
می کرد پوستش راهم دندان بزند. محمد و مجتبی 
همین کار را کردند.روی سینک ظرفشویی خم 
شده بودند و پوست شیرین آن را دندان می‌زدند. 
و خوشحال بودند که مادرشان پوست را طوری 
گرفته که دندانگیر باشد. نریمان سر گرم خوردن 
هندوانه بود. نگاهی به آنها انداخت: مگه شما 
الاغین که دارین پوست‌شو می‌خورین. بیاین 
مثل آدم بخورین. الشن هم دنبال حرف او ر 
گرفت: همه جا رو کثیف کردین. از دست شما 
دور له شدم. "مجتبی: آمگه چکار کردیم؟ 
به نفع شماء گوشتش به شما رسیده پوستش به 
ما." نریمان یک تکه بزر گ هندوانه برداشت. با 
گامهایی که محکم روی زمین کوفته می‌شد. رفت 
طرف بچه‌ها. محمد فرار کرد. نریمان پس گردن 
مجتبی را گرفت و هندوانه را به دهان او فشار داد. 
مجتبی جیغ کشید.داشت خفه می‌شد. الشن با 
خواهش و کشمکش بچه را نجات داد.نریمان کف 
آشپزخانه نشست. خرناسهايش آرام شد و غروب 
آنها غم‌انگیز و رعب آلود شد. 

شب محمد آهسته به مادرش گفت: "تو رو 
خدا ببریمش دکتر. امشب مثل خوناشام شده 
بود. الشن زد زیر چانه او: ببند فکت رو. بابات 
هیچیش نیست. سردی براش بده.هندونه خیلی 
سرد این را از ته دل نگفت چون می‌دانست 
قضیه زیر سر قرصهاست واگر کاری نکند. مشکل 
بزرگی پیش می آید. به فکرش رسید به جادو گر 
متوسل شود. پیش یکی از آنها رفت و قرص را 
نشان داد. مرد جادوگر گفت: "این قرص شیطانه. 
خیلی خطرنا که. بايد از اجنه بیرسم ببینم درمانش 
چیه." پول خوبی از او گرفت و طلسم نوشت. یک 
قرص سفید هم داد گفت در غذايش حل کند. 

شام آبگوشت داش تند که غذای دلخواه 
نریمان بود. بچه‌هادوست ند اشتند. الشن برای 
آنها کو کوسبزی پخته بود. نریمان سردماغ بود. 
ترانه زمزمه می کرد. یک کاسه بزر گ ترید خورد. 
یک بشقاب هم کوبیده و نان مفصل خورد. ده 
دقیقه بعد از شام به گوشه اتاق خیر ه شد. از محمد 
پرسب یف اون جي محف ستمال كاعد“ 


نریمان به همان نقطه خیر ه شد. از ذهنش گذشت: 


۱ محمد در تاریکی داشت لقمه ا 
, اوست. سرش رایرگرداند. نگاهش به , 
و دگاه Sg lT‏ 
مس وت ۱ 


"اینهمه خرگوش از کجا اومده؟" کمی بعد غرید 
و دندان نشان داد. بچه‌ها و مادرشان به وحشت 
افتادند. تریمان چهار دست و پا به خر گوش‌های 
ذهنش حمله کرد.حس می کرد گرگ است و 
دارد خر گوشها را می‌درد. محمد از مادرش جدا 
شد. گوشی او را برداشت وبه دستشویی رفت. 
۰ را گرفت. با گريه گفت: 

"بابام دیوونه شده. کمک کنین!" 

با ترس از دستشویی بیرون آمد. پدرش آرام 
گرفته بود. الشن گوشی را دست او دید. پرسید: 
"به کی زنگ زدی؟ "محمد با ترس و آهسته گفت: 
"به صد و ده مادرش محکم به دهان او کوفت: 
"بی‌شعور! مگه نگفته بودم درباره بابات به کسی 
حرفی نزن؟" محمد با گریه: "چرا نگم؟ می‌خوای 
بابام دیوونه دیوونه بشه ودیگه نتونیم براش کاری 
کنیم؟" الشن توسری سنگینی زد: "تو قلط کردی 
سر خود تلفن زدی. زود باش زنگ بزن بگو شوخی 
کردی."ص دای مجتبی آنها رابه‌هال کش اند: 
"مامان بدو بیا. بابا داره خودشو می کشه. "از گردن 
و دستهای نریمان خون می‌چکید. نعره می کشید 
وبه چیز یا کسی موهوم ضربه چاقو می‌زد. گاهی 
خودش راهم زخمی می کرد. محمد هراسان به 
مجتبی گفت: "فرار کن." نریمان سمت او پرید. 
محمد جاخالی داد و به کوچه گریخت. و موتور 
پلیس رادید که می آمد. سمت آنها دوید... 

نریمان را به بیمارستان بردند. 
آزمایش‌ها نشان داد دو داروی 
شیمیایی خطرناک مصرف 
کرده. یکی همان قرص 
فرسو یود دوگزق 
قرص سفیدی که 
جادوگر داده 
بود. الشن 


از آڻ 


قرص حرفی نزد تابه چیزی متهم نشود. یک ماه 
طول کشید تا اترات سمی داروها از بدنش خارج 
شد.در آن مدت مشاور کمکش کرد از عوارض 
روحی و عصبی داروها خلاص شود. او به کسی 
نگفت که چه شد آن قرص‌های سرخ را به دست 
آورد ومصرف کرد. سوگند خورد دیگر فریب 
کسی رانخورد و سرخود دارو مصرف نکند. 

جور دیگر: 

وقتی بچه لذتی می‌برد که زیانبار نیست. 
توی ذوقش نمی زنیم. اشکال ندارد پوست شیرین 
هندوانه را دندان بزند.شاید همه مادر کود کی این 
کار را کرده باشیم و لذت برده باشیم. 

دراین بخش باز هم بحث آبرو پیش آمده. 
الشن کاملاً ناجور فکر کرد.در جور دیگر به جای 
اینکه اینجور چیزها را آبرو بدانیم. به فکر راه چاره 
منطقی و عملی هستیم یعنی همان کاری که محمد 
کرد. غریزه‌اش به او فهماند همه چیز غیرعادی 
است.غیر از پدرش,مادرش هم به کمک و 
راهنمایی نیاز دارد. و كاملا ب‌موقع تصمیم گرفت 
که از پلیس کمک بخواهد. و دیدید که اگر این 
کار را نمی کرد. ممکن بود پدرش خودش رایا زن 
و بچه‌هایش را بکشد. یکی دیگر از ناجوری‌های 
الشن این بود که نگفث جادو گر به او قرص داده و 
آن رادر آبگوشت نریمان حل کرده.اگر گفته بود 
جادو گر بازداشت و مجازات می‌شد تا دیگر نتواند 
مردم را فریب بدهد و جان آنها رابه خطر بیندازد. 
کاش نریم آن‌هم گفته بود قرص سرخ رااز کجا 
آورده‌بود تاتوزیع کننده آن رادستگیر 
می کردند. 


نکنه 
ترسناک‌ترین بازار جهان 


این نوع بازارهای عجیب و غریب که اسکلت جمجمه حیوانات را 

به‌فروش می‌رسانند پیشتر در کشورهای آفریقایی توگوو بنین دیده 

می‌شود. فروش این اجتاس عجیب, بیشتر به دلایل خرافی و اعتقاد په وجود 

ارواح در این جمجمه‌ها است که خریداران به‌دلایل اعتقادی خاص و خرافی آنها 

را خری داری می کنند. آنها معتقدند که زمانی که یک بیمار از ببمارستان ود کترها 
جواب رد می گیرد. تنها راه برای شفا را در این بازارها خواهند یافت. 
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ناتوان توبن مر دم کسی است که در ههر 


با 


ای 


ناتوان است 


#حطر ت علی(ع۱ 


کر بم‌ملکی 


مراسم ازدواج غم وی 


جیم رتز ۲٩ساله‏ اهل کالیفر نیا که‌دچار سرطان 
لوزالمعده مرحله ۴ است و اطمینان داشت که در 
مراسم عروسی دختر کوچکش حضور نخواهد 
داشت تصمیم گرفت با حضور اقوام و دوستان 
خود عروسی زودهنگام برای دخترش بگیرد.او با 
غرور دست دخترش جوزی را گرفت و حلقه‌ای 
رابر انگشت اشاره او قرار داد تابرای دخترش 
خاطر ه‌ای شیرین به جای بگذارد.او می‌دانست 
آنقدر زنده نخواهد ماند تا در عروسی دخترش او 
راهمراهی کند بنابراین چندین سال زودتر مراسم 
عروسی رابا او ب رگزار کرد. مادرش هم در عرض 
۷۲ساعت توانست مراسم مقدماتی ازدواج از 
قبیل کیک عروسی لباس. گل: آرایش و تدا ر کات 
فراهم کند وبا گرفتن عکس و ویدئو یاد گاری به 
همراه پدرش آرزوی او را بر آورده کند. 

ساعت عجیب تو لد سه خواهر 

ساعت عجیب تولد ۳ دختر لوری دیرسلی 
تعجب پزشکان راب انگیخت چون هر سه فرزنداین 
زن, دقیقا درساعت ۷/۴۲ دقبقه متولدشد هاندابه 
اعتقاد کارشناسان این اتفاق بسیار ناد ر است و در 
هر ده میلیون تفر در سراسر جهان فقط یکی ممکن 
است به این حالت شبیه باشد. بز رگترین فرزند 
سوری به نام الا "در تاریخ ۱۰ اکنبر سال ۲۰۰۵ 
و دقیقا در ساعت ۷/۴۳ دقیقه متولد شد و فرزند 
دومش درسال ۲۰۰۷ در ساعت ۷/۴۳ دقیقه 


۶۴ را ۱ اسنند ۹۸ الاعات ی 


به دنیا آمد و سرانجام آخرین کودک او به نام 
هریسون در همین ساعت به دنیا آمذ.نکته جالب 
این است که پرستاران بیمارستان می‌دانستند ۲ 
فرزند قبلی این زن درست در یک ساعت خاص 
متولد شده بودند. به همین دلیل بی‌صبرانه منتظر 
بودند تازمان تولد آخرین فرزندش راببینند و 
در نهایت شسگفتی. سومین کود ک هم درست سر 
وقت یعتی ۷/۴۳ دقیقه متولد شد! 
مرد پابرهنه 


این مرد آلمانی مدت هشت سال است که 
بدون هیچ دلیلی تصمیم گرفت دیگر کفش نپوشد. 
او از آن روز تابه اکنون کاملاً در اجرای این ايده 
مصمم بوده است. اما باهای او به شدت سیاه و 
سفت شدهاست.او د ر یک مصاحبه گفت:قصد 
دارد تا آخر عمر از کفش استفاده‌نکند و باهایش 
حکم کفش رابرایش دارد و می گوید از این بابت 
خیلی هم راضی‌ام. 

عدد ۱۲ روی پیشانی نوزاد 


این کود ک تازه متولد شده به نام "هانروفن" 
از شهر ژوهانس بورگ آفریقاء بعد از تولد روی 
پیشانی‌اش عدد ۱۲ حک شده که به صورت ماه 
گرفتگی است البته واللاین این کودک از این بابت 
هیچگونه نگرانی ندارند و معتقدند این عدد خوش 
یمن و خدادادی باعت موفقیت او در آینده خواهد 
بود. این در حالی است که پزشکان گفته‌اند این 
نوشته تا چند سال دیگر احتمالاً پاک خواهد شد. 


استقان بیبروسکن لهستانی که در سال ۱۸۹۱ 
به دنبا آمدهنگام به دنیا آمدن تمام بدنش پوشیده 
از مو بود و پزشکان را از همان بدو تولد شگفت‌زده 
کرد. این مرد از تمام مجراهای صورت. پوشیده از 
مواست. به خاطر همین صورت او مانند شیر است 
و وی به مرد شیری معروف بود. 

این سکت خیلی‌ها را شرمنده کرد 


این سگ ۸ساله که صاحبش اورا "تام" 
نامگذازی رده است هرجا زباله و با مواد بازیافتی 


می‌دید. فو رآ آن راجمع آوری می کرد و جلوی 
صاحبش می گذاشت. تام "توسط صاحب خود 


مدت سه ماه آموزش دیده تا هر کجا بخصوص 
در فضای‌سبز اگر زباله‌ای‌مشاهده کرد آن را 
پردارد و در سطل مخصوص زباله بیندازد. 

صاحب این سگ می گوید. من در ازای 
جمع آوری زباله‌ها هر روز جای زه‌ای در نظر 
می گیرم تا این حبوان هوشیار تشویق شود و در 
این کار جدیت بیشتری داشته باشد. 


این یسر انگلیسی ۲۵ ساله تابه حال بیش از نه 
بار از مرگ حتمی نجات پبدا کر ده است. 

اوچنط بار ایست قلبۍ تس ادف شطرناک 
شکستگی گردن و دیگر مشکلات و بیماری‌ها را 
تجربه کرده و از همه آنهاجان سالم به در برده و 
همه پزشکان را غافلگیر کرده است. 

قاچاقچیی آدم خوار به دام افتاد 


پلی س مکزیک قاچاقچی مشهوری را که 
قب قربنیان غود را می‌خورد دسستگیر کرد. 
به گزارش "دیلی مل" پلیس مکزیک سالها به 
دنبال دستگیری این قاچاقجی آدمخوار بود که 
از رهبران کارتل‌های مشهور مواد مخدر مکزیک 
است. ردپای این متهم که به خوردن گوشت و 
قلب دشمنان خود شهرت داشت. در پرونده قتل 
۵هزار نفر پیدا شد. لازاکانو" زمانی که ۱۶ 
سال داشته به کارتل مواد مخدر "زتا پیوسته و از 
آن زمان تاکنون جنایت‌های هولناکی انجام دادم 
تا اینکه چندی پیش دستگیر شد. 


دختر ۵ ساله عرب در مسابقه آشپزی شارجه 
برنده‌جایزه‌بهترین آشپز شد."جاهن رضان "در 


هس تج و۳۳( 


میان شر کت کنند گان در رقابت آشیزی کود کان 
و نوجوانان در شارجه جوش درخشید وبهترین 
غذای خود را برای داوران آماده کرد.این دختر ۵ 
ساله خوش زبان» در پختن غذا دسر و کیک بستنی 
بسیار ماهر است.او می‌گوید:من آشیزی را از تمام 
سر گرمی‌های کود کانه بیشتر دوست دارم. 

کرو کو دیل ‌ها تا ابد زنده‌اند! 


بعضی حیوانات از ویژگی به نام پیری 
نامحسوس. برخوردارند به این معنی است که از 
نظر تئوری این حیوانات می‌توانند تا ابد زنده بمانند 
برای مثال کرو کودیل‌ها بر اتر کهولت سن نمی‌میرند 
بلکه علت مرگ آنها گرسنگی است. اگر تا ابد غذا 
بخورن د. هیچ وقت نمی‌میرن د. احتمال دیدن یک 
کرو کودیل هزار سالهبسیاربعید است‌چرا که پیشتر 
این حیوانات بر اثر گرسنگی, گرما ویابه دست 
موجودات شکارجی و انسانها تلف می‌شوند! 

بزرگترین قلب دنا 


نهنگ آبی بز ر گترین حیوان کره زمین است و 
بز ر گترین‌قلب دنیا راهم دارد.نهنگ‌های آبی وقتی 
می‌میرن د به ته دریامی‌چس بند و به ندرت اتفاق 
می‌افتد که امراج او رابه ساحل بکشاند اما در سال 
۱۴ ۰ امواج دریا یک نهنگ آپی رابه ساحل آورد 
ومحققان قبل از اینکه این نهنگ تجزیه شود قلب 
او راخارج کردندید نیست بدانید که این قلب 
۱۹۹/۵ کیلوگرم وزن دارد و سایز آن به اندازه 
یک ماشین معمولی است.این قلب هر بار ۲۲۰ 
لیر خون زاانتقال می‌ده د مایا وجود همه اینها 


کندترین قلب را در میان تمامی حیوانات دارد. 
قلب نهنگ آبی در هر دقبقه ۴ تا ۸بار می‌زند. 
مجسمه‌های بافتنی 


یک خانم ۶ ساله هنرمند فتلاندی موفق شد 
با ابت کار خلاقانه‌ای با استفاده از کاموا بدل‌های 
جالبی از اعضای خانواد هو دوستان خود بسازد این 
تدل‌ها ار لحاظ انازهوج ل ورنگ طب» بسکه 
اضلی‌شان هستند. 

این هم مرد لاک پشتی 


رشد یک توده سرطانی غول پیکر بر پشت یک 
مرد چینی باعث شد که او مرد لاک پشتی لقب 
بگیرد.این تومور شگفت‌انگیز ۱۵ کیلو وزن داشت 
و خوابیدن را برای این مرد چینی دشوار کرده بود 
که به ناچار پزشکان با تصمیم خود بیمار موفق 
شدند این توده عظیم را از پشت او خارج کنند. 

"تامگن بیش از ۲۰ سال این توده‌سرطانی را بر 
پشت خود حمل می کرد تا اینکه تصمیم به جراحی 
گرفت و در حال حاضر حال او مساعد احست. 

تولد خاطردانگیز 

دختر آمریکایی. در جشن تولد ۲۸ سالگی‌اش؛ 
خود را در جمع خانواده و دوستانش قنداق پیچ 
کردااین دختر جوان با همکاری دوست عکاس 
خود روزی خاطرهانگیز و به یادماندنی را «ق 
جشن تولدش رقم زد. انیکول" 
در حالی که خود را مثل نوزادان 
قنداق بیج کرده بود و با نگاه 
دوستان و خانواده‌اش دراطراف 
خود مثل یک نوزاد تبسم | 
می‌زد. با یادداشتی کنار خود 
نوشت ۳۲۶۲ ماهگی "و سپس 
عکسهای روز تولدش را گرفت. 


کت 
اطاعات :کن ارو ۳۸۷۸ تج ۶ 


افر اد خلاق می دانند چگه نهداروی 


داز 


دامسایل 


بږ خورد کنند 


۶ کلب ۱ تن 


به این عکس نخندین. یه خدمتکار زحمتکش 
بیمارستانه که به جای اینکه غر بزنه چرا 
لب اس ندازيم باامکان ات ابتدایی خودش 
واسه خودش لباس ساخته و رفته تو ایزوله. 
خداحفظش کنه. دمش گرم.ایش الا بعد از 
این جریانات دولت يه حال اساسی به خدمه 
پیمارستانا بده‌و فقط اکتفانکنه که درود بر 
رزمند گان جبهه کرونا و درود بر شرف‌تون و 
اینا... پول و باداش تیل و آبرودار بهشون بده 
بعدش بگه درود بر 


رفتم داروخونه. نه ماسک داشت نه ژل 
ضدعفونی کنن ده‌ولی ژل افزاین ده به‌وفور 
داشت. رفتم سر چهار راه از عطاری ماسک 
خری دم دونه‌ای ينج تومن. بردم داروخونه 
نشون دادم.باحیرت وسرزنش گفت چرا 
به این گرونی خریدی؟ اگه گرون نخرین 
ارزون میشه. گفتم کی ارزون میشه؟ بعد از 
اینکه کرون | گرفتم؟ یه نفر گفت یه موتوری 


۸ لیات 


همکاری کنن سه هفته دیگه کرون‌انداریم. 
دوستان: همشهریا؛ هموطنا آشناها و غریبه‌ها 


[ نندازین. ماسک و دستکش رو پرت 
نکنین تو کوچه. مثل همون وقتایی که 
دیگه ظرف نذری رو پرت نمی کردین 

: تو جوب و می گفتین رفتگرها لشکریان 
یزید نیستن, این بارم همت کنین بلکه تاسه چار هفته دیگه کرونا 
رفت و روسیاهی به محتکران ماسک و دستکش و ژل موند. 


این صحنه‌ها باید زیاد بشه. بای د همه درک 
کنن که بهداشت فردی یعنی بهداشت جمعی 
و برعکس. دیگه به این کار نداشته باشین که 
دولت جربزه‌شو نداره به راننده‌های تاکسی مایع 
شویندهبده. بازم جای شکر داره که روزی دوباره 
مترو و اتوبوس رو گندزدایی می کنن.امروز به 
جای اینکه هی اخبار جعلی و غیر جعلی کرونایی 
واسه همدیگه نقل کنین همت رو بذارین روی 
تشویق دیگران به رعایت انواع بهداشتها و ثابت 
کنیم خودمون جربزه داريم.لطفاً خربزه نخونین! 


آره!اگه هیچی نداری همین ماسک هم خوبه. فقط یه فکری هم 
براش بکن که هواش جریان داشته باشه تا بخار نکنه.می‌تونی 
با سوزن سوراخ سوراخش کنی ويه تیکه دستمال کاغذی جای 
فیلتر بذاری.اگه الکل شیرین گندم گیرت نیومد.با آب و وایتکس 
بساز. خیام گفت بگو پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ. 


دیدم ماسک فيلت ردار می‌فروخت.به نظرم 
عمدآماسک و دستکش رو به داروخونه‌ها 
نمیدن تا اونایی که احتکار کردن, بتوئن گرون 
بفروشن و رو دستشون نمونه. غير از اینه؟ اگه 
به داروخونه ماسک بدن مجبورن به قیمت 
مصوب بفروشن ولی اگه ندن و بدن به عطاری لا 
وموتوری. می‌تونن به قیمت خون پذرشون به 


خلق‌الله نگران بفروشن. 


تِ 


از نخستین شماره ای که شما را دعوت 
به نوشتن داستانهای صد کلمه‌ای کردیم 
این صفحه با استقبال خوبی از سوی 
خوانند گانمان روبرو شد و در این شماره 
علاوه بر چاپ داستانهای ارسالی شما 


| ۱۳فروردین ۱۳۶ 


دوباره زنجیر دوچرخه‌ام از جایش در آمده بود. 
یع بادستم زنجیر راسر جایش انداختم. 
دستم با روغن سیاه شد. دستهايم را با شلوار 
چیت سیاه رنگم پاک کردم و سوار دوچرخه 
شدم. تند رکاب می‌زدم تازودتر به د که 
روزنامه فروشی برسم. هوا سرد بود. بايد زودتر 


بودم چون مادرم در زیر زمین پنهان شدهبود و 
پدرم تمام خشمش راسر من که به قول خودش 


برای پدرم با آن سبیل‌های آویزان و موهای 


هدیه متقاوت روزمادر .. 
از مادر بزرگم پرسیدم:بهترین هدیه‌ای که روز | 
مادر از پدربزرگ گرفتی چی بود؟ 
مادربزرگم.همون طور که داشت با گوشه چارقد 
گل دنس عبتکش زو پاک هی > رد کقته نوج 
حدس می‌زنی نوه گلم؟ من‌من کنان گفتم: اببخشید 
نمی‌خواستم ناراحتتون کنم اما فکر می کنم. 
گردنبند لباس وب " 

خلاصه سرتونو درد نبارم خیلی تلاش کردم که 
اسم کادوی پدربزرگ رو بگم. اما من که همین جور 
تلاش می کردم و اسم هزارتا چیز جور واجوار رو اسم 
می‌بردم. مادر بزرگ گفت: زیاد تلاش نکن, پاشو 
برواون گنجه رو بیار...من رفتم گنجه رو آوردم. 
مادر بزرگ دست کرد و از توی گنجه چیزی رو به 
من نشون داد. که نمی‌دونستم, ناراحت بشم بخندم 
ویاتعجب کنم. مادرب زر گ به قول امروزی‌ها 
ایستگاهم روگرفته اما مادر بز رگ باخونسردی 
هرچه تمام‌تر گفت:حق داری که تعجب کنی: 
اون وقتا که من و پدربزرگت عروسی کردیم: پدر 
بزرگت ده‌سالی این عادت رو داشت: یکی از روزا 
که خدامادرت رو بعد از ده‌سال دوادرمون راز 


پیرامون د که مطبوعاتی. تصویر بعدی را 
به عنوان سوه داستاتهای صد کلمه‌ای 
تقدیسم شما می کنیم و می‌دانیم که 
خاطرات در کالبد داستانهای کوتاه 
شما جانی تازه می‌گیرند. پس درباره 
سیزده بدن داستان صد کلمه‌ای 
بنویسید و خاطرات سبز گذشته و حال 
خود را با سبزی طبیعت گره بزنید و 
علاوه بر رعایت صد کلمه‌ای بودن 
داستان؛ تام و تام خانواد گی و شهر خود 
راهم حتمابنویسید. توروزتان پیروز هر 
روزتان نوروز. 


لکه‌ای که از خر لکه‌ای دد تر است حمالت است 


و نباز به ماداد.پدربزرگت: برای روز مادر من؛ این 
هدیه رو داد. هدیه‌ای که برای من با الماس کوه نور 
برابری می کنه. برای همین سی سالی هست که این 


جعبه سیگار رو دست نخورده نگه داشتم. 
امد سبزعلیها 


طراق د که شلوغ بود. جمعی از آنها کارگران 
دند. آفتاب لحظاتی است که نور بی‌انتهایش راء 
نثار ما کرده بود. گرمی هوا احساس می‌شد. چندی: 


هیودا 


فرفری جاهلی سخت بود که زنش شاعر مسلک 
شود.آن هم شعرهای عاشقانه که دلبری در آن 
لبریز بود. به د که رسیدم و دوچرخه را به کناری 
پرتاب کردم و با سواد دست وپاشکسته‌ای که 
داشتم دنبال روزنامه کشم پیدایش کردم پول 
آن را روی پیشخوان پرتاب کردم و سریع سوار 
دوچرخه‌ام شدم. برای بر گشت راه میانبر را 
تخاب کردم ولی ا کال کار دراين بود که 
باید از جلوی د کان پدرم می گذشتم.خطر آن را 
به جان خریذم و تند ر کاب زدم. از کوچه پس 
کوچه گذشتم. باد سردی صورتم را می‌سوزائد۔ 
به خانه رسیدم.مادرم منتظر بود. روزنامه را از 
دستم گرفت و بوسه‌ای روی پیشانی ام زد.چقدر 
احساس غرور می‌کردم. وقتی لبخند مادرم را 
ديدم از خوشحالی دلم غنج رفت.می‌دانستم 
که دوباره باید کتک بخورم. ولی ارزش لبخند 
مادرم از همه چیز بالاتر بود. 


نیویورک تایم و رساندن آنها به مهندسین ایرانی 
وخارجی شاغل درپالایشگاه آبادان بود. سرانجام 
روزنامه‌ها نوشتند: "نفت ملی شد و ما پیروز" 

عبدالوکیل عطابی گنبد کاووس 


آمته نقی لو 


گذر 


گاهی‌تگاه کردن به تصاویر برای مابا یک دنیا 
مفهوم همراه است و گاه این مفهومها 1 انجنان 
عمیق‌هستند که ب رآینده‌ماهم‌تاثیرمی‌گذارند. 
مجموعه تصاویر پیش روی شماا ز کانال دنیای 


قدیم به این امید تقدیم شما می‌شود. 


گاراژاتوبوسها در تهران-دهه 


2۸ 4 ۱ اسفند ٩۸‏ امات 


سی 
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لوازم "رت اورسف سرو بس درطقه ششم 


-٩‏ سروس جعبه پرکار ایتالیالی 

۰ - کلاسور چهارحلنه بز رګ ساره 
| - کلاسور چهارحلته بزرک شاسی دار 
۲ - کی ف کو د کستانی 9 دبستانی برژئتی 
۳- کیف جیمزباند چرم آلعانی متوسط 
۳- کیف‌ابری چین دارقنل آلمانی ۴ ۲ سانتی 
۵- کیف مدرسه دخترانه لب دوختی متوسط 
۷ کیف بر و دوختی انزد 


| مداد 1-۳]پاکن‌دار چینی 
۲- خودکار ییک ۷-62 شاسی دار 
۳- مداد رتگی (لبرا) ۱۲ رتک 
۴- دفتر ۱۰۰ برگی جلد پلاستیکی 
۵ کیف جامداد یگلدار-ساده 
- خودنویس اپتمات طرح پا رکر 


قممت لوازم التحربر در سال ۵۲ 


زندگی راه میان‌بر ندارد... این جمله‌ای 
بود که آفای صدافتی معلم تاریخ کلاس 


روزهای آخر سال بود. آن موقع‌ها دم عید. همه 
مشغول دادن امتحانات تلث دوم بودند. آقای 
صداقتی مرا پژمرده و بی‌حوصله کنار تک درخت 
چنار حباط مدرسه دید. دستش را روی شانه‌ام 
گذاشت و گفت: در چه حالی جبیب؟" 

گفتم امتحان شیمی راخراب کردم فکر می کنم 
تجدید شوم... خیلی دلم می‌خواست تابستان سال 
بعد تجدیدی نداشته باشم تا بتوانم با خیال راحت 
توی کوچه با بچه‌ها فوتبال بازی کنم و صبح‌ها هم 
در تعمیر گاه اصغر پسر خاله‌ام بیلکم. 

آقای صداقتی کنارم نشست. گفت هنوز فرصت 
صحبت باز شد. بچه‌ها یکی یکی از جلسه امتحان 
بیرون می آمدند و به جمع مامی‌پیوستند. آقای 
صداقتی خیلی خوش صحبت بود. درد دل بچه‌ها 
باز شده‌بود. همه از یک طبقه فقیر جامعه بودیم. 
می‌دانستیم برای آینده راه زیادی برای انتخاب 
نداریم.یا کار گری بود با اعتیاد و یابیکاری وبا 
هر سه آنها با هم.توی محله‌های ما کمتر اتفاق 
می‌افتاد کسی سر از دانشگاه در بیاورد ویا آب و 
ان تغوبی برا عانواد هاش تافین کند. رأة خلاف 
میاه ټی گوش مان بود که تک تک ها 
وسوسه می کرد تاسریع خودمان ر از آن 
محله و آن فقر خلاص کنیم... گفتم: "یدرم 
شکم ماهفت تابچه رابه زور سیر می کند. 
دخترها رازود شوهر می‌دهد و پسرها راهم 
می‌ان دازد توی کوچه تا خودشان یک لقمه 
نان در بیاورند... 9 


صحبت از باب ای پولدار شد... صحبت 
از شانس و اقبال بود واين که باید منتظر 
یک فرصت طلایی بود...آقای ضداقتی 
به حرف‌هایمان گوش داد و دست آخر 


۱ Iolo 


گفت:زند گی راه‌مبانبر ندارد...اگر به کژراهه بزنی 
تهش بن بست است.حالانه چند سال دیگر حتی 
شاید توی پیری بدجور به دیوار بخورید و گر فتار 
شوید... راه راست شاید طولانی باشد ولی شما رابا 
اطمینان به مقصد می رساند. 

آن روز شاید این حرف‌ها فقط به دل و جان من 
رسوخ کرد و آنچنان مرا به فکر وا داشت که انگار 
از همان روز من آدم دیگری شدم.تابستان آن‌سال 
دیگر نمی‌رفتم توی تعمیر گاه اصفر پیلکم... کار 
می کردم. بی مزد و مواجب اما کار باد می گرفتم... 
بدون تجدید قبول شده بودم و می‌دانستم سال بعد 
می‌توانم به همین راحتی دییلمم را بگیرم و خدا را 
چه دیدی شاید دانشگاه هم رفتم. 

سال تمام تایستان به آینده‌ام فکر می کردم. 
به حرف‌های آقای صداقتی که برای هر روزمان 
باید یک برنامه داشته باشیم. اگر یک روز به 
بطالت بگذرد یک فرصت رااز دست دادهایم. 

انگار وقتی آدم به یک چیز خیلی فکر می کند 
راه‌هایی هم برایش باز می‌شود. یک روز یک آقایی 
ماشینش رابرای تعمیر آورده بود. وقتی خواست 
برودصدایش زدم و گفتم کتاب‌هایی که پشت 
صندلی‌تان هست را نمی‌برید؟ 

نگاهی کرد و بایک خنده‌معناداری گفت نه... 
کتاب‌های کنکور د خر م اسست. امسال قبول شده 
دیگه بهش احتیاجی ندارم... گفتم میشه من از آنها 
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تیاه میاوو رندارد . 


استفاده کنم؟ قبول کرد و رفت. 

ازهمان شب آن پنج شش کتاب شد تنها دارایی 
من برای آیندهام... خط به خطش را می‌خواندم. 
یکی از معلم‌ها بهم گفته پود این کتاب‌هامال یک 
موسسه کنکور است که اتفاقاً تبت‌ن ام در آن 
برای ما ممکن نبود چون هزینه‌اش بالا بود... حالا 
بی‌دردسر به دست من رسیده بود. 

آن سال سخت درس خواندم. باورتان نمی‌شود 
متل خوره‌افتاده بودم روی کتاب‌ها و بالاخرههم 
در رشته زیست شناسی قبول شدم.نمی دانستم با 
این رشته باید چیکار کنم ولی حداقل دانشگاه رفتن 
برایم در حد یک آرزو باقی نماندبا کار کردن در 
تعمیر گاه خرج تحصیلم را در می آوردم. من آدم 
دیگری شده‌بودم... دوستان دیگری پیدا کرده 
بودم و داشتم دنیای جدیدی را کشف می کردم... 
برادر بزرگم افتاده بود توی کار قاجاق... برادر 
کوچکم تر ک تحصیل کرده بود. خواهرم با یک 
شوهر معتاد زند گی می کرد و من تنها کسی بودم 
که بی‌ صدا داشتم راهم را درست می‌رفتم. 

از دانشگاه که فارغ‌التحصیل شدم رفتم 
سربازی... چون توی کار تعمیر ماشین خبره بودم 
همه افسرها از من خوششان می آمد و در کارگاه 
ارتش مشغول به کار شدم. بعد که می‌خواستم 
ترخیص شوم بهم پيشنهاد دادند توی ارتش بمانم 
رویابود... مرابه شهرهای دور منتقل کر دند. 
ازدواج کردم و یک ارتشی متعهد شدم. 

حالا بیش از ۲۵ سال از روزی که به 
سربازی رفتم می‌گذرد... کم کم بازنشسته 
خواهم شد. حالا یک کارمند صالح و درست 
هستم ویک خان _واده‌دارم که آبرومندانه 
زند گی می کنند. پولدار نشدم... یک شبه ره 
صد ساله را نرفتم ولی راهم رادرست رفتم 
و همیشه فکرمی کنم چقدر حرف آقای 
صداقتی درست بود ومن چقدر خوش 
شانس بودم که به نصیحت او عمل کردم. 


ادن مھر است که هم 


بای را 


ب ھی کند 


#ریووند 
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من یک بوزینه پا کستانی هستم که آن پشت 
مشتهای یکی از تفر بحگاههای تهران روی درخت 
فرای زردنبوبی زندگی می کنم. از وقتی که یادم 
می آید زنجیر کلفتی به گر دنم بسته‌اند وبا اینکه 
درجای خوش آب و هوایی زند گی می‌کنم. الکی 
لکی تنگی نفس گرفته‌ام. نترسید.مال کرونا 
نیست.در کتب «بوزینه المعانی فی امراض 
لینهانی» نوشته شده‌ماها کرونا نمی گیریم. ضمنا 
من هنوز بچه هستم ولی اینطور نیست که هر را 
زیر نش خیص ندهم وبه قول شما عنترها گگول 
باشم. قبل از کر ونا هفته‌ای دو سه بار این تفربحگاه 
پر از آدم‌هایی ميشد که روم به دیوار. سس ,« 
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معتقدند از نژاد ما هستند. می‌بینید 
این آدمها را؟ بیخود و بی‌جهت نژاد 
خودشان رابه جد ما میمون درختی 
می‌بندن د تا کارهای غیر عادی 
خودشان را توجیه کنند! بگذاربد کمی 
زخاطراتم راتعریف کنم تابدانیدما 
بوزینه‌ها هیچ ربطی به نژاد آدمیزاد 
نداریم. روزی که تازه به اینجا آمده 
بودم. جوانی و دختری آمدند نزدیکم. 
آن جوان تکه‌ای استخوان به طرف 


بوزینگی خودم راحفظ کردم و در 
خاموشی عنتر فانی عمیقی فرو رفتم و 
به دوست آن جوان خیره شدم. جوان 
دستش را جلوتر آورد و گفت: بخور! جوجه کبابه! 
باز هم هیچ ذ نگفتم. آخر من بوزینه به آدمی که 
فرق استخوان و جوجه کباب رانمی‌فهمد چه 
بگویم؟ دختر به یسرک گفت:بیا عقب گازت 
می‌گیره‌ها! حالا دیگر مطمئن شدم که مرابا 
سگ اشتباه گر فته‌اند. چند بار بالا پایین پریدم 
تاخوب مراببینند و مخصوصاً آن دختر بداند 
«من از قبيكه مجنون, تو از قبیله لیلی». اما هر دو 
خندیدند. پسرک نه آورد ونه برداشت و گفت: 


جای دوست کجاس؟ جای دشمن کجاس؟ مرا 
می گویید؟ به‌قدری خشمگین شدم که هر چه در 
کوچه پسکوچه‌های جنگلهای پا کستان یاد گرفته 
بودم.نثارشان کردم. آنه | کمی دیگر خندیدند 
بعدنگاهی به این طرق و آن طرق انداختند و 
چون هیچ آدمیزادی ندیدند از من بوزینه شرم 
نکردند و جلو چشمم دست به کاری زدند که از 


بس زشت است. خجالت می کشم آن را به شما 
بگویم آما اکر نگويم؛ ممکن است فکزتان هزار راه 
برود وپای‌منکرات وسط بیاید. آنوقت: ای وای بر 
اسیری کز یاد رفته باشد... آن از خدابی‌خبرها که 
فکر می کر دند من بوزینه‌ام و هیچی حالیم نیست. 
روی تنه یکی از درختهابا چاقو عکس پنج وارونه 
کشیدند و درخت بیچاره را زخم و زیلی کردند. 
به قول یکی از اجداد ما: رو درخت با نوک خنجر 


زنده‌باد درخت نوشتیم! پس از اینکه احساساتم را 
جریحه‌دار کردند. به آن دختر نگاه کردم و آرزو 
کردم که کاش خداوند نسل آقا پسرها را از روئ 
زمین بر دارد. قبلا گفته بودم که گاگول نیستم و 
یک چیزهایی حالیم می‌شود. 

یک روز روی درختم نشسته بودم. دوتا 
شاخ شمشاد آمدند.دلم برای آنها سوخت زیرا 
مثل من زنجیر کلفتی به گردن داشتند.ابروی 
هر دو جای شکستگی داشت. روی بازویشان 
جای برید گی بود. گمان کنم پلنگی؛ ببری چیزی 
به آنها پنجول کشیده بود. موهایی ژولیده و 
تا قاری بآ ردو ك هایی ك سة ترد 
از بای خودشان بزر گتر بود پوشیده بودند. دلم 
برای آنهاسوخت و گفتم: خداشما رو پیشمر گم 
کنه چراشماها روبه زنجیر کشیدن وپاره‌پوره 
تنتون کردن؟ ولی آنها مثل همه آدمها زبان نفهم 
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بودند و از حرفم چیزی در ک نکردند. هی به این 
طرف آن طرف نگاه می‌انداختند بعد وارد یکی 
از آلاچیق‌های خالی شدند و به من گفتند:میمون 


جون حواست به دوست و دشمن باشه.اگه دشمن 
آومد. خبرمون کن! بعدش زیر چیزی شیشهای 
که شیبه چیق صاحب قبلی من بود. آتش روشن 
کردن د و لولة آن چیز رامکیدند.حس کردم این 
طفلکی‌ها را هم مثل من در دوران شیر خوارگی 
. پم از مادرشان جدا کرده و عقده 
۳ | خودشیر کم‌مکیدن گرفته‌اند به همین 
دلیل است از سیگار گرفته تاچیزی به 
اسم راح کاپور یا شاید هم وافور میک 
می‌زنند. آن دو جوان مادرمرده‌مدتی 
انواع لوله‌ها را مکیدند و خوش و خرم 
شدند و رفتند. 
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یادم نمی‌رود شبی را که هلال ماه 
به دور یک چیزهایی مثل قدح اشاره 
میکرد و من بوزینه روی درختم 
نشستة بودم‌وداشتم تفکراتی 
می‌فلسفیدم. آقایی رادیدم که به 
طرف درختم آمد ونگاهی به این ور 
و آن ورش انداخت وبه بچه‌بوزینگی 
من رحم نکرد و جلومن کاری کرد 
که بوزینه از شرم آب می‌شود و به 
زمین می‌رود اما این آدمها به‌راستی 
که موجودات عجیبی هستند. شرم 
را خورده‌ان د و یک قلپ هم جوش‌انده‌خجالت 
روش.بگذارید بگویم آن آقا که پوستی از کت 
و شلوار فاستونی تنش بود و بوی عطر فله‌ای 
متروهای تهران را میداد. اسباب‌بازی خودش 
رابه دست گرفت و چند شماره را فشار داد. 
عکس یک مادرفولاد زره روی اسباب‌بازی 
نمایان شد و آن آقا آهسته گفت:عزیزم چرا 
هی زنگ میزنی؟ من که گفته بودم جلسه دارم. 
چی؟ شام؟ نه عزیزم من هنوز ناهاری رو که 
گذاشته بودی تو کیفم؛ نخوردم. آره... تو رواز 
همه بیشتر دوس دارم. حالا دیگه به من زنگ 
نزن تا جلسهام تموم شه.. آن آقاشرم رابیش 
از پیش زیر پایش لگدم‌ال کرد و غذایی را که 
حرفش رازده‌بود. از کیفش در آورد و دنبال 
سطل آشعال گشت اما چون پیدایش نکرد» آن 
راجلو درخت من ریخت و گفت:بیا میمون 


بدقوارد بیادستیخت زن آقای مدی ر کل رو بخور 
وبگو تهرون بدجایبه! خواستم به آن مردک 
شکم گند هو خیل و پر پشم چیزی بگویم ولی به 
یک بیت از میمون تانی؛ عنتر الدوله میل گرد 
قناعت کردم که میفرماید: 
چو اندام پر از پشم تو بینم 
به یاد آید حدیث داروینم 
مردک نمی‌دانم بعدش چه کرد که صدای 
شرشر آب وبوی آمونیاک آم د. صدای فریاد 
وامصیبتای گربه‌ای که همسایه من بود. حواسم را 
از آن آقا سمت گربه معطوف کرد. دیدم به دلیل 
خوردن دستیخت آن خانم: یکی از دندانهایش 
شکسته بود وحس می کرد یک قورباغه در شکمش 
جست و خیز می کند. پوزینه مات و متحیر می‌ماند 
که به این آدمیراد چه بگوید. 
یکی از خاطرات هیجان انگی_زم مال روزی 
ست که دختربچه بز رگسالی پس از دیدن من 
پایش را در یک جفت کفش پاشنه بلند کرد که 
لا وبلامن این بوزینه رومیخام! بنابراین زنجیرم 
راپاره کرد ومرا در ساک گذاشت وباخودش 
برد.بین راه‌سوار مترو شد. از تماشای عجایب 
آدمیزاد شگفت زده شدم. زیپ ساک را کمی باز 
کرده بودم و برای خودم تماشا می کردم. قطار به 
ایستگاه رسید و ایستاد. درهای واگن باز شد و 
گروهی به سوی بیرون و گروهی به داخل هجوم 
آوردند. کسانیکة داخل شده‌بودند, به طرف دو 
سه تا صندلی که خالی شده بود» جهیدند و برای 


به دست آوردن صندلی با هم رقابت کردند. یاد 
قببله گاوها افتادم که برای گذشتن از گذرگاهی 
کم عرض با هم رقابت می کنند و بیخیال کسانی 
هستند که زیر پا له می‌شوند.موضوع دیگری که 
توجهم را جلب کرد. دختر گذای نوجوانی بود که 
نوزاد چند ماه های بغلش بود و با صدایی حزین 
از دیگران می‌خواست کمکش کنند.مردم هم 
کاغذهای خود را که بوی چر ک دست می‌داد. 
در کیسهای که گردن گدابود.می‌انداختند. دلم 
برای آن دختر سوخت زیرامردم نه‌تنها کمکش 
نمی‌کردند با لو مثل سطل زبالهرفتاز می‌کردند 
ودر کیسه‌اش کاغذ می‌ریختند. خواستم از سا ک 
بیرون بیایم و به آن دختر گذا کمک کنم و بچه 
را براش نگه‌دارم ولی چشمتان روز بد نبیند! 
ناگهان قطار به هم ریخت و مسافرها جیغ کشان 
به طرف واگنهای دیگر هجوم بردند. تاچشم 
به هم بزنم؛ مأمورهای آتشنشانی دورهام کردند 


قبل از کرونا هفته‌ای دو سه بار این تفریحگاه پر از آدم‌هایی میقسد که روم به 
دنوار؛ معتقدند از نژ اد ما هستند. مببینید این آدمها را؟ بیخود و بیجهت نژاد خودشان 
راب جوم معمون درج مدر نو سا کار‌های عس عاوی خو یشان ر ادوه کنن 


ومرادر قفس انداختند. دختربچه‌ای که مرا 
سرقت کرده‌بود. خواست نجاتم بدهد تابا او 
یروم حتی گفت نه مهریه می‌خواهد نه نفقه و نه 
هیچی فقط می‌خواهد سایه ام روی سرش باشد. 
من که بچه بوزینه‌ای هستم که چیزهایی حالیم 
هست و از بوی ترش خوشم نمی آید. پریدم بغل 
مأمور آتشنشانی و به اوجواب نه دادم این نه 
گفتن از آن کارهایی است که برای آدمیزادها 
بسی دشوار اسنت. 

فردای آن روز عکسم را در تلویزیون نشان 
دادند که یک میمون درنده‌همقد گوریل انگوری 
در متروبه مسافران بیگناه حمله کرد و همه 
راترساند.برای‌اين که عکسم رادرحال نعره 
کشیدن نشان بدهند. یک سیخ به پایم فرو کر دند 
وهمین که از درد نعره کشیدم. عکسم را انداختند 
و به بینند گان گرامی نشان دادند.من از سازمان 
دفاع از حقوق بوزین گان خواستم برایم وکیل 
بگیر ند ولی خندیدند و گفتند:و کیل؟ بوزینه زنده 
وکیل وصی نمی‌خواهد. ولی خدا خیر شان بدهد 
چون مرا دوباره به صاحبم فروختند وب رگشتم 
روی درخت افرای زردنبوی خودم. 

نخستین شبی که از دست آن دختربچه 
بزرگسال خلاص شدم. دودختر خانم به 
درختم نزدیک شدند.هردوشان بسی بلغنی 
مزاج تشریف داشتند ومی گفتند:زند گی کوره 
رهی تاریکه. آخ سرم! آخ کمرم! آخ کلیه‌ام! 
آخ معدهام! اهچه هوای بدی! وای که همه چقد 
سروصدامی کنن! چرا کسی نیس که بگه آهای 
خوشگله! به دست آوردنت چه مشکلهة! بعد از 
نالیدن‌های بسیار یکی‌شان گفت «بهتره کارمونو 
انجام بدیم. فکر نکنم میمونی از این زشت‌تر پیدا 
کنیم» و فهمیدم طبق قانون هر میمونی زشت‌تر ه 
داش مش جرد آمته بود مر اسر کتذویاسم 
کباب بیزند و بخورند تا جذاب شوند. داد کشیدم 
سرشان آخه بزمجه‌ها با این همه ناله و غری که 
دارین چرا انتظار دارین جذاب باشین و کسی شما 
رابخواهد؟ ولی نفهمیدند. صبر کردم تا زنچیر م را 
باز کنند. یکهو گریختم ولی دو کوچه آن‌طرف‌تر 
یک عده آدم که لباس فضایی یوشیده‌بودند. 
مرا گرفتند و یک‌راست بردند به یک سازمان 
فضایی. حالاقرار است مرا به فضایرتاب کنند. 
من نمی‌فهمم که اینهایی که پول ندارند و شلوار 
پاره می‌پوشند چرا این همه خرج کرده‌اند تامن 
بوزینه را بفرستند فضا؟! 


یک شر کت تخصصی تولید رادار در آلمان می گوید 
که دوفروند جنگنده اف ۳۸۵ رابا استفاده از نسل 
جدید رادارهای خود از فاصله ۱۵۰ کیلومتری 
ردیایی کرده است. در حالی که شر کت تسلیحاتی 
آمریکایی آکهید مارتین برای تبلیغ جنگنده سل 
جدید خود یعنی "آف -۲۳۵روی قابلیت رادار گریز 
ومخفی کار بودن آن تمر کز کرده‌است. اما خبر 
می رسد که این رادارهای جدید آلمانی توانسته‌اند 
ان بر ها رات سای ورهگیری ند 
نشریه تخصصی "ژورنال جنگ‌افزارهای 
شبکه‌محور ‏ گزارش داد که شر کت آلمانی 
"هنشلدت" که به طور ویژه روی ساخت و توسعه 
شبکه‌های راداری فعالیت می کند. در آوریل سال 
گذشته توانسته دو فروند جنگن ده اف -۳۵ را 
ردیابی کند که در حال پرواز در نمایشگاه‌هوایی 
برلین ۲۰۱۸ بودند.شبکه جدید رادار غیرفعال 
این شر کت "توئین‌ویس " (1۷/110715) نام دارد 
که توانسته بود این جنگنده‌ها را از فاصله ۱۵۰ 
کیلومتری شناسایی کند و بخشی از حسگرها و 
پردازشگرهای نسل جدید است. 

شرکت سازنده این رادار ف عار "سناسا گر ساکت 
اشیاء‌سا کت رابرآی توئین ویس انتخاب کرده ودر 
توضیحات آن‌نوشته است: این یک رادار غیرفعال 
است که بُعد جدیدی را به دنیای نظارت و آ گاهی 
موقعیتي اضافه کرد «است. این رادار رانمی‌توان 
مکان‌یابی کرد زیراهیج انرژی گسیل نمی کند و 
برای ردیابی اهداف نیازی به آن ندارد ". 

ایی قاری می وان در رار رای کد ای 
رادار گریز مؤتر باشد... رادارهای غیرفعال به دلیل 
اینکه از خود امواج ساطع نمی کنند مخفی هستند و 
خلبان زمانی که به محوطه تحت پوشش آنها وارد 
می‌شود. متوجه ردیابی شدن نمی‌شوند ".در حالی 
که این گزارش از ردیابی جنگنده‌های آمریکایی در 
فاصله‌ای بیش از یک سال از زمان وقوع رخ می‌دهد 
اگوی ناه درل سراف ۵ قوب 
که از اذعای شر کت هنسلدت یا آسیب‌بذیری این 
جنگنده‌ها در برایر رادارهای غیرفعال خبر ندارد. 


۸ 
املاعات کن ارو ۳۸۷۸ RR‏ ۷۱ 


تنھامعنای زند گی 


.معنایی است که انسان داشکه فاسا 


وهای نمفته در در دنش به زند گی می دهد 


اردک ۵ دم 


زندگسی بهتر 
می‌باشد.امبدوارم مفید واقح شود. 


دوستان عزیزی رای 
شروع گار این سوالاتزا از 
خود بپرسید.انسانهای موفق از کجا 
شروع کردند ؟چه کاری انجام دادند؟ چگونه 
فکر کر دند؟ از کجا شروع به تصمیم گیری کردند 
که آنهارا ازمردم عادی جدا کرد؟... اگر واقعا 
می‌خواهید میلیونر شوید باید کاملابه یک انسان 
متفاوت تبدیل شوید.با انجام این موارد شما به یک 
لوتر خودساخمه یدل شون 

۱-تمامی مهار تهای کسب وکار وخرید وفروش 
رایاد بگیریدوهمین الان یک مهارت رابرای دو 
برابر کردن درآمدتان کسب کنید. 

برای رسیدن به رویا باید رویای بزرگ داشته 
باشید.ایده‌آل‌سازی راتمرین کنید آنچه ازآینده 
رامی‌بینید واینکه روبه پیشرفت هستید مثلا 
(زند گیتان در هسال آینده چگونه است؟ )د راینجا 
تمرینی را به شفایاد می‌دهم (یک لیست از رویا 
هایتان بنویسید بعد ذهنتان به هرجا که می‌خواهد 
برود وآنرابنویسید.)با این کارقانون جذب رافعال 
کرده وتمام آنچه که شمارا به سمت اهدافتان 
می‌برد به زند گی خود جذب می کنید. 

۲- کاری را انجام بدهید که دوست داریدانجام بدهید. 
بزرگترین موفقیت در زندگی این است که کاری را 
انجام بدهید که واقعا دوستش دارید وسپس راهی 
رابرای انجام دادن آن کار در زندگیتان پیدا کنید. 
زمانی که کاری را که دوست داربد پیدا کردید 
همانند چیزی که به شما انرژی می دهد به شما انگیزه 
داده وشما راسرزنده نگه می دار داگر از میلیونرهای 
خودساخته بپرسید چه کاری می کنند؟(می گویندهر 
روز زندگی ام کاری را که دوست دارم می‌کنم) 

۳- متعهدبودن به بهترینهاهمه افراد موفق 
درهر کاری که انجام می‌دهند عالی هستند. ۰ ۱ درصد 
بهتربنها چابی هستند که پول هست بنابراین شما هم 
بايد کاری بکنید که وارد ۱۰ درصد بهتربنهای حوزه 
خودتان شویداگر دره رکاری که انجام می دهید عالی 
نباشید به این معنی است که اشتباهی وارد آن شدید 
ووقت خود راهدرمی‌دهید حالا موفقیت چقدر طول 
می‌کشد؟ برای رسیدن به موفقیت درحوزه خودتان 
۵تا۷سال زمان نیاز دارید.تنهاس وال این است که 
می‌خواهی بهترین‌حوزه خودت باشی باابنکه می‌خواهی 
همان- ٩‏ درصد متوسط باشیبوقتی با کاری که انجام 


۷ کلب ۱ اسفند 


2 ۹۸ 


می‌دهی رابطه خوبی 
داری, می‌توانی هردری راباز کنی واين 
مهمترین قسمت موققیت است. 

۴-توانائیها واستعداد آن را توسعه بدهید: 
درهر کار این سوالات رااز خودتان بیرسید: 

درچه کاری خوب هستید؟...امروز درچه کاری 
خوب هستید؟..درچه کاری باید خوب باشید؟ 
درچه کاری می‌توانید خوب باشید؟...چه کاری را 
خوب انجام خواهی داد؟... نگاهی به گذشته کرده 
ویبینیم (بیشترین عامل موفقیت ما چه بوده؟ چه 
چیزی بیشترین تأثیر راداشته؟چه چیزی بوده که 
وقتی انجامش دادی بهترین نتیجه را گرفتی؟) 
۵:خودتان رابه عنوان سک کار آفریسن 
ببینید.یادتان باشد تنها شما مسول زندگی خود 
هستید پس هیچکس برای نجات شما نمی آید! 
۶:شماباید هدفگراباشید.زند گی فعلی شمانتیجه 
قیمتی است که تا کنون‌برایش پر داخت کرد ماید. 
۷شکست رانیذیرید: مهمترین عامل شکست 
ترس از خود شکست است.ترس از شکست شما 
راعقب نگه می‌دارد نه خود شکست. 
۸بایدطرز فکر یسک آدم پر انسرژی رادرون 
خودتان توسعه دهید. 

زند گی مانند یک ماراتن بامیلیونها نفر است 
باید سخت تر بهتر وهوشمندانه تر" از آنها کار 
کنید.کمی زودتر ازبقیه شروع کنید کمی سخت‌تر 
از بقیه کار کنید و کمی شکیبا باشید. 

فرمول ۴۰پلاس 

۱ سععت درهفته کار کن تااینده‌ات 
رابسازی.(متوسط کار با نتیجه عالی ۵۹ساعت 
در هفته است) 

۲تمام وقت کار کن (وقمی کارمی کنی کار کن: 
بازی نکن!) 

٩:در‏ اطراف آدمهای موفق باش:د کتر دیوید مک 
کولان ازهاروارد طی تحقیقی به مدت ۲۵سال (چرا 
برخی افراد در زند گیشان بسیار موفق هستند ؟)به 
این نتیجه رسید که ۹۹ موفقیت زند گی شما توسط 
گروه وافرادی که با آنهاهستید تعیین می‌شود. 
روایط ما۸۵ درصد از موفقیتها و شکستهایمان را 
تشکیل می‌دهد به عبارت دیگر اگر روابط بدی 
داشته باشید آنها شما رایائین می کشند.یس روابط 
تان رابا احتیاط انتخاب کنید. 

۰ ۱:آماده صعود به اوج قله باشیدبرای تبدیل 
شدن به یک میلیونرباید بدانید زند گی مانند قطار 
ادامه دار می‌ماند بعنی همیشه بالا ویائین دارد 
یعنی اگر به اوج قله رسیدید دوباره برای صعود 


۵ 


به قله بعدی باید تلاش کنید و دوباره تا پائین 
دره‌بیایید ودوباره‌صعود کنید بنابراین در تمام 
روزهای زند گی این چرخه ادامه دارد. 
۱ ارتقا انعطاف یذیری وحر کت روبه جلو 
افراد موفق روی راه‌حل هرمشکلی تمر کز می کنند 
آنها زمانی که مشکلی ایجاد می‌شود به خود اجازه 
ناراحتی نمی‌دهند و می گویند (راه‌حل چیست؟) 
وسریعا تبدیل به یک راه‌حل گرا می‌شوند. 
یک هدف راشناسائی ودر قالب یک سوال دربالای 
صفحه اهدافتان بنویسید مثلاحوقتی که می‌خواهید 
در آمدتان رادوبرابر کنید بنویسید:(چه کارهاتی 
می‌توانم انجام دهم تاد ر آمدم رانا سال آینده 
دوبرابر افزایش بدهم؟ )یک سوال دقیق وشفاف 
بیرسید و باید حداقل ۲۰جواب برای آن بنویسید. 
تاهسوال اول بسیار آسان است. بعدش سخت تر 
میشود ۱۰پاسخ آخری به طور باورنکردنی مشکل 
خواهذ بود.ما تمام کنسانی که این تفرین را انجام 
داده‌اند پاسخ بیستم زندگی آنهارا تغییر داد. 
۳یک خوش بین باشید:درمورد چیزهائی که 
می‌خواهید مثبت صحبت کنید مثبت فک ر کنید. 
آفراد موفق دائما ذهن خږود را با ایده‌های عالی و 
دید گاههای جدید باز می کنند. 
افراد خوش بین سه ویژگی دارند 
۱:چیزهای بیشتر یاد می‌گیرند. 
۲آنهاچیزهای بیشتری را امتحان می کنند و در زمان 
مناسب اقدامات مناسب تری را انجام می‌دهند. 
۳آنها همچنان ادامه می‌دهند آنها هر گز تسلیم 
نمی‌شوند البته موانع ومشکلات وشکستهای 
زیادی خواهند داشت. 
دو ویژگی مهم میلیونرهای خوساخته 
آنهاویژگی استقامت وشجاعت را درون 
خودشان ارتقا می‌دهند.شما بايد دو نوع شجاعت 
رابرای موفقیت داشته باشید: 
۱.شجاعت: برای شجاع بودن افر ادموفق درمورد 
یک نقشه فکرمی کنند و بعد تصمیم می گیرند 
وبدون هیچ تضمینی عمل می کنند. 
۲شجاعت تحمل شجاعت است.شجاعت استمر ار 
داشتن شجاعت را داشته باشید. 
۲ نظم وانضباط شخصی (یعنی داشتن توانایی 
انجام کاری که باید در زمانی که چه مایل باشیم چه 
نباشیم انجام بدهیم)بنابراین :هر چه بیشتر پافشاری 
کنید بیشتر خودتان رادوست خواهید داشت‌هرچه 
پیشتر خودعان ادوس ود اریداتضباط تفا یکر 
می‌ش ود هرچه درعمل بیشتر نظم داشته باشید 
نتایج خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت. 
موقق باشید 


رضاحسن‌پور: بیست و سوم آذر ۱۳۳۹ به دنیا 
آمد. پدرش مسلم و مادرش خاتون نام داشت. در 
قزوین دوره ابتدایی را با نمرات خوب گذراند. بار 
زند گی بر دوش پدر و مادرش سنگینی می کرد به 
همین دلیل رضاحس کرد ادامه تحصیل برایش 
مشکل خواهد بود بنابراین مجبور به ترک تحصیل 
شد و نتوانست به تحصیل ادامه بدهد. 
باشروع نخستین جرقه‌های انقلاب اوبا شور 
امید در تمام صحنه‌های انقلاب حضوری مشتاقانه 
و فعال داشت.رضا حسین‌پور پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی در تهران با کمیته انقلاب اسلامی 
همکاری می کرد و در مبارزه با عوامل ضدانقلاب 
به فخالیت تی پر داخث. 
حسن‌پور که پیش از شروع جنگ تحمیلی» 
در منطقه غرب. در حال مبارزه ب | ضدانقلاب 
بود با شروع جنگ بلافاصله خود رابه پیشتازان 
مبارزه‌باادشمن رساند. وی‌مذتی در گیلان‌غرب 
و سریل ذهاب جنگید و به‌عنوان مسئول گروه. 
رشادت‌های فراوانی از خود نشان داد.پس از آن. 
مدت ادا اویل سان ۷۶۰ | چه سربرستی یف 
گروه ۴۰ نفره از قزوین به منطقه میمک اعزام 
شد. در طول این مدت. با توان بالای رزمی, در 
آزادسازی ارتفاعات میمک شر کت و باشهامت 
تمام در شناسایی منطقه؛ تا عمق دشمن نفوذ کرد. 

حسن‌پور پس از مدتی, برای گذراندن یک 
دوره آموزش تخصصی به تهران رفت. پس از 
فراگرفتن آموزش, به جبهه‌های جنوب اعزام شد. 
وی در عملیات فتح المبین به‌عنوان فرمانده گردان 
در عملیات شر کت کرد. در این عملیات از ناحبه 
سر و پهلومجروح شد و باهمان حالت. به اسارت 


رهایی یک فرمانده 


سخن از جنگ که به میان 
می‌آید نام نیروهای غیور 
قزوینضی, فرماندهان بزرگی 
همچون شهید عباس بابایی: 
علی‌اکبر ابوترابی در تاریخ دفاع 
مقدس می‌درخشد. فرماندهانی 
که حفظ و آزادسازی بسیاری از 
مناطق حساس در جنگ تحمیلی 
به دلیل دلاوری‌های آن‌ها است. 
یکی از این فرماندهان بزرگ 
شهید رضا حسن‌پور است. 


نیروهای عراقی در آمد. اما پس از کامل شدن 
حلقه محاصره دشمن, نیروهای عراقی به اسارت 
رزمندگان در آمذند و رضا هم از چنگ آنان آزاد 


شهیدرضاحسن‌پور از 
فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و 


قانم‌مقام لشگر علی‌ابن ابی‌طالب (ع) در عملیات 
خیبر اولین کسی بود که وارد جزیره 


مجنون شد. 


شد ولی او یک هفته بیشتر در پشت جبهه نماند 
وهنوز کاملاً مسلامتی‌اش را بازنيافته بود که به 
جبهه بازگشت: او این بار با مسئولیت فرمانده 
گردان در عملیات رمضان حضور یافت و حماسه 
آفر ید حسن‌پور به‌عنوان جانشین و قائم‌مقام 
لشگر در چندین عملیات: ازجمله عملیات والفجر 
۳و ۴شرکت کرد.حسن‌پور در عملیات خیبر و 
هنگام هدایت نیر وهای لشگر: مجروح شد وپس 
از یک هفته بستری شدن در بیمارستان؛ به‌سرعت 
خودش را به ادامه عملیات رساند. 

سرانجام در عملیات خیبر به‌عنوان قأئم‌مقام 
لش گر ۱۷ علی بن ابی طالب و زوز ۴ لال فندماه 
۲ در جزی ره مجنون براثر اصابت تیر به 
سرش, به شهادت رسید. 

شهید حسن‌پور از نگاه دوستان 

سردار مهذی صباغ که در عملی ات خیبر 
دوشادوش شهید خسن‌یور شاهد پیروزی 
رزمندگان اسلام در این عملیات ب وده گفت: 
عملی ات خیبر در نیمه‌های رابود که به دلیل 
مشکلات نفوذ در دشمن: به بن‌بست رسیده و 


نه‌تنها رزمند گان: بلکه سردار مهدی زین‌الدین: 
فرمانده‌لشکر علی ابن ابیطالب (ع) نیز از ادامه راه 
ناد شا مبوفنه: اما سرا ر رفا حن پور با تکار 
عمل و شجاعت مثال‌زدنی‌اش و با یاران الک 
خود موفق به گشودن معبری شدند که راه نفوذ در 
جزیره مجنون هموارشده و در کمال ناباوری 
فرماندهان ارشد عملیات, وی به‌عنوان فاتج 
خیبر وارد جزیره مجنون شد. 
سردار حمزه قربانی نیز باببان خاطر ه‌ای: 
بارزترین ویژگی شهید حسن‌پور را شجاعت وی 
دانست و گفت: تازه از جبهه به مرخصی آمده و 
داخل محوطه عملیات سیاه پاسداران بودیم که 
خبر آمد برادری توسط منافقین ترور شد ه است. 
در یک‌چشم به هم زدن دی دم آقارضاموتور را 
روشن کرد. من هم سوار شده‌و حر کت کردیم. 

منافقین که بر ادر بسیجی؛ شهید حصاری را , 
ترور کرده بودند بر روی موتورسیکلتی در حال 
فرار بودند که رضا به تعقیب آنها پرداخت: آن‌هم 
درحالی که آنها به تفنگ و نارنجک مساح بودند 
ومادست‌خالی.به نزدیکی‌هایشان که رسیدیم 
یکی از سرنشینان موتور پیاده شد هو فراز کرد ولی 
نفر دوم را که هنوز سوار موتور بود بعد از تعقیب 
و گریز در حوالی خیابان یخچال به دام انداخته و 
دستگیر کردیم. ۲ 

سرهنگ هاشم آذربایجانی از رزمند گان دفاع 
مقدس درباره‌شهید رضا حسن‌پور گفته است: 
رضا حسن‌پور اولین فرماندهی بود که وارد جزیره 
مجنون شد واگر همت و شجاعت او نبود. عملیات 


# آلن ل 


خیبر پیروز نمی‌شد. 
پادش گرامی و راهش پررهرو باد 


۸ 
افلاعات :کل ارو ۳۸۷۸ لح ۷۳ 


گفتگو از: حمیده اخوان 


رنگرزی گیاهی سنت هنری کهن است که از دیرباز به قالی و گلیم‌های 
دستباف هنرمندان مرد و زن جل وه می‌داده اما متأسنانه ام روزه این هنر 
ارزشمند در آستانه فراموشی است و تنها چند گام تا این ماجرا فاصله دارد اما 
اگر بخواهید از اصالت و قدمت هثر رنگرزی در ایران آ گاه‌شوید ما امروز شما 
رابه راسته رنگرزها می‌بریم تاحال و هوایتان عوض شود. اما همین ابتدا بگویم 
که در آنجا این روزها خبری از ریسه‌های رنگارنگ نخ نیست و خامه‌های 
رنگارنگ و زیبا که روز گاری بر روی طنابی از این سر راسته تا آخر کشیده 


تنهااستاد رنگرزی باقی مانده از یک نسل: 


ي 
شده بود؛ امروز خالی از رنگ بود و به نظر می آید این روزها کسی دیگر رغبتی 
برای ادامه این هنر رنگین کمانی و زیباندارد.اگر چه این راسته روزگاری 
یکی از راسته‌های شلوغ بازار محسوب می‌شده اما امروز خلوت وسکوتی 
آزاردهنده دارد. 
اینطور بود که ما مجبور شدیم کل بازار رابه دنبال رنگرزی بگردیم و آخرسر 
هم باچند تلفن توانستم آدرس‌هنرمندی را که در این حرفه فعالیت دارد پیدا 
کیم تابتوانم با او در مورد این هنر فراموش شده به گفتگو بنشینیم و... 


(مرتضی نسوری تنها رنگرز باقسی مانده از 
یک نسل رنگرزی در دیار بیجار گروس 
اسست.شهری که شهرت فرش بولادینش راه 
کشورهای خارجی مانند آمریکاء هلند. استرالیا 
و فرانسه را در نوردیده است. 

اومی‌گوید: ۲۵ سال است مشغول رنگرزی 
هستم؛ از هشت سالگی به همراه پدرم به این شغل 
پرداختم و بعد از فوت پدرم به علت علاقه وافری 
که به این حرفه و صنعت داشتم به تنهایی در 
کارگاه پدر مشغول انجام این شغل شدم. 

اما در این کار گاه چیسزتویی برای دیدن 
نیست. هر جه هست ابزار قدیمی ست! 


می‌کنید؟ 


بله هر چه هست ابزار قدیمی ست و خلق 
رنگ فقط با شیوه پدران ممکن است وبا کمک 
گرفتن از ۵ دیگ بزرگ کار گاه... این ابزار اصلی 
برای راه انداختن بزم رنگ‌ها است.یک زمانی این 
کا ر گاه‌مملو از خامه برای رنگ کردن بود و برای 
اینکه بافنده معطل نماند یک تنه کار می کردند تا 
رج‌های بافته شده به فرش بیجار تبدیل شود اما 
حال دیگر بازارش رونقی ندارد. 

از رنگرزی بشم و خامه برایمان بگویید. 

رنگرزی خامه و پشم فرش بیجار. که از مواد 
اولیه صنعت فرش بافی است به دو صورت انجام 
می‌ش ود رنگهای گیاهی که از قدیم الایام مرسوم 
بوده و مهمترین آنها زاج سفید و سیاه رنگهای 


نیفتادید؟ 


e ا‎ 


۷۴ کلب ۱ اسفن ۹۸ اطامات ی 


روناس: نیل؛ پوست گردو: اسپر ک: برگ موو 
گردو سود پر ک» سولفات تیره قره قروت و 
پوست انار است و البته رنگ‌های شیمیایی هم در 
طی سالهای اخیر مورد استفاده قرار می گیرد. 
کاشسماهم از رنگ‌های شیمیایی استفاده 


نه. من فقط از رنگ‌های گیاهی استفاده‌می کنم. 
رنگ جوهری يا شیمیایی قالی را به ورطه سقوط 
و نابودی می کش اند و این نوع قالی‌ها نه دوام 
دارد ونه از جلا و درخشش برخوردار هستند در 
حالیکه رنگ گیاهی علاوه‌بر اینکه طبیعی بوده و 
از طبیعت گرفته شده کیفیت بسیار بالایی دارد. 
به طوری که اگر به درستی از قالی دستبافی که با 
این کلاف‌ها بافته شده مر اقبت شود این فرش‌ها 
تا ۱۰۰ سال عمر می کنند و رنگ‌های آن زیبایی 
خود را از دست نمی‌دهند. 


جرا به قکر گسترش کار گاهتان 


چند سال قبل تصمیم به ایجاد یک واحد 
رنگرزی در شه رک صنعتی گرفتیم و حدود شش 
ماهی مشغول کار شدیم. اما هزینه‌های سرسام 
آور جانبی موجب تعطیلی آن کار گاه شد و باز هم 
به جای سابق خود بر گشتم. 

× فکر می کنید چرا این طور شد؟! 

جایگزین شدن فرش‌های کامییوتری: ورود 


رنگ‌های شیمیایی که جای رنگ‌های طبیعی را 
گرفتند و... یکی پس از دیگری کر کره کار گاه‌های 
رنگرزی راپایین آورد. با برادرم در همین سرا 
مغازه‌داشتم و در آن روزها کسب و کارم رونق 
بیشتری داشت. علاوه بر اینکه صبح‌های زود در 
مغازه مشغول بودیم بعد ازظهر ساعت ۲ظهر 
می‌آمدیم و تانه شب فعالیت داشتیم.درطی آن 
سال‌ها نیز به دلیل اینکه فرش‌های دست بافت 
زیادی بافته می‌شد. کسانی که فرش می‌بافتند 
رجوع می کردند تا کار رنگرزی شان را انجام 
دهم. اما کسادی بازار, تعداد کم بافنده جایگزین 
شدن‌فرش‌های کامپیوتری و ورود رنگ‌های 
شیمیایی که جای رنگ‌های طبیعی را گرفته‌اند از 
تهدیدهای مهمی است که صنعت فرش پولادین 
بیجار گروس را تهدید می کند و نیازمند ورود 
جدی مسئولان در این راستا است. 

×فکر می کنیسد چه چیزی باعث شهرت 
فرش بیجار شده؟ 


فرش آهنین بیجار که نماد تلاش, هنر سخت 
کوشی زنان و مردان دیار کهن گروس است به 
عنوان بهترین و زیباترین فرش دست بافت ایران 
زمین وحتی جهان شناخته می‌شود. فرش بافان 
بیجاری با آمیخته کردن هنر واحساس وهمکاری 
چشم و دل و دست سرانگشتان خود آنچنان 
گره‌های ظریف و دلرباو محکمی بر تار و پود 


این چله نقش می‌زنند که ظرافت و زیبایی آن 
واستحکامش موجب شهرت جهانی فرش بیجار 
شده.از دلایل کیفیت بالای فرش بیجار رنگ ٹاہ 
و دوام و کیفیت مرغوب نخ مورد استفاده‌در آن 
است که همه ایته ابه دلیل گیاهی بودن آن و 
دقت و مهارت افرادی است که نخ رابه رنگ‌ها 
مختلف و دلخواه درمی آورند. یکی از هویت‌ها 
نهفته فرش پولاین بیجار گروس هم رنگ‌ها 
طبیعی و زیبای آن است که چشم هم ببینده 
راخیره می‌کند.هنر رنگرزی هم از زمان قدیم در 
بیجار مرسوم و مشهور و زبانزد بوده است. 

او حسالا بزر گترین مشکل در صنعت 
فرشبافی بیجار چیست؟ 

در گذش عة قیامی مضالح و ایزاز کارفرشیافی 
در بیجار اعم از طراحی, نقاشی, چله اندازی با 
بریاکردن دار قالی و تهیه خامه وتار و پود و 
رنگرزی آنها توسط خود اساتبد بیجاری انجام 
می گرفت و خود طراحان از افرادی بودند که 
بافتد گان را از همان ابتدا تا یائین آوردن قالی بافته 
شدهاز دار, راهنمایی و کمک می کردند تا این 
فرش و هنر دست بافنده بیجاری بدون کمترین 
نقص و خسارت پائین بیاید و به بازار عرضه شود. 
اما رنگرزی از هنرهای زیبا و تخصصی است.این 
روزها با صنعتی شدن این هنر و رونق فرش‌های 
ماشینی, در آستانه فراهوشی است. 

البته تحريم‌ها هم تاثیر خود رادر فرش و 
صنایع وابسته به آن گذاشته است. افزایش قیمت 
رنگ‌هایکی دیگر از مش کلائی است که‌مابا آن 
دست و پنجه نرم می کنیم و گرانی‌ها موجب شده 
نتوانیم یک سوم خریدهای قبلی را داشته باشیم. 
رنگ‌ه ای گیاهی با توجه به گرانی‌های موجود در 
برابر رنگ‌های شیمیایی رن گ باخته‌اند و مانند 
قبل رونقی ندارند. 

٤و‏ این یعنی به بن بست خورده اید؟ 

به علت نبود بازار فرش نبود بافنده که به 
طور خاص فقط به حرفه بافند گی مش غول باشد 
و گرانی ابزار کار متأسفانه باید تأبید کنم که به 


ی 
ی 
ی 
ی 


7 این‌کلاف‌هابافته شده‌مرانبت‌شسوداین 
ج فرش‌هاتا۱۰۰سال‌عمرمی‌کنندورنگ‌های 


۱ ۱ 1 bY 
اگربه‌درستی از قالی دستبافی‌که‌با‎ 


آن زیبایی خود را از دست نمی‌دهند 
بن بست خورده ام اما با توجه به عشق و علاقه 
ای که از همان کود کی به این کار داشته ام تا 
زمانی که بتوانم این کار را ادامه خواهم داد و خیلی 
علاقه دارم این حرفه را به دیگران آموزش بدهم 
تااین صنعت چراغش در بیجار خاموش نشود: اما 
هیچکس تا کنون رغبتی به انجام این کار نداشته و 
أن جا تاف موكد 

از بین بنج فرزندتان‌هیجکدام به رنگرزی 
علاقه ندارند؟ 

از کود کی به فرزندانم راه و رسم این حرفه 
را آموزش داده‌ام اماهم اکنون دست تنهایم و 
فرزندانم هم تمابلی به ادامه راه پدر ندارند. 

EEE 

دست‌های پینه بسته او که بالرزش همراه است 
واقعیت‌های زیادی را در خود گنجانده است. خیره 
به این دست‌ها به حرف‌های ش گوش می‌دهم و 
دلم از این حرفها می‌گیرد و باخودم دوباره فکر 
می کنم که چرا چیزهایی که روزی رونق داشته‌اند 
ودر بطن زند گیمان هنوز جان دارند. آرام آرام به 
فراموشی سیرده می‌شوند؟ 

در حاشیه 

قالی پازیریک قدیمی ترین فرش ایران جهان 
است که در سال‌های ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۸ خورشیدی 
توسط سرگی رودنکو. باستان شناس روسی در 
دره‌پازیریک واقع در ابتدای رشته کوه‌های آلتا 
در محدوده کشور روسیه. در کنار اشیای باستانی 
مشهوری مانند گلدان چوبی مومیایی دوید و نقش 
اسب سواری و آثاری دیگر در گور یخ زده یکی از 
فرمانروایان سکایی تورانیک کشف شد. 

حاهتر رنگرزی در کردستان قذمتی بیش از 
۰سلل دارد و باید سینه به سینه به آبندگان 
منتقل شود اما... 

۲ هنر رنگرزی هنر زیبا و در عین حال مشکلی 
است ودر رنگ کردن تار و پودهاباید دقت زیادی 
شود چرا که این رنگ‌ها موجب ارزش مند شدن 
فرش‌ها خواهند شد. 


کمال الملک نقاش چیره‌دست ایرانی؛ برای 
آشنایی با شیوهها و سبکهای نقاشان فرنگی 
به اروپا سغر کرد. زمانی که در پاریس بود 
فقر دامانش را گرفت و حتی برای سیر 
کردن شکمش هم پولی نداشت. یک روز 
وارد رستورانی شدوسفارش غذا داد در 
آنجا رسم بود که افراد متشخص پس از 
صرف غذا پول غذا را روی میز می گذاشتند 
و می‌رفتند .اما کمال الملک پولی در بساط 
نداشت بنابراین پس از صرف غذا از فرصت 
استفاد هو از داخل خورجینی که وسایل نقاشی 
درآن بود مدادی برداشت وپس ازتمیز 
گردن کف بش غا هکس یک ایکتامن را 
روی آن کشید. بشقاب را روی می ز گذاشت و 
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آقیبت: 


هادنگر ی زیر ۱ که آنمابه 


تو چم 


از رستوران بیرون آمد. گارسون که اسکناس 
را داخل بشقاب دید دست برد که آن را 
بردارد ولی متوجه شد که پولی در کار نیست 
و تنها یک نقاشی است بلافاصله با عصبانیت 
دنبال کمال الملک دوید بقه اورا گرفت و 
شروع به داد و فریاد کرد. صاحب رستوران 
جلوآمد وجریان رایرسید. 

گارسون بشقاب رانشان داد و گفت این 
مرد شیاد. په جای پول عکس‌اش را داخل 
بشقاب کشیده.صاحب رستوران که مردی 
هنرشناس بود دست درجیب برد ومبلغی 
یول به کمال الملک دادو به گارسون گفت: 
بگذار برود. این بشقاب خیلی بیشتر از یک 
برس غذاارزش دارد؛امروزه‌اين بشقاب 


ده خته‌اند 


ê‏ چر چیل 
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کل باهوش خودکلنجار بروید بالایاپایین؟ 
این شخص برای برداشتن توب خود از جعبه بالای سرش.فقط یک 


بارفرصت دارد تاچرخ دنده‌روبروی خود رابه‌طرف بالا یاپایین 
بچرخاند.منتهی به نظر می رسد کاملا گیج شد هو احتیاج به کمک 
دارد.شما بگویید چرخ دنده‌می بایست به کدام طرف بچرخد؟ 


محمود صفادار 


درمیان‌این خطوط کج ومعوج یک نقاشی زیبانهفته‌است. کافی است مداد یا 
خود کاری برداشته و خانه هایی را که دارای نقطه است رنگ کنید.برای بهتر 
شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید.پس از پایان کار 
ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


تغییر قیافه 
این سارق‌مسلح پس از 
دیدن اعلامیه‌دستگیری 
خود بر روی دیوار چهره 
خودرا ؟بارعوض‌می 
کنا تا شناسایی نشود. ما 
درهر یک از این چهره‌ها 
نشانه‌ای‌برای مطابقت 
و دستگیری او وجود 
دارد.این‌نشانه‌ها کدام 


در تصویر غذای 
آماده 
در این فست فود 
فروشی همه کارها به 
سرعت انجام می شود. 
آما در میان دو تصویری 
که از این صحنه تهبه 
شده و در نگاه اول 
کاملایکسان‌به نظرمی 
رسند. بیست اختلاف 


وجود دارد. 


۷۶ ۱ اسفند ٩۸‏ مات ی 


بی شباهت آماشبیه 
دراینج ادوتصویرمی‌بینید:دریکی مر دی خود رابرای‌نواختن چنگ آماده‌می کند ودردیگری یک 
گل بزرگ در گلفروشی شخصی رابلیدهاست.با اینکه این دو تصویر هیچ شباهتی با هم ندارند ولی در ۷ 
مورد با یکدیگر شبیه هستند. آن موارد کدامند؟ 


در خی از هو دع بو ای ر 


صادت 


ادگ 


قطه به دتقط 
درمیان‌این اعداد ونقاط به‌هم ریخته‌ یک نقاشی وجود دارد. برای یافتن 
آن کافی است نقاط رااز شماره‌یک تا ۴۵ به هم وصل کنید. 


ان زر دار زند کی نکست دار هی روند 
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چشم می خورد. این اشتباهها کدامند؟ 


ع جزء حذ ف شده در تصویر برداشت متن پدرمتنهایی رااز روی کتاب داستان پسرش می نویسد. امادرهر یک از ۳تصویر دیگری که از تصویر 
سمت چپ تهبه شد ه چهار اختلاف وجود دارد.حال از شمامی خواهيم این اختلافها رادر سه تصویر سمت راستی با تصویر سمت چپ پیدا کنید. 
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Ir‏ ۷ اسك 


لا عیدانه 


مصطفی گلباری 


سال نو مبارک... برای سال جدید برنامه‌ریزی کنید 
و از سال ۹۸ جذاب‌تر باشید تارابطه شما بهنر شود. 


#+علل سقوط یک رابطه خوب: 


[__* هميشه کوتاه‌تیایید _] 

اگر این شمایید که هميشه تماس می گیرید. 
اگر شمایید که همیشه عذرخواهی می کنید و 
کوتاه‌می آ بید واز خواسته‌های خودتان می گذرید 
درحقیقت دارید کاری می‌کنید که رابطه خراب شود. 
پس مراقب باشید از این خطاها نداشته باشید. 

3 آبا مدام سمت او می‌روید ونشان می‌هید 
به او وایس_ته‌اید؟ آیاش ما خیلی بیشتر از اوبرای 
حفظ رابطه ان_رژی می گذارید؟ آیا هدام به او 
امتی از می‌دهید؟... این کارها ارزش آدم را پایین 
می آورد و طرف راسرد می کند. کسی که آسان 
به دست بیاید وطرفش برای به دست آوردنش 
هیچ زحمتی نکشد و هزینه‌ای نیردازد. ارزشش 
بی‌ارزش می‌شود. طوری رفتار کنید که او بفهمد 
بق دست آوردن شما سخت است: 

یادتان باشد همیشه در دستر س نباشید. 
گاهی او رامنتظر بگذارید. وقتی بیام داد زود 
پیام را باز نکنید و جواب ندهید. وقتی دارید چت 
می کنید یا تلفنی حرف می‌زنید. وسطش بگویید 
"خب دیگه خداحافظ. کار دارم یا خسته‌مه. "در 
پیام‌هابگذارید آخرین پیام را اوبدهد. جوابش 
بماند برای فردا. 

همین که‌با کسی دوست شدید. دوستی خود 
رابادوستان دیگرتان کمرنگ نکنید. گاهی با 
دوستان بیرون بروید ونشان دهید بدون اوهم 
می‌توانید زندگی کنید. گاهی در مجازی غیب 
شوید و مدتی هیچ پست و لایکی نداشته باشید. 
این کار او را کنجکاو می کند و دنبالتان می گردد. 

مهم: 

در ملاقات حضوری به جاهای خلوت نروید. 

همیشه از یک عطراستفاده کنید تا بشود 
مشخصه شما. هروقت رایحه آن عطر به مشامش 
پرسب عاطفه‌اش باد شما خواهد کزد. 

مهم: 

برای اینکه همیشه جذاب و دوست داشتنی 
باشید کمتر غر بزنید. کمتر بگویید "اماه" بیش تر 
بگویید "پ‌به!"ایرادگیری نکنید و چشمتان دنبال 
کشف کردن عیب دیگران تباشد.برای جلب محبت 
هرگ خود رابه مریضی نزنید. آدم مریض جذاب 
نیست. وسواسی نباشید: "اه از این بدم میاد.. اه اونو 


نمی‌خورم... اه از فلانی متنفرم... 
اهیه بار کوکو خوردم توش مو 
بود. دیگه از کوکوبدم میاد.." 
افراد شاد جذاب‌ترند. 
همانقدر که اخم کردن وعبوس 
بودن دیگران را از اطراف 
مامی‌تاراند نگاه درخشان و 
صورت شاد شما آنها را جذب 
می کند. افسردگی و بی‌حالی: 
دشمن جذابیت است. شما خودتان هم حاضر تیستید 
با یک آدم افسرده و سرد و ناله کن همسفر شوید. 


٭ احترام آمیز رفتار کنید 


بااو محترمانه برخورد کنید مخصوصا جلو 
دیگران. اگر در جمع اظهارنظر غلطی کرد مچش 
رانگیرید و او را ضایع نکنید. امیدوارم سال جدید 
بین شماو او اختلاف پیش نیاید و همیشه با هم 
مهربان باشید ولی کار است و گاهی دعواو قهر 
پیش می آید. در چنین شرایطی به خانواده‌های 
همدیگر توهین نکنید.اگر قهر پیش آمد با شام 
و ناهار خوردن قهر نکنید. قهر شما فقط با اوست 
نهباخوردن و تلویزیون دیدن و بابقیه مردم. 
جای خواب را عوض نکنید. در قهرهااسلام و 
خداحافظی واخب است.اگر برای آشتی جلو آمد 


× از خود و خانواده‌تان بد گویی نکنید 


پیش او و دیگران از خانواده خود بد گویی 
نکنید. نگویید بابام بی‌منطقه مامانم اعصاب نداره 
برادرم بیکار و تنبله...مثل این است که بگوییم 
از یک باغ گندیدهو کرموسیب آوردام. کسی 
خریدارش نخواهد شد. شما میوه باغ خانواده خود 
هستید. اگر اعضای خانواده خود را پیش او حقیر 
کنید. خودتان را تحقیر کردهاید. بگذارند بفهمد 
خانواده خوبی دارید که حامی شما هستند و شما 


را دوست دارند. 
۶ آدم‌های‌سمی راحذف کنید _] 
سال۹۹ آدم‌های ستی را دیلیت کنید. روایط 
خود را تاجایی که می‌شود کم کنید. کات بهتر است. 
آدم‌های سمی همیشه در حال انتقاد از زمین و زمان 


2 


۹۸ ار 


9 


نکات حیاتی برای سال نو 


1 


هستند. مدام دیگران را قضاوت می کنند. خیلی هم 
خق به‌جانب هستند. آنها خوب بلدند تقصیرهای 
خود را گردن دیگران بیندازند. شما نمی‌توانید به 
آدم سمی بقبولانید که فلان اتفاق به دلیل اشتباهاو 
بوده. هرچه دلیل و سند و مدرک بیاورید: فوقش بر 
وبر به شمانگاهمی‌کند و می‌رود سر خانه اول. 

3 آدم‌ه ای سمی همین که دو دقبقه چشم 
دوست یاهمکارشان را دور ببینند. از اوبد گویی 
می‌کنند.و خوب است این رابدانید که وقتی که 
پیش شما از او بد گویی می کند. پیش اوهم از شما 
بد خواهد گفت. آدم‌های سمی استاد دو به‌هم‌زنی 
هستند. در محل کار اگر فقط یکی دو سمی داشته 
باشید. می‌توانند کل مجموعه را مسموم کنند. 
یک یز گر یک گله را گر می کند. آدم‌های سمی 
خبرچین و آدم‌فروشند. به چیزهایی مثل دوستی 
ونان ونمک واعتقاد ندارند.منافع آنهاست که 
چارچوب‌های آنها را تعیین می کند. آدم‌های سمی 
حس همدلی ندارند. 

٭ آدم‌های سمی به نظر دیگران اهمیت 
نمی‌دهند. معتقدند خودشان بهتر از هر کسی 
راهکار می‌دهند برای همین است که در کار همه 
دخالت می کنند و علاقه زی ادی به قبضه کردن 
کارها دارند. در سال جدید از سمی‌ها دوری کنید 
تا روح و دل شما مسموم نشود. 

۶ به خودتان کم محلی نکنید_] 


سال ۹٩‏ خودتان راتحویل بگیرید. خودتان 
را دوست داشته باشید و خود را باور کنید. وقتی 
اینطور باشید. دیگران هم شما را تحویل می گیرند. 
دوستتان دارند و شما را باور می کنند. امسال سال 
موش است. شعارش هم این است: امن ریسم 
من باهوشم؛ من موفق می‌شوم." 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


ارسال من تلگرامی و پیامک 
؛ فقط باذ کر نام: ۱۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
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نازنینم خویم! 
مادر عصر وپروس های بدا کننده زندرگی 
می‌کنیم! 
انار برای تدایی ما آمده اندا 
آمدهاندتامار(بکشندیا(زهم دورمان‌کنند! 
دست ندهید! 
روبوسی نکنید! 
کسی نمی داند 
شاید تال که‌مااز وپروس ‌های جرا کننده 
در رنتیم... 
روزکاری نیز بیاید 
که علاج وپروس هایش 
آغوش ومیربانی باشد! 
فوش به حال بیماران آن روزکار...۱ 
سنگ آسمانی 
5 ت 
۵ 
چیزی که برای مادردسر درست می کند. 
نادانسته‌های مانیست بلکه اطمینان مابه 
دانسته‌هایمان است 
شیهروز 
حرفهایی که می‌زنيم: دست دارند. دستهایی 
که گاهی گلوی فرد را می‌فشارند. حرفهایی که 
می‌زنيم.پادارند.پاهایی که گاهی جایشان راروی 
دلی می گذارند 
مهسا بقه-عطااباد 
از روی عک س دلبسته و شیفته آدمهانشین, 
هیچکس تا به حال از نامردی‌هایش عکس نگرفته 
فرشاد 
ناودان هم روزنه امید باغچه است. باور کن! 
مزدک 
دیدی که سخت نیست تنهابدون من /دیدی که 
صبح می‌شود شبها بدون من این نبض زند گی 


بی‌وقفه می‌زند /فرقی نمی کند. بامن: بدون من 1 


دیروز گرچه سخت. امروز هم گذشت/طوری 
نمی شود فردا بدون من 
اکرم اخلافی -کرج 


مسق ور و۳ 


بیمه عشق توام‌درد و دواراچه کنم؟ /شده‌شرمنده 
دوا درد فراموشم شد 
قظره اشک 
رفتم که در این شهر نبینی اترم را/لبهای تر ک 
خوردهو چش مان ترم را/حاجت به رها کردنم 
از کنج قفس نیست /ای قبچی تقدیر مچین بال و 
پرم را/تنهاشدم آنقدر که‌انگار نه انگار /با آیینه 
آراستذام دور وبرم را/فردا چه طلب می کند آن 
یار که دیروز: دل برده و امروز طلب کرده‌سرم را/ 
من ماهی دريايم و دلتنگ از این تنگ /ای مر گ به 
تعویق میفکن سفرم را 
حبیب محمدی -تهران 
خوردیم چو گنجشک به دیوار بلورین: پنداشته 
بودیم که این پنجره‌باز است 
محمدسلمان سیفی 
گاهی گردش پر گار تقدیر در دست تونیست: اما 
وقتی مر کز رادرست انتخاب کرده‌باشی:دلت 
قرص که باشد. دیگر چه که می‌خواهد بشود 
الیه احمدی 
سرسبزترین بهار و آواز خوش هزار و سالی پربار 
تقدیم شما باد 
صفر مدانلوکردی 
زمان دردشما رادرمان‌نمی کند.فقط کاری‌می کند 
به دردتان عادت کنید 
دبلمی-اهواز 
یک روز پادشاهی بهتر از چهل سال برد گی است. 
مهم نیست زنده‌می‌مانم یامی‌میرم: هر جا که من 
باشم یا از من یاد شود من آن‌جا پادشاهم. 
وحید راسخ دوست زرند 
بعضی از آدم‌ها با رفتنشان به مادرسی می‌دهند که 
اگر می‌ماندند هر گز آن را نمی آموختیم! 


وی در سر من ما به سودا همه تو 
هر چند به رو زگار در می‌نگرم 


ا 

ا 

أ 

1 : E 
ای در دل من اصل تمتا همه تو‎ | 
أ‎ 

امروزهمه توبی وفردا همه تو 
ا 


فکر زیاد نمی‌خواهد. چشمانش رامی گویم؛ 
چشمانی که انگار دریایی از مهربانیها رادر 
چشمانش به تلاطم انداخته است و هیچ 
گاه آرام نمی گی رد این مهرب ان بی انتها: و 
بار سرسختی هرچه تمام. به صخره های 
نامهربان ساحل چشمان من ضربه می‌زند. 
صاف صاف است! 

دستانش را می‌گویم‌بی هیچ دست 
آن داز یی معرفتی.صادق است و دروغ در 
کارش نیست؛حرفی را که بزند.قولی را که 
بدهد.مردانه پایش می‌ایستد و بی منت 
دستت رامی گیرد... 

سفید سفید است! 

لباسش رامی‌گویم: آنقدر سفید وشفاف, که 
اگر نگاهش کنی اول خودت رامی‌بینی! 
می‌بینید؟از خودش می گذرد تا به من 
برسدءتامن رابه خودم نشان دهد ... 

بز رگ بزرگ است! 

اسهش رامی گویمنه نهاصلاقلیش را 
می‌گویم یا شایدم... 

آخر نمی توان مساحت مهربانی‌اش را انداره 
گرفت.نسی توان محیط دلسوزبودنش 
راتخمین زد؛نمی توانم برای‌هکتارها 
مهربانی‌اش عددی بیاورم! 

اصلا آن چشم و ابروان مشکی که من تصور 
کردم حقیقت دارد؟ 

واما نازک نا زک است! 

قطر دش رامی گویمآنق د دل ناک 
است که اگر خطایی انجام دهم.قطعا مرا 
می‌بخشد! 

قوی‌تر از هر قویست! 

گوش هایش رامی گویم که بدون هیچ غرغر 
ودعوایی یای صحبت‌هایم می‌نشیند و گرچه 
دیر.هرچند زود.به هر حال می‌رساند من را 
به مراد دلم... 

آما... 

آمانمی‌شود.خیلی‌بالا ترازاین حرف‌هاستو 
این بین بی شک بسیاری از والایی‌هایش را 
جاانداخته ام! 

اما یک چیز راخوب می‌دانم که 

زیبای زیباست... 

آری خودش است.- 


خدایم رامی گویم 


باتوی سرخ-میاند وب 
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ق که آن دا لازم دار 


,دد دادد 


در دهنتان داح 


خوشی 
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زبر نظر: مجید فلاح شجاعی 


تیم فوتبال هنرمندان, باهمت "حسین یاریار "که خود از فوتبالیستهای قدیمی 
کشورمحسوب می‌شود و سالهادر سطح اول فوتبال ایران توپ زد تاسیس 
شد.باریار بعد از عرصه ورزش جذب سینما شد و در فیلمهایی چون چاووش: 
مردی‌در آیینه, بلوف: دام شب روباه و...به ایفای نقش پرداخت.تیم‌هنرمندان 
بانگاه خی ر خواهانه» دیدارهای زیادی در سطح کشور و حتی جهان بر گزار 
کرد. قهرمانی در چند دوره مسابقات جهانی هنرمندان: از دستاوردهای این 
تیم است.هنرمندان زیادی در تیم فوتبال مردان و فوتسال بانوان‌هنرمندان 
حضور دارند که جدای یاریار با چندتن از این عزیزان نیز گفتگو کردیم: 


> آقای پارپار درباره تیمتان بگویید 

از تشکیل تیم هنرمندان ۲۰ سال می گذرد. 
آن روزی که ماشروع کردیم هدفمند شروع 
کردیم. من نگاهم این نبود که فقط یک تیم فوتبال 
هنرمندان به وجود بیاورم. بلکه هدفم این بود 
که در سرتاسر ایران تیمهای فوتبال هنرمندان 
به وجود بیاید و ورزش نزد هنرمندان نهادینه 
شود. الان از بچه‌های تیم خیلی‌ها جدا شدند و 
خودشان یک تیم به وجود آوردن د و اين باعث 
خوش ال مو اه و ساحیگر یگ یم تسه 
بلکه یک جریان هستیم.در حال حاضر هم همه 
هدف و فکرم مسابقات جهانی هنرمندان و بعد از 
آن المییک هنرمندان است و پای همه سختی‌های 
آن هم ایستادم. 

استقبال مردم از تیم شما چطور است؟ 

کم وزیاد دارد.مثلا شهرستانها نسبت به 
تهران بیشتر استقبال می کنند. به همین جهت 
در تهران زیاد بازی نمی کنیم و تمر کزمان در 
شهرستانهاست به خصوص مناطق آسیب دیده 
و محروم خودشان خیلی تبلیغ می کنند به همین 
دلیل مردم هم می آیند. 

"در تیم از بازیکنان فوتبال هم استفاده می کنید 
بهتر نبود فقط از هنرمندان استفاده می کر دید؟ 

خب همنطور که گفتم شعار ما هن ورزش و 
انسانیت است و به نظر من ورزشکار هم به نوعی 
هنرمند است چون اگر هنرمند نبود نمی‌توانست 
در استادیومی که صد هزار نفر برای دیدن بازی 
می آیند بازی کند.یکی از حُسنهایش هم این است 
که به هنرمندان آموزش می‌دهند و یاد می‌دهند 
که چگونه بازی کنند. در مسابقات جهانی که 
پیش رو داريم ۱۴ نفر ش کت می کنند که ۴ نفر 
آنها بازیکنهای تیم ملی هستند یعتی هر کشوری 
باید ۴ فوتبالیست ملی پوش باخودش بیاورد و این 


خبلی قشنگ است. بگذارید پخش جهانی بشود 
آنوقت مسئولین خودمان تازه می‌فهمند که چه 
اتفاقی راما به وجود آوردیم. 

7( شایعاتی‌هم در مورد تیم هنرمندان و از 
جمله درباره خود شما مطرح است؟ 

گفتن این جور حرفها در جامعه ما طبیعی است 
چون متأسفانه در این چند سال اخیر فشارهای 
اقتصادی ما راتنگ نظر کرده‌و کوچک شدیم و 
مرتب پشت سر هم حرف می زنیم؛ تهمت می زنیم 
وناهنچاری‌های دیگر. خلاصه اینکه من الان نسبت 
به همه این حرفها ضدضربه شدم. برخلاف آنچه 
که می گویند به خاطر آوردن ستاره‌های فوتبال به 
تیم کلی بذهی بالا آوردم ومجبور شدم‌منزل و 
ماشینم رابفروشم که بتوانم چک‌هايم را پاس کنم. 
تمام اقدامات ما شفاف است من شماره حسابم را 
هر کسی بخواهد می‌دهم ب رود ببیند چه وضعی 
دارم البته این حرفها بد نیست چرا که گناهان آدم 
پاک می‌شود. 

تا الان جند بازی داشتید؟ 

۲ ۶بازی انسان دوستانه داشتیم که از این 
تع داد ۶بازی آن بين المللی بوده و این از خمله 
افتخارات من است. 

چه توقعی از حسین یاریار دارید؟ 

اینکه در این ناملایمات صبور باش د و دوام 
بیاورد و مردم دعا کنند آبرویش حفظ شود. 

از تیم هنرمندان عده‌ای جداشده و تیم 
تشکیل‌دادند گفتید که از این بابت خوشحالید؟ 

بله من خوشحالم ام انتظارم از آنهااین است که 
تیم اصلی را که خودشان از آن بیرون آمده وحکم 
پدر و مادرشان را دارد تضعیف نکنند. برای اینکه 
بزرگ شوید پشت سر پدر و مادرتان حرف نزنید. 

× حسین پاریار آبینه یا قرمزته؟ 

من فقط طرفدار تیم هنرمندان هستم و از 


اسك ٩۸‏ یات تم 


فك 


شوخی گذشته من طرفدار بازی خوب هستم. 
خالا هر تیمی می‌خواهد باشد. متأسفانه تیم‌های 
باشگاهی بازی‌هایشان تداوم ندارد.مثلاً استقلال با 
پرسپولیس یک هفته خوب بازی می کنند هفته بعد 
بسیار ضعیف بازی می کنند به نظر من در تیم‌های 
باشگاهی: سپاهان تداوم دارتر بازی می کند. 

× پیام برای جوانها؟ 

شما رابه خداسیگار نکشید.سیگار مادر همه 
اعتیادهاست. 


توبات ی‌چندلزاعنا یوم 


اصغر همت: / 

من حدود ۱۸ سال / 
است که با تیم هنرمندان 
هستم. تیم هنرمندان از 
همان آغاز تشکیلش برای ٩‏ ۱ 
کارهای خیر خواهانه بود و :. ۹ 
جان مایه اصلی تشکیل این تیم جمع آوری کمک 
به تهیدستان بود. امیدوارم اتفاق خوش سالهای 
سال ادامه داشته باشد و امیدوارم که من هم به 
نوبه خودم توانسته باشم کمکی کرده‌باشم به این 
هدف متعالی و روز به روز شاهد پربارتر شدن این 
هدف باشیم. 

-معتق دم ورزش به آدم شادابی و انگیزه 
می‌دهد و انسان رابه روز نگه می‌دارد. من یک 
روز نمی‌توانم بذون ورزش بگذرانم. 

-من رنگ آبی رادوست دارم اما طرفدار 
تیمی هستم که خوب بازی می کند.من طرفدار 
خوب بازی کردن هستم البته طرفدار برق شیراز 
که تیم شهرم هم است هستم. اما این تیم متأسفانه 
چندسالی است که به پایین لیگ رفته. 

-به جوانها می گویم واقع بین و صبور باشند و 


به سلامت جسمشان خیلی اهمیت بدهند. وقتی 
سلامت جسم باشد سلامت روح راهم باخودش 
می‌آورد. 

مهدی صالح‌پور 

-مهدی صالح پور 
هستم و متولد ۱۳۵۴ 
بازیکن سابق تیمهای 
استقلال و پرسپولیس و 
المضاقی امازات و عدود ۲ 
۷سال هم هست که ن 
عضو تیم هنر مندان هستم. در ضمن آقای گل ۶ 
دوره جام جهانی هنرمندان هستم. 

-یکی از روزها که در ورزشگاه پناهی مشغول 
بازی بودیم. آق ای یاریار هم در آنجا بودند. پس 
از آشنایی با او از من درخواست کردند که به تیم 
هنرمندان بپیوندم ومن هم با کمال میل پذیرفتم 
که در خدمتشون باشم. 

خاطره غیلی زیاد است یکی اژاتفاقات خیلی 
لذت‌بخش و خاطرهانگیز قهرمانی جهانی ما در 
سال ۱۶ ۰ در مسکوبود که پرچم ایران را دور 
ورزشگاه مسکو به اهتزاز در آوردیم. 

من در چهار دوره‌مسابقات جهانی هنرمندان 
درسالهای ۲۰۱۸,۲۰۱۶۰۲۰۱۴و ۲۰۱۹ش ر کت 
کردم و درمجموع ۵۰ گل زدم. همین طور در 
مسابقات ۷ نفره‌جهانی که میزبانش ایران بود و 
در تهران, کیش قشم. همدان بر گزار شد در آنجا 
هم ایران ۸ گل زد و این سراسر خاطره بود. 

-حس خیلی خوبی در پیر وزی‌ها بوجود می آید 
اینکه زحمات بچه‌ها را بتوانيم تبدیل به گل کنیم 
و تیم بتواند موفق شود. زدن گل به تیم‌هایی مثل 
بلژیک, مجارستان, لهستان, ژاین, سوئد. آلمان. 
برزیل؛ قزاقستان اسلوا کی بلاروس... حس بسیار 
خوبی است. 

9 ۵ سال دارم امابه نظر من سن فقط یک 
عدد است.امب‌دوارم بتوانم تازمانی که توان و 
انرژی دارم در خدمت تیم باشم 

- تا به حال در چند فیلم و تله فیلم بازی کردم. 
در تله فیلم "شهرام و به رام افتخار همکاری با 
"مهدی سلو کی "و آمحسن افشانی "راداشتم.در 
فیلم سینمایی "روزهای پرامید "به کارگردانی 
منوچهرهادی نقش آفرینی کردم و همین طور در 


Igoe 


قسمتی از سریال کلانتر بازی داشتم. 

-البته اگر از من بیرسید فوتبال برایم جذابیت 
بیشتری دارد چون حداقل نزدیک ۲۰ سال است 
که ورزش می کتم: یعنی از ۱۴ سالگی در ورزش 
بودم.من قبل از اینکه فوتبالیست شوم تکواندو 
کار می کردم و در سال ۶۷ کمربند مشکی دان 
یک را گرفتم و ۲بارهم قهرمان کشور و بعد از آن 
جل وال خد 

- من هم تجربه بازی در پرسپولیس و هم در 
استقلال را داشتم اما شاید مهمترین دلیل آن که 
هستم به همین دلیل نتوانستم حقم را بگیرم. 

- ضمناً در تست رشته دوی چیلیارد عنوان 
دارم. این تست تست جهانی است و از مهرماه 
۲ ر کوردش دست من است و هنوز هم متعلق 
به خودم است. همچنین پرش تواتری با امتیاز ۸۵ 
همچنان در اختیار من است. 

در آخر دوست دارم از حسین پاریار تشکر 
کنم که ۱۸ سال زند گی‌اش را وقف این جریان 
خیریه کرد. امیدوارم خداوند عمر باعزت به 
ایشان بدهد. 
داوود صادقی 1 

-متولد ۱۳۲۱ وعضو ا 
تیم هنرمندان و نزدیک ۽ 
۷ سال ات i gab‏ 
تیم همکاری می کنم. من 
در واقع از نوجوانی با آقای 
یاریار دوست‌بودم وخیلی 
سال است که باهم هستیم. دوه 
ومن را گیر انداخت می‌خواستیم از دستش فرار 
کنیم نشد و ماندیم به بای حسین آقا تا به الان. هر 
جا حسین پاریار باشد من هم هستم 

- من در گذشته مربی تیم جوانان سرباز بودم 
و بازیکنان خوب زیادی زیردست من پرورش 
پیدا کردند بازیکنانی مثل ایرج قلیج خانی. فرشاد 
پیوس. محمد مختاری. میرشاد ماجدی, فر شاد 
فلاحت زاده محمود سجادی و... خیلی‌های دیگر 

- من توپ جمع کن تدار کات و... کلاً آچار 
فرانسه تیم هستم. من‌به خاطر عشقی که دارم 
اینجاهستم. من کیف می کنم ولذت می‌برم از 
اینکه دارم‌با این کارم به کسانی که محتاج هستند 


و نیازمند. خدمت می کنم و این نزد خدای متعال 
بالاترین کار است. در اینجاهر کاری که در توانم 
باشد انجام می‌دهم. ضمنا درحال حاضر علاوه‌یر 
اینکه درتیسم هنرمندان همکاری می کنم در تیم 
شت همکاری 


سایپاً ویانک ملی هم بدون چشمذاشث 
دارم. 
شهربانومنصوریان 

- شاید تعجب کنید 
که چرا با وجود عضویت 
در تیم ملی ووشو و کسب 
چند مدال جهانی در این 
رشته عضو تیم فوتسال 
هنرمندان هستم اما سرپرست تیم خانم شجاعی 
بامن تماس گرفتند و من رابه تیم دعوت کردند 
و چون جدای ووشوفوتسال راهم خوب بازی 
می کم به خاطر عام‌المنفعه بودن و کمک به 
نیازمن دان حس خیلی خوبی داشتم و به همین 
خاطر پذیرفتم 

خوشبختانه بازی‌ام خوب است تاحدی که 
مربیان تیم مثل آتوساحجازی خیلی راضی هستندو 
فکر می کنم تابه حال ۵ گل هم در مسابقات زدم. 

- یکی از خاطره انگیزترین بازی‌ها مسابقه 
جزیره کیش بود کی ی ورا ار ی بود. 
سیدمجتبی‌ظرفیان 

مجری و تهیه‌کننده :ٍ 
وبرنامه ساز کودک 
هستم که بچه‌ها من را 
به عنوان عمومهربان ۽ 
می‌شناسند و همسرم 
راهم به نام خاله رویا.. 
درحال حاضر هم روزهای پنج‌شنبه و جمعه در 
شبکه دو برای کود کان برنامه داریم و برنامه به 
طور زنده بین ساعت ۲/۵-۳/۵ پخش می‌شود. 
ضمناً خوش بختانه کودک درونمان هم حسابی 
بیدار است. 

- زمانی که کار تئاتر انجام می‌دادم پیگیر 
بازیه ای‌هنرمن دان بودم پس از آن حدود ۱۳ 
سال پیش خودم رامعرفی کردم و رزومه هنری و 
فوتبالی‌ام را دادم چون من در آن زمان آقای گل 
دانشگاه آزاد بودم از آن زمان بعنی از سال ۸۷در 
خدمت تیم هنرمندان هستم تا الان. 

- گلی که به تیم ایتالیا در جام جهانی زدم 
بسیار برایم خاطرهانگیز است. پدر و مادرم و 
همسرم در استادیوم بودند وبعد از زدن گل همه 
بازیکنانی که به طرفم می آمدن د را کنار زدم و 
رفتم توی تماشاگران و همسرم و پدر و مادرم را 
بغل کردم واین گل رابه آنها تقدیم کردم‌در آن 
لظ 4 آفای‌باربازق بادمی‌ژفکهببا بایین الا 


بقبه در صفحه ۸۴ 


الاعات کل ارو ۳۸۷۸ لح ۸۱ 


دانش و شناخت دو دار دفادار زند گی هستند کر کو آذ 


آنهانادر ستی نخه 


اخيد دید 


8 جبو ان خلیل جبر ان 


4 ف6 


مجید قلاح شجاعی 
نویسنده و مخترع تبریزی: 


ياد آذ مهای «دلى»4 خر 


# بیو ک میرزایی(بازیگر) 
یاد آن ایام چه خوش بود. بهار عید زیبا بود. دل 
وچهره‌چه شادان وچه بشاش, آخر زمستان, 
ماه اسفند هم برای ما به اری بود آن زمانهاد 
شور و حال سال نو سبزی, تولد شاد بودن. 
باب همایون, خرید عید. لباس گشاد برای 
سال بعد.عمدتاعید ما در بازار وباب همایون 
خلاصه می‌شدنامزدی‌ها, عقد کردنها 
دیدن اقوام. بزر گان.حف_ظ حرمت‌ها: واجب 
بودن دیدنهاغم نان, در آن زمان‌ها در هیچ 
منزلی در عید پیدا نبود.بساط میوفروشها و 
شیرینی‌فر وش ها و تتقلات از صبح چراغانی 


حمایت نگردن‌ها 
شیم کرده 


دنیای نویسندگی بدون شک عرصه‌ای نیست 
کف هر کی اند وارد آن شود جرا له 
تحصیل.آموزش. مطالعه بسیار. تخصص. استعداد 
وعشق ازلازمه‌های این دنیای زییا انمت وحالا 
تصور کنید یک آقای سرویس کار اوازم خانگی 


ویک شام خان ذار شاباب مظالمه و لاش 
کنند تا بتوانند نویسنده بیش از ۲۰ جلد کتاب 
باشند! کار ارزشمندی که زوج هنرمند علیرضا 
محمدیان سقین سرا و لیلامددی سقین در کنار چون هرچه فکر کردم به این نتیجه رسیدم که بود.آن موقع‌ها به استقبال عید. آدمها ادلی 
یک زندگی عاشقانه در کنار دخترشان ویداو | دست وباگیرترین مسأله در زندگی تمامی ‏ مي‌رفتند. شادوسرخوش‌بهاررااحساس 


اسواخ اس ا اتسا هاتی ر همین سائ افد می‌کردند.رادیو هر سال وصف الحال بهار رابا 
مددی:من کتاب‌هایی را مطالعه می کنج که پبخش آواز گل اومد. بهار اومد. میرم به صحرا 
× از خودتان و زند گی تان بگویید. در زند گی ام نیز موثر باشند و بتوانم آنها راپیاده جه خوش بیان هی کرد سین همان مید انیت 


محمدیسان: بتده‌علیرضامحمدیان سقین کنم. کتاب‌هایی مانند تربیت فر زندان»مشاوره و 
سرا متولد سال ۱۳۵۱ ساکن تبریز و دارای یک روانشناسی و خانواده سالم. شرایط دشوار بود اما غم ونگرانی در چهره. 
خانواده ۴ نفره خوشبخت هستم. تا لمروز چند جلد کتاب چاپ کرده اید یاد ردا دیده‌نمی‌ش1.مایچه‌ها فارع ار مسائل 

مددی: بنده هم لبلا مددی سقین سرا متولد محمدیان: تاکنون با همیاری و کمک همسرم مادی نبودیم بلکه هر سال انتظار می‌کشيد یم 
سال ۱۳۵۵ ساکن تبریز هستم و در کنارهمسر که خوش بختانه خودشان نیز نوسنده‌چند جلد بهار برسدو ۲تومانی و ۵تومانی‌ها راعیدی 
باوفاء دختر نازنین و پسر گلم زند گی سرشار از مهر کتاب هستند. توانسته‌ام حدود ۱۵ جلد کتاب بگیریم. منتظر بودیم هر بزرگی که په خانه‌مان 


اما دیگر آن شادابی وجود تدارد. آن زمان هم 


و محبت را در خانه‌ای باصفا می گذرانیم. اعم از دیتی و مذهبی؛ روانشناسی و قانون رابه می آیدباعیدی دادن محبتش راباور کنیم. 
× راستی شغل اصلی شما چیست؟ رشته تحریر دربیاورم . همسرم نیز چند کناب (الان خانواده‌ه ابانگرانی به اس تقال عبد وبه 
محمدیان: شغل اصلی من سرویس کاری . نوشته‌اند. 5 اجبار سراغ آیین‌ها می‌روند؛ دیگر دیدارها 

لوازم خانگی گرمایشی و برودتی است که حدود اجه کتاب‌هایی را آماده جاب دارید؟ بسک قد میهد گوبا هیچ چیڑ دلی نیست 

۷ سال به این حرفه مشغول هستم. بیش از ۱۰ ۲ محمدیسان:۸جلد کتاب در دست دارم که واجباری پشست آن است. آززو می‌کنم هید 

نفر در کار گاه ما مشغول به کار هستند. آماده‌چاپ هستند. ولی متاسفانه به دلیل عدم | پهانه‌ای باشد برای دیدارها و شاد شدن؛ چرا 
مددی:خانه دار هستم ولی در کتار این کار به حمایت از سازمان‌های مربوطه و مشکلات مالی که شاد بودن هنر است و شاد کردن هنری 

نویسند گی نیز مشغول هستم. توانایی چاپ آن‌ها را ندارم. والاتراین همان تز من در بازیگری است وبه 


از چه زمانی به نویسندگی روی آوردید؟ آنهابوده‌اند که مراتشویق به چاپ‌های‌بعدی عنوان یک بازیگر. رسالت هتر را در این مقطع 
محمدیان: از سال ۲شروع به نویسندگی کرده اند. البته در این میان منتقدانی هم داشته ام شاد کر دن مخاطب می‌دانم. 
کرده و تابه امروز خوشبختانه آ گاهانه زندگی که از حضور تک تک آنان تشکر می‌کنم که باعث ۹ 
کرده‌ام. پیشرفت من شدند. NS‏ 
مسددی:از هم ان سالی که ازدواج کردم × گویا شما مخترع هم هستید؟ 
همسرم به مطالعه کتاب خیلی علاقه مند بوده‌اند. محمدیان: بلة, بنده تا کنون ۳۵ طرح و ایده را 
همنشینی با اویر من هم تأثیر مثبتی گذاشت که در زمینه‌های مختلف ارائه داده‌ام که ۵طرح آن‌ها 
باعث شد من هم به این امر علاقه مند شوم و به مرحله ثبت اختراع رسیده و در حال حاضر در 
نویسندگی کنم. سایه همین طرح‌هابا دانشگاه علوم پزشکی تبریز و 
مطالعه شما در چه زمینه‌ای بود؟ اداره راهور ترافیک استان همکاری می کنم. اما در 
محمدیان:انتخاب بتده در نگارش کتاب در حالت کلی از کرده خود پشيمانم چرا که از طرح‌ها 
چهار زمینه بود روانشناسی: دین» جامعه و قوانین. نیز همانند کتابها حمایت نمی‌شود. 


۸۲ کلب ۱ اسفن ٩۸‏ مات یی 


a 
خانواده بهترین هدیه خداوند‎ 


اصالت خانم محمدی اصالتا اهل سراب 
آذربایجان شرفی و فرزند بز رگ خانواده می‌باشد. 
یک خواهر بنام ساراو یک برادر کوچک تر بنام 
| محسن دارد. 

کلاس بازیگری علاقهاش به بازیگری 
باعث شد برای آموزش آ کادمیک و اصولی پایش 


وشهرت‌اش با همین مجموعه شروع و حالا اغلب 
با همین نام شناخته می‌شود. 
ازپرستاری‌تاسیما از ابتدادلم می‌خواست 
در رشته هنر ادامه تحصیل بدهم اما روزی که باید 
| در آزمون ورودی هنرستان صداو سیما شر کت 
می کردم اتفاقی برایم افتاد و امتحان رااز دست 


ی 
قدرت بدریزرک‌ها 
# ۰ 
# هوشنگ توکلی (بازیگر) 
۰ سال پیش تهران کوچک بود و محله‌ها 
شکل اجتماعات بسته بشری داشت‌ساکن محله 
حمیذیه از محلات قدیم تهران بودیم. معمولاً 
اغلب اقوام ساکن یک محل بودند و یک ماه مانده 
به عید به استقبال بهار می‌رفتند؛ اجیل و خشکبار 
تهیه می‌شد و تمام وسایل خانه برق می‌افتاد. 
فضای منطقه آ کنده از انرژی مثبت و روحبه شاد 


صداقت دراین‌برنامه گفت:مدت 

هاست خواستگاری ندارم! چند ماه 
بعذ اما در اردیبهشت ۹۶ ن ر گس 
محمدی با علی اوجی ازدواج کرد و 
خبر این عروسی با انتشار چند عکس از 
سالن عقدی در منطقه سعادت آباد تهران 


در کنار من حضور داشتاین چند ساله به دلیل 
مشغله کاری. کمی در انجام کارهای منزل تنبل 
شده که آن راهم می گذاریم به حساب مشغله 
کاری‌اش, گرچه بای د بگویم ستایش بهترین 
دوست من است 


غبر از پازیگری خواندن را هميشه دوست 


بود.معمولاً پدر خانواده خریدها را انجام می‌داد و 
یک هفته قبل از عید پرو قبل از سال تحویل انجام 
می‌شد و ذوق پوشیدن لباس نو 
تا اولین عید دیدنی همراهمان 
بود اما پدر, بزرگ فامیل بود و 
ما ناراحت از این موضوع که 
چا باید در خانه بنشینیم و 
انتظار ورود مهمان را بکشیم. 
در اولین سالهایی که تلویزیون 
یه کشورمان آم د حضور 
این جعبه جادویی مختص 
قهوه‌خانه‌های محل بود. ظرف 


شیلسم دیدن و کتاب تنهاچیزی که خیلی 
حالم راخوب می کند فیلم دیدن و کتاب خواندن 
است.این روزها به دلیل مشغله زیاد کمتر وقت 
می کنم فیلم ببینم اما کتاب هميشه همراهم است 
وحتی سر صحنه با خودم می‌برم و در زمانهای 
خالی می‌خوانم هميشه هم در ماشین کتاب دارم و 


یک‌سال خانواده‌ما نیز صاحب تلویزیون شد و 
از آن یس عید دیدنی اقوام از خانواده‌مااشدت 
کرات به خاط دارم هر سال که به 
دیدن پدربزرگ می‌رفتيم, آقاجون 


"هر کس بتواند این مشت را باز کند 
برنده‌سکه می‌شود. بچه‌هاهمگی 
حمله‌ور می‌شدند اما کسی توان 
باز کردن مشت محکم آقاجون را 
نداشت. آن زمان تصمیم می گرفتیم 
تا سال آینده آنقدر بزرگ شویم که 
قفل دستان پدربزرگ را بگشاییم . 


مخت ۸۵ 
اللاعات :لن ارو ۳۸۷۸ RR‏ ۸۳ 


سکه‌ای به دست گرفته ومی گفت: 


باروج < 


د حو 


د اشنا 


رابه کلاسهای بازیگری بگذارد او از آخرین فارغ دسانه‌ای شد.لبته مراسم خواستگاری آنها با 0 
التحصیلان موسسه کارنامه است و زیر نظر پرویز هماهنگی لاله اسکندری در حرم مطهر امام رضا 2 
پرستویی و رویا تیموریان بازیگری رافرا گرفت. عع)انجام شد. و 
۱ از تناتر تاستنایش نر گس‌محمدی‌فعالیت ادامه‌بازیگری من‌دوست‌دارم این فرصت 7 
حرفه ای‌اش رابا تثاتر شروع کرد ودر سال ۱۳۸۳ ایجادشود که‌بابرخی از کار گردان‌های‌موردعلاقهام ‏ نزدیک است دوست من است و بابت این مسأله 2 
وقتی ۱٩‏ ساله بود اولین بار بافیلم تتهایی باد جلوی کار کنم ودرسینمافعال‌تربشوم‌ونقش‌های‌متفاوت خیلی ضربه خوردم امانمی‌توانم خودم را کنترل 2 
دوربین رفت و با پنجمین تجربه‌اش بافیلم آناهیتا ‏ بازی کنم کنم و یکی دیگر از اخلاقهای بد من این است که ي 
سال ۸۷ درخشیبد. او در سال ۱۳۸۹ وقتی ۲۵ نرگسس از زبان مادر مسادر نرگس وقتی خیلی خسته و گرسنه هستم هر اتفاقی بیفتد ۲ 
ساله بود با سریال ستایش وارد قاب تلویزیون شد محمدی :ن ر گس تتها دوست من بوده و هميشه داد فریاد و راه‌می‌اندازم! تن 


ن حستحه 


کید 


دادم .به همین دلیل در کلاسهای علوم تجربی داش عم وهر کاری که په این حوز؛‌مربوط باشند را رمان خواندن راخیلی دوست دارم. 
دپیرستان شر کت کردم و بعد هم در دانشگاه دوست دارم غیر از این‌ها هیچ کاری رانمی‌توانم جدای همسرم محسن,سارا و مادرم را از 
| پرستاری پذیرفته شدم انجام بدهم. ته قلبم دوست دارم وخاضرنیستم یک دزد | ې 
ازدواچ نرگس محمدی که شهریور سال بز رگترین ایراد خیلی زودبه آدمها از آنهاجدا باشم و معتقدم خانواده بهترین هدیه 2 
۵ مهمان دورهمی مهران مذیری بود با کمال اعتماد می کنم وفکر می‌کنم هر کسی که‌به‌من خدواند به انسان است که تکرار پذیر نیست. 3 
2 


هنری 
بقه از صفحه ۸۱ 


داور به تو کارت می‌دهد اما من حواسم نبود و 
آین نکراک جوب من ات کل یترایز 
دیگرم که قهرمان جهان هم شذیم ۲ گلی بود که 
به اسلواکی زدم. 
-من چون عشق فوتبال داشتم و در باشگاه‌هم 
تا یک سنی می‌توانی بازی کنی و بعدش باید 
خداحافظی کنی وبروی.من هم دیگر به سنی 
رسیده‌بودم که دیگر نمی‌توانستم در باشگاهی 
بازی کنم اما در تیم هنرمندان این محدودیت 
وجودندارد ومی‌توانی تاجایی که خودت حس 
می کنی توان داری بازی کنی. از این نظر برای من 
خیلی خوب بود. دلیل دیگرش این است که علاوه 
بر اینکه از بازی فوتبال لذت می‌بری در عین حال 
داری با این ورزش یک کار خیر هم انجام می‌دهی 
و همین طور بودن در کنار کسانی که به نوعی در 
جامعه تأثیر گذارند خودش نوعی افتخار است. 
سهیلامنصوریان ا“ 

- بازیکن تیم ووشو ا E‏ 
کشور هستم و ۰سال ۶ 
است که عضوتیم ملی زٍ 
ووشو ایران هستم. 
تا کن ون توانستم طلای ۲ 
جهانی وبرنز آسیایی را ٠...4‏ 
بگیرم و در حال حاضر هم داریم خودمان را آماده 
می کنیم برای مسابقات آسیایی هند. 

- بعد از حضورمان درعرصه سینما با 
فیلمهای صفر تاسکو" بدل کاران حرفه ای" 
"من بو کس ور هستم "به ما پیشنهاد شد که در تیم 
هنرمندان بازی کنم.من هم با کمال میل پذیرفتم 
چون هدف از تشکیل این تیم کمک به اقدامات 
عام‌المنفعه بوده و کمک به قشر محروم نیازمند 
که این باعت خوشحالی‌مان است. 

-من قبل از اینکه رشته ووشو را انتخاب کنم 
فوتبال بازی می کردم بعد وارد ورزش ووشو 
شدم. به این خاطر فوتبالم هم خوب است. 

- من تیم خاصی را دنب ال نمی کنم فقط 
طرفدار سر سخت تیم ملی ایران هستم 
و بازی‌های تیم ملی کشورم را پیگیری 
می کنم. از تیمهای خارجی هم طر فدار 
رثال ماد رید هستم. 

- چون از کود کی پدرم استقلالی 
بودند و هستند به تبعیت از ایشان من هم 
استقلالی شدم وفکر می کنم شاخص‌ترین 
چهره ورزشی من استراماچونی بود که 
خیلی عالی آمد با این تیم کار کرد اما 
فا فاته خو رشي کوتاه‌بود. 


بهار امینی:طراح‌صحنه ¦ 

- در ابتدای ورودم ٤‏ 
به این تیم قضیه دورهمی ¦ _ 7 
بین دوستانمان بود اما 73 ۲ مر 
وقتی که مدتی از این 3 
جری ان گذشت متوجه 
شدم که چقدر این بازی 
مفرح است وچقدر آدم راپران رژی می کند و 
دید گاهم کلاً به بازی فوتبال تغییر کرد ویک حس 
قلبی نسبت به آن پیدا کردم. 

با تیم شهرداری بازی داشتیم و اوایل حضورم 
در تیم هنرمندان بود. من حتی پایم تا آن زمان به 
توپ نخورده بود. جالب است بدانید که دیریبل 
کردن راهم بلد نبودم اما در آن بازی خیلی اتفاقی 
توپ از لای پای حریف در رفت و من یک چیپ 
زدم. از بالای سر دروازه‌بان رد شد و خیلی جالب 
وارد دروازه شد.برای خودم خیلی عجیب بود. 
مربی‌مان آتوساحجازی گفتند که چه جوری 
زدی؟ او هم تعجب کرده بود از این گل زدن من. 
من هم گفتم اصلاً نفهمیدم چی شد به هر حال این 
نشان میدید که استعداد فوتبال داشتم. 

- متأسفانه حضور تیم بانوان هنرمندان 
کمرنگ است چون بازیکنان تیم اکن ر آبازیگر 
هستند و اکثر اوقات سر کار در پروژه‌های مختلف 
و تمریناتمان با تعداد کم بر گزار می‌شود. به این 
خاطر کم کم از طرف مسئولین تیم تصمیم بر این 
شد که تمریناتمان تا زمانی که تعداد بازیکنان به 
حدنصاب نرسیده کنسل شود. 

- در تیم ماشراره رخام کاییتان تیم هستند 
فقبهه سلطانی؛ رویا بختیاری خواهران منصوریان؛ 
گلنار باربردی, فرن از امینی» آزاده زارعی, پریناز 
کنگاوری و..حضور دارند و اگر اسمی جا مانده از 
آن عزیزان معذرت خواهی می کنم. 

- من امیدوارم تبلیغات تیم هنرمندان بانوان 
بیشتر شود و بیشتر رسانه‌ای شود تا بتوانیم بیشتر 
بازی کنیم و از این طریق مبالغی جمع آوری شود 
برای کمک به زندانیان و خانواده‌های پی‌سریر ست. 
من خودم شخصاً خوشحالم که به عنوان عضو 
کوچکی از این مجموعه. کار فرهنگی می کنم. 


۸۴ کل ۱ سفن ٩۸‏ لمات ی 


دروازه‌بانی فوتبال و 
داوری فوتبال درجه ۰۱ ۾ 
پست اصلی من در خارج 
از تیم هنرمن‌دان دروازبان هستم. ولی در تیم 
هنرمندان, بازیکن هستم و گل هم زیاد زدم. 
بنده ۱۰ سال بازیکن اسبق تیم ملی فوتسال 
بودم. ۱۵ سال بازیکن تیم‌های لیگ برتر کشور و 
پنج سال مربی تیم ملی فوتبال. در حال حاضر هم 
مربی تیم ملی جوانان فوتبال بانوان هستم. 
-بنده‌به اتقاق دود تانم خانم آتوس احجازی 
(سرمربی) و خانم سوگل عرب ۵سال پیش به 
پیشنهاد خانم شهناز شجاعی تمرینات تیم فوتسال 
هنرمندان را شروع کر دیم.انگیزه ادامه کار نیز 


اهداف خیرخواهانه بود. من و خانم عرب به عنوان 
کمک مربی وبازیکن تیم هنرمندان دراین‌تیم فعالیت 
داریم. البته مربیگری در چنین تیمی کاملاً داوطلبانه 
است وبرای آن دستمزدی دریافت نمی کنیم. 
سوگل عرب: کمک مربی 9 

- سو گل عرب هستم. 
مرج فال #لسیل 
بازیکن فر الو فویال 
ودر تیم هنرمندان به إ 
عنوان کمک مربی و 
بازیکن حضور دارم. 
سابقه مربی در لیگ برتر تهران و تیم‌های یاران 
حجازی و سندرم داون و بچه‌های کار و.. 

- طرفدار استقلال و تیم بارسلونا بازیکن 
شاخص ایرانی آقای ناصر حجازی و خارجی 
کریستیانو رونالدو... در تیم‌های منتخب کیش 
یاران‌حجازی منتخب تهران» منتخب پیشکسوتان 
تهران و... بازی کردم 

- بانوان هثرمند. در وهله اول هنر مند هستند و 
اولویت آنهارشته حرفه‌ای خودشان است. اگر زمان 
داشته باشند سراغ رشته‌های ورزشی می‌آیند.در 
تیم فوتسال هنر مندان انگیزه وجود دارد ولی بدلیل 
نداشتن تعداد مسابقات: کم می‌باشد! یکی 
از علتهای افت تیم. عدم پوشش رسانه‌ای و 
| کهیود امپاخسر تیم اسر 
- هدف ماحتی بر گزاری مسابقات 


دوستانه در خارج از کشور می‌باشد و 
می‌توانیم موفق‌تر باشیم. در ابتداما 
تفرینات منظفی داشتیم اما بعد تمریناث 
نامنظم شد بدلیل فعالیت بانوان در عرصه 
کارت زد رخال اشر قط سر اقات 
حاضر هستند. 


کلب *آشپزیایرانی 


بهاره پورعالی 


رشته پلو بامرغ زعفرانی» رشته پلو با گوشت قلقلی. 
گوشت بوقلمون یاماهی د ودی و در کنار این‌هاسرو 
رشته یلو باعدس, کشمش» زرشک وخرمایا یدون 
آن‌ها در نقاط مختلف ایران بخته می‌شود. یکی از 
محبوب‌ترین انواع رشته پلو. رشته پلو مجلسی با 
مرغ زعفرانی و کشمش یا زرشک است. 

طرز تهیه: 

برای درست کردن رشته پلو مجلسی با مرغ 
زعفرانی و کش مش ابتدا باید مرغ را بیزید. برای 
این کار ابتدا پیاز داغ درست کنید. یک عدد پیاز را 
خلالی وناز ک خرد کنید وبا کمی روغن و کره‌تفت 
دهید.روغن رابه کره‌اضافه کنید تا کره نسوزد و 
سياه نشود. دو قاشق غذاخوری از پیازهای طلایی 
وسرخ شدهرابرای پختن مرغ کنار بگذارید. 
مرغ رابا دو قاشق غذاخوری بیاز داغ» یک قاشق 
غذاخوری روغن مایع» کمی زردچوبه و فلفل سیاه 
ونمک کمی تفت دهید.وقتی که رنگ صورتی 
مرغ به سفید و کمی طلایی تبدیل شد یک لیوان 
آب به مرغ‌های تفت خورده اضافه کنید و اجازه 
بدهید بیزد. 

وقتی که مرغ خوب پخته شد و تقریبا تمام آب 
آن کشیده شد (مقدار کمی آب مرغ: حدود نیم 
سانت. کف قابلمه باقی بمان د) آن رااز قابلمه 
بیرون بیاورید و اجازه دهید کمی خنک شود. حالا 
تکه‌های سینه مرغ را ریش ریش کنید. مرغ‌های 
ریش شدهرابا نصف کره و زعفران دم کرده 
(به مقذار دلخواه) در همان قابلمه‌ای که‌مرغ را 
پخته بودید بریزید و کمی تفت دهید. ۲/۱ قاشق 
چایخوری یا کمتر دارچین به مرغ‌های در حال 
تفت اضافه کنید. اجازه دهید فرغ و مخلفاتش 
تمام آب مرغ موجود در قابلمه را جذب کند 
وسیس شعله گاز را خاموش کنی د. مرغ نباید 
خشک شود و بهتر است که آب‌دار باشد. 

بعد از درست کردن مرغ زعفرانی؛ باید مراحل 
پخت و آبکش کردن پلو راانجام دهید. بهتر است 
برنج و رشته‌ها رابه صورت جذاگانه در آب بیزید 
و آبکش کنبد تا رشته پلو شفته یا خشک نشود. در 
یک قابلمه آب راجوش بیاورید و سپس مقداری 
نمک و روغن اضافه کنید. روغن باعث می‌شود 
رشته‌ها به هم نچسبند. رشته‌های پلویی رامثل 
ماکارونی خرد و اضافه کنی د و بعد از این که نرم 
شد آبکش کنید. 

خو راکم که از قبل خی کزده‌بودید بپژید وبه 
خودتان آبکش کنید ولی این بار 


قبل از آبکش کردن برنج رشته‌های آبکش شده 
راهم در قابلمه‌ای که برنج در حال جوشیدن است 
بزیرد د و باهم مقلوط کید وملافاسله آبکشن 
کنید. این کار باعث می‌شود از میزان نرم شدن 
رشته‌های پلویی و آماده شدن برنج برای آبکش 
کردن مطمئن می‌شوید. 

مقداری روغن مایع کف قابلمه بریزید و وقتی 
که داغ شد چند ورق سیب زمینی یا چند تکه 
نان برای ته دیگ کف قابلمه بگذارید و سپس 
مخلوط برنج و رشته پلویی آبکش شده‌را به آن 
اضافه کنید. کمی کره‌روی برنج بگذارید و رشته 
پلو رادم کنید. برای این که رشته‌ها خشک نشوند 
علاوه‌بر کر ۲/۱ فنجان هم آب روی رشته پلو 
بریزید وسیس آن رادم کنید. ۴۵ دقیقه برای دم 
کشیدن رشته پلو روی شعله ملایم گاز کافی است. 
بهتر است ابتدا کمی شعله گاز را زیاد کنید تابرنج 
بخار کند و سیس بعد از ۵ دقیقه شعله را کم کنید 
تابرنج دم بکشد. 

در فاصله دم کشیدن رشته پلو کشمش‌ها را آماده 
کنید. در یک ماهیتابه مناسب کمی کره‌بریزید و 
کشمش‌ها را در کره یا روغنی که داغ نیست کمی 
تفت دهید. به مقدار دلخواه پودر دارچین روی 
کش مش بیاشید و تفت دهید.اگر طعم کشمش 
رادر رشته یلو دوست ندارید از زرشک استفاده 
کنید. زرشک‌ها را آماده کنید.مثل روال همیشگی 
زرشکها راقبل از تفت دادن حدود ۱۵ دقیقه 
بخیسانید. در یک ماهیتابه مناسب کمی کره 
بریزید وبعد از آب‌شدن کره زرشک‌ها 


که نسوزند. اگر طعم 
ترش زرشک را زیاد 
دوست ندارید ۲/۱ 
قاشق چایخوری شکر به 
زرشک‌هااضافه کنید وبا 


بعد از ۴۵ دقیقه رشته پلو مجلسی با مرغ زعفرانی 
و کشمش یا زرشک شماحاضر است. مقداری کره 
داغ کنید و روی رشته پلو بریزید.حتی می‌توانید 
به کره‌مقداری زردچوبه اضافه کنید. 

در رشته پلو مجلسی و زعفرانی به جای کشمش 
پلویی یا زرشک می توانید از خرما هم استفاده 
نمایید.در این صورت خرمای بد ون هسته را در 
کمی پیاز داغ تفت دهید وبه آن پودر دارچین به 
مقداززدلغواه اضاقه کنید. مدا کر ھا ودارچین به 
سلیقه و ذائقه شما بستگی دارد. 

شاید برایتان جالب باشد که بدانید ادویه اصلی 
پخت رشته یلو "زردچوبه است. قدیمی‌ترها تنها 
ادویه‌ای که به رشته پلو اضافه می کردند زردچوبه 
بود. به همین خاطر وقتی که می خواهید مقداری 
کره‌داغ روی رشته پلوبریزید می‌توانید کمی 
زردچوبه هم به کرهاضافه کنید. از برنج زعفرانی 
برای تزیین رشته پلو می‌توانید استفاده کنید. 
رشته پلورابه صورت "ته انداز مرغ "هم درست 
می کنند. برای درست کردن رشته پلو به صورت 
ته انداز ابتدا مرغ‌ها رابانمک پیاز فلفل و زعفران 
نیم پز کنید. سپس برنج و رشته پلویی رابه همان 
ترتیب که گفتیم آبکش کنید. کف قابلمه مقداری 
کرهو روغن و زعفران دم کرده‌بریزید. مرغ‌ها 
را کف قابلمه بچینید و برنج و رشته آبکش شده 
را روی مرغ‌ه ابریزید ودم کنید. زمان پخت 
برای ته انداز مرغ ۱ساعت است تامرغ‌ها خوب 
سرخ شوند. طرز تهیه رشته پلو کرمانشاهی نیز 
به همین ترتیب است و فقط بادتان باشد در آن 
روغن حیوانی محلی کرمانشاهی بریزید. 

رشته پلوتبریزی یا ترکی با گوشت چرخ کرده 
و کشمکش تهیه می‌شود و بعضی آذری‌ها هم به 
تر کیب آن چند بر گه زرد آلو اضافه می کنند که 
آن رابا کشمش تفت می‌دهند. 

رشته پلو مشهدی شامل ران مرغ: برنج» رشته 
پلوبی: پباز: زعفران. سماق, دارچین: روغن؛ کر هو 
نمک و فلفل می‌شود. اما شما می‌توانید به سلیقه 
خودتان از گوشت قرمز یا خرما هم استفاده کنید. 
در برخی شهرها هم رشته پلو را با مرغ و بادمچان 
سرخ کرده‌درست می کنند. 
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بازیگر و کار گردان معروف فرانسوی 
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- دریای عرب-خط کش مهندسی -ريشه‎ ٩ 
اسم بی‌انتها -مقابل خوب -موسیقی فرنگی‎ 

۰ نوعی فلز -رحمت الهی است - بسوتدی 
برای دار - گونه‌ها - آقا و سید 

۱ مقادل سرما-از شخصیتهای شاهنامه - 
خطسی در کسره زمین -خاطر و حافظه -انواع 


و اشکال 
۲ . بالاترین عنوان در اداره -معاون هیتلر - 
باز گشتن دهان شوی 


۳ باروی قایقرانان-مقامی در کلیسا- کابینه 
وزرا -دو حرف هم شکل 

6 تله -رسم کننده -واحدی در سطح - نوعی 
درخت 

۵ علامت-ادامه دهنده-رودی در کشورمان 
-بول بیش اجاره‌خانه - تخته سنگ 

۶ . مراقب باشید نخورید -ساده‌لوح-تشکر 
و قدردانی -اشک ریزان 

۷. شاعر مصلح دین -بعد از غذا می‌خورند - 
زیاد و فراوان - کر کس -روز تازی 

۸ شهری در آلمان-مخترع تلفن -می کشند 
و جایزه می‌دهند - کلمه استثئنا 

٩‏ مقابل مرد -والسی و حاکم ولایت -وقتش 
ایام عید است -باران اند ک 

۰ برادر حضرت موسی(ع) -جانور زوزه کش 
-حرف بوست کنده -صفتی برای خورشید 
۱ نوعی چرم براق-مقابل روح- فرار لشگر - 
در این ایام بازارش گرم است - گیتی و جهان 
۳۲ عزاو ماتم - گرفتگی رگهای با - زادگاه 
نیما - فرمان و امر - آینده 

۳ بوی ماند گی -مظهر زیبایی در طبیعت 
-فلز سرخ -جام معصروف -مربایش معروف 
است -قدم یکیا 

6 عدس سر کنده- آزاد و پله-طرد شده- 
پیامبر -مایه حیات 

۵ باران و رفقسا- زیبا و قشسنگ -همسر 
ابراهیم(ع) -مقامی در سفارتخانه 

۶ نوعی شیرینی -بسرای بافت قالسی بر یا 
کنند-بانی صلیب سرخ -چراغ آسمان شب - 
درخت زبان گنجشک 

۷ بازده-بدی -سنگریزه-بهلوان و گرد- 
یک دور بازی تنیس -ستون بدن 

۳۸ چين و جرو ک بوست بدن - بوشیده شده 
-غرور - بی‌صبر و تحمل - تعجب کشّیده 

٩‏ بی‌سرپرسست-زنسگ و ناقسوس -پیامیر 
خوش صدا - بایان و انتها -هدیه دادن 

۰ شییور بزر گ - تنگه معروف -نژادی در 
ارویا 

۱ فرزندان آدم -اثری از سعید نفیسی " 


وت هتورو ]۳۲| 


حدودهه 
۱. در این ایام رواج کامل دارد-اینها را در سر 
سفره هفت سین می‌بینید 
۳ زن نازا و عقیم - کابیسن زن-دین -بی‌جا- 
بالا رفتن» رشد 
۳. کاشف آسپرین -محله وبرزن-ظاهر 
ساختمان-نوعی گل -لسون-عضوی در بدن 
-پار ذهاب 
6 جای تازی - برای پابوس ائمه می‌روند - 
مجمع الجزایسری در شمال اروبا-زیادی و 
توسعه - عضو گوارشی 
۵ ضمیسر اول شسخص -سه کیلوگسرم -تیر 
پیکاندار - کامل و جامع - اسنادبدون آد -رها- 
پایتختی در اروبا - دانه خوشبو 
۶ دست ناقص -دورویی -طمع - روش و شیوه 
-مکان -زیر ک - آبگیر 
۷ نوعسی تاریخ -رای گیسری از مردم-مرضی 
عفونی در حنجره -جدا شدن از یکدیگر 
هفته تصفه نیمه - کودک وطفل- زائوترسان 
-روزگار و زمان ه-نتی در موسیقی - از مصالح 
ساختمانی - تعجب غانمانه 
٩‏ دویارهم قد- رود ارویایی-یایتخت سابق 
آلمان-تزد ایرانیان است وپس- نیمی از بدشگون 
-زهر -بدی - اصغر و اکبرش در آسمان است 
۰ آیین وسنت -شاهکار "پروسبه مریمه"- 
آثری از ابوالقاسم زمخشری -لیز خوردن -چینه 
و طبقه گلی 
1 خجالتسی -یله و آزاد - کافی -فرهنگنامه 
نویس بز رگ فرانسوی - کاشف الكل -میوه 
تلفنی -نام کوچک مولف نامدار کتاب سرمایه 
۳ شیطان -چلچراغ-زینت سر -یقه تمام 
نشده-ظرف ابخوری -معدوم و نیست شده 


کل جدوالها ی نما ر ۱۳۸۶/۵ 
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اسامی برند کان جدول ۳۸۲۲۱ 
۱-سمیرااحمدی-شیر از 
۲-محمد علی نژاد -تبریز 

۲-سیمین محمدی‌تژاد -تهران 


۳ خاندان حاکم در عربستان - افسانه وقصه 
-عنایت کردن-رگی در بدن اتسان-رنگ مو 
-هوشهار و زیر ک -جاری 

1£ حمام معروف کاشان-مر کز کانادا-اثری 
از "بل ورلن "-دنیایی وعالمگیر-پست و 
قرومایه 

۵ تقش سینمایی -سالی که آغاز می کنیم - 
شبیه و نظیر از کمان رها شود-پرده دری و 
فحاشی -نفس -عضوی در صورت - تکیه دادن 
۶ مرغ می‌رود -بسته بازاری -ساز چوپان - 
طناب -جاشنی غذا-سخت نیست در تاسنان 
ارج و قربی دارد 

۷ سازمان علمی و فرهنگی ملل متحدد - 
شهری در استان کردستان - کتابی از اکتاوپو 
پاز "-پوشیدن و مخفی کردن 

1A‏ داخل -جین و جروک بوست بدن -نام 
آذری-نسگاه کن-چهره و رخ-تنها ویگانه - 
مادر تازی 

٩‏ فراوان-حرف فاصله-تک رارش صدای 
گوس فند است_فرشته -اصطلاح شطر نجی - 
خداوند - دشنام و فحش از نهاد بر آید 

۰. از سبزیجات سر سفره - یکی از سیارات 
-شهری در جنوب روسیه -فرشته‌ای که با 
ماروت می آید -حیوان نجیب 

۱ از دانه‌های روغنی -هفت تای سفره نشین 
نسوروز -صورت غذا-زیشت آلات خانمها- 
ساختمان-جسم آدمی -دفعه و مرتبه 

۲ ددفینه به هم ریخته-سبزی کباب گیاه 
سرنشین -از شر کت‌های معروف تلفن همراه - 
جایزه کار خوب 

۳ آثری از صادق هدایت -نوشته‌ای از ویلیام 
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آدد د که دیگ ان راغمگین کند 


۵ ساموت اسمایلز 


گفتگو ی سلامت 


عباس آذرخش 


#۶« چرا شناسایی شنوایی کود کان مهم است؟ 

-شنوایی در کود کان از این حیث حائز اهمیت است که اگر زود و خوب 
تشخیص داده‌نشود: کود ک را از فعالیت گفتاری هم باز می‌دارد.یعنی نوزاد 
بعدها فاقد قدرت تکلم می‌شود و بر این اساس هست که امروزه‌هر نوزادی 
که به دنبا می آید. از لحاظ شنوایی مورد بررسی قرار می گیرد که آیادارای 
شنوایی کامل هست یاخیر ؟! واگر این موضوع زودتر تشخیص داده شود. هم 
برای ناشنوایی آنها می‌توان درمانی پی دا کرد و هم می‌توان به آنهاظرفیت 
گفتاری بخشید و با امکانات پزشکی کود ک رابه سمت شتوایی و درمان 
سوق داد. 

۶« جطور می‌شود از این کاراطمینان داشت؟ 

_جستجوی شنوایی در نوزادان به واسطه غربالگری شنوایی: این روزها 
به وسیله تجهیزات پیشرفته خیلی خوب انجام می‌شود. 

۶+ چرا معتقدید غربالگری موثر واقع شده؟ 

-وقتی که بود جه غربالگری کمتر از هزینه ناشنوایان است.پس غربالگری 
به عنوان پیشگیری مقرون به صرفه بوده و موثر است و اهداف ما بر این 
متمر کز شده است که نوزادان در بدو تولد. مورد بررسی مپزان شنوایی قرار 
گیرند و در مجموع ما به محض کشف اختلال شنوایی, پیش از آنکه فر آیند 
گفتار شروع شود. کود ک را زیر پوشش توابخشی قرار می‌دهیم. 

۶ این روزها سوال خیلی‌ها این است که چه مواقعی کاشت حلزون 
باید انجام شود؟ 

-اگر توانایی شنوایی به گونه‌ای وجود داشته باشد. می‌توان از سمعک 
بهره‌برد واگر شنوایی به طور کامل از بین رفته باشد. آنگاه‌باید به فکر کاشت 
حلزون باشیم.وقتی شنوایی رابه کود ک بازمی گردانیم. کودک آموزش تکام 


جدول سودوکو ویژه نوروز 
اعداد ۱ تا ٩رادرهر‏ سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار دهید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


گفنگو با۵ کتر عبدالحمید حسین نبا متخصص گوش و حلق و بینی: 
شنوایی به مر اتب از بینایی مهمتر است 


دکتر عبدالحمید حسین‌نیادر سال ۳۴۷ ۱ وار د دانشکده پزشکی دانشگاه ته ران شد وبس از پایان دور ه تخصصی به عنوان عضوهیات علمی 
دانشگاه‌فعالیت های‌علمی_پژوهشی خود راشرو عکرد.د رکارنامه پژوهش ی اوعلاوه بر نگار ش‌بی ش از د هکتاب, یادداشت‌های چپ شده در 
نشریات گوذاگون دیده می‌شود. علاوه ب ر این سردبیری دونشریه هم از جمله فعالیت‌های رسانه‌ای این پزشک خدوم و پژوهشگ راست. 


را خواهد دید و در جر گه شنوایان قرار خواهد گرفت: 
٭ کم شنوایی را خیلی‌ها خوب تمی‌شناسند, لطفاً در این باره پیشتر 
بگویید. 


-قدرت شنوایی به صورت خلاصه به طیف زیر تقسیم می‌شود : خفیف: 


متوسط شدید وعمیق که بیشتر از آن یعنی ۱۰۰ درصد. کود ک ناشنوا است. 
تااين ذرجات کوذک باسمعک قابل توانیخضی است ام اق ر قد رت‌شنوایی 
کوذک به مرز ۰۰ ابر سه کودک فاش تواق مطلق امت وذر این شرایط 
هست که باید برای کاشت حلزون اقدام کرد. 

5« کچ شنوایی اصطلاحی است که این روزهامی‌شنویم این چطور 
مقتکلی آنست؟ 

_درجهای بین طیف صفر تا ۰ ۲ دسی‌بل وجود دارد که افت شنوایی 
محس وب می‌شود که به آن کج شنوایی ملایم می گوین د که‌چندان مهم 
نیست. 

#نقل قولی اسست از هلن کلر که گفته اسست. اگر قرار بود بین بینان 
وشنوایی یکی را انتخاب کنید. کدام را انتخاب می کردید و او در جواب 
گفته بود؛ شنوایی! به نظر شما جرا؟ 

-برخلاف تصور عموم مردم. شنوایی از بینایی؛ در ارتباط با جهان 
ارزش بیشتری دارد. زیرا اگر شنوایی نداشته باشیم. گفتار مختل می‌شود. در 
صورتی کف انس ان تاییسامی قواندت عفن بگوید ودجان اختلال تشود. از وی 
دیگر مابینایی رادر یک طیف ۱۷۰ تا ۱۸۰ درجه مثلثاتی درک می کنیم. 
در صورتی که شنوایی در ۳۶۰ درجه نفوذ دارد.انسان پشت سر خود را 
نمی‌بیند؛ ولی پشست سر خود را می‌شنود و دلیل دیگر: دید یک طیف افقی 
دارد. در صورتی که شنوایی در همه محورهای جمجمه وجود دارد.بر این 
اساس‌هلن کلر. که هم نابینابود وهم ناشنوا؛ به درستی شنوایی رابر بینایی 
ترجیح داده است. 

:+ آیا مشکلات مغزی هم می‌تواند در ناشنوایی اختلال ایجاد کند؟ 

-تمام حواس محیطی به سس تم م رکزی سالم نیازمندن_د و آگراین 
سیستم به هر دلیل دچار اختلال شود می‌تواند بر تمامی بخشها تاثیر منفی 
بگذارد. 


مراد | تخممرغ | ازغزوات ¥ ا 3 ا سان ۶ مملو | E‏ 
۲دک | انيه ستاره ین اکتزاویکت| وسط نج مقوی 
0 ¥ ¥ ¥ 3 13 ¥ ¥ 
uris]‏ 4 
تیاه آفتاب| اهریمن 
دک 
خاندان له 
خباز 
شوری‌دد له سریر خبر ۷ 
لمان کدرا روس 
یکدیگو را شهرهاق 
لب فهمیدن جهان. 
ا۴ قادر |٭ 7 ضربان له ۶ 
9 اختیاردار 
ند له + آبردمعروف [4 7 ۹ 
E‏ ۳ عقور رل 
اپدر ومادر موسیقی 
۴ 7 تورم کلو 4 
اسرګردان 
جمع له » ¥ پرندهای 
خنته | ان خوش 
کمیسری آواز 
۳ 7 مودب پرنده زیباله ۶ 
|زوشنایی‌ها ززمنده 
نزد خرکوش له ۲ اعان‌بتدیل 7 
ماده درمکه 
متیبه لباس حج زمان‌ها 
اماه پاییزی| 
گذشته 
یار بابا آدم مرطوب 
قاصد 
حاشیه 
کشوری 4 
عرای 
نادر 
چهره 
اغ 
چراغ 
7 دریایی 
خاق‌شنوی شکوه 
E‏ 
شیب 2 rom‏ 
۴ پول ژاپن فازی ت له 
ry al‏ اتهری در ضدزنک جنگی 
اجهادابان | سوییس [سراتکشتان ممارست 
۴ 7 پر له ۲ اجوهر مازول4 ¥7 
بالابه 
وزنی انگلیسی 
مخوف له 7 1 Fi E5‏ 1 غیورن له 1 
سوقات پار هم عدا 
اصغهان فصاد جار 
جاهل له + |خودرابه ۲ | فرايند له 7 
شور فیی ز 
تزارها کتاب شعر کرایم 
وا ۷ پرتوماه قورباغه | دست له 
مطح درختی لاابالی 
ظریقه ا کوچکث بایگافی 
0 ¥ نه له ازتوابع له ¥ 7 اآفتکندمله ۲ 
حیوانات 3 دیشی 
سرنیره بعی ریاست نظامی 
سر |ازچاشنی‌هاله اسازیایراتی له ۶ زی‌زهیله ¥ E‏ 7 
و جانوران تب ام سفنت 
داود(ع) |مر کز تبت وحشی سيقلا کم عرض 
۳ ¥ ۳3 يارویس 4 ا ل ۳3 
روحانی ت 
زرتشتی ده 
تعرارحرت له قرض له * | رنه له 2 شین لب عنوافی 
تصد ۴ 2 اشراقی دد 
روس ار خالص سک اتکستان 
ا مركز له * + اثررطوبت کامل + ¥ غل له دانه‌معطر |4 ¥ 
فرمان قومی ویتامین ف 
خودرو ایرانی انعقادیٍ اله مایع‌حیات| 
۳5 7 5 ت ¥ ¥ نت 7 
5 آتدام انمایند: باای له 
ام ادن Bs‏ کون 3 
1 ۱ ۱ ۱ 


الان شما نائب رئیس نیستید یا هستید؟ 

مجمع قبلی که انتخابات انجام شد. بنده‌به 
عنوان نائب رئیس اول انتخاب شدم. تا فروردین 
هم در این پس ت فعال ت می کردم ولی به علت 
بازنشستگی از فعالیت کناره گرفتم و تا زمانی که 
نائب رئیس اول در مجمع بعدی انتخاب نشود. 
فعلاً نائب رئیس هستم ولی عملاً فعالیتی ندارم. 

۴«داستان محرومیت شما جه بود؟ 

موضوع مربوط به یک قرارداد برای گرفتن 
حق بخش بود. حدود هفتاد هزار دلار کمیته 
بازاریابی مابه عنوان پیش پرداخت به یک شر کت 
پرداخت کرده‌بود که به تعهداتش عمل نکرد و 
پول ما راهم نداد و مابقیه قرارداد رافسخ کردیم 
خوشبختانه سرویسی هم به او نداده بودیم. دنبال 
پیگیری و شکایت هم بودیم اما چون طرف در 
خارج بود دیدیم بای د دوبرابر آن رابرای وکیل 
و داد گاه هزینه کنیم ول ذا ترجیح دادیم از طریق 
0 آن راممنوع المعامل ه کنیم که این کار را 
کردیم و این شر کت سر مالزی و سنگایور و چند 
کشور دیگر هم کلاه گذاشت وقتی کمیته اخلاق 
کیل شه مش خیمی داد هم مستول باژازیایی و 
هم بنده محروم شوم. 

۶«قصه برادر خانم شما چه بود؟ 

ذر فدارسیون فوثبال دو صاحب امضا داریم 
که یکی خزانه‌دار است که از سوی مجمع انتخاب 
می‌ش ودو چک ها همه اسناد را امضام ی کند ویکی 
هم رئیس فدارسیون است. وقتی کار ها را اوامضا 
می کرد من چون وقت نمی کردم مسائل مالی را امضا 
کنم ایشان کنترل ھی کرد و با کنترل امن اعضنا 
می‌کردم: ولی به هیچ عنوان صاحب امضا نبود. 

#«هیات رئیسه الان کدام کشورها هستند؟ 

از ايران که الان آقای تاج در هیات رئیسه 
هستند و ۱۶ کشور دیگر حضور دارند.۶-۷ کشور 
عربی هستند. ولی سوریه نیست و از کشورهای 
شرقی, زاین و کره شمالی حضور دارند. البته 
یکسری کشورهای دیگر همانند کامبوج وویتنام 

۶ آن زمان که شیخ سلمان دوباره اتتخاب 


علی کفاشیان: 


الان که سرم خلون اسن در کار خانه کمک می کم 


علی کفاشیان, قریب به‌یک دهه مسئول اول فوتبال کشور بود. هنوز هم گرچه 
خود می‌گوید هیچ کاری با فدر اسیون ند ارد امارسماً نایب رئیس فدراسیون 


است. می گوید حوزه ورز ش همیشه یک زنگ تفریج برای ریاست‌های جمپوری 
بوده است. او حالا که به قول خود ش سرش خلوت شده در باره مسائل مختلفی 
حرف زده است از جمله موارد سیاسی, زند گی شخصی و البته حواشی ورزش... 


شد شما رقیب او بودید. درست است؟ 

نه» من هیچ وقت رقیب او نبودم. آقای نیخ 
سلمان رئیس ۸36 بود و یک زمان قبل از آن 
آقای بن همام رقیب ایشان بود که ایشان از قطر 
بود و سعی کردند او رای نی اورد ولی با لابی‌های 
سنگینی که کردند رای آورد در دوره بعد آقای 
شیخ سلمان بود و از امارات و قطر هم بودند وبا 
لابی‌هایی که با هم کردند کنار آمدند و آن‌ها کنار 
رفتند و آقای شیخ سلمان تنهافرد نامزد ماند و 
انتخاب شد. 

شما برای ناب رئیسی بودید. 

بله» ۵ قسمت در آسیاهست کهاز هر قسمت 
یک نائب رئتی س می آید. بخش ما ازبکستان, 
افغانستان, تاجیکستان,: ای ران و قزاقستان و 
قرقیزستان است. این دوره‌هم که آقای تاج از 
همان بخش انتخاب شدند. 

٭ لابی‌های قوی در ۸ دست کیست؟ 

در لابی‌های قوی حتی کشورهای شرقی دخیل 
نیستند و لابی‌ها دست امارات, قطر و خود بحرین 
است. و بخشی هم ژاین است که از حق وحقوق 
خودش دفاع می کند و زیاد در مسائل دیگر 
دخالت نمی کند و این دفعه کره جنوبی؛ عربستان 
و ازیکستان یک گروه تشکیل دادند تا رأۍ خود را 
به کرسی بنشانند که نتوانستند ‏ 

#۶برخی معتقدند در عالم ورزش که این همه 
روی آن مانور می کتند تباید سیاست حاکم باشد 

بله اما در بحت بین‌الملل مسائل سیاسی در 
ورزش دخیل هست. به طور مثال یک زمانی 
میزبانی جام جهانی فوتبال رامی‌خواهند برای 
روسیه بگیرند که خود آق ای پوتین برای دفاع 
رفت و محکم ایستاد و گفت ما آماده هستیم 
وهزینه می کنیم و کار می کنیم.اما در کل من 
معتقدم سه عامل در مسائل بین‌الملل در لابی‌ها 
موثر است:یکی تبات در مدیریت است: به 
طور متال همین کویتی که متال زدم ۲۰سال 
است که تمام رشته‌های المییک داخل این کشور 
هست و همه رامی‌شناسد و همه جا رفته و ارتباط 
بسیار قوی دارد و دومین نکته این است که پول 


1 کلب ۷۱ اسفن ٩۸‏ افامات کی 


خرج می‌کنند. هزینه می‌کنند.: وقتی از کشورها 
برای میزبانی دعوت می کنند پول بلیط و پول 
هتل آن‌ها رامی‌دهند تا چند روز بیایند و بعداً 
کادوهایی به آنها می دهند و این‌ها خبلی موثر 
است و کمی علم و اطلاعات و داشتن یک زبان 
خوب و دییلماسی خوب و من فکر می کنم ما 
این را نداشتيم. پول زياد نتوانستیم خرج کنیم. 
ثبات در مدیریت هم نبوده است البته خودم ۸ 
سال در فدراسیون فوتبال بودم؛ ۸سال رئیس 
بودم و ۲سال نائب رئیس بودم و دائم 3 فا 
شدیم و حرف تاثیر داشت ولی به حدی تاثیر 
نداشت که بخواهیم یک سیاستی را بر گردانیم 
یا تغییر دهیم. 

#واین یعنی فدراسیون فوتبال سیانسی است. 

بله.من یک زمانی در دو ومیدانی بودم و 
همیشه با فوتبال خوب نبودم؛چون آن روزها 
هر وقت مسابقه فوتبال بود مسابقه ما رابه هم 
می‌زدن د ومی گفتند اول آنهامهم هستند و بعد 
که معاونت وزارت ورزش شدم. دیدم ٩۵‏ درصد 
ورزش دنیا فوتبال است. 

٤ذ‏ چه سالی ازدواج کردید؟ 

سال ۱۳۵۹ ازدواج کردم. 

#چطور با حاج خانم آشنا شدید؟ 

مایا ایق اق از طريق برادر ایشان که آفای 
طباطبائی ان بودن د هم کلاس بودیم و دیدیم 
خانواده خوبی هستند. به ما هم آن زمان میگفتند 
می‌خواهید ازدواج کنید به خانواده ن_گاه کنید. 
بالاخره انقلابی بودیم و این خانواده مذهبی و خوب 
بودند وباهم ازدواج کردیم. 

۶مهریه چقدر بود؟ 

مهریه آن زمان ۱۰۰ هزار تومان بود.آن زمان 
روحیات انقلابی داش تیم و نه سالن ونه مراسمی 
بود و در خانه عقد راب رگزار کردیم و خطبه عقد را 
یکی از روحانیون مسجد خواند . 

۶«در تهران کدام محله بودید؟ 

ما نواب و سالار و سلسبیل بودیم. 

٤‏ گفتید عروسی هم ساده بر گزار کردید. 

بله. خیلی ساده‌بود.حتی به یاد دارم مراسم 


عقد در دو اتاق منزل پدر خانمم بود و خیلی این‌ها 
پرجمعیت بودند و خیلی در همان دو اتاق شلوغ 
بود. عروسی رابه ی اد دارم در ماه رمضان بود و 
دنبال خانه بودیم و یک خانه پیدا کر دیم. بالاخر ه 
یک خانه اجاره‌ای پیدا کردیم و اسباب‌مان را 
چیدیم و گفتیم عروسی کنیم. گفتند ماه رمضان 
است و اجازه بدهید بعد از ماه رمضان باشد. گفتیم 
چه اشکالی دارد و مگر خلاف است؟ روز تولد امام 
حسن (ع) بود و همان زمان دست خانمم را گرفتم 
و یک افطاری به آقایان و یک افطاری به خانم‌ها 
دادیم و سر زندگی خودمان رفتیم. 

برای عروسی اقطاری دادید؟ 

بله. افطاری خوردند و بعد سر زند گی رفتیم. 

در کارخانه به حاج خانم کمک می‌کنید؟ 

بله.مخصوصاً الان که سرم خلوت است.ظرفی 
می‌شوريم. خرید خانه را انجام می‌دهیم.اما غذا 
درست کردن خیلی بلد نیستم. 

۶«تفریح آقای کفاشیان جیست؟ 

من ورزش می کنم. تفریح من فقط ورزش 
است ویامسجد رفتن که کیف می کنم حتی در 
مسجد جامع شه رک غرب هم عضو هیات امنا 
هستیم و کمک می کنیم.ورزش هم هفته‌ای ۵-۶ 
روز چند کیلومتری می‌دوم و نرمش دارم. 

۶ شما در ۲۴ سالگی رئیس فدراسیون دو و 
میدانی شدید.درست است؟ 

بله. همان زمان حاج مصطفی داوودی که 
خذا ایشآن را رحمت کنف اکثر قدراسیون‌ها را 
بچه‌های جوان گذاشت که همه مسئولیت دارند 
مانند آقای خسروی وف سجادی و کسانی که 
هنوز هم مسئولیت دارند از زمان ایشان بودند و 
هستند.من تاسال ۱۳۸۰ دو و میدانی بودم و در 
سال ۸۰ معاونت سازمان تربیت بدنی شدم. 

۶« زمان آقای احمدی نژاد به شما گفتند 
نامزد فدرانسیون فوتبال شسوید کسه بعد کذار 
بروید تا آقای علی آبادی رأی بیاورند؟. 

بله.ما هم گفتیم اگر اینجور باشد اشکالی ندارد. 
چون نه زياد به فوتبال وارد بودم ونه بلد بودم و در 
معاونت ورزشی دبیر کل المییک بودم ولی زیاد در 
فضای فوتبال نبودم. با ایشان آمدیم و در مجمع 
انتخاب شدیم و یکباره گفتند ایشان نمی‌تواند 
انتخاب شود و فقط ماماندیم و رای‌هم دستی 


جس هت جر و۳۳ 


بود وبعد گفتند صلوات بفرستید. یکی از اعضای 
مجمع گفت بگویید بلند شوند تا بدانیم چند نفر 
بلند می‌شوند. بقیه بلند شدند. چاره‌ای نبود و باید 
انتخاب انجام می‌شد. 
قای علی آبادی چرا اینقدر اصرار داشت 
خودشان رئیس قدراسیون شوند؟ 

خیلی به فوتبال علاقه داشتند.خود آقای احمدی 


نژاد گفته بودند خودتان بشوید بهتر است. 
همان زمانی که آقای داد کان بر کنار شد؟ 
بله. آقای داد کان که بر کنار شد یک سال ونیم 

فدراسیون ما تعلیق شد. یک سرپرست گذاشتند و 

یک گروه ۶ نفره ۲نفر از طرف ۸۳ و فیفا بودند 

وسه نفر از طرف ایران بودند که جمع شدند و 

اساسنامه را درست کردند و ... را انجام دادند بعد 

انتخابات را برگزار کردند. 
در مذاکره با آقای دایی جه گذشت؟ 
در دفتر آقای علی آبادی بود که بیشتر ایشان 

مذاکره کرد و گفتيم که توانمندی آقای علی دایی 

کم نیست. ایشان فرد شناخته شد ه‌ای در فوتبال 
بود و بهترین بازیکن بود و مربیگری را آن زمان 
شروع کرده‌بود و در سایپا مربی بود و کار خوبی 

داشت و زبان بلد زوك ارتباط بین‌المللی داشت و 

این صحبت‌ها را کر دیم و باصحبتی که شد. ایشان 

رابه عنوان مربیگری آوردیم و کار انجام شد نظر 
ایشان مثبت بود که آمد اصولاً آقای دایی اگر نظر 

منفی داشته باشند جایی نمی‌روند. 

۶ بازی‌ها شروع شد و ... 
بله.به بازی‌های عریستان رسید. عریستان را 
متاسفانه دو یک باختیم که آن خاطره‌تلخی شد 

و آقای احمدی‌نژاد آمده‌بود و آقای علی آبادی 

بودند. روز بعد هیات رئیسه تشکیل جلسه دادیم 

ونظر این بود که آقای‌دایی نباشد ومربی دیگری 
بگذاریم و الان به عربستان باختیم. ته دل من خیلی 
موافق این کار نبودم ولی هنوز به مسائل فوتبال 
خیلی مسلط نبودم.من تازه آم ده بودم و با نظر 
هبات رئیسه این تغییر را انجام دادیم که سراغ 
آقای مایلی کهن رفتیم. ده روزی ایشان عملا نیامد 

وباز کنار رفتند و در ادامه آقای قطبی را آوردیم. 
آقای مایلی کهن بیشنهاد که بود؟ 
در این باره‌هم جلسه‌ای گذاشتیم که آقای 

علی آبادی بودند. آقای تاج ومن و دوسه نفر 


درباره علی کفاشیان 


متولد ۱۳۳۱ درنائین دارای دو فر زند پسر ویک 
دختر (اولی مهندس ساییا؛ دومی کارهند شر کت 


نفت و دختر هم مهندس عمران و مربی تنیس) 
دارای یک خواهر وسه ی رادر ویک نوه ۶ 
ساله.ورودی سال ۴ دانشگاه شهید بهشتی 


و دارای فوق لیسانس تجارت بین‌الملل از 
هند و کارمند بانک مر کزی ر کورددار دوی 
۰ بامانع کشور رئیس اسبق فدراسیون 
دوومیدانی. رئیس ۸ساله فد راسیون فوتبال و 
نایب رئیس این فدراسیون. 


دیگر وهیات رتیسه بودند. افراد مختلف را 
ارزیابی کردیم اعم از آقای قلعه نویی» مایلی کهن | 
ودیگران راارزیابی کردیم و رای گیری کردیم و 
در نهایت آقای‌مایلی کهن بیشترین رای را آورد 
که آنجاباشد. ایشان آمد و انتخاب شد و ۱۰ 
روزی بودند و بعد یکسری مصاحبه‌ها شد و گفتند 
ایشان نباشد. 

#« کی‌روش راچه کار کردید؟ 

آن زمان رثیس سازمان تربیت بدنی د کتر 
سعیدلو بودند. گفت مربی‌ای بیاورید که در یکی از 
مسابقات جام جهانی مربی بوده باشد. جام جهانی 
آفریقای جنوبی بود. ما گشتیم ویکی دو مربی بودند 
ویکی آقای کی‌روش بود که مرسی پرتغال بود و 
از آنجا کنار آمده‌بود. مشکل تضباطی با فیفا سر 
مسائل دوپینگ داشت. ایشان را آوردیم و صحبت 
کردیم. ابتدا قبول نکرد و بعد گفت میآیم ودو 
سه بار آمد و رفت وارزیابی کرد به عنوان مربی 
آوردیم وهمان مربی بود که مربی پر تغال بود. 
به فدراسیون پرتغال گفتم آقای کی‌روش چطور 
است؟ جرا عوض کردید؟ گفتند مربی خوبی از نظر 
فنی است ولی خیلی بذاخلاق است.ما را اذیت کرد. 
گفتیم اشکالی ندارد. بداخلاقی رابه جان می‌خریم 
ولی مربی خوبی باشد که الحمدالله ایشان آمد و کار 
ایشان خوب بود و توانست خود را نشان دهد. 

٭ گفتید چند جا کی روش خیلی حرصم داد. 

بله.یکی استرالیاجام ملت‌ها بود. یکی در بر زیل 
جام جهانی بود.خیلی اذیت کرد که همان جایی که 
حساس بود و باید می‌رفت و تیم را آماده‌می کرد 
گفت من نمی آیم. این امکان ات رامی‌خواهیم و 
برای بچه‌ها این امکانات را بدهید. من هم خیلی 
ناراحت می‌شدم از اینکه یک نفری در جایی 
که گلوی ما گیر است وچ اره‌ای‌نداریم اصرار 
می‌کند این را می‌خواهم. گفتم بعد ‏ نگاه 
می کنیم ولی قبول نمی کردند و باید 
قول را بدهید. قول می‌دادید رها | 
نمی کرد و باید قول انجام شوم. من 
انجا خیلی حرص خ وردم و ناراحت 
شدم.در استرالیا هم سر یک ورزشکار 
ما که اسیب دیده‌بود و دست 
او شکسته بود. گفت باید در 
اردو باق د. تیم این 
بفرستید برود. این مقدار 
هزینه عمل وبیمارستان 
گران است ندهیم. 


به ایران برود و همه 


هزینه رایرداخت 
نمی کرد و می گفت 
باید با تیم باشد. 


ض 


۱ خت دج 
الاعات کل باره ۳۸۷۸ بح ۹۱ 


عده‌ای بر کت زادهمی شو ند عد دای در گی راید 


ست هی آدرند 


6 شکسییر 


داستان زندگی 


بقبه از صفحه ۱۳ 


مرخصی و به منزلتون سر می‌زدیم با اینکه 
حس می کردم دلم واسه ملیحه داره می‌لرزه: 
امابه حرمت رفاقتمون باز هم بهش می‌گفتم آبجی ؟ شاید الان عمه ات بهت 
نگه» اما خودش یادشه که اولین‌بار این ملیحه بود که با خنده‌به من گفت: "من 
باید کیو ببینم که شمابه من‌نگی آبجی. تا من هم بهت بگم بوتیمار جان؟!" 

صدای آقا بوتیمار به بفض نشست و صورت عمه ملیحه هم به رنگ خون 
شد. جند ثانیه سکوت بود و بوتیمار بغض را پس زد و حرفش را ادامه داد:" 
اینطوری بود که من شدم عاشق ملیحه خانم. اما به حرمت پدرت وبا اینکه 
خود فریدون هم از زبان خواهرش شنیده‌بود که عاشق منه ومی‌دونست که 
من هم خواهرش رو دوست دارم اما همچنان بهش می‌گفتم "آبجی ملی ؟ تا کم 
کم به روزهای آخر خدمت رسیدیم ویک شب توی پاد گان فریدون به من 
گفت:"سال گذشته ملیحه که دیپلمش رو گرفته سربازیمون هم تموم بشه, 
خودم آبجیم رو واسه تو خواستگاری می کنم بوتیمار " آن روز و تاچند هفته بعد 
که کارت پایان خدمت رو گرفتیم. خودم رو خوشبخترین مرد دنیا می‌دونستم 
که قراره شوهر خواهر "بهترین رفیق دنیا بشم وبا دختری ازدواج کنم که 
خودش اولین‌بار گفت عاشق منه! ولی کور خونده بودم. یعنی بابات هم زده 
بودبه تیر دروازه! چرا که وقتی برگشتیم تهران و هنوز یک هفته نگذشته بود 
که فهمیدیم ملیحه خانم دستش بند شدها به چی؟ به تریاک! اصلاً هیجکدوم 
باورمان نمی‌شد؟ وقتی هم فریدون از خواهرش پرسید چرا و چطوری؟" همین 
عمه ملیحه تو که از ترس برادرش پشت من‌سنگر گرفته بود که خشم فریدون 
نگێردش! همین ملیحه خانم با گریه گفت:" تقصیر یکی از همکلاسی‌هام بود. 
باباش تریاکی بود. همکلاسی من هم می‌گفت: اگر آدم دو تا یک به وافور بزنه 
تاصبح خوابش نمی‌بره" من هم که مثل دوستم داشتیم واسه کنکور درس 
می‌خونديم. به این نیت که با دو تا پک "تا صبح بیدار بمونیم و توی کنکور قبول 
بشیم شبها تاصبح بیداز می موند یماما توی کنکور که قبول نشدیم هیچی:حالا 
معتاد هم شدیم ! آقا بوتیمار سری تکان داد وروبه من گفت: این حرفها رو 
همین عمه خانمت گفت. اگر دروغ می گم تف بندازه تو صورتم!" 

خالا رنگ صورت عمه مليحة مانند کت آقا بوتیمار شن د و اولبخندی زد و 
ادامه داد:" روز گار جالبی شدهبود بین من و بابات؛ من سعی می کردم فریدون 
رو آرام کنم که مبادا خواهرش رونادیده بگیر ها فری هم تلاش داشت به من 
بفهمونه که نباید به خاطر این خلاف خواهرش, من از عشق ملیحه بگذرم! همین 
کار رو هم کردیم ؛ فری شد بهترین برادر دنیا ومن هم شدم صبورترین عاشق 
دنیا! آن روزها مثل الان نبود که داخل کلینیک راحت بشه ترک کرد واسه 
همین دو ماه دوتایی کنج خونه نشستیم تا ملیحه ترک کنه» من تازه یک پیکان 
خریده‌بودم که باهاش کار می کردم تافرید ون بتونه آبمیوه وداروی ترک برای 
خواهرش بخره تابالاخره آبجی ملی هم همت کرد و مواد رو گذاشت کنار و 
یک روز هم فریدون به من گفت: ابگذار توی کنکور قبول بشه و بعدش ازدواج 
کنید "من هم از خدا می‌خواستم زنم تحصیلکر ده باشه, چه اشکالی داشت من 
دیپلمه باشم وزنم لیسانس وحتی دکتر بشه؟ زد و ملیحه خانم در دانشکده هنر 
قبول شد و هنر خواند و رفت رشته مجسمه‌سازی من هم کارمند بودم داشتم 
بساط خواستگاری رو جور می کردم که یک روز فریدون آمذ سراغم و در حالی 
که از چشماش خون می‌بارید گفت: می‌خوام ملیحه روبکشم که به تو نارو زده"! 
و آن موقع بود که فهمیدم مليحه خانم با همدانشگاهیش که بچه مایه داره قرار 
ازدواج گذاشته! خیلی کارها می‌تونستم بکنم. می‌تونستم فری رو آنتریک بکنم. 
پا خودم از ملیحه انتقام بگیرم. اما هیچ کدوم از این کارها رونکردم وبه پدرت 
گفتم: کی گفته دختری رو که دوست داری حتما باید زنت بشه؟ من میگم اگر 


٩‏ کل ۱ اسفن ٩۸‏ لمات کی 


دوستش داری باید از خوشبخت شدنش خوشحال بشی, حالا ملیحه فکر می کنه 
با همکلاسیش خوشبخت میشه؟ ما رویس!" 

عمه ملیحه هنوز سرش پایین بود اما بوتیمار برخلاف دقایقی قبل نه با 
شور و خرازت که با صدایی که انگار از ته چاه درم ی آمد ادامه داد اینطوری 
بود که عمه شما دوباره‌واسه من شد "آبجی ملی "اما دیگه ندیدمش "يعن به 
خود پدرت هم گفتم: فریدون بهتره دیگه همدیگر رونبینیم بیخودی این 
رو نگفتم» چون من خودم رو می‌شسناختم که نمی‌تونم ملیحه روفراموش کنم! 
واسه همین فریدون هم که من رو می‌شناخت. اصرار نکرد و ملیحه که عروس 
شد من هم سوت شدم و هرچند که اوایل سالی یک بار تلفنی با پدرت عید رو 
تبریک می گفتیم» اما از وقتی عمه ملیحه شمامادر شد. فقط یکبار با فریدون 
تماس تلفنی داشتم, آن موقع هم موقعی بود که داماد شد وبا مادرت ازدواج 
کرد و من بهشون تبریک گفتم و... و دیگه از هم خبر نداشتیم تا هفته قبل که تو 
از طریق دفترجه تلفن پدرت من رو پیدا کردی و همه جیز رو گفتی والان هم 
اینجا هستم که..بوتیمار بی‌اختیار صدایش بالا رفت و روبه عمه ملیحه فریاد 
زد: بی‌معرفت. منو سوزوندی؟ به در ک.من بعد از تو و تا الان ازدواج نکردم: 
باز هم به درک! اما تو چطوری راضی شدی با فریدون این کار روبکنی؟ با 
برادری که خودش نرفت دانشگاه تا تو بری دانشگاه خودش سختی کشید تا 
خواهرش سختی نکشه! می‌دونم "فری "حماقت کرده که معتاد شده‌اما تو به 
جای اینکه نگذاری از غم مرگ زنش خاکسترنشین بشه اینطوری رفتار کردی 
که بایکوتش کنی؟ الحق که بی‌معرفتی توی ذانته ملیحه!" 

شاید بوتیمار نفهمید وبی‌اختیار نگفت "آبجی ملی اما عمه ملیحه با 
عصبانیت روبه من گفت: ببینم فروغ: تو به بوتیمار نگفتی که من ذو بار پدرت 
رو ترک دادم؟ نگفتی مرتبه آخر خوایوندمش توی کلینیک و..." 

بوتیمار به جای من پاسخ عمه را داد:" گفت. همه اینها رو گفت. این رو هم 
گفت که توبرخلاف من وبرادرت که سعی می کردیم بهت اعتماد به نفس 
بدهیم و مدام تشویقت می کر دیم تات رک کنی, اما تو مدام برادرت رو تحقیر 
می‌کردی و می‌زدی تو سرش!یعنی تو آفری "رو نمی‌شناسی که اگر کسی اونو 
تهدید کته بدتر می کنه؟ وانگهی؟ دوبار ترکش دادی؟ سه بار ت رکش دادی: 
چراجازدی؟ ده‌بار دیگه امتحان کن: صد بار دیگه کمکش کن» اما تحقیرش 
نکن ملی خانم از من که گذشت اما در حق فریدون نامردی نکن] 

آقا بوتیمار اینها را گفت وبدون اینکه منتظر پاسخی باشد از عمارت خارج 
شد. اما قبل از اینکه باغ راترک کند. صدای تند موزیک, لابلای هق هق عمه 
ليه به سکوت نشست. آقابوتیماز لختی مکث کرد ایستاد. به ینجره‌اتاقی که 
من در قابش ایستاده بودم نگاه کرد. برایش دست تکان | 
دادم آقابوقیمار لبخند زد وبا آرامش رفت... 


e 

یک ماه‌بعد وقتی به کلینیک ترک اعتیاد رفتم تا | 
مانند هر روز در راملاقات کنم دستم را گرفت و 
گفت: وقتی آبجی ملیحه اومد و داخل آن پا رک مقابلم نشست وبا گریه 
گفت: "داداش تو روخداترک کن..."یاد روزی افتادم که من هم غرورم رو 
شکستم وبه عمه ات گفتم:" آبجی ملی تو رو خدا ترک کن" واسه همین همان 
لحظه به خودم گفتم:" به خاطر کنتس کوچولو و این همه زحمتی که کشیده 
تابوتیمار روپیدا کنه که باعث بشه ‏ آبجی ملی" به خودش بیاد..» به خاطر 
فروغ هم که شده‌تر ک می‌کنم ... خندیدم و گفتم: "عمو بوتیمار هم مثل شما 
به عمه ملیحه میگه آیجی ملی!"...پذر که منظورم را فهمیده‌بود بغلم کرد و 
گفت: بگذار از اینجا خلاص بشم. آن وقت مطمتن باش بوتیمار دیگه نمی گه 
آبجی ملیاحق با پدر بود؛حالا بعد از پنج ماه که از ت رک پدر می گذرد و او 
کاملاً پاک شده همه وقتش را گذاشته برای عروسی رفیقش و خواهرش که 
قرار است در نوروز امسال» عشق قدیمی را تازه کنند. توروزتان با زیم یا 


Jorge 


البته خام گیاه خواری شاید دار ای ارزش غذایی باشد. اماسبزی‌هایی بط 
هم وجود دارد که پختن آنها.باعث افزایش ارزش غذایی‌شان 
می‌شود.برای پخت بیشتر سبزیها؛ توصیه‌هابر این است که آنها را 
بخارپز یا باچربی‌هایی مانند روغن کتان روغن زیتون و ...طبخ کنید. 
شاه کردن چری‌های ساب این سبزیجات جذب رند وم حل رقع سوا معده 
مواد معدنی موجود در آنها رادر بدن چند برابر می کند: 
# گوجه فرنگی:اگر می خواهید از خواص لیکوین موجود در موز سردل نان ع انی مو اس نی لرا 
Se E N EE‏ علایم سوزش سردل آن‌قدر زیاد است که بیشتر افراد آن رابا حمله 
CT N‏ قلبی اشتباه می گیرند.یکی دیگرازعلل اصلی ابتلابه این غارضه» انتخاب 
صورت ا ۴ فرضه از کون آن تباید میرب بو شای را ات ری ها راسث هم ووجن شناذل یدن و 
اک منود در کوب ورن که )رای ا بل افزایش اسیدیته معده می‌شود. از جمله این خوراکی‌ها می توان به موارد زیر 
مود 1 1 اشاره کرد. یاد آوری این نکته مهم است که نباید این خوراکی‌ها را از رژیم 
8 هویج ا خی سک باگابه سا متعاذل نهآ رامسرک کرد 
بدن تبدیل به ویتامین آ می‌شود. در هویج پخته شده چند برابر ی قرمز :۲ ۱ 
ای ها مصرف بیش از حد گوشت قرمزسطح التهاب بدن را افزایش می‌دهد. گوشت 
۱ جتحجم اسفناج با پخته شدن کاهش می‌یابد و شما قرمز باعث افزایش اسید معده می شود ومشکلاتی برای هضم ایجاد می کند. 
می‌توانید مقدار بیشتری از آن را بخورید. اسفناج همچنین س‌توجه فرنکن ۱ 
TT‏ ۳ اگرازييهاوي‌با زک رت اد پد به مری رع می برد تراد راز کوچ فر نکی 
اس ECE‏ ,. | ومحصولات آن پرهیز کنید.گوجه سرشار ازاسید سیتریک» مالیک اسید و 
۳ ا اسو ریک اس اس که می کواند سمو ری را آذی ت کنط .این اند می تزا 
سار خوها کر شید ی ریا ری مسر ایس سبب احساس سوزش ناخوش ایندی در سینه شود. مر کبات مر کبات مانند 
بزی به بدن برس‌انید. آن را طبخ کتب ققریبا مانند گوجه پرتقال, لیمو و گریپ فروت می‌تواند علایم ریفلا کس و سوزش معده‌یاسر دل 
مار دراه توا هی ole e‏ راتشدید کند. 
به وسیله گرما تجزیه شود. در این صورت تمام مواد مغذی سالم موی ۲ 
آن ذب بدن می‌شوند. شکلات حاوی کافئین و محر ک‌های دیگری مانند تئوبر ومین است که باعث 
TEE‏ آسی امد لنماویا کاروتن میجود در ریفلاکس یا سوژش معد «می‌شود. تلوبرومین نوعی متیل گزائتین است که 
ا ی مانع تنگ‌شدن ماهیچه اسفنکتر تحتانی می شود و به این ترتیب به شکل 
0 روا جوو وا کل ما ی و خواسی ۲ ا مستقیم احتمال ریفلاکس راافزایش می‌دهد. شسکلات چربی زیادی داد 
EAE SE e‏ یعنی هضم آن طولانی تر است و می‌تواند محر ک سوزش معده باشد. 
لوتین وتو کوفرول است. این O‏ ۳ هو" 4 a‏ ا 
لو سور هاش ی واه خر سرطان ا اه # کسانی که برای بازیابی قدرت وانرژی روزانه. چیزی جزنوشیدن‌قهوه 
مترس ا و شکر و یی وی ده 
أت که بااین شب «خواص کاروتنوشد وک وفتوئی‌های تی کسیدانی دارد ولی یکی ارمتایع صلی. افتین تو گدائی 
آن فوت مشود که از سوزش سر دل رنج می‌برند. باید از آن اجتناب کنند. کافئین 
# سیب زمیینی: اینطور تابت شده که مصرف سیب زمینی وت نتب پم وی ها ات 
پخته با آب‌بز ده قند خون را به طور موتری کنترل می کند. سسوسیس ومواد غذایی کلسروشده 
درحالی که مصرف سرخ کرده آن کاملا اثر معکوس روی قند را وم ولو e‏ اد 
ES‏ دی ود اسید دز شون معد هقی سود این باچربی 
و بالا بر متابولیسم معده شم تاثیر می‌گذارند. اضافه 
یړ کردن‌ این غذاهابه رژیم روزانه به بیماری‌هایی 
مانند چاقی و سطوح بالای کلسترول و 
کی چربی منجر می‌شود. 
جد ۵ 
تکل ارو ۳۸۷۸ RR‏ ۳ 


کم پیام‌های مهرباني 


علی‌ملکی 
زھرهعزیز همسر می رانم سبد سبد گل تقدیم وجودنازنینت می کنم واز 
خداوند متعال می‌خواهم که در تمام لحظات عمرت موفق و سلامت ومثل هميشه 
ختدان‌باشی:۲۸ اسفتدسالروزٌولدتمبارک 

همرت حمیدشاهظری-دزقول 
3 برادر عنزیز مهم ر هان ,۲۴ اس فند, هفدهمین سالروز میلادت را باتقدیم ۱۷ 
سبد گل به‌شما تبریک میگویم دوستت دارم 

برادرت.مصطقی رضوانپور -رشت 
بنا بآقایوگتربار سایی,متفضص پیماریهای عفونی ,از زحمات دلسوزانهو 
مستولانه شنم ال سي تە مغالچە ود رمان بی ماران تحصوص پدرم: بی‌تهایت مفتونیم و 
امیدوارم همیشه در کنار خانواده محترمتان درصخت وسلامت‌باشید 

علیرضاباقری-تهران 
8 واه رعزی زهان وراب وار), ۲۲ اسفند بانفس کشیدن زمین.قلب نازت در 
جهان هستی به تپش افتاد و هر ساله یاد وخاطره چش م گشودنت راجشن م یگیریم؛ 
نولدت مبار ک گل زندگی‌ما خواهروبرادرت ساسان نوبدی-شیراز 
مهس چان همسر عرز زیرسایه مردانگیات خوشبخت‌ترین‌بانوی جهانم. 
عزیزم تو قرارمتی ومن بی‌قرار تو قول می‌دهم جای تمام دستهای دنیابگیرمت 
وبدان من عاش قی م یکتم برای مردی که عشق رامی‌فهمد آغوش امن روزهای 
خستگی‌ام‌دوسنت دارم همرت مهد به‌محمودی -نهران 
8 همسرع زب زج آقاهماشم,نفس کشیدن وزندگی در کنار تسوبرایم‌معنادارد, 
خوشبختی راد ر کار توحس میکنم,بهترین وقشنگ ترین معنای‌زندگی ام تولدت 
مبارک خیلی دوستٽ دارم همسرت ناهیدبهیهانی -تبریز 
قرفترعتزیزج وتان سبد سبد گل تقدیمت ی کنیم‌وروز ۲۵ اسفندرابه شما 
تبریک می گوییم واز خدای بز رگ می‌خواهیم هميشه در زندگی موفق‌باشی 
بدرت جلیل غراو یو مادرت سولما زنظری و خواهرت ابلماه - گنبدکاووس 

##همکاران مهترجبازنشسته‌ش رلت نفت ولاز مقیم شیر از, پیش پیش وروز 
باستانی رابه همه شماعزیزان تبریک میگویم و آرزوی‌سلامتی‌شمارا از خداوند 
بزرگ‌خواستارم هوشنگ ششبلوکی - شیراز 
واه فانمهای عزیز*) صقو راو ارانظری,امیدوارم خداوند عمری دهد تا 
محبتهای‌شماراجبران کنم همچنین قدم نوه‌ع زیزمان انشاللّهمبار ک وخوش‌یمن 
باشد جلیل غراوی - گنبد کاووس 
8 فواهر عنزیزج »,با راغراوی,ازاینکه بهفک ر خانواده‌ات هستی از تو تشک رم یکتم 
وامیدوارم همگی در سایه خداوندموفق وموید باشید 


جلیل‌غراوی -گنبد کاووس 

مسر عرز همین ,روز پدر وروز مردرا به شماتبریک می گویم وامیدوارم 
درسایه حضرت علی(ع) هميشه صحیح وسالم باشی 

همسرت زهوه‌وقرزندانت امیرعلی وامیرعباس‌ابوبی-نهران 

فروزا للع عزریزرلن شینم ۱۳ اسفند. سالروز تولدت رابه توبهترین دختردنیا 

تبریک می‌گوییم و امیدواريم ذهنی خلاق و تنی سالم داشته باشی و مانند هميشه 

باعث افتخارماشوی پدربزرگ احمدوما دربزرگ زهره-کرج 

% معمرهسیس عزیز رابی مه رانم ,۲۸ اسفتد دومین سالروز ازدواجتان رابه شماو 

زن دایی مهربان سودابه خانم تبریک م ی گویم امیدوا رم مثل همیشه شاد و خندان و 


سلامت‌باشید نرگس‌شکوهی-ایهر 
همسر عزیز رباره وان ,بهار باهمه زیبایی‌هایش,باوجودت وسلامتی ات برایم 
زیباست» سال نورابه شماتبریک‌می‌گویم حمیدرضا قزل سفلی-مینودشت 


رفتر عن ریز در ره وا دوستت دارم پیشاپیش قرا رسیدن سال نورابه شما گل 
زندگی‌ام تبریک می گویم و رزوی سلامتی وشاد کامی برایت دارم 
حمیدرضافزل‌سفلی -عبنودشت 


٩۴‏ کل ۱ اسفند ٩۸‏ اطامات یی 


همسرعنریزلرامی|م, چهارم فروردین, زیبآنرین روزهای قصل سال رابه‌شما 
امید زندکی‌ام تبریک میگویم, در تمام لحظات عمرم از خدای بزرگ می‌خواهم که 
هميشه در صحت و شاد کامی باشی, دوستت دارم همسرت,حسین شفی‌ی 
بار سای هیر بان وروست راشتتی ما ,سوم‌فروردین بهترین خاط ره‌زندگی‌مان 
است»شکفتن گل زیبای زندگیمان مبارک با تمام وجودمان دوستت داریم 
بدرت هادی و مادرت صفورا حیدری و دا بی حسین 
گلروستان‌عزیزوگرامی/ ۴سیرولیل؛سیرجمال: ناه هاهر,ایرج‌قرژارومنوچهر 
اعری, فرارسیدن بهار سال ٩٩‏ رابه شما بهترین‌ها تبریک وشادباش می‌گویم و 
امیدوارم سال نو سالی پربرکت برای‌شما دوستان مهربان باشد 
حنین‌شفیعی -نهران 
8 مسینایعنریزج ال یرای ما۱۲ فروردین روز شکفتن گل زندگیمان است.روز 
شادی وسرور وخوشبختی گل زیبای‌ماء تولدت مبار ک,بی‌نهایت دوستت داریم 
بدرت مهدی ومادرت مربم-تهران 
سیر علی عرز ۲۵ فروردین.سالروز تولدت راباتقدیم ۵سبد گل به‌شما 
تبریک م یگوییم بی‌نهایت دوستت‌داریم 
پدرت محمدومادرت فبیمه و دابی حسبن شفیه‌ی 
8 پر رب رک هوربان و رررعز بز خیلی خیلی دوستتان داریم روز پدر راباتمام 
وجودبه شمامهربانان دوست داشتنی تبریک می گوییم 
سجاداسلامی -ستفر 
فواهر یمرو ارع,تاریخ تولدت نه تنهادر تقوم بلکه با دنیایی از عشق در 
قلب من حک شده است. فروزان جانم, خواه رمهربانم تولدت مبا رک 
خواهرت باسمینسکرج 


پاسخ های‌باهو شخوددکلتچارپروید 


پاستخ تخبیر قیافث؛ در تصویر شماره یک گر دنبند مرد شماره دو 
کفشها شماره سه کمربند و شماره چهار جورابهای مرد سارق باعث 
شناسایی او می شوند. 


پاسخ بیست اختلاف در 


پاسخ بی شیاهت اما شییه: ۱-تقش وسطی پایین باتد و سر آبیاش 
روی زمین. ۲-پایین پایه استند و کشوی صندوق. ۳- تقش وسط باند 
بالابی و دستگیره کشوی وسطی میز زیر صندوق. ۴- موی وسط سر مرد 
چنگ تواز و بر گ کوچک سمت چپ گدان. ۵-د کمه روی شانه مرد و 
وسظ گال کدان سمت جب «مویراد گر ۶ دهان هرد وموی شخت چب 
زن. ۷- سیم متصل به زیر ساز مرد و حرف 8داخل حروف روی دیوار. 
یاسخ اشتیاه در قرون وسطی: ۱ -برق ولتاژ بالاء ۲-یمپ بنزین: 
۳-تابلو جایی سر در مغازه. ۴ -مرد تشسته روی زمین با کلاه گاوجران: 
۵-بطری پلاستیکی در دست پیرمرد. ۶- پیپ در دهان مرد کنار 
پیرمرد. ۷-اتوی برقی در دست زن, ۸-تلفن همراه ٩-دوچرخه.‏ 


پاسخ ۶ جزء حدق شبده در تصویر برد اشت متن: 


زا ا 


از:مصطفی گلباری 


خدایز رگ هکروناکوچبکه 


سخن بز ر گان:هفته پیش آقای رئیس جمهور 
فرمودند تاشنبه همه چیز عادی می‌شود .شنبه بد تر 
شد:یکش نبه نزد یک به چهارصد مورد جد ید ابتلا 
داشتیم: روزهای بعد شد دوهزار تا مشاورهای 
ایشون چرابه ایشون نمی گن کمتر حرف بزن؟! 

سخنان‌بزر گانایضاله:عد های‌باسرماخورد گی 
فوت می کنن.ع-ده‌ای از آنفلوانزافوت فی کنن.به 
کرونا تهمت نزنین وهمه رو گردن کرونانندازین.. 
لحن ایشون خیلی ریلکس وبالبخن دبود.براش 
ازمر گ حرف زدن چه راحته! به وقتی اینترنت 
قطع شده‌بود و کاسبی‌های اینتر نتی کساد بودن. 
یادتونه؟ اون کنسادی‌پیش کسادی امروز کاسبها 
کوچولو بود. انگار اونو داشتیم واسه دسگرمی. 

کروناشناسی:مادوجور کروناداريم.یکی 
مخصوص مسوولینه که سریع تش خیص داده 
میشهوباعث شادابی وسرحالی و افتخارميشه وبا 
چند روز توخونه موندن‌هم خوب میشه-نوع دوم 
مخصوص معمولیاس که‌باتنگی نفس وقر نطینه و 
درد و زج ر کش همراهه و تالحظه مردن تشخیص 
داده‌نميشه. تازه متخصصاشونم به معمولیا میگن 
اگه کرونا گرفتی: نترس./سیمای میلی یه آقای 
دکتر آورده‌توبر نامه درباره کرونا حرف بزنه.و 
فکر کرده‌اگه آقای د کتر باروپوش سفید بیاد و 
یه گوشی(استتوسکوپ) آویزون کنه به گردنش: 


حرفاش قابل قبول‌تره. 
آموزشی:وزارت بهد اشت فراموش کردبه 
مردم بگه وقتی دست ونو مخصوصاشست تونو 


پیست تانیه می‌شورین, خواهشاً دستاتونوبایشت 
شلوارتون خشک نکنین یابا حوله‌ای که دهساله بین 
اعضای خونواده و مهمونامشتر که. 

اونقدر کف دستموشستم که اون‌هیجدش شده 
شونزده وهفتاد و پنج صدم.می‌ترسم اگه بیشتر 
پشورم تجدید شم 

پیشنهاد:متخصصهای مادارن از جون مایه 
میذارن تاجون کرونایی‌ها رونجات‌بدن.دمشون 
گرم و روزشون بهر وز.خ وب بود که متخصصای 
رشته‌های دیگه‌هم بیان وسط چون کر وناعوارضی 
داره‌مثل: از بس دستت رو می‌شوره خشکی میزنه 
وت رک ت رک میشه: از بس شویندهمصرف می کنی: 
چش م و ریه حالش بد میشه. ازبس استرس داری: 
به وسواس وپرخاشگری و کم‌طاقتی دچار میشی. 
عت ملا نوک ترارش غاز رهاو مد 5 ارخا 


زوانشناس ھا می‌تونن کمکهای خوبی کنن تاایشالا 
وقتی که خردادشد و کرونارفت. ی هعده آدم 
ناخوش احوال نداشته‌باشیم که کرونانگرفتن‌ولی 
عوارخش رو گرفتن. 

صادق‌نیت رئیس بیمارستان امام: 

"تست کرونارابرای‌بیماران بستری استفاده 
می کنیم.برای افرادی که سرپایی مر اجعه می کنند. 
تست ‌انجام نمی‌شود لزومی‌هم ندارد. تست 
پرهزینه‌ای‌است. کاکاتوفیق:مگه پسر حدادو 
آقازاده«هاونمایند ههای‌مجلس بستری‌بودن که 
ازشون تست گرفتین؟ شایدم صحبت رنگین‌تر 
بودن خون اوناس که اشکالی نداره. آخر این ملک 
خدایی دارد! 

به فیلم مداربسته ديدم که سه‌موضوع رودریه 
قاب گر فته بود:یه خانمی توسطل زباله دتبال یه لقمه 
روزی حلال بود.اونورتر یه دس‌فروش محقر دنبال 
به لقمه نون حلال بود.مشتری ند اشت.اینور تر به 
نفر سیخ کردهبودتوصندوق صدق ات دنبال یه 
خورده صد قه حلال بود. خواستم یه چی بنویسم 
نتوشتم و گفتم لعنت بر شیطون! همین کافیه چون 
این لعنت شأمل خیلیا ميشه. کا کاتوفیق گفت بگو 
حواستون باشه وقتیداری‌میگین لعنت به‌شیطون 
ممکنه به کله گند ه‌ها بر بخوره. 

یک ع ده آدم معتقد چنان اعتق ادی‌به‌بقاع 
متبر که‌دارن که‌میگن "توی‌قم باهمه‌روبوسی 
می‌کنم.مرقدهم میرم.ایناداستانه.اینامیخوان 
دین‌ماروبگیرن. این بیماری مگه چیه که اینقدر 
بز رگش کردن؟ طرف می‌خواد بمیره‌میگن از کرونا 
مرده." یه نفرم یه فیلم از خودش گذاشت که ضریح 
مقدس‌ضامن آهو رولیس زد و باعث شد خیلی‌ها 
حرفای نامربوط بزنن وبرن جاده‌خا کی شسنیدم 
بازداشت شد.وشنیدم که گفته این فیلم مال قبل از 
کروناس وضدانقلاب‌فیلم رویخش کرده. گیرم‌مال 
قبل از کر وناباشه.مگه اون موقع هم میلیونهانفر با 
دست آلوده‌وغیر آلوده‌به ضریح دست‌نزده‌بودن؟ 
چرابه‌جایی که آلوده‌بوده زبون زدی؟ مگه اسلام 
نمیگه نظافت نش انه ایمان است؟ دم امام جمعه 
همدان گرم که گفت دین وعلم باهم منافات ندارن 
و تعطیل شدن نماز جمعه برای سلامت جسمی 
جامعه واجبه. کاری هم که سلامت انسان روبه 
خطر بندازه حرومه. 

درحالی که مردم مجب ورن خودش ونو 


حصرخانگی کنن و از هر وقتی بیشتر به اینترنت 
نیازدارن,وزیر جوان ارتباظطات ماس رعت‌اینترنت 
رو کم کرده.داداش گلم توجوونی‌ومردم روبهتر 
می‌تونی‌درک کنی.چرامردم رواذیت می کنی؟ آیا 
درسته که شمام نمک بیاشی روی آلام‌مردم؟ 

عشق‌های قدیم :مادری به دخترش‌می گفت 
زمان‌ما کراش "نبود.به‌جاش نگاهی "بود.یعنی 
کلامی ردوب دل‌نمی کر دن.فقط نگاه‌بود اونم از 
دور. 

کاکاتوفیق:باتوجه به‌بالا رفتن سطح بهداشت 
جامعه تا یه ماهدیگه می تونيم وسط مید ون تویخونه 
عمل باز قلب انجام بدیم. 

مهمترین کاری که تاحالامسوولاتوبحران 
کرونا کردن‌اینه که همه‌شون رفتن تست کرونا 
دادن.اگرم هثبت بود هوتو خونه قرنطینه شدن,.یه 
سری از تجهیزات پزشکی ود کتر وپرستارو واسه 
خودشون بلو که کردن... یکی از فعالان سیاسی قبلاً 
توئیت زدهبود این کنافتکاری‌ها( کر ونا) برای‌بایین 
آوردن‌مشار کت‌مردم در انتخابات است..بنده 
خدا خودش کرونایی شد. 

عجایب شسهر:ماسک نمی تونه تولید کنه اما 
داره‌وا کسن کرونا تولید می کنه... تخت واسه بیمار 
نداره اما کیت تست می‌سازه...واسه کادر درمانی 
لباس حفاظتی‌ندار هءولی لباس فضانورد ی‌می‌ساز ۵ / 
حالابهترین وقته که سیمای میلی یه گزارش بگیره 
که مردم‌میگن ازوقتی که کرونااومد «خانواده‌ها 
به هم نزدیکتر شدن.یه عروس دومادم نشون‌بده 
که روی تخت بستری هستن و به جای قاشق عسلی 
هی‌به هم سرفه خشک نثار می کنن./بعد از اینکه 
کیف بهد اشتی دارای‌ماسک ودستکش وژل و 
الکل به طور رایگان بین نمایند هه توزیع شد (چیزی 
که مردم ازش محرومن)؛بعد از اینکه نماینده‌ها 
چپ‌وراست تست کرونادادن(چیزی که مردم 
از ش محرومن)؛ آره‌بعد از همه اینامجلس تااطلاع 
تانوی تعطیل شد (چیزی که مردم ازش محرومن). 
هیچی به خدا.منظورم همین بود.اگه شمامنظور 
دیگهای‌داری‌به من ربط‌نداره./چند روزه‌خیابونا 
خیلی خلوت شد دولی آلود گی هوارفته روی خط 
قرمز.چرا؟ 

کی فکرشومی کردتوایران‌الکل گندم اتحادیه 
توزیع کنن؟ از یکی پرسیدم ماست و خیارم میدن؟ 
گفت نه داش.مزه لوطی کروناس! 


۸ 
الاعات :کل ارو ۳۸۷۸ AR‏ ۹۵ 
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تو لد و جو د داشتی و بعد از مر نیز وجو د خو ای د 


۱ 


لیے 


۵ داحنیش 


انگلستان: "مابک‌هامفری ا کارا ان وموک اکت 


: ب ربات و اعضای مصنوعی بدن انسان در حال کار بر روی جدیدترین ربات 
اسکاتلند :کودکان درا ی که روی شانه‌های پد رانشان نشسته‌انده ۲ انسان نما به نام 'فرد" است. اواز جمله کارشناسانی است که محصولات و 
شنل‌های بلند رنگی پوشیده‌اند تا در فستیوال شر کت کنند. "فستیوال ساخته‌های او را در بسیاری از مرا کز علمی؛پارک‌های تفریحی و علمی ویا 
بین‌الملی " کود کان در شهر ادینبورگ بر گزار شد و کود کان همراه‌با گروه‌های تحقیقاتی می‌توان یافت. او اکنون ربات‌هایی ساخته است که علاوه 


بر ظاهر شبیه به انسان. قابلیت برقراری ارتباط و گفت وگو با انسان داشته و 
کتشان هم روان‌تر e‏ 


و تدای هی هنری و موسیقی مختلفی اجرا کردند. 


ایتالیا ی یر اکل ووی امد درا مره زار ردو ۳ 
بعنوان اولین جنگل عمودی جهان شناخته می‌شود. ايده ساخت این برج چین:دانش آموزان دیستانی در مدرسه در حال تمرین ورزش چشم هستند. 
تشویق مردم به حمایت از فضای سبز و درختان و همچنین نشان دادن امکان 1 به منظور آ گاهی بیشتر دانش آموزان از اصول مراقبت از چشم و مقابله با 
پرورش گل و گیاهان بزرگ حتی در خانه‌ها و آیارتمان‌ها بوده است. نزدیک‌بینی» تمرینات و ورزش‌های مخصوص استراحت چشم بصورت 

۴ > جمعی در کلاس‌های مدارس دبستان چین اجرا و آموزش داده می‌شود. 


۱ ولي کل کا ارک وقاب جام اتی جاند ات9 وسساطات دال ی 1 
[ ستصوص خود در تیان وق زمان با اه ضوائن ر سید اهتده پرچم تیم‌های آتریش:مردم با قایق از کنار مجسمه یک جغد که همچون نگهبانی در وسط 
کی اھ چ وس و یرای دریاچه آلتاسیر نشسته است عبور می کنند. 


9 ۹۸ 


VU, 


تابلوی‌تصویرد کتر گاشهاتر ونسان‌ون گوگ در 


9 سال ۱۹۹۱(۱۳۶۹) در نیویورک به قیمت ۸۳۲/۵ 
آن سا 9 میلیون دلار فر وخته شد وحد نصاب قیمت یک تابلو 
1 : | راشکست.نقاشیهای وتسان ون گوگ.نقاش نامدار 
| هلندی‌به‌خاطر زیبایی خشن, صداقت احساسی 
ور نگ جسورانه معر وف است. آثار وی ‌تاثیر 
| گسترده‌ای‌برهنر قرن بیستم باقی گذاشت.هرچند 
اودر زمان‌حیاتش در گمنامی‌به سر می‌برد ودر تمام 
طول عمر خود تنها یک تابلو یعنی تاکستان سرخ را 
| فروخت.امااکن‌ون‌به‌عنوان یکی ازتاثیر گذارترین ۰ 
طفاه و ا اگر ماه و زمین دقیقا روی یک خط قرار بگیرندسایه 
ی زمین روی ماه می افتد و خسوف می شود. ولی 
معمولااین اثفاق نمی افتد بلک ااه کی بالاتر با 


پاراگوثه کشوری است در آمریکای جنوبی که پایتخت 


آن آسونسیون وجمعیت آن حدود ۶ونیم میلیون نفر 
است.زبان رسمی آنها اسیانیایی است ومساحت آن 
۲ کیلومتر مربع- 


کے پا رای زرم کرک وم ا 
صورت بدر کامل می بینیم. ولی گاهی اوقت ماه‌در 
حداگثر فامنلة ئ خود از این خط قراودارد که یرایر 


پیش از ورودارویاییان درسده‌شانز دهم مردم گوارانی در با ۵درجه است.در این زمان ماه‌بدر کمی در قسمت 
پاراگوثه زند گی می کردند.در آن سدهپاراگوئه به بخشی 
از امپر اتوری استعماری اسیانیاتبد یل‌شد .جنگ فاجعه‌بار 
پاراگوئه(۱۸۷۰-۱۸۶۴)باعث کشته‌شدن 6۶۰ا 1۷۰ که در ۱۰ فوریه ی ۱۸۶۵ اتفاق افتاد.ولی این تنها 
زجمعیت کشور شد.پاراگوثه درتاریخ ۱۴ مه ۱۸۱۱با زمانی نیست که این اتفاق می افتد.هر ۱۸ سال این 
بر انداختن‌متولیان اسیانیایی؛استقلال خود رااعلام کر د.امانکته تعجب بر انگی زد رمورد کشورپاراگوثه | | اتفاق می افتد ولی در هیج کتاب نجومی راجع به این 
این است که هنوز دوئل کردن در آنجا آزاد است به شرطی که طرفین خون خود رابر گردن بگیرند. .| پدیده سخنی وجود ندارد. 


اسراراعلی‌ترین جوا 
اسب ها به طور ارتی انسان‌ها رابهتر از هر حیوان 
دیگری درک می کنند هر چند اسب هانمی توانند 
حرف بزنند. امابه قدری زیر ک هستند که می‌توانند 


بالایی یا پایینی دارد و نمی توان گفت ماه به صورت 
کامل کامل در آمده است. این دقیقا پدیده‌ای است 


حر کت چشم وبدن راهوش مندانه درک کنتد واز 
آن برای ارتباط گرفتن با یکدیگروباانس نها استفاده 
کنند.روش‌اهلی کردن اسب‌هاتااندازه‌ای‌روی 
واکنش آنهانسبت به انسانهاتاتیر گذار است.اسب‌ها 


کف یای شتر حالت مخصوص به خود دارد واز دو | | حبوانات فوق العاده اجتماعی هستند.درباره اجداد اهلی ترین حیوانات اسراری وجود دارد که درصورت 
بخش تشکیل شده‌است و کلفت وبهن است ومانع کشف می توان پاسخ این سوال را با قطعیت داد که چرا این حیوانات به طور کامل مطیع انسان شدند . 


از این‌می‌شود که پای شتر در شن‌های ریز صحرافرو 
رود ولی‌این‌پاهابازمین‌های آبدار و گل آلودمشکل 
دارد وتنهاحیوانی است که‌قادر به شنا کر دن‌نیست... 
شتر وی ژگی‌های خاص دیگری‌هم دارد که‌مهم‌ترین 
آن‌هاتحمل شرایط سخت صحرا ودماهای گوناگون 
است. چشم‌های شتر دارای مز گان‌های بلندی است 
که به همراهی پلک‌هاء چشم‌ها را از طوفان‌های شنی 
واز تابش شدید آفتاب محافظت می کند.منخرین 
شتر دارای شکاف‌های طولی است که شتر درهنگام 
تنفس می توان دبینی رابه خوبی از هم‌باز کندو 
بیشترین‌میزان‌هواراوارد ریه‌های خود کند ودر 
هنگام بروز طوفان‌های شنی بینی خود رایبندد... 


۹۸ کل :۱ اسفن ٩۸‏ افامات کی 


زهریاسم مار یک مایع معمولاً زرد رنگ بسیار خطرناک وسمی 
است که درغده‌های بزاقی خاصی در دهان مارهای‌سمی 
نگه_داری‌می‌ش ود.مازهااز زه ر خودیا لحتی اط فراوان و در 
مواقع لزوم برای ناتوان کردن طعمه یا دفاع از خود در برابر 
شکارچیان استفاده‌می کنند. 
۰ ٩درصدسم‌مارهاراپروتئین‏ تشکیل می‌د هد باقی‌تر کیبات 
آن‌هم از انواع آنزيم هاو دیگر مواد مولکولی ساخته شده 
است. این تر کیبات زهر آ گین و سمی باعث تخریب سلولها: 
ااال درس گنال هاق عصبی یاه ردومی‌شوند مستفات از 
تر کیب ات آن‌برای‌تولید داروه ابرای درمان بیماری‌های 
انسانی استفاده‌می کنند. 


فردی دارای ظرفیت و با قدرت کنترل بحران 
هستید و همین روحیه‌باعث شده‌تاتابت کنید هیچ 
مشکلی نمی‌تواند جلوی شما رابگیرد و به همین دلیل سعی دارید توانایی‌هایتان 
رابه دیگران هم منتقل کنید امااز آنجا که این روزهابا افکار منفی هم دست به 
گریبانید به شدت ذهنتان در گیر موضوعهای مختلفی شده و این در حالی است 
که باید بابالاترین حد قدرت خودتان را در کار و زند گی به نمایش بگذارید.هاله 
پیرامونی شما هم سفید است. و این یعنی مافوق همه چیز وپاک! 

به خودتان وعده داده‌ابد تا تغییراتی اساسی رابه کار 


Jorge 


ا 


( ې شمافردی بامحبت و پرجنب وجوش هستید ولی گاهی 

نگاه متبتتان را به دیگران از دست می دهید و عزیزانتان راا 
ازخود می رنجانیدواگر به این روحیه ادامه دهید مطمئن باشید که دیگران شما 
رافردی ناباور و خودیسند می‌شناسند در حالی که می دانید واقعیت این نیست و 
می‌توانید باتکیه بر برنامه ریزی و نوآوری که در وجودتان نهفثه است بر دمدمی 
مزاج بودن غلبه کنید واز قضاوت دیگران بپرهیزید.هاله پیرامونی شما هم آبی 
است. و این یعنی جذب سریع انرژی‌های که نباید وجه منفی سرایت کند! 


E 


« , درشرایطی قرار داید که می‌دانید با وجود سختی‌هایش 


:0 ببندبد و از آنجا که فردی تنبل و بی‌انگیزه نیس تید و 


دوست داربدهدام کار کنید. لحظه‌ای آرامش برای شمامغنی ندارد وبا تمامابنها 
شور ونشاط دروجودتان موج می‌زند.امادرهمین گیروداراست که زودرنجی 
و لجب ازی‌باهمان نقاط ضعف همیشگی به سراغتان‌می آبد وبابد بدانید وقتی 
می‌خواهبد ناممکن‌ه اراممکن کنبد پس بابد با این گزینه‌ها هم پجنگید.هاله 
پیرامونی شما هم سبز است و ابن بعنی بیش از هميشه مورد لطف "او" خواهید بود! 


فردی متفکر و پرجنب و جوش‌هستبدو دوست داربد در 

هر کاری تخصص تان رابه‌نمایش بگذارید.اما از آنجا که 
درهمبشه بر روی یک پاشنه نمی‌چرخد نباید به محض ابنکه 
بامخالفت‌هایی روبرو شدبد به گونه‌ای‌عمل کنید که گوبی غبرقابل پیش‌بینی هستبد 
و نمی‌شود روی حرفتان حساب باز کرد پس از آنجا که‌می‌دانم برای کارهابتان 
برنامه‌ریزی می کنبد امبدوارم این بار هم بر تعهدتان پایبند بماتید و خودتان راثابت 
کنبد.هاله پیرامونی شما هم سرخ است و این اثرژی و سلامتی فریاد می‌زند! 


از اکا که دوس بت فتاری_ افتبارفان دچار 
خدشه شود و با توجه به اینکه احساساتی هستید. 
این روزها به شدت محتاط عمل می کنید. به گونه‌ای که انگار احتیاج دارید 
که‌فردی هميشه کنار دستتان باشد تا از شما حمایت کند.امااز آنجا که 
فردی‌هوشمند هستید. امیدوارم این روزها تصمیم نهایی را بگیرید چون شما 
به جای نگرانی‌های بیهوده در شرابط سخت هميش ه بهترین عملکر دها را 
دارید.هاله پیرامونی شما هم سیاه‌است و این یعنی بالاتر از آن رنگی نیست! 


۳ شخصبتی قد رتمند دارید وهمین موضوع باعث می‌شود که در جمع‌ها 

دیگران راجذب کنبذ. مین قطة تباید ذهنتان راد ر گی ر جلب توجه‌ها 

کندویپذبرید که خالا وفت آن است که‌تابانکبه برخوش اقبالی سخاوتمندی, 

خوش‌ببنی.ن._تفلال فکری نان راثبات کنبد و در مواجهه بامش_کلات کم نبورید که 

مشاجره و زودرنجی دردی را دواتمی‌کند.در مورد سوال ذهنی تان هم بدانبد که تباید غم 

به دل راه دهبد چون مزد زحمات شبانه روزی تان را دربافت خواهید کرد هاله یبرامونی 
شماهم فهوه‌ای است واین قدرت را در دل تتهاییبه نمایش می‌گذاردا 


AE 


شمافردی کمال گراهستید وهمین 

خصوصیت باعث شده پرانرژی باشید و 
مشکلات نتوانند سد راه‌شما شوند.پس حالا 
که خودتان هم به پیشگامی و توفند گی روحیه تان ایمان دارید. اجازه ندهید 
که در شرایط خاص, نوع نگاهتان به دیگران تحمیل شود و بیذیرید اینکه 
دیگران آزادانه شما را دوست داشته باشند بسیار ارزشمتدتر از این است که 
به دلیل سر زنش‌های ناشی از بی‌توجهی خودشان را به شما تابت کنند.هاله 


پیرامونی شما هم زرد است و این یعنی عشق در کنار آرامش! 


9 باید تحملتان راهم افزایش دهید تاخصیصه رک گویی‌تان 


باعث نش ود دیگران از شما برداشتی 


اشتباه داش ته باشند. پس خر کتهای 


دیگران راخوب حلاجی کنید وخودتان رابا آنها هس وسازید و در مورد 
سوال ذهنی شماهم بگویم؛ وقتی می تو انید در چند جهت همزمان کار کنید» 


پس بی قرار و بدخلق نباش ید وهاله پیر 


مونی تان هم طلایی است و این یعنی 


ارزشمند بودن در کنار مقاومت! 


193 روزهای سخٹی را یشت سرگذاشته اید اما از آنجا که فردی 
۳ منفکرهستید. از جنب و جوش نمی‌هراسید وهمین موضوع 
باعث شده‌تابتوانید دیگران راباخودتان همراه کنید به شرط آنکه وقنی روی 
موضوعی دچار شک شدبد قدرت اعتمادتان رابه‌نمابش بگذارید وبه گونه‌ای 
عمل نکنید که گوبی آبنده‌نگری نداربد. پس از زیر کی و موقعیت شناسی‌تان 
کمک بگیرید تا دبگران همچنان شمارافردی خوش شانس بدانند.هاله پیرامونی 
شماهم نارنجی است و این بعنی خشم و مهر در کنارهم هستندا 


ER 
ت22‎ 
دلخوری‌ه ای عمیق در وجودتان رخنه می‌کند. برخلاف نگاه مهرور زانه تان‎ 
کارهای مثبت دیگران را نادیده‌می‌گیرید و این موضوع باعت می‌شود افکارتان‎ 
ناپایدار جلوه کند. در حالی که می دانم شمافردی صادق» دوست داشتنی هستید‎ 
و حافظه طلایی‌تان در شلوغی‌ها می تواند بسیار پاری رسان باشد.هاله پیرامونی‎ 

شما هم صورتی است و این یعنی انرژی‌های ارزشمند و نهفته در درون! 


فردی حسود نیستید که جشسم دیدن پیشرفت دیگران 
را نداشته باشید اما گاهی که دچار سوعظن می‌شوید و 


1 کی اگربه گذشته نگهکنیدپیشرفت‌های خوبی داشته‌اید واین 

موضوعی در کنار ثخصبت منحصر به فردتان تحسین برانگیز 
است. اما عجول بو دنتان در کنار بی‌قر اری باعث شنده گاهی نتوانند از دنبای خبالی ته 
چندان دلچسب اشتباهات بیرون بب ایبد در حالی که می دانبد این نوع نگاه می‌تواند 
باعث شود از دنبای واقعی فاصله بگیربد. پس از آنجا که می‌دانیم در آبنده حرفهای 
زبادی برای گفئن خواهبد داشت امیدوارم دنبا را از زاوبه دید متفاوتی بنگرید.هاله 
پیرامونی شما هم سفید است و این بعنی شادمانی و زودرنجی در کنار هم! 
ae‏ 5 " انسانی سخاوتمند هس تید و دستی گشاده 
2 ۱ گت دارید و این روحیه شما را به انسانی محبوب 
و مردمذار تبدیل کرده‌اما مشکلتان این است 
که با وجود برنامه‌ریزی, همیشه زمان کم می آورید وهمین موضوع باعث 
شده‌با دلخوری‌ها و زودرنجی همراه‌شوید. در حالی که می‌دانید حس شم 
خوبی دارید و این قدرت همچنان که در درک دیگران باری‌تان می کند: 
دغدغه‌هایی هم به همراه دارد.هاله پیرامونی شما هم بنفش است و این بعنی 
شادمانی مستولیبزحرت! 


۲ کی ی 1 
اطاعات کی ارو ۳۸۷۸ 


در آذند گان دستی و دلی در ای ممر ور زیدن دار ند 


سونو 


روکامل کن 
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غاداول 


سپرده گذاری و دربافت تسهیلات ارزان 


هه برخورداری از تسهیلات تا ۸۵ ۸ سپرده مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر ره و 


انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


